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تفریظی راکه عالم بزر گوارخدمتگذار علم و دین مجسمه زهد وتقوی . 
شرف ذریهٌ طاهره آیت اله‌العظمی ابوالمعالی سید شهاب الدین حسینی مرعشی 
نجفی( که‌سایة بلند پایه ایشانمستدام باد) براین کتاب نوشتند : 
سپاس خداوند سبحان را برنیکی واحسانش, ودرود وتحبة بر آقای مامحمد 
وآل طاهرینش + 
وبعد الطاف ربانی وافاضات الهی مرا یاری نمود بمطالعةٌ جزواتی از کتاب 
مستطاب مناقب امام همام گربه‌کن درمحراب عبادت زینت منابر ومساجد بزر گگ 
بلغاه وپیشروفصحاء . کسبکه حق او را برده وخانه نشین نمودند. آقای‌ما پدر 
بزر گوار حسنین وپدر دوریحانرسولا کرم مولای‌ما امیرالممنین علی‌بن اببطالب 
که‌روحم فدای اوباد. کتابی که بتألیف آن منت گذارد وتنظیم اورا نیکو گردائید 
قلم افادت شمیم عالم‌موفق‌حافظ احادیت؟ تقن در نقل باطریق و سندمحکمدر احادیث 
شیخ ابو الحسن علی بن محمد بن محمد مورخ واسطی جلابی شافعیبعدبندادی 
مشهور بابن مفازلی‌متوفی سنهٌ ۴۸۳ ۰ 
وچون آن کتاب نفیس واثر همیشگی ازأهم کتب مناقب وفضایل از حیث 
صحیح بودن اسانید واستحکام طرق ولطافت متون میباشد وبلغت عربی تألبف 
شده کسیکه عارف بآن زبان شربف نباشد نمیتواند از آن استفاده کند. 

باینجهت کمر همت‌را با کمال جدیت وسعی بلیغ بست عزم واراده خودرا 
جلوانداخت فرزند مهربان فاضل باصفا. صاحب قریحه وهوش کامل جوان بانشاط 
دربدست آوردن فضائل وحصال حمیده نور چشم عزیزم حجة الاسلام سید محمد 
جواد حسینی مرعشی نجفی خداوند توفیقات ایشان را افزون نموده واو دا موفق 
فرماید بآنچه که محبوب ومرضی اوست آن کتاب را بزبان فارسی ترجمه نمودتا 


سوت 
تاعموم از آن استفاده نمایند وفوائدش‌همگانی باشد ایشان در این ترجمه آنچه که 
لازم بود ازنظر اختصاروسلاست الفاظ وامانت در نقل وسعی و کوشش در ضبط 
ورعایت مزایای مندرجه دراصل‌را مراعات نمودند از خداوند متعال خواهانم که 
ایشان وسایر اولادم را بامثال اینگونه خدمات دینی موفق بدارد آنها را درسلك 
خدام علم وشریعت مقدسه مندرج نموده ودر زمر یاری کننده گان جد مظلوم‌شان 
محشور گرداند . 
آمین آمین که‌راضی نیستم بگفتن يك آمین‌تابراوهزار آمین علاوه شود 

این چند کلمه راتحریرنمود خدمتگذارعلوم اهل بیت عصمت وطهارت‌ابوالمعالی 
شهاب الدین حسینی . مرعشی نجفی که خداوند او را بانياکان طاهرینش محشور 
گرداند عصر روزجمعه پنجمین روز گذشتهازماه‌مبارلارمضان درشهرمذهبی‌قم حرم 
ائمه اطهار و آشیانه آل محمد در حال ذ کر حمد وثثای پرورد گار وفرستادن درود 
پررسول مختار واستغفار از گناهان خاتمه میدهم . 


پیشگفتار 


بی گمان مردانی‌درسراسرجهان ظاهرشدند که دردوران حیات‌خود ازجهات 
مختلف مادی ومنوی مقام ممتازی بدست آورده اند شایستگی این مردان ارزنده 
تا دبرزمان مورد نظر آیند گان بوده وهمواره نام آنها در ذهن مردم جهان با حسن 
احترام وعظمت‌همراه بوده‌است.ولی‌بجر آت میتوان گفت که درخشند گی‌شخصیت 
نخستینمظهرولایت ؛ پیشوای پرهیزکاران علی‌بن ابی‌طالب(ع) برفرازتاریخ‌نصیب 
هيچ‌يك ازمردان بزر گث گیتی درمقام پیش و ی‌معنوی بجز شخصیت پیامبراسلام نشده 
است . این ابرمرد جهان با شهرت عظیم وععروفیت دنیا گیرخود که هنوز بعد از 
سالها تحقیق درعالم بشربت شخصیت او برجهانیان آنچنان که باید روشن نشده و 
ناشناخته مانده است نو رعظمت او آنقدر پرتوافکن است که آنهائیکهدرتنگنای‌محدوده 








تعصب اند و نا گزیرازانکارحقیقت ند وقتی در برابرمقام بزر گث وانسانی او 
قرارمی گیر ند بی آنکه خود بدانند سرتعظیم فرود آورده و کتابها ورساله‌ها درباره 
معرفی آن راد مرد عالم اسلام نوشته اند وتا آنجا که ممکن است دربارة فضایل 


ومناقب او قلم فرساشی نموده و مجموعةٌ ارزنده ای در این باره برشته تحریر 





در آورده اند . 

کتاب حاضر که بدون اغراق می‌توان آن را از پراهمیت ترین آنها بشمار 
آورد بابهترین طرزی بقلم مولف دانشمند ابوالحسن علی‌بن‌محمدبنمحمدو اسطی 
معروف به ابن منازلی که یکی‌ازدانشمندان قرن پنجم وشافعی مذهب بوده نوشته 
شده است این مجموعه نفیس با زحمات فراوان وپی گیر والد بزر گوار حضرت 
آبت الّه العظمی آقای مرعشی‌نجفی که هميشه موفق بانجام خدمات‌دینی‌بودهوتمام 


ات 
اوقات خود را صرف خدمت بدین و خلق نموده اند بدست آمده وبزیور چاپ 
رسید حسب الامرمعظم له بترجمةٌ اين کتاب پرداختم ایزد منان این توفیق‌رابه من 
عنایت فرمود که ترجمهةٌ این مجموعه نفیس را باتمام رسانم . آرزومندم کسه این 
ذره نا قابل مورد نظرمولای متقیان علی(ع) بوده ووسیلة شفاعت اهل بیت‌عصمت 
وطهارت قرار گیرد . 

برخود لاژم وواجب می‌دانم از راهنمائی‌های پدر بزر گوارم که همیشه‌مرا 
ارشاد نموده واين امرمهم بخو استایشان‌انجام گرفته است تشکروسپاسگزاری نمایم 
واین کتاب را بحضورشان تقدیم می‌دارم . در خاتمه ازساحت قدس دبوبی دوام 
تأییدات وتوفیقات بانی محترم آقای حاج اشرفی‌تهرانی‌را مسثلت نموده وسلامتی 
ایشانراازدر گاه حضرت احدیت خو استارم . 


مترجم 


مقدمه 


بسم اه الرحمن الرحیم 

سپاس‌وستایش بر آفرید گاری که توفیق مودت ودوستی‌عترت (ذوی‌الفربی) 
را بما عطا فرمود ؛ مودت آنهائی که رفیق و قرین کتاب آسمانی ؛ وهم ردیف 
وعدیل قرآن بودند . 

سپاس بر آفرید گاری که ما را ازمتسکین بولایت آنان قرار داد ؛ وازهر 
دری سوای در گاه باعظمت وپراطمینان آنها وازییروی هرصاحب فرمانی‌بفیرشان 
رو گردان نمود. 

درود بی‌شماروصلوات بی‌حد براشرف بر گزید گان وسفیران الهی که با 
فعالیت خستگی‌ناپذیر اصلاحی خود بردیگرانییاه ومرسلین برتری‌بافت » درود بر 
پیامبربزر گث ماابوالقاسم محمد (ص) وفرزندان پالا وبامیمنت او که‌امام‌وپیشوایان 
دین ومادیان وراهنمایان بشریت‌میباشند. 

وبعد چنین گوید«شهاب |لدیناب و المعا لیا لحسینی لمرعشی| لنجفی» کهبانتساب 
بآلمحمد (صلوات الّه علیهم ) مشرف ومفتخر واز خدمت گذاران علوم اهلبیت 
وازپناهند گان وملتجئین باًنان میباشد ( که خدازیارت آنها را دردئیا وشفاعتشان‌را 
در آخرت روزی گرداند): آنکه مناقب پیشوای پرهیزکاران سرور جوانمردانی که 


در راه دین وعتیده ردای مظلومیت پوشیده وستمها دیده و زجرها کشیده‌اند شب 





زنده داری که آهنگگ نبایش اوبأستان جلال وجبروت کبریائی + درمیان‌زمزمه‌های 
مناجاتیان آن چنان دلپذیروروح افزا که گوهررخشنده برتارك افسر؟ ودرمقام گریه 
درپیشگاه عظمت خدائی؛ مروارید اشگهایش درمیان مویه گران خیره کننده تر » 


نهد 
پیشوا وامام پرهیزکاران » پدرحستین + دوریحانه پیامبر» برادرویاورحقیقی رسول؛ 
زوج وهسرزهراء بتول ؛ عزت وافتخاراسلام * مولا امیرمو‌منان علی‌بن ابیطالب 
روحم فدای اوباد* مناقب وفضائلی دارد که ازتوان شمارش بیرون و ازحد استقصاه 
افزون می‌باشد . 

از این جهت تاریخ نگاران ومحدثان به نگارش وبیان وذ کر این اوصاف 
و خصال‌پسندیده و جوانمردی وصداقت گر انقدرو ارجداراوپرداخته وبرای‌باز گوئی 
شمه‌ای از آنها همت گماشته و کتابها وتألیغات زیادی‌نوشته‌اند که به برخی از آنها 
اشاره می‌شود ازجمله : 

۱-حافظ ابوعبدالله احمدین حنبل*بنابروایت‌فرزندش عبدالّه- کتابی‌مستفل 
وجدا گانهدراین‌باره‌بنام(مناقب‌علی)(ع) نوشته که‌نسخةً عط ی آن‌در کتابخانه‌عمومی 
وقفی‌ماموجود است . 

۲ -کتاب (فضائل علی علیه السلام ) تألیف حافظ ابومحمد محمدبن علی 
بن اسماعیل حنفی کوفی ؛ قفال شاشی متوفی سال سی صد وسی وشش یا سیصد 
وپنجاه وشش که نسخهةٌ عکس برداری شده ازاصل قدیمی آن نزد ماموجود است 

۳-کتاب ( مناقب مرتضوی ) چاپ بمبئی تألیف علامه میرمحمد صالح 
فرزند عبد الّه حمینی » حنفی » کشفی ۰ ترمذی ؛ مشهور بسه مشکین قلم متوفی 
پسال ۰۱۰۶۱ 

۴ - کتاب (النص الجلی‌فیما نزل من کتابالقه فیحق علی(ع) تألیف علامه 
شیخ عبیدالّه حنفی» هندی؛ چاپ لاهور. 

۵ - کتاب (الخصائص) تألیف حافظ ابوعبد الرحمن احمد فرزند شعیب؛ 
نسائی» مولف کتاب (السنن) متوفی ۳۰۳ ۰ درقاهره بچاپ رسیده . 

۶ -کتاب(مناقب علی) تألیف‌حافظ مفسر؛ ثعلبی» شافعی . 

۷-کتاب (فضائل علی‌علیهالسلام)تألیف شیخ حافظ جلال‌الدین عبدالرحمن 
سیوطی؛ شافعی . 


ات 

۸ -کتاب (فضائل علی (ع)) تألیف حاکم ابوعب له فرزند بیع»نیشابوری؟ 
شافعی؛ ملف کتاب (المستدرك علی‌الصحیحین). 

٩‏ -کتاب(مناقب علی(ع) )لیف شیخعلی باحسن»حضرمی» شافمی؛ازعلمای 
حضرموت ؛ درقرن نهم . 

۰ -کتاب (مناقب علی(ع) تألیف علامه محب الدین ؛ طبری*شافمی‌یکی 
موّلف کتاب (ذخاثرالعقبی ) . 

۱ - کتاب ( فضائل علی علیه السلام ) تألیف علامه عیدروس » علوی 
شافمی . 

۲ - کتاب ( مناقب علی (ع) تألیف عارف علامه خواجه محمد پارسا » 
موف کتاب ( فصل الخطاب) 

۳ - کتاب(فتح الملك العلی‌بصحة حذیث باب مدينة العلم‌علی علیهالسلاع) 
تألیف علامه‌سید احمد غماری» وغیرازاینهاصذمابلکه هزارهاتلیف و نوشته‌دیگری 
که درابن موضو ع بوسیله نویسند گان وعلماء ترشته تحریردر آمده است . 

و گاهی‌عده‌ای ازملفان در آثاروتلیغات خود دراین باره تنها بذ کر مناقب 
علی علیه السلام که روحم فدای او باد اکتفا نکرده‌اند بلکه منافب و فضائل گوهر 
صدف رسالت حضرت زهراء .پا السلام وفضائل دوفرزند برومندش سروران 
جوانان بهشت را نیزاضافه کرده ونقل نموده‌اند ؛ ودراین مورد نیز آثارگرانبهائی 
را نوشته وبعالم دوستدران ولایت عرضه داشته اند مانند : 

۱-کتاب (فرائد السمطین فی‌فضائل المرتضی‌والبتول والسبطین)تلیف‌شیخ 
محمد فرزند ابراهیم جوینی»حموینی؛ شافعی* که نسخةٌ عکسبرداری شده ازاصل 
حطی آن درنزد ما موجود است . 

۲ -کتاب (ننلم دررا لسمطین فی‌فضائل علی‌والزهراه والسبطین) نالف حافظ 
جمال الدین محمد فرزند یوسف فرزند حسن‌حنفی؛زرندی‌وبعد مدنی»متوفای‌سال 


هفتصد وپنجاه که با سعی واهتمام حجة الاسلام شیخ محمد هادی امینی درنجف 


-۱۲- 
اشرف بچاپ رسیده است . 

۳ -کتاب (مودة القربی) تألیف سیدعلیحسینی همدانی" شافعی که در هند 
بچاپ رسیده است . 

۴ -کتاب (ریاض الفکرفی‌مناقب العترة الطاهرة الزهراء) تألیف سیداحمد 
فرزندیحبی؛مرتضی* حسنی ؛ یمانی» متوفای سال. ۴+ونسخه‌خطی آن در کتابخانه 
مسجد صنعاء زیرشمار؛ ۱ ازقسم تاریخ موجود است ۰ 

۵ کتاب (نزول القر آن فی‌مناقب‌اهل البیت) تالیف حافظ ابو نعیم‌متوفای‌سال 
چهارصد وپنج ۰۲۰۵ 

-کتاب (المناقب تألیف تواناترین خطباء علامه‌حوارزمی) 

۷ - کتاب (محاسن‌الازهارفی‌تفصیل مناقت العترةالاطهارتألیف علامه شیخ 
حمید الدین فرزند احمدءشهید» محلی*یمانی»صاحب کتاب (الحدائق الوردین) که 





درسال ۶۵۲ مقتول گردید . 

۸ -کتاب (العبرة فی‌فضائل العترة) تألبف علامهعبدالله حمصی‌شافعی. 

٩‏ -کتاب (تذ کرة خواص الامف)تألیف علامه شیخ بوسف سبط ابن‌جوزی 
متوفای سال ۶۵۲ . 

۰ -کتاب (نزمة الابصارفی‌مناقب اهل البیت الاطهار) تألیف شیخ بحیی 
فرزند محمد فرزند حسن فرزند حمید یمانی‌مقرانی که‌نسخه حطی آن در کتابخانه 
موزة لندن زیرشماره ۳۸۵۰ نگهداری می‌شود 

۱ --کتاب (وسيلة المآل فی‌فضائل‌الل) تألیف علامه حضرمی . 

۲ -کتاب ( سمط اللال فی فضائل العترة والآل ) تألیف علامسه حضرمی 

۳- کتاب (تحفة الراغب) تألیف علامه شیخ شهاب الدین احمد مصری « 
قلیوبی (شهریست در شمال‌قاهره) که در قاهره چاپ شده است . 

۴ - کتاب (دررالاصداف) تالیف علامه شیخ عبد الجواد فرزند عضر » 
مصری؟ شربینی . (شهریست درغرب مصر ) ۰ 


۳ 

۵- (کتاب (الاستظهار الشاهد لاهل الیبت الاطهار) تألیف علامه شیخ 
محسن فرزند احمد یمانی عنسی؛ که‌نسخةً خط ی آن درضمن مجموعه‌ای‌در(الکتبة 
المتو کلیة) درصنعا موجوداست . 

۱5- کتاب (اتحاف ال الاسلام بم یتعلق بالمصطفی واهل بیته الکراع) 
تألیف علامهشیخ محمد صبان؛ مصری شافعی متوفای سال ۱۲۰۶ 

۷- کتاب (نیل المأرب فی مناقب آل الرسول الاطاثب ) تألیف علامه شیخ 
محمد فرزندعثمان فرزند عبیداله مروزی» حنفی » که نسخةٌ آنرا در کتابخانة فقید 
تاریخ وادب دوست ما شیخ محمد فرزند طاهر فرزند محمد سماوی وبعد نجفی» 
دیده ام . 

۸ - کتاب (اسعاف الراغبین) تألیف علامه شیخ محمد صبان مصری که 
بارها درقاهره بچاپ رسیده است . 

۹- کتاب (الاتحاف بحب الاشراف) تألیٍ علامه شبخ عبدالّه شبراوی » 
مصری؟ متوفای سال ۱۱۷۳ ۰ 

۰- کتاب (المقد المنضد فی‌مناقب آل محمد. صلی اه علیه و آله) تألیف 
علامٌ قاضی شیخ محمد فرزند علی‌یمانی شوکانی؛ متوفای سال ۱۲۵۰ ۰ که‌نسخةً 
حطی آن درضمن مجموعه‌ای‌در کتابخانه (الامیر وزیانا) زیر شماره ۴۱۵ چهارصد 
وپانزده محفوظ است»مو لف مذ کور ازاساتید اساتیدم درروایت کردن از کتابهای 
زیدیه وشافعیه میباشد . 

۱- کتاب (یناییع المودة) تألیف عارف علامه سید سلیمان فرزند ابراهیم 
معروف‌به (خواجه کلان) فرزند محمد حسینی؟ بلخی قندوژی ۰ 

۲- کتاب (رشفة الصادی من بحر فضائل بنیاللبی الهادی ) تألیف علامه 
سید ابوبکر فرزند شهاب علوی» حضرمی * ساکن حیدر آباد دکن ؛ استاد علامه 
سیدمحمد فرزند عقیل‌علوی؛ مولف کتاب «النصایح الكافية لمن یتولی معاویة). 

۳- کتاب (نور الابصار) تألیف علامه سید محمد مومن * شبلنجی. 


9ات 

۴ - کتاب (ذخاثر العبی) تألیف علامه شیخ محب الدین طبری ۰ 

۵- کتاب (الشرف الموبد لال محمد) تألیف علامه شیخ یوسف نبهانی » 
که‌ازمشایخ روایتی‌حقیرمیباشد*وغیر ازاينها کتابهای‌چاپی وخطی‌زیادی که‌شمارش 
آنهابسیار مشکل میباشد . 

- وا ز کسانیکه دراین آورد گاه علمی به‌جولان مر کب دانش خود پرداخته» 
ودر میدان مبارزه ومسابقةٌ تألیف - وتدوین کوی سبقت وبرتری را ربوده است 
موثتی ثابت رأی ودلاور ؛ ونقادی دقیق وژرف نگر و کنجکاو جستجو گری که 
برای تحصیل نمودن وبدست آوردن حدیث آرام نگرفته و آسایش را از خویش 
سلب کرده ؛ بزر گواری که در تألیف وتدوین بسیار نیکو ومنظم است ۰ شیخ 

ابوحسن یاابومحمد علی فرزند محمد فرزند محمد فرزند طیب جلابی + 
شافعی » واسعلی وبعد بغدادی * معروق به ابن مغازلی متوفای ساك ۴۸۳ . که این 
کتابرا درمناقب علی علیه السلام بازیباترین اسلوب ونیکوترین سبك برشن تحریر 
در آورده است. 

قسم بجانم این کتاب در میان کتابها ورساله‌هائی کهدر این‌موضوع نوشته 
شده پیشر وهمةٌ آنها است * وجامع مشهورترین فضائل وبرتربهای علی علیه 
السلام است باعتبار امتیازاتیکه ازنظر کمال دقت وتحقیق دراسناد وطرق روایت ؛ 
ورعایت آنچه کسلال حجیت خبر است ازجهت وثاقت راوی وحصول اطمینان 
ویقین براینکه حدیث ازمعصوم‌باشد» دراین کناب‌موجوداست» وازجهت ملاحظاً 
مقتضیان وجهت صدور روایت » و اعراض نکردن مسلمین * ونبودن خبر معارض 
وروشنی دلالت آن برمقصود » و رسائی معنای خبر » و ساير امتیازها و ملاکها 
وقواعدی که‌باید درباب حجیت خبر مراعات شود دراین‌نوشته رعایت شده است 
واین امتیازات در کتابهای دیگر کمتر بچشم میخورد. وبسیب ه‌ان زیبائیها است 
ی‌ازعلمای حدیث وتاریخ در کتابها ونوشته‌های خود باین کتاب استناد 
کرده واعتماد نموده اندکه به ذکر برحی از آنها مطلع میشوید انشاء الّه تعالی. 





س۵ا- 





ولکن ازچ 


آن درزمان حاضر وغفلت بیشتر مولفان ونویسند گان از آن بود؛ بطوریکه نزديك 


هائی که‌باعث تأسف وافسوس خوردن بود» کمیابی نسخه‌های 


بود دربوته فراموشی مپرده شود * و کم کم در ردیف معدومها قرار بگیرد ؛ ودد 
قفسه‌های بعضی از کتابخانهها متروك گرود؛ وبطوریکه جز احدی ازبحث کنند گان 
باواطلاع پیدا نکند » تا اینکه حدای کریم وبخششکننده که‌او پالا ومنزه است 
سادات بزر گوار ووالا مقام حاجی سید اسماعیل کتایچی تاجر کتاب وبرادران 
گرامش‌را که از موفقین به‌نشر آثار و کنب دینی میباشند » توفیق داد » تاآستین 
سمی و کوشش بالاژده بانیکوترین اسلوب وبهترین طرز از جهت زیباثی خط و 
مرغوبی کاغذ وهمت نمودن درتصحیح آن ومراعات سایر امتیازات که‌در مطبوعات 
مطلوب است ؛ بچاپ‌ونشر آن اقدام نمودند . 

وهمچنین بحائی فاضل وپژوهندئی خبیر » ثقهای مورد اطمینان » ذخيرةٌ 
صاحبان فضل وفضیلت؛ و آنکه ازتراوشات بژوهندئی خامه‌اش استفاده میشودمیرزا 
محمد باقر بهبودی که خدایش درخدمت بعلم ودین پسایدار گرداند » بتحقیق و 
تصحیح آن اقدام کرده ودد اخراج احادیئش از ختابهای دیگری که‌بشرح وتفسیر 
احادیث پرداختهاند " بسااهتمام وکارهائی ارزنده بسامراجعه به کتابها و آثار دیگر 
مخصوصا آثار و کتبی که‌در موضوع مناقب وفضائل اهل بیت میباشد» سعی بلیغ 
و کوششی خستگی ناپذیر وقابل تحسین کرده ؛ واین کتاب مهم‌را دروضعی بهتر 
وقالبی زیباتر از آنچه امید وانتظار میرفت منتشر نموده» ودردسترس همگان قرار 


داد وسپس تقاضای ناشر ومصحح محقق این بود کهرسالاً مختصری در ترجمه و 
پیو گرافی ناظم این‌درهای ارزنده وزر گر این جواهر ولژلوها بنویسیم ؛ ومن در 
حالیکه‌اندوههاوغمهای‌سهمگین چنگالخودرابررو ح‌وپیکرم فرو برده بودند ناتوانیها 
وبیماریهای‌جسمی می آزارد * ودر دهای سوزالك برجانم چنگگ انداخته » که درد 


ناکترین وخرد کننده‌ترین آنها دشمنی‌ها و کینه توزیهای حسودان وقاتلان فضیلت 


-ع- 

و تقوی است » و از پیشگاه باعظمت خدا امید دارم که فضل بیکران و رحمت 
بی‌پایانش‌شامل حال ما شده * وعلل واسباب این ابتلاها را بر طرف کرده ونابود 
سازد . 

ولیکن باهمة این گرفتاریهای جسمی و آشفته گی‌های روحی ۰ جز پذیرفتن 
چاره‌ای نبود ؛؟ و برای رد کردن درخواست آنان راه فراری نبود » بناچار بعد از 
رجو ع به‌مصادر مورداعتمادو بررسی آنها ومطالعةٌ ود کتاب‌امکان دیگری» وجود 
نداشت این مختصررا باشتابزد گی شراره‌ایکه از مرکز آتش گداخته می جهد * 
نوشتم » توفیق الهی آنچنان در برم گرفت که نوشته شامل بیو گرافی وترجمه 
کامل این محقق و نو یسندة ارزنده گردید؟ بطوریکهنقطةً ابهامی درحیات وزاویه‌های 
زند گی اوباقی نماند * وبا وضوح وروشنی ناشناخته‌هارا آشکار نمود واو را به 





(المیزان القاسط فی‌ترجمة مورخ واسط) نامیدم وزیر عنوانهای متعددی مرتب و 
منظم نمودم » بااستمداد ازدربای کرم خجدا استدعای دوام وجاودانگی توفیق که 
اوتوانا براین است » به‌ذکر آن علوانها وشرحشان میپردازم . 
حافظ ابو حسن یاابو محمد علی فرزند محمد مشهوربه ( ابن مغازلی ) که 
معروفترین کنيةٌ اواست * 
لقبهای مولف 
جلابی » وواسطی؛ ومورخ واسط وخطیب واسط . 
بدران مولف 
پدرش محمدفرزند محمد فرزند طیب» که خحطیب ودرشماردانشمندان‌و اسط 


وقاضی‌درمر افعات مردم بود. 





درشهرواسط دیده بدنیا گشود؛ ودر آنجانشو کرده‌وبزر گث گردیدودراواخر 
عمرببفداد انتقال یافته. ودر آنجا دارفانی‌را وداع گفت . 





فرو عپیرومذهب شافعی که یکی از چهارمذهب رسمی‌اهل سنت است» 
بود وازجهت اصول پیرو مکتب اشعری‌همان طوری که طریقة؛ 
می‌باشد» ودرمیان آنان کم‌پیدا می‌شو د که بهمعتزلی‌ها یاماتریدی‌هاویاسایرمسالك و 
عناید گرايش کرده باشند 





سخنی در بیرامون (فظ جلابی 

شناختی که یکی ازالقاب معروف ومشهور آن جلابی‌است» واین همانطوری 
که زبیدی درتاج العروس جلد ۱ صفحٌ ۱۸۶ تصریح کرده‌منسوب به جلاب‌باضم 
میم مانند (زنار) که معرب گلاب (یعنی آب گل ) می‌باشد وانتساب و مشهور شدن 
مولف با این لقب یا بجهت این بوده که گلاب فروش بوده و آنرا شفل و وسیلا 
معاش خود قرارداده بوده یااینکه شغل‌یکی از اجداد او میباشد؛ ویا هیچکدام از 
اینها نبوده و نیست بلکه ازاهالی‌ده (جلاب) که یکی از دهات واسط می‌باشد 
بوده است . 

با توجه باینکه عده‌ای ازعلماء دیگرنیزملقب به جلابی‌هستند » ولیکن اين 
لفظ درهرجا مطلق ذ کر شده و اسمی‌همراهش‌نباشد همان‌طوری که سمعانی‌وزبیدی 
گفتهاند؛ منغلورمژ لف‌است واین مطلق با انصراف دارد » وبازذ کراین نکتهوتوجه 
باوضروری است که حقيقت امربربعضی ازمحدثان مشتبه شده که جلابی باضم جیم 





۱ 
را به جلابی با فتح جیم‌خلط نموده‌اند؛درصورتی که جلابی بفتح جیم منسوب به 
دمی است‌بنام‌جلاب‌در احیه خوارزم»وفقیه ابو سعید احمدفرز ندعلی‌جلابی که از اساتید 
سععانی است اهل آنجااست»پس‌به کتاب(التبصیرو المشتبه)رجو ع‌شود؛همانطوریکه 
گاه می‌شود که جلابی‌بضم جیم به حلابی‌با قتح حام مهمله مشتبه می گرددپسلاژم 

است که اقل و نویسنده سعی و کوشش کرده وتثبت داشته باشد 


سخنی در بارٌ لفظ اب مغازلی 
این لفظ کنیه عده‌ای ازدانشمندان‌می‌باشد که‌از جمله مق لف‌این کتاب‌وفرز ندش 
محمدمیباشد و از آنها عمرفرزند ظفرابوحفص ابن مغازلی است که ازقاریهای بنداد 
بشمار میآید که متوفای سال ۵۴۲ است 
ولیکن نکته ایکه قابل توجه میباشد این است که لفظ مزبور وقتیکه معالق 
وبدون همراه اسمی ذکرشود؛ مقصود صاحب این کتاب میباشد ودلیل این‌اشتهار 
آن است که یکی ازاجداد اودرواسط درمحله مغازلیها سا کن بوده ات . 


سعحنی درپیرآمون کلمه واسملی 

کلم واسلی ؛ منسوب بواسط که شهری اسلامی » واقع در جنوب‌عراق 
میان کوفه وبصره که حجاج بن یوسف ثقفی آنرا درسال ۷۵ یا ۷۸ وبنابروایت 
اصح درسال ۸۳ درزمان حکومت عبدالملك بن مروان تأسیس کرده است:میباشد 
واین‌شهربه دوجزء شرقی‌وغربی‌بوسیله‌شط دجله که ازمیان آن عبور کرده * ومیان 
ایندوقسمت فاصله انداخته ؛ تقسیم شده است ‏ وبآًنواسط قصب نیز گفته شدهبو 
مثل(تتفافل کانك واسطی) خودترا بغفلت میزنی‌مانند آن که توواسطی‌هستی؛از آن 
است وفاصله میان کوفه وواسط پنجاه فرسخ وهمانطورمیان واسطوبصره یزپنجاه 
فرسخ می‌باشد؛ وقبل ازحدوث وتأسیس آن درهمان محل شهری‌بود بنامد کسکرو 


-۱۹- 


یا کشکر» متعلن بدورة ساسانیان * واین واسط شهری پرطمطراق وپر آوازه" وبا 
کاخهای‌مجلل ومساجد وخانه‌های‌مسکونی‌زیبا وبناهای باشکوهی‌بود ؛مخصوصادر 
دوقرن پنجم وششم باوج عظمت وشکوه رسیده بود؛ تا اینکه‌درزی چزخهای‌ارابه 
زمان باپیدایش‌وظهورفتنه‌هاوفسادهاروی‌بوبرانی‌و خرابی گذاشت»بطوری که از آثار 
حجا ج بجز تلهای‌ویر انهای‌چیزی بر جای‌نما ند.؛ و بعدها شهری‌بنام(حی)روی‌خرابه‌های 
اوبناشد.و آنطوریکه دربعضی از آثاردیده میشود گاهی(حی واسط ) و گاهی (حی 
الشارین)می گفتند . 

وازچیزهائی که تذ کراولازمست این است که عده‌ای ازاهالی فن نیزمانند 
ابوعبید اند لسی‌بکری در کتاب«معجم مااستعجم» جلد۳ صفحه ۱۳۹۳*وعبدالمومن 
بغدادی در کتاب «المراصد» صفحه ۱۴۱۹ * وزبیدی(درتاج العروس))جلد صفحه 
۲۳۶ ۰ وفیروز آبادی‌در«قاموس» تصریح کرده و گفتهاند : که دربلاد عربی وسایر 
کشورها تعدادی‌شهر؛ده؛محل‌ومکان» و کوهها بنام واسط نامیده‌شده‌اند که شمارٌ 
آنان نزديك بچهل محل میباشد. 

ازجمله واسط مکة درصحرای نخلة ؛ (محلی است میان طایف ومکه ) * و 
واسط نوقان ازطوس که و اسط بهود هم‌بان گفته میشودو (و اسطحلب الشهباء)(۱)دد 
ندیکی بزاعتمی‌باشد.(۲) 

وواسط خابور(۱)نزدیکی«قرقیسام * (۲)وواسط (حله مزیدیه) (۳)نزدیکی 


(۱)حلب شهری‌است درسوریه وشهباءمنطقه‌ای استدرسودیادرامتان‌سوید کر کزش 
نامی‌است که بحلب اطلاق می‌شود 





شهبا است ونیزنام دهی‌است درهمان کشور:! 
(۲) شهری‌است میان منبح وحلب 
(۱) نهریست میان رأس عین وفرات » ودیگری طرف شرقیدجلةٌ موصل است . 
(۲) شهری است در کنار قرات . 
(۳) شهری اس که اورا صدقه پسرهنصور پسر دیسی پسرمزیدبنا کرده است . 


۲ 
مطیر آباد * وواسط یمن درنزدیکی(زیید (۴) وعنبره ) (۵) ؛ ونام محلی در میان 
«غديبة (ع) وصفراء» (۷) میباشد . 

ونام دودهی‌است درموصل یکی درمیان (مرق (۸) وعین الرصد) ودیگری 
میان (مرق ومجاهدیة) )٩(‏ » ونام شهری است دردجیل (۱۰) درسه‌فررسخی‌بغداد 
وام مکانی است برای بنواسيدة که ازفرزندان‌مالك فرزندسلمة فرزند قشیرمیباشند 
ونام محلی‌است متعلق به بنوتمیم * ونام شهریست در انداس زیر حکومت شهر 
قبرة (۱۱) ۰ واسم شهر است دریمامة*ونامقلعه‌ایست متعلق‌به‌بنوسمین(سمیر-خ) 
از بنوحنيفة که مجدل هم‌باو گفته می‌شود » وشهریست‌درنهرالملك‌درعراق" و کوهی 
است پائین ترازجمرة العقبة » میان مازمین » ونیزنام دو کوهی‌است غیر ازعقبهونام 
دروازه ایست متعلق به بنوهذیل * ودهیست درالرقه ؛ (۱۲) ومکانیست در (حمی 
ضریه) (۱۳) دربلادبنو کلاب درصحرا ؛ ونام رامی‌میان (فلج (۱۴)رمنکدد)(۱۵) 

(۴) شهریست در یمن در ۲۵ کیلومتری دریای سرخ ودر سر راه عدن ومکه است . 

(۵) نام دهی است در یمن در ساحل دریا نزدیکی زیید . 

(۶) نام آبی است . 

(۷) نام شهر ویاییابانی‌است‌مبان مکه ومدینه. 

(۸) شهری است در موصل . 

. نام منطقه‌ای است در عراق (سامراه) مر کزش سمیکه است‎ )٩( 

(۱۰) اسم‌شعبه‌ای‌ازنهر است درعر اق 

(۱۱) نام شهری است دراندلس . 

(۱۲) اسم شهریست در کنارفرات ودیگری‌طرف غرب فرات ( وشهریست یکفرسخ 

از آن پائینتراست. 
(۱۳) شهری است میان بصره ومکة 
(۱۴) ام چشمه‌ایست درمیان بصرة وضرية 


(۱۵) نام‌آن داهی‌است که ازیمامه تا مکه میرود 


۱ 

وسایررمحلها وشهرهائی که بانام‌نمیده شده‌اند زباد است | گردر کتابهای گونا گون 
کشورهای مختلف پژوهش وبررسی‌شود وقوف و آ گاهی‌بیشتری بدست میآید 

معروفترین وپر آوازه‌ترین آنها واسط حجاج است که هر گاه نام واسط 
به تتهائی ذکر شود منصرف بهمان است * ومولف هم وطنش آنجا است ؛ 
همانطوریکه که قبلا گذشت ؛ این شهر در پرورش علماء وتربیت دانشمندان 
حدیث وفقه وادبیات دارای اهمیتی بزر گث بوده است ؛ وبهمان جهت گروهی 
ازملفان توجه خودرا باین مکان مبذول داشته ودر نوشتن کتابهای زیادی در بارةٌ 
آن همت گماشته‌اند ؛ وپژوهش وتحقیق وبحث در کتابها وفهرستها بنامهای آنان 
برخورد خواهد کرد؛ وازمهمترین کتابهائیکه در بارهٌ واسط نوشته شده : کتاب 
(تساریخ واسط) تالیف ابوحسن اسلم فرزند سهل فرزند اسلم فرزند زیاد فرزند 
حبیب معروف به (بحشل) رزاز (ارزن فروش) متوفای سال ۲۹۲ که بسر کتابش 
ذیلها وحاشیه‌ها نوشته شده که معروفترین آنها شرح وحاشية ملف این کتاب 
(ابن منازلی) است ؛ که باسرمایٌ (مجمع علمی عراق) باتحقیق دانشمندان معاصر 
کور کیس عواد دربغداد چاپ ومنتشر گرویده است . 

و کتاب محاسن اهل واسط تألبف‌عمادالدین کاتب اصفهانیمشهوربه(صاحب 
الخریدة) متوفای‌سال ۵٩۷‏ ۰ 

و کناب تاریخ واسط تألیف ابوعبدالّه محمد فرزند سعبد فرزند بحیی فرزند 
علی فرزند حجاج دبیثی واسعی متوفای‌سال ۶۳۷ ۰ 

و کتاب تاریخ واسط * تألیف سید جعفر فرزند محمد فرزند حسن جعفری 
شیعی در سال ۸۵۰ دارفانی را بدرود گفته است . 

وکتاب تاریخ واسط تألیف ابومحمد عبدالّه فرزند علی واسطی مودخ 
متوفای سال ۶۰۰ و سایر کتابها که در این مسوضوع نوشته‌شده است . 


-۲۲- 

واز مشاهیر علماء که منسوب بواسط حجاج میباشد : ابو علی حسن فرزند 
احمد فرزند عبدالّه واسطی متوفای سال ۵۷۶ که بنا بر آنکه از(طبقات الکبری 
سبکی ) استفاده میشود * در مدرسه «ابن ورام» مدرس بوده است . 

واز آنان ابوالعز محمد فرزند حسین فرزند بندار واسطی که‌درعراق قاری 
قرآن شریف بوده ودر سا ۵۲۲ وفات یافت . 

وازآنان ابوحازم محمد فرزند حسن‌واسطی » قاضی بها .از دانشمندان‌قرد 
چهارم است . 

و از آنها محمد فرزند ثابت فرزند احمد ابوبکر واسطی ؛ متوفای 
سال ۰۳۶۴ 

واز آنها ابوعلا محمد فرزند علی فرزند احمد فرزند ٍمقوب فرزند مروان 
واسعلی متوفای سال ۲۳۱ . 

واز آنان ابوعلی اسماعیل فرزند محمد فرژند محمد فرزند ابراهیم فرزند 
کماری (باراه مهملة ) واسعلی متوفای سال ۷۶۸ . 

واز آنان ابوعلی حسن فرزندقاسم قاری » معروف به (غلامالمراس) واسعطی 
متوفای سال ۴۶۸ . 

واز آنان ابوحسین عاصم فرزند علی فرزند عاصم فرزند صهیب ؛ واسعلی 
متوهای سال ۲۲۱ . ودیگر شخصیتهای علمی که منسوب باین شهر میباشند »که 
این رساله مجال ذکر نام آنها را ندارد . 


۳ 





تید مولف دردرابه وروایت» 
از جماعت بیشتری از راویهای موثق ومورد اطمینان ۰ وحاملان حدیث و 
بزر گان و رجال فقه ؛ علم اندوخته و حدیث آموخته » و روایت کرده است ؛ 


از جمله : 


-۲۳- 

۱ - ابوحسن علی فرزند عمرفرزند عبدالله فرزند عمرفرزند شوذب قاضی 

شافعی واسطی » از آن روایاتی که از این شخص نقل کرده حدیث (المنزل)و 
حدیث ( يا علی لايحبك الامومن ) است ۰ وشرح اینها خواهد آمد . 

۷- ابوطاهر محمدفرزندعلی‌فرزند محمد فرزند عبدالّهبیم‌بندادی شافمی 
است ؛ ازروایاتی که‌ازاین نقل‌نموده حدیث (غدیر) وحدیث (المنزلة) وحدیث 
(جعل الّه ذرية محمد صلی اله علیه و آله من صلب علی) (ع) وحدیث (مروق 
الخوارج من الدین )) وحدیث (انا مدينة العلم ) وحدیث (رد الئمس ) وچند 
حدیث دیگردرشأن‌نزول سوره(هل‌اتی) است . 

۳.- ابوغالب‌محمد فرزند احمدفرزند سهل نحوی واسطی» شافعی؛ متوفای 
سال ۴۶۲ معروف (بابن الخالة ) حدیث (انا مدينة الجنة وعلی بابها ) وحدیث 
(الطیر ) وحدیث (الرأية ) ( وحدیث (الثقلین) و حدیث (انا مدينة العلم) وحدیث 
(کنت اناوعلی نوراً بين یدی اله) وحدیث (قال اه تعالی ایدته بعلی ) را از این 
محدث_نفل کرده » وعد؛ زیادی غیر از ملف یزاز این محدث حدیث روایت 
کرده‌اند ؛ وسمعانی نیز در کتاب (الانساب ) خود صفحٌ ۱۴۶ چاپ (مرجلبوث) 
بآن تصریح کروه است . 

*-ابوبکر محمدفرزند عبدالوهاب‌فرزندطاو ان » سه‌سار ؛ شافعی ؛ واسطی» 
روایاتی کهملف از اونقل کرده بدین قراراست: 

حدیث (غدیر) باسناد متعدد وحدیث (المنزلة ) وحدیث (یاعلی لابحبك 
الامزمن) وحدیث(النظر الی‌علی عبادة) وحدیث (الطیر) بااسنادش:وحدیت(الرأی) 
وحدیث (بیست پنج‌بارباپای‌پیاده رفتن حسین بن علی به حج) وحدیث (من‌فارق 
علیا فارقنی ) وحدیث ( س الابواب الاباب علی) وقضية (مجلس منصور ومناظرةٌ 
آن با عمش ) - 

قاضی ابومحمد یوسف فرزند ریاح فرزند علی فرزند موسی فرزند 
آن روایاتی که مولف ازاو روایت کرده 











عبداله کرفی‌حنفی از قبیله بنوحنيفة » از 


-۲۷- 
حدیث ( کنیه علی بابی تراب ) است . 

۶ ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان فرزند فرج از هری از جمله 
روایاتی که مولف از اونقل نموده :حدیث (غدیر) با اسنادش + وحدیث (العنلق) 
وحدیث (انامدينة الحکمة وعلی بابها)وحدیث(سفينة نوح) واحادیث (سدالابواب 
الاباب علی ) وحدیث (مباهلة) وحدیث (الطیر) باچند طریق » وحدیث (الثقلین) 
وحدیث (الرأیة) وحدیث آیةٌ شریفه (انما ولیکم الّه ورسوله ) درشآن علی 
(ع) است . 

۷-ابو الفاسم عبد الواحد فرزند علی فرزند عباس بزازه واسلی» شافعی؛ 
ازجمله روایانی که از و نقل کرده * حدیث (المنزلة) وحدیث (الطیر) وحدیث 
(النظر الی علی عبادة) است . 

ابو نصر احمد فرزندموسی فرزند عبد الوعاب ۰ طحان ( آسیابان ) 
واسطی؛ شافعی؛ ازجمله روایاتی که اژاو روایت کرده حدیث (المنزلة) وحدیث 
(انا وعلی حجة علی امتی یوم التيامة) ودیث (مثل اهل بیتی مثل سفينة نوح ) 
وحدیث (لکل نبی وصی‌وو ارث ووصبی‌وو ارثی علی) وحدیث (ایدته بعلی)وقضیه 
( بالا دفتن علی بدوش پیامبر ص) وحدیث (قاتل علی اشقی الاولین والاخرین) 


است . 





٩-قاضی‏ ابوالخطاب عبد الرحمن فرزند عبدالّه‌اسکافی » شافعی * ازجمله 
احادیثی که از او روایت کرده حدیث (المنزلة) وحدیث (الرأية) باچند طریق» 
وحدیث (قاتل علی اشقی الاولین والاخرین) میباشد . 
۰ | بویعلی‌علی‌فرز ندعبیدفرزندعلاف؟ بزاز» حدیث (غدیر) وحدیث ثقلین‌را 
ازاو نقل کرده است . 
۱-ابو حسن احمد فرزند مظفر فرزند احمد عطار؛ شافعی* فقیه"واسطی؛ 
ازروایاتی که‌از او نقل کرده حدیث (المنزلة) وحدیث (من مات علی بغض علی 
مات بهودیا اونصرانیا) وحدیث (علی امین البررة) وحدیث ( السطل ) وحدیث 


-۲۵- 
(الطیر) وحدیث (الرأیع) وحدیث (ذکر علی عبادة) وحدیث ( فاطمة بضعة منی) 
ودر سند این حدیث محمد فرزند اشعث مواف (جءنریات) ویا (اشعیات) که 
روایت مفصلی است؛ هست؟ وحدیث (اسبا غ الوضوع) وحدیث (اشند غضب الّه 
علی من آذانی فی‌عترتی) و حدیت (علی منیءثل رأسی‌من‌بدنی) وحدیث (السفینة) 
وحدیث (محاجةٌ بماخوارج) است ؛ وسمعانی تصریح نموده که ملف از او 
روایت کرده است . 

۲ابوالقاسم فضل فرزند محمد فرزند عبدالله اصفهانی* ازجمله احادیثی 
که مولف ازاو روایت کرده حدیث (غدیر) وحدیث (انا مدینه العلم) است . 

۳-ابو بکر احمد فرزند محمد فرزند علی فرزند عبد الرزاق هاشمی + 
خطیب واسطی ‏ بنا بر آنچه از گفتهٌ سمدانی استفاده میشود * احادیث زیادی از 
او روایت کرده از جمله حدیث (المتزلة) وحدیث (خیر اخوانی) است . 

۴-ابو حسن علی فرزند احمد فرزندهظفر فرزند محمد عدل" عطاره فقیه؟ 
شافعی » از احادیثی که از او نقل کرده ؛ حدیث «خیر اخوانی علی» وحدیث 
(مناشدة مولانا علی) میباشد . 

۵-ابو حسن محمد فرزند محمد فرزند ابراهیم فرزند مخلد ‏ بزاز » از 
احادیثی کهاز او نفل کرده حدیث (ثعم الاخ انحوله علی) وحدیث (علی منی وان 
منه) است . 

۶-ابو محمد حسن فرزند احمد فرزند موسی غند جانی . (باضم غین 
معجمه وسکون نون وبعد از او دال مهمله وپس ازاو جیم) منسوب بشهر غندجان 
ازشهرهای اهواز بظاهر معرب هندیجان فعلی که‌درعصر مااست؛ از جمله احادیثی 
که از آن روایت کرده حدیث ( من ناصب علیا فهو کافر) وحدیث ( من شث 
فی علی فهو کافر ) وحدیث ( علی باب مدینة علمی ) وحدیث (علی علی 
الخوص) وحدیث (زینوا مجالسکم بذ کر علی) وحدیث (اثقلین) که باسند های 


ِِ 
متعدد نقل نموده » میباشد . 

۷-ابو حسن علی فرزند حسین فرزند طیب واسطی » صوفی » از جمله 
احادیثی که مولف ازاو روایت کرده‌حدیث (نعم الاخ اعوك علی) وحدیث(حقی 
علی المسلمین کحق الوالد علی ولده) میباشد , 

۸-ابوعبدالله محمد فرزند علی فرزند حسین فرزند عبد الرحمن علوی ؛ 
ازاحادیثی که‌از او نقل نموده‌حدیث (من اطاع علیا فقط اطاعنی) وحدیث (باعلی 
لابحبك الامومن ) است . 

-٩‏ ابو اسحاق ابراهیم‌فرزند طلحة فرزند ابراهم‌فرز ند محمد فرزند غسان 
بصری ؛ نحوی » از جمله احادیئی که از او روایت کرده حدیث (وجه تسمیةٌ 
فاطمة ) وحدیث ( علی امام المتقین ) وحدیث (الویل لظالمی اهلبیتی) وحدیث 
(ان قاتل الحسین فی‌تابوت من التار) وحدیث (علی قسیم النار) وحدیث (شکایت 
کردن بانوی ما زهراء بتول که به قائمه عرش متعلق میشود وتظلم او از قاتلان 
پسرش حسین علیه السلام) است؛ واین راوی باسند خود از امام رضا علیه السلام 
احادیثی نقل کرده است . 

۷۰-فاضی ابوعلی اسماعیل فرززندمحمدفرزند احمدفرزند طیب فرزند کماری 





عراقی ؛ فقیه . حنفی ؛ متوفای سال ۴۶۸ از جمله احادیثی که از او نقل نموده 
احادیئی است که در ذم خوارج و کفر آنها واحادیثی است که در مدح ومنقبت 
علی علیه السلام است . 

۷۱- ابر الفاسم واصل فرزند حمز؛ بخاری " روایانی که از او نقل کرده 
حدیث (مثل علی فی هذه الامة مثل قل هو الّه احد فی القر آن) است . 

۲ - ابو منصورزیدفرز ندطاهر فرزند سیار(سانخل)(ببانخل) فقیه؟ حنفی» 
بصری ‏ که مو لف از او حدیث (انامدينة العلم) و حدیث«غدیر»راروایت کرده است. 

۳-ابوعبدالّه محمد فرزند اب ونصرفرزند عبدالله‌حمیدی که حدیث «لایحل 


-۲۷- 
لمسلم یری مجردی الاعلی» وحدیث «انا وعلیمن شجرة و احدة» از اونقل نموده 
است . 

۴- ابو علی عبد الکریم فرژند محمد فرزند عبد الرحمن شروطی ؛ که 
مولف ازاو حدیث «غدیر» را روایت کرده است . 

۵-ابو الفتح علی فرزند محمد فرزند عبد الصمد قرزند محمد دلیلی 
اصفهانی که‌از او حدیثی دربار؛ امام حسن علیه السلام‌تفل کرده و آذاین است : 
«اللهم انی احبه فاحبه» خدایا من اورا دوست میدارم توهم اورا دوست بدار 

۲۶-ابو غالب محمد فرزند حسین فرزند ابو صالح قاری؛ عدل؛ که‌از او 
حدیث «الطیر» را نقل نموده است . 

۷-ابو طالب محمد فرزند علی فرزند فتح حربی ؛ بفدادی ؛ که حدیث 
«الطیر» را باطریقهای متعدد ازاو نقل کرده است . 

۲۸-ابو القاسم عمر فرزند علی* میمونی؛ و اسطی؛ شافعی؛ که مژ لف‌ازاو 
حدیث «الرأیف» را روایت کرده است . 

۹- ابو الحسن علی فرزند عبیداله‌فرزند قصاب؛ بیم؛ واسطی* شافعی که 
از او حدیث «لابحبك الا ممن» وحدیث « لولا ان تقول طائفة من امتی مافالت 
التصاری فی عیسی بن مریم لقلت فيك مقالا لاتمر بملاء من المسلمین الا اخذوا 
التراب من تحت رجلك» را نقل کرده است . 

۳۰-ابو بکر محمد فرزند احمد فرزند عدالّه فرزند مامویه واسطی شافعی 





که مولف از او حدیث «الرأیة» وحدیث «یاعلی محبك محبی ومبنضك مبنضی» 
را روایت نموده است . 
۱- ابوالقاسم فضل فرزند محمد فرزند عبدالله اصفهانی که‌از او حدیث 


«لافتی الاعلی ولاسیت الا ذوالفقار» را نقل نموده است 


سا 

۷-ابو موسی‌عیسی فرزند خلف فرزند محمدفرزند رییع اندلسی؟ مالکی 
که از او حدیث «لافتی الاعلی ولاسیف الا ذوالفقار» را نقل کرده است . 

۳۳-ابو البرکات محمد فرزند علی فرزند محمد تمار ؛ واسطی » شافعی 4 
که‌از او حدیث «النظر الی علی عبادة» را نقل کرده وروایت نموده است . 

۴-ابو الب کات‌ابراهیم فرزند محمد فرزند خلف جماری» سقطی؛ که ازاو 
حدیث « انقضاض الکو کب فی دار علی» را نقل کرده است . 

۳۵-قاضی ابوججفرمحمد فرزنداسماعیل فرزند حسن علوی که ازاوحدیث 
«دخول سبعین الفا من الشيعة فی الجنة بغیر حساب» وحدیث (کساه) و «نزول آیة 
تطهیر» وحدیث «ان الّه بفضب لغضب فاطمة» را روایت کرده است . 

۳۶- قاضی ابو تمام علی فرژند محمد فرزند حسین که‌ازاو حدیث (تختموا 
بالعقیق) را روایت نموده است . 

۷- ابو القاسمعبداّه‌فرژند محمد فرزندعبدالته رقاعی » اصفهانی که‌ازاو 
حدیث «انعقاد نطفهةٌ سیدتنا الزهراء من سفر جلة الجنة بعد ماا کلها البی صلی‌الّه 
علیهو آلهوسلم»رانقل کرده است . 

۳۸-قاضی ابو حسن علی فرزند عضر ازدی» که ازاو حدیث «فاطمه بمضعة 
منی» را روایت نموده است . 

۹ - ابوحسن علی فرزند عبدالصمد فرزند عبدالّه فرزند قاسم هاشمی 5 
عباسی ۰ که ازاو حدیث « علی وصیی » وحدیث « غدیر »را نقل نموده است 
وچنانکه سمعانی‌در کتاب انساب خود تصریح نموده مصنف احادیث زیادی‌را از 
او نقل کرده است . 

۰-ابوعبدالله حسین فرزند حسن فرزند یمقوب ‏ دباسی » واسعلی ؛ که 
مولف از او حدیث «المتزلة» را تقل کرده است . 


-۲٩- 

۴۱-قاضی ابو حسن محمد فرزند علی معروف به « ابن الراسبی » شافعی + 
که از او حدیث «نزول الملائكة فی زفاف علی» را نقل کرده است . 

۲-ابو احمد عبد الوهاب فرزند محمد فرزند موسی غندجانی * متوفای 
سال ۲۴۷ که از او حدیث « المنزلة » وحدیث « زینوا مجالسکم بذ کر علی » دا 
روایت کرده است . 

۷۳-ابو الفضل محمد فرزند حسین فرزند عبیدالّه برجی اصنهانی که از او 
حدیث «غدیر»را نقل نموده است. 

آنانکه در مکتب مولف یاد گرفته واز او 
روایت کرده اند 

گروه زیادی از دانشمندان حدیث وراویان او از آن حدیث اخذ کرده و 
روایت نموده اند » که‌از جمله : 

۱-فرزند خودمولف ابوعبدالله محمد قاضی فرزندعلی فرزند محمد فرزند 
طیب جلابی که مانند پدرش به «ابن متازلی» معروف است و درسال ۵۴۲ دار 
فانی را وداع نموده است 

۲-ابو القاسم علی فرزند طراد وزیر بغدادی» بنابر آنچه سمعانی تصریح 
کرده است . 

۳ - ابو المظفر عبدالکریم فرزند محمد مروزی شافعی » معروف بسمعانی 
متوفای سال ۵۶۷ صاحب کتاب «الانساب» که از مولف بواسطه فرزندش قاضی 
ابوعبداله محمد روایت کرده است . 

۲ - ابوعبدالله محمد فرزند فتوح ابو نصرفرزند عبدالّه‌حمیدی » ازدی » 
متوفای سال ۴۸۸ که از دوستان ملف بوده » وبنا برآنچه در کناب (معجم 
الادباء) درترجمة ابو غالب فرزند بشران » نقل می نمایده که‌بااجازة خود ملف 
از کتاب تاریخ واسط او روایت کرده است » و گفته : که ابوعبدالّه حمیدی 





روایت کرده که دوست ماابوحسن علی فرزند محمد فرزند محمد جلابی واسلی 
از واسط برما نوشت : که ابو الب فرزند بشران نحوی در سال ۲۷۰ متو لد 
شده * ودر سال ۴۶۷۲ در ۱۵ ماه رجب المرجب وفات یافته است . 
نوابفی که در میان فرزندان او پیدا شد 

مردانی بزر گث ونوابغی کم نظیر در میان اعقاب وفرزندان ملف بوجود 
آمدند که از جمله میتوان اشخاص زیردا نام برد : 

۱سفرزند مولف ابوعبداقه محمد قاضی است؛ سمعانی در کتاب (الانساب) 
چاپ مرجلیوث صفحة ۱۴۲ درحق آن چنین بیان می نماید: ازطرف ابو الباس 
احمد فرزند بختبار وب‌نوان نیابت از او حکومت وقضاوت شهر واسط را بمهده 
داشت » پیری روشن ضمیر + وءردی دانشٌمند » وعالمی بود از پدر خود » وابو 
حسن محمد فرزند محمدفرزند: مخلد ازدی وقاضی ابوعلی اسماعیل فرزند احمد 
فرزند کماری وسایردانشمندان حدیث اخذ نموده وروایت کرده است . 

من در واسط در دو وبه مجموعا حدیث بیشتری ازاو شنیدم» ودر مدت 
اقامت در واسط همواره ملازم حضورش بودم وبا اجازه از ابو غالب محمد 
فرزند احمد فرزند بشران نحوی واسطی » روایات بیشتری بر او فرائت کرده 
وخواندم . 

میگویم: ابوعبداقمحمد قاضی باپدرخود. ملف‌این کتاب ازدومردبزر گ 
یکی ابن مخلد ودیگری این بشران باهم حدیث نقل کرد اند . واز اساتید دیگر 
او ابو محمد فرزند ابن السری ؛ وحسن فرزند احمد غندجانی میباشند . 

سپس میگویم : که هردو جزء کتاب مناقب پدر خودرا ازاوروایت کردهه 
واز او هم جماعتی مانند قاضی عدل عزالدین هبة الکریم فرزند حسن فرزند 
فرج فرزند حبانش واسطی وغیر او همانطوری که از این کتاب ظاهر میشود 


۳۱ 

روایت کرده اند . 
وبثابرآ نچه‌عسقلانی وابن‌عماد ذ کر کرده‌اندوفات‌او درسال ۰۵۴۲ اتفاق‌افتاده است؛ 
وابن عماد در کتاب (الشذرات) جلد ۴ صفحهةٌ ۱۳۱ در حق این نابفه نوشته است 
که در اين سال ۵۴۲ ابو عبد الّه جلابی قاضی محمد فرزند علی فرزند محمد 
فرزند محمد طیب واسطی ۰ ابن منازلی وفات یافته است. او از اساتیدی مانند 
محمد فرزند محمد فرزند مخلد ازدی ؛ وحسن فرزند احمد غندجانی و گروهی 
دبگر ازعلماه ؛ حدیث شنیده" وازابوغالب‌فرزندبشران لفوی اجازه رواب 
کرده ۰ ونیابت حکومت را بعهده داشته است . وعلامة تاریخ شیخ عبدالرزاق 
فرزند فوطی نیز تاریخ وفات او دا درسال مذ کور تعیین کرده است ؛ وذهبی در 
(تذکرة الحفاظ ) گفته : وفات محدث واسطی درسال ۵۴۲ بوده است ؛ و آنچه 








که اززبیدی در«تاج العروس» دیده میشود که سال وفات او را درسال ۵۴۳ نوشته 
ظاهرمیشود که‌ازغلطها واشتباهات چاپی است ‏ وخافط احمد فرزند حجرعسقلانی 
در کتاب «التبصبر» جلد ۱ صفحهٌ ۳۸۰ این مطلب را ذ کر کرده ونیز اشاره کرده : 
که فرزند ازپدرخود کتاب مناقب را روایت نموده است . 

۲ - وازنوابفی که‌ازفرز ندانم لف میباشد: جمال الدین نعمت‌الّه فرزندعلی 
فرزنداحمدفرزندعطارو اسطی قاضی واسط » که کتاب مناقب را ازجدمادری‌خود 
ابوعبدالّه محمد قاضی فرزند موف روایت کرده است . 

۳ ابومحمد صالح فرزند مولف ؛ ازنوابفی است که کتاب مناقب پدرش‌را 
روایت نموده وعده ای هم از خود او نقل کرده اند . 

۴- واز آنان یکی دیگر هم ابو محمد صالح فرزند محمد فرزند ملف 

کتاب که‌از پدر خود محمد قاضی واسط حدیث یاد گرفته وروایت کرده است * 


ونیز از سایر رجال علمی وشخصیتهای ارزنده روایت نموده است . 


-۳۲- 


سخنان دانشمندان وعلماء در بارهٌ مولف 

سمعانی در « الانساب » صفحهٌ ۱۴۹ چاپ مرجلیوث در بار؛ او چنین 
مینویسد : 

دانشمندی بافضیلت » که به شخصیتها ورجال واسط آشنائی کامل داشت؟ 
وعلاقه بی حد وحرصی وصف اپذیربرشنیدن حدیث ویاد گرفتن روایت داشت؟ 
کتاب (تاریخ واسط) اورادیده وبااشیاق مطالمه نموده وقستی ازاورا انتخاب 
کردم » از ابو حسن علی فرزند عبد الصمد هاشمی ‏ واز ابو بکر احمد فرزند 
محمد خطیب ؛ واز ابو حسن احمد فرزند مظفر عطار واز دیگران حدیث شنیده 


است . 


وپسرش در واسط *وابو القاسم علی فرزند طراد وزیر در بنداد از او 
نقل کرده‌اند * ودر شط دجله دربغداد درماه صفر سال ۴۸۳ غرق گردید» 
جنازه‌اش بواسط حمل شده ؛ ودر آنجا بخالا سپرده شد . 

وزبیدی در(تاج العروس) جلد۱ صفحهع۱۸ که باقاموس آمیخته گفته است: 





ابوحسن علی‌فرزندمحمدفرز ندمحمد فرز ندب جلابی»دانشمندوعالم "ومور خ پیشتر 
از ابوبکر حطیب حدیث شنیده است » کتاب ( ذیل تاریخ واسط ) نوشن اوست 
ودر سال ۵۳۷ جهانرا بدرود گفته است * وفرزند دانشه‌ندش محمد صاحب این 
جزه در سان ۵۴۳ وفات یافته است . 

شیخ محمد فرزند عبدالئه حضرمی در طبقات در باره او چنین می‌گوید : 
محدئی بود که در زمان حبات خود مورد اعتماد همه بود وباو استناد می‌کردنده 
تاریخ نگاری بود که عد زیادی از او خبر نقل کرده » واو نیز از جماعتی خبر 
ذکر کرده وروایت نموده است موثق وامین وراستگو بود :در احادیثی که نقل 
می‌کرد مورد اعتماد بود ؛ وباو اسناد داده ميشد تألیفاتی دارد که از جمله ( ذیل 


۳۳ 
تاریخ و اسط)تألیف اسلم مشهور به(بحثل)و کتاب (مناقب مولنا علی کرمنوجهه) 
که‌احادیثی دراین کتاب جمع آوری نموده وحفظ کرده وازراویهای مورداعتماد 
نقل کرده است . 
علماء دیگر هم در بارة او در کتابها ونوشته‌هایشان مطالبی دارند کسجال 


نقل همه آنها در این رساله نیست . 


مقام وموقعیت مولف نزدعلماء واعتماد واستناد 
آنان براو 
موّلف پیش دانشمندان شیعه‌وسنی (عامه وخاصه)ازیزر گان حافظان حدیث 
بشمار می آید » از جمله افرادیکه باو اعتماد کرده؛ ودر نقلها و گفته‌مایش باو 
استناد جسته است . 
۱ - سمعانی در کتاب ( الانساب ) ( وامالی ) وسایر آثار خود بیشتر به 
واسطه فرزند مولف محمد واسطی قاضی؛ و گاهی بدون واسطه نقل می کند. 
۲- ذهبی شافعی » صاحب (میزان الاعتدال) که ازاودر کتاب مذ کور وسایر 
آثارش نقل کرده است . 
۳ - عارف مشهورسید علی همدانی صاحب کتاب (مودة القربی) . 
۴ - حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی در کتاب خود ( التبصیر ) وسایر 
آثار خود . 
۵ - حضرمی در کتاب خود (وسيلة المال) وسایرتألیاتش . 
۶ بلخی قندوزی حنفی » در کتاب (ینابیع المودة) وسایرنوشته‌هایش ۰ 
۷- سید محمد مرتضی زبیدی » حنفی ؟ در (تاج العروس) از او نفل کرده 


واو را تصدیق وتثبیت نموده است . 


ك 
۸- شیخ یحبی فرزند محمد بطریز, اسدی حلی . 
٩‏ مولانا علامه شیخ حسن‌فرزند پوسف حلی در بعضی از کتابهایش که 
در باره امامت نوشته است . 
۰- مولاناقاضی وراه حسینی مرعشی‌شوشتری دراحقاق وسایر تألیفاتش. 
۱ - حموینی‌درذیل (فرائدالسمعلین) . 
۲ - شیخ ابوفلاح عبدالحی فرزند عماد صاحب کناب (الشذرات) 
۳ - شیخ تاج الدین سبکی » درذیل (طبقات الشافعية الکبری) 
۴ - و بیشترملفان که درتاریخ و اسط تألیفاتی دارند . 


آثارعلمی مواف 
ازقلم سحرانگیزوروان وخاعهةٌ بسیار جولان کننده‌اش کتابها ورساله‌هائی 
تراوش کرده که ازجمله : 
۱ - کناب (ذیل تاریخ واسط) تألیف اسلم واسطی * معروف به «بحشل» 
۲ - کتاب «الاربمین حدیثا فی فضائل قریش» . 
۳ - کتاب «شرح الجامع الصحیح للبخاری) که ناتمام مانده است . 
۴ کتاب «مناقب علی بن ابیطالب» همان کتاب که درپیش تواست . 
۵ - (دیوان شعری) 
۶- کتابی است درقضاء وشهادات بامذهب شافعی . 
۷- کتاب (مناقب شافعی ومرجحاتمذهب اوبردیگرمذاهب) . 
ودیگر کتابها وتألیفاتی که ازاویباد گارمانده است . 


سیب 


وفات مولف ومحل‌دفن او 

سخنها ونظریه‌های‌علماء ومورخان درتاریخ وفات‌مولف مختلفو گونا گون 
وضدونتیض‌هم است . گفته ابن اثیردر (اللباب) که زییدی‌هم ازاودر(تاجالعروس) 
پیروی کرده این است » که درسال ۵۳۴ جهانرا بدرود گفته است ؛ ولیکن‌سمعانی 
تصریح کرده که درسال ۲۸۲۳ ازدنیافته است ۰ آنجا که میگوید وتصریح‌مینماید: 
که دربفداد درماه صفرسال ۴۸۳ بدجله افتاد وغرق شده ؟ وجنازهاش را به واسط 
حمل نموده ودر آنجا بخاك سپردند ؛ که ما اين قول را با دودلیل بهترمیدانیم : 

۱ - سمعانی با فرزند مولف فرزند عبدابّه ابن مفازلی رابطةٌ بسیار نزديك 





وقوی داشته * ودر واسط دونوبت از او حدیث ی شنیده » ودر مدت اقامت 
حود درواسط همواره ملازم ومصاحب اوبوده است * و کتاب (ذیل تاریخ‌واسط) 
تألیف ونو: 
سبب وروزوفات وروزدفن وحمل کردن جنازه را به واسط که با اين تفصیل بیان 
می‌کند از فرزند اونقل کرده است ؛ (واهل البیت ادری بما فی البیت) یعنی اهل 
خانه بیشتربروضع داخلی خانه آشنا اشند.را ازاونقل کرده است . 

۲.علامه ملف احادیثی که ازاساتید خود روایت می‌کند ؛ تاریخ شنیدن 





شنهٌ پدرش را از او گرفته و خوانده است * ظاهراً بلکه متیفن است که 


وخواندن احادیث و گاهی تاریخ اجازه‌ای را که باوسیله نامه بدست میآورده ؛ در 
بین سالهای۴۳۳ تا ۴۴۰ بوده است » واین نکته بحسب ظاهر وعادت نشان‌میدهد 
که دراین سالها بسن مردان کاب و کمترش بسن سی‌سالگی رسیده باشد * زیرا 
دوراست که در کمتر ازاین‌سن بااساتید وبزر گان به مکاتبه ومراسله پرداخته‌شود 
و اگر چنانچه و فاتش در سال ۵۳۴ اتفاق افتاده باشد ۰ باید بیش‌از ۱۳۰ سال 
عمر کرده باشد * درحالیکه احدی این اندازه عمر را برای موّلف نقل نکرده 
ونگفته است . 


۳۶ 


بنابراین آنچه اين اثیر گفته وزبیدی هم درتاج العروس ازاوپیروی نموده 
است * ازراه حقیقت گوئی وصحت بدور است . 

وشاید هم درچاپ کتاب ( اللباب ) چیزی‌ساقط شده ؟ واین تادیخ (۵۲۴) 
مربوط بتاریخ وفات شخص دیگر باشد ۰ که اسمش درچاپ افتاده ؛ ولاژم‌است 


۰ _که‌تحقیق وبررسی بشود . 


خصوصیات نسخه ایکه ازاو عکسبرداری شده است 


۱ - این سخه از نسخه‌ای گرفته شده که باخط علامه شیخ ابوحسن 
علی فرزند محمد فرزند حسن فرزند. ابونزار معروف به ( ابن الشرفية ) واسطی 
وبعد یمانی نوشته شده است » ودر تاریخ (۵۸۵) نوشتن اوبپایان رسیده است + 
واین نسخه درخزانة ائمه یمن بوده وبسیار پر ادزش و قیمتی است » و در پشت 
آن‌حط علمای‌یمن مانند علامه‌شیخ لطف باری یمانی زیدی؟ دیده میشود؛ و آن با 
نسخه ايکه در آن خط علامه شیخ جمال الدین عمران فرزند حسن فرزند 
ناصر فرزند یعتوب عذری یمانی ازعلماء سده هشتم ؛ وعلامه سید صلاح فرزند 
احمد حسنی وزیر از علماء سده دهم * و علامه شیخ علی فرزند احمد فرزند 
حسین اکو ع یمانی » ازعلماه سده ششم بوده » مقابله گردیده است . 

۲ - واز خصوصیات دیگر این نسخه آن است ؛ که درحاشیه ودرپشت اش 
اجازه‌هائی ازدانشمندان دیده میشود ؛ که ازجمله اجازه شیخ یحبی فرزند حسن 
فرزند حسین فرزند علی فرزند محمد بطریق اسدی» حلی است که‌ترجمه آن 
اين است : این کتابرا از اول تاآخر » شیخ دانشمند » عفیف الدین علی فرزند 
محمد فرزند حامد یمنی صنعانی ( خدا موید گرداند ) برای من قرائت کرد 
وپسر موفق او ( یاقوت ) نیز بآن قرائت گوش داد » که بهر دو اجازه میدهم 
این کتابرا هروقت خواستند از من روایت کنند واورا یحیی فرزند حسن فرزند 





حسین فرزند علی فرزند محمد بطریق اسدی حلی ۰ در ولایات‌حلب ؛ در اول 
جمادی الاولی درسال ۵4۶ نوشته است ؛ وسپاس ود 


صورت اجازة دیگر 


به‌علی فرزند احمد فرزند حسین فرزند مبارك اکوع این مجلد و جلد دوم 
اورا دادم که هردو برمناقب وفضائل اهل بیت ( ع ) مشتمل میباشند ؛ واز ارف 
خود وم لف باو اجاز ه دادم که هر دو جلد را روایت کند که اورا علی فرزند 





وثتابرای خداست . 


محمد فرزند حامد صنعانی یمنی » در هفدهم ذیحجة درسال ۵۹۸ نوشته است . 


صورت اجازءٌ دیگر 
خدا مرا کافی است ۰ اجازه ام به امیر بزر گک نظام الدین * دوست 
امیرمو منان؛مفضل فرز ندعلی فرز ندمظفر علویعباسی که کتاب‌مناقب بن مغاز لیر اباراه 
صحیح ودرست شرایط شنیدن ازمن روایت نماید ؛ این کتابرا که باودادم» علی 
فرزند احمد فرزند حمین اکو ع درماه ذیحجة ازسال ۶۱۲ نوشته است . وهماث 
طورباهمان شرائط درتاریخ مزبوربه قاضی والامقام منصورفرزند اسماعیل فرزند 
فاسم طائی‌اجازه دادم » درودورحمت خدا برمحمد و آل اوباد . 

۳ - از حصوصیات دیگراین‌نسخه آنست که یکی از کرامت های مولای ما 
علی ( ع) را که ابن شرفیه در واسط بادید گان خود درسال ۵۰ مشاهده کرده 
ودیده است ؟ باين نسخه ملحق گردیده است . 

واین نسخه بعد از آنکه از دست مردی بزر گوار و شریف ؛ فرزند پیامبر 
(صلی‌الّه علیه ‏ آله) امام زیدیها * درعصرحاضر : سیدی شکوهمند * سید محمد 
بدرحسنی ؛ ساکن طاثف درحجاز * فرزند صاحب شو کت وجلال ؛ سید احمد 


امام زیدیها ‏ وپادشاه یمن » فرزند صاحب شرف افتخار علویها :اما زیدیها + 


۳ 


پادشاه کشوریمن؛ سیدبزر گوار * حمید اادین یحبی‌خار ج‌شده بود » ازیمن آورده 
شد » و خدای نیکو کارومهربان توقیق عکسبرداری از آثرا بمن عطافرمود . 


تریها وامتیازات کتاب متاقب 








این تألیف شریف برتریها وفضیلت ها ومناقب‌بزر گک ومشهوریکه در حق 
آقای ما امیرمومنان علی بن ابیطالب علیه السلام ثابت است جامع میباشد. مانند 
حدیث (غدیر) والمنزلة ؛ وطیر» ومدينة العلم » ومواخات ؛ وبذل خاتم درر کوع 
وحدیث (وصایتش برای پیامبر (ص ) وبر گرداندن آفتاب ؛ وسایراحادیث که در 
فضائل ومناقب وخصوصیات او که آوازة آنهادرپهنة آفاق وصحنهٌ جهان گسترده 
است این کتاب دارامیباشد . 





۲ - ازامتیازاتیکه این کتاب از آن‌برخوردارمیباشد » یکی‌هم این است که ؛ 
روایتهای آن ازدانشمندان حدیث و موثقان آنها و کسانیکه در رأیشان ثابت وپا 
برجای‌هستند نقل‌شده است ؛ چنانکه برپژوهند گان و مراجعه کنند گان روشن و 
واضح میگردد . 

۳ - واز آنها یکی هم آن است که لف بزر گواربیشترهمت گماشته‌وسمی 
نموده براینکه احادیث را از محدثان معاصروهمزمان خود بدون واسطه نقل کند » 
تاسندروایت عالی گردد . 

۴سوازبرتربهاومزایای‌این تألیف رو انی‌وسلیس بودن عبارتهای‌اووزیائبهای 
سخنان آن در تنظیم سندها » واهتمام بیشترمق لف درتعیین مکان » وزمان نقل » و 





مشخص نمودن او صاف راویان حدیشش که در طرق روایات ذکر شده می 
باشد » که تامشتر کهابطور کامل روشن گردد - 

۵ - واز آذ مزایا این است که روایات مرسله وشاذ در این کتاب کمتربچشم 
میخورد * که این خود ازمهمترین عاملهای حصول اطمینان به کتاب و محتویات 
او میباشد . 


-۳4ت 

ع - واز آنها یکی این است : که احادیث متعددی درمناقب وفضائل اهل 
بیت (ع) نقل کرده که سند آنهابه محمد فرزند محمدفرزند اشعث ۰ صاحب کتاب 
(جعفریات)یا « اشعثیات » میرسد ۰ واوهم از موسی فرزند اسماعیل فرزند امام 
موسی بن جعفرعلیه السلام از پدرش ازجدش ازپدران مبارله ازپیمبرصلی له علیه 
و آله نقل می کند . 

۷ -وازآنها یکی اين است : که احادیث متعددی دراوهست که سند آنها 
بائمه علیهم السلام که‌ازعترت پاك پیامبر ندمیرسد ؛ مانندشخصیت بزر گک وممتاز؛ 
آقای ما امام ابوالحسن علی‌بن موسی الرضا (ع) 

وغیراز اين‌ها مزابا وبرتربهای دیگر که درغیراین کتاب کمتریافته میشود. 

سخنی درطر بق بر رو ایت کتأب ازم اف دانشمند 

بایداینمطلب‌معلوم‌باشد بحسب آنچه که‌دز اجازه های‌علماء ودانشمند ان کر 
شده » ما حق داریم تمامی آنچه که آثان تألیف کرده و نوشته اند * و در کتابها 
ونوشته های خود بودیعه گذارده اند نقل وروایت کنیم ؛ وازجملةٌ آنها یکی‌این 
کناب بزر گك ومجموعه‌شریف‌است . 

۱-وازطرق وسندهای مایکی‌این است که اورا از علامه سیدعلوی حداد » 
حضرمی » شافعی * ساکن (ملایو) صاحب کتاب « الفصل الحاکم فی النزاع و 
التخاصم بین بنی امية وبنی هاشم» باطرق واسناد خودش تابه علامه سید محمد 
مرتضی زبیدی حنفی صاحب کتاب «تاج العروس» وغیراو رسانده و آنهم باطرق 
خود بمولف میرساند * نقل می نمائیم . 

۲-واز آنهاطریقی‌است که اور اازعلامه سید علی اهدلی حضرمی باطرق او 
روایت می‌کنیم . 


۳-وازآنها سندی است که‌ما اورا ازعلامه قاضی؛ سید زید دیلمی » یمانی 





باطرق او نقل می نمائیم . 

۴واز آنها این است که ما ازعلامه سید عباس یمانی ساکن (مناخه) از 
شهرهای یمن » این کتابرا روایت می کنیم . 

۵ واز آنها آن است که او را ازعلامه شیخ بوسف مصری دجوی ضریر 
ساکن (دجوه) بااسنادخود » روایت مینمائیم . 

واز آنها طریقی است که ما او را از علامه سید ابراهیم راوی شافعی ؛ 
ساکن بغداد باطرق او نقل می کنیم . 

۷ واز آنها اين طریقاست که‌ا اورا ازعلامه شیخ ابراهیم جبالی مصری؛ 
شیخ اسبق جامع الازهر روایت می کنیم . 

۸و از آنها اين طریق است که او را از علامه سید محمد فرزند محمد 
فرزند زبارة حسنی یمانی ؛ صاحب دو کتاب (ثیل الوطر) (و نشر العرف) نقل 
می نمائیم . 

.از جملةً طرق ما علامه سید محمد فرزند عقیل علوی » حضرمی؛ صاحب 
کتاب (التصایح الافية لمن بتولی معاويع) است . 

۰ واز آنها آن است که ما اورا از سید ملوله اسلام » وافتخار فرزندان 
یامبر فقید علم وقلم * حمید الدین یحبی حسنی پادشاه کشوریمن که ناگهانی 

۱ از جملةٌ آنها علامه شیخ عبد الواسع واسعی ؛ یمانی صاحب کتاب 
«مزیل الحزن فی تاریخ الیمن» است . 

۲و از آنها علامه مولی مجد الدین حسین شافعی » کردی » مشهور به 
ملامجد کردستانی ساکن شهرهای کردستان ازایران؛ است . 

۳ واز جملةٌ آنها این طریق است که ما او را ازعلامه مولوی ؛ یوسف 


هندی کاند هلوی روایت می کنیم . 


۳ ۳۹ 
۴- وازجمله آن است که ما اورا ازعلامه سید یاسین حنفی مفتی کربلای 
مشرفه درزمان حکومت عثمانی ۰ روایت مینمائیم . وغیر از اینهاطرق وسندهای 
دیگر که پیشترش به علامةٌ زییدی صاحب (تاج العروس) میرسد که باطرق خود 
در اثر مشهورش بودیعه گذارده است * پس کسیکه میخواهد اين کتاب را از 
ملفش نقل کند * میتواند ازما بواسطً این‌اعلام باطرق آنها تابه‌ابن مفازلی ناظم 
این درها ولژلژها » روایت کند . 


مصادر «مراجعی که در جمع آوری 
این رساله مورد استفاده واقع شده است 

۱-«الانساب»تًلیف مظفر عبد الکریم‌فرزندمحمدمروزی» شافعی» سمعانی؛ 
متوفای سال ۵۱۲ ۰ 

۲-«تبصیر المشتبه» تالف حافظ احمد فرزند عسفلانی ؛ شافعی ؛ متوفای 
سال ۸۵۲ 

۳سبرطبقاتالشافعیة» تالیف شیخ محمد فرژند عبدالهحضرمی؛ ساکن‌دهلی؟ 
پایتخت هند ۰ ازعلمای قرن ۰۱۲ 

۴ «شذرات الذمب فی اخبار من ذمب» تألیف شیخ ابوفلاح عبد الحی + 
فرزند عماد حنبلی ؛ متوفای سا ۱۰۸۹ چاپ بیروت . 

۵- «القاموس المحیط» تألیف محمد فرزند یعقوب فیروز آبادی شافعی . 

اج العروس » تألیف سید محمد مرتضیء حنفی؛ زبیدی" وبعد مصری 

۷(تعلیقههای دانشمند معاصر کر کیس عواد) برتاریخ واسط تألیف بحشل 
چاپ بغداد . 

۸ «وسيلة المأل» تألیف باعلوی حضرمی ؛ ونسخةٌ آن ازروی نسخةٌ عطی 
که در کتابخانه ظاهریةٌ دمشق‌شام موجوداست عکسبرداری شده است . 

. «کشف الظنون» تأ! ف کاتبی * چلپی‎ ٩ 


۴۲ 

۰ -«رشفة الصادی من بحر فضائل بنی النبی الهادی» تألیف علامه سید ابو 
بکر فرزند شهاب علوی؛ چاپ قاهره . 

۱« طبقات الشافعية الکبری » تألیف علامه شیخ تاج الدین عبد الوهاب 
سبکی * چاپ قاهرة . 

۲ «مجمع الاداب » تألیف علامة تاریخ شیخ کمال الدین » عبدالرزاق 
قرزند احمد فوطی * بندادی ؛ شیبانی حنبلی معروف بابن فوطی متوفای سال 
۳ چاپ دمشق . 

۳ «مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والبقاع» تألیف علامه شیخ صفی 
الدین عبد المژمن فرزند عبد الحق بفدادی متوفای سال ۷۳۹ چاپ (دار الکنب 
العربیة) در قاهره . 

۴ «سجم مااستعجم من,اسماء البلاد والمواضع » تألیف علامة ابو عبید 
عبد الّه فرزند عبد العزیز بکری اندلسی عالکی متوفای سال ۲۸۷ چاپ قاهره . 

۵ - « مر آة الجنان » تألیف علامه شیخ عفیف الدین عبد الّه فرزند اسعد 





یمانی ؛ یافعی؛ شافعی * مکی؛ متوفای سال ۷۶۸ چاپ حیدر آباد د 

۶- « المنتظم » تالیف علامه شیخ عبد الرحمن ابو الفرج فرزند جوزی 
حنبلی* بفدادی؟ متوفای سال ۵٩۷‏ چاپ حیدر آباد د کن . 

۷« طبقات الحفاظ » تالیف حافظ جلال الدین عبد الرحمن سبوطی ؛ 
شافعی * متوفای سا ٩۱۱‏ چاپ قاهره . 

۱۸«ريحانة الادب فی الالقاب والکنی و النسب» تالیف علامة میرزا محمد 
علی مدرس خیابانی تبریزی + 

٩-«لسانالمیزان»‏ تألیف حافظ احمدفرزند حجر عسقلانی» شافعی» متوفای 
سال ۸۵۲ - 

۲۰-«میزان الاعتدال» تالیف علامة شمس الدین محمد ذهبی شافعی؛ 


تک 

۱- «تهذیب التهذیب» تألیف حافظ احمد فرزند حجر عسقلانی » شافعی 
که گذشت . 

۲« روضات الجنات » تألیف علامه حاج سید محمد باقر خوانساری * 
چاپ تهران » 

این همان است که فرصت ووسعت میدان وقت مرا مهیا و آماده کرد؛ که 
این کار باعجله‌را برشتةُ تحریر در آورده وبه تنظیم آن پرداختم ؛ وایثرا در چند 
مجلس که آخرین آنهادرشامگاه شب چهار شنبه ماه محرم الحرام سال ۱۳۹۴ که 
هنوز سه شب از آن باقی میماند » هنگامیکه زبان به حمد وثنای خدا ودرود و 
سلام برپیامبر و آلاو واستنفاربرخودم مشفولبودم درشهرقم مشرفه حرم پیشوایان 
پالك وپا کیزه" و آشیانه فرزندان پیامبر (ص)* تالیف نموده وبه بایان رساندم. 

ومن بند؛ُ فانی‌وسپری شده و آزمند ومحتاج به‌دوستی فرزندان پیامبر(صلی 
له علیه و آله) ابو المعالی شهاب الدین"خسینی؛ مرعشی ؛ نجفی که خدا او را 
باآنان محشورنموده وازشفاعت آنها بهره مندبشماید : میباشم آمین ؛آمین » که به 
یکی راضی نمی شوم ؛ تاآنکه هزارتا آمین براو ژیاد نشود ؛ وخدا رحمت کند 
بر بنده‌ایکه آمین بگوید. 

شهاب الدین الحسینی المرعثی النجفی 


ترجمه 


مناقب امام علی بن ابیطالب 


علیه السلام 
مولف: 
علامه ابو الحسن علی بن محمد بن محمد الواسطی 
الحلابی الشافعی 
مشهوربه : ابن مغازای 


متوفی ۴۸۳ 
مترجم : 
سید محمد جوآد آ بت له زاده مرعشی نجفی 


شوال المکرم ۱۳۹۷ 





چاپخانه علمیه - قم 


بنام خداو ند بخشنده مهر بان 


خبر داد بما ففیه بزر گث وپارسا بهاه الدین علی فرزند احمد فرزند حسین 
اکو ع(قرائة علیه) ومن‌ميشنیدم » درماه جمادی الاخر ازساك ۵٩٩‏ درمسجد مدرسهً 
منصوریه درحوث؟ (۱) گفت : خبرداد بما درمکه (خدا اورا نگهدارد) دردههدوم 
ماهذیحجة آخرین ماه‌سال ۵٩۸‏ * علی فرزند (۲)محمد فرزند حامد صنعانی یمنی» 


(۱) حوث باضم حاء مهمله وسگون واوازشهرهای یمن است . 
(۲) درحاشيةُ اصل: درنسخه عمدة برای علامه محدث این بطریق که باحعط خودش 


دربحروس حلب است : (یاقوت فرزند علی قرژند محمد فرزند حامد صنعانی یمنی)واین 


نسخه را ازم لفش هم پسروهم پدرشنیده اند ؛ وبرآن نسخه خعط خحود مقلف (یعنی‌علامه 
محدث ابن بطریق) موجود است و گفته او این است که این کتابرا ازاول تا آخرشیخ عالم 
عفیف الدین علی فرزند محمد. فرزند حامد یمنی صنعانی (خدااورا تأیید کند) برمن‌خواند 
وقرائت‌اورا پسرش یاقوت شنید » وبرهرد واجازه داد که هروفت خواستند این کنابرا از 
من روایت کنندواورا یحیی فرزند حسن فرزند حسین فرزند علی فرژند محمد بطریق‌اسدی 
حلی ؛ درمحروسه_حلب درغرة جمادی‌الاولی ازسال ۵۹۶ نوشته است ومنت وستایش‌برای 
خداست . و برآن نسخه خط علی فرزند حامد است گفته است : که این مجلد را باجزء 
دیگرش که برمناقب اهل‌بیت علیهم السلام مشتمل میباشند به علی فرزند احمد فرزندحسین 
فررند مبارله اکوع داده » ویاو اجازه داد که آندو را از مصنف روایت کند » علی فرزند 


محمد فرزند حامد صنعانی یمنی در ۱۷ ذيحجة درسال ۵٩۸‏ وشته است . 


۴۷ 


(مناولة) گفت : خبرداد بماابوحسن علی فرزند ابوقوارس فرزند ابو نزار فرزند 





شرفیه » خبر داد بماپیرسالخورده صدرالدین قاری رئیس جامع درواسطء 
ابوبکر فرزند قاری‌باقلانی » وقاضی جمال الدین نعست الّه فرزند عطار * وقاضی 
بزر گوار » عدل » عزالدین هبة الکریم فرزند حسن فرزند فرج فرزند علی فرزند 
حیاش » که اورا روایت نموده درماه اصم خدا (رجب) ازسال۱ ۵٩‏ گفت: خبرداد 





بما قاضی بزر گوار ابوعبداله‌محمد فرزند علی فرزند محمد فرزند طیب جلابی + 
که (رحمت خدا براوباد) که گفت خبرداد بمن ابوعدل ابوحسن علی فرژندمحمد 
فرز ندجلابی عطیب » ومصنف معروف‌به (ابن‌مغازلی) خدای رحمتش کند که گفت: 

سپاس بر آفرید گاری که‌امروستایش آندر آفرینش پدیدار*عطاوبزر گواریش 
بلطف و کرم اوروشن و آشکار؛ دست عنایت خود به جودو بخشش بر خلق گشاده» 
جوادی که گنجینه‌های رحمتش با عطا ودهش نقصان نپذیرد » وبیشتر بذل وعطا 
نمودنش جزبر کرامت و بخشند گیش نیفزابد؟ زیرا اوبسیارباقدرت و بخشنده‌است. 

ستایش جاودانه ود را بآستان عزت ودر گاه زبوبیتش عرضه داشته * که 
او با تمام ستایشهایش جاودانی است در برابر نعمت های بیشمار وبی پایانش ۰ 
4 اوج سنایش پر کشیده* وجبین پرستش راآنچنان بآستان عظمتش می‌سایم 
که خود او درست داشته وخوشنود گردد . 

درود و رحمت خدا بر سرور ما محمد مصطفی که راستگو و امین ؛ خاتم 
پبامبران وسروررسولان » بر گزیدة آفرید گارعالمیان از میانکافة آفریده‌ها است + 
وسلام بر اووبرسایر پیامبران اولوالعزم * و براستگویان وجانبازان در راه حق + 
وبرنیکو کاران شایسته - 

ودرود برعلی که امیر مومنان + وسرور مسلمانان * پیتوای سفید 





و 





پدر بزر گواران خجسته » که چراغهای پرفرو غ * وشاخهای پربر گث هستند » وبر 
بانوی زنان * فاطمةٌ زهراء بتول » ریسمان پیوستةٌ خدا ؛ ونور آفریده شدة او » 


وفرزند پیامبر . 


سا 
درود بردوسرور» که دوپیشوا » ودوسبط پیامبر» دو آقای جوانان‌اهل‌بهشت؛ 
حسن وحسین علیهما السلام ؛ و بر پیشوایان راه شناس » که چراغهای فروزان 
تاریکی ۰ ونشانه‌های هدایت ؛ نامهای زیبای خدا ؛ ومثل های برتراو ؛ وپایه‌های 
توحید خدا * وقندیلهای فرو غ او * و گنجینه‌های دانش خدا » وامناء اوبرخلقش؛ 
هستند » پیشوایانیکه خدا آنانرا ازنورخود آفریده ؛ وبا پرتوی وپاکیز گی خود 
پوشانیده و باروشنی خود زینتشان بخشیده ؛ آنانکه با حق قضاوت نموده وبااو 
عدالت را مراعات کرده اند . 
سپس - سزاوارترین چیزیکه که بند گان ذیره کرده‌و کسب نموده‌اند ؛ 
آنستکه بوسیلةٌ اوبه نجات ورهائی در روز قیامت امیدوار میباشند ؛ وچون من 
وابستگی بمحبت_ پاکان از فرزندان طه ویاسین وچنگگ زدن به ریسمان استوار 
دوستی آنان‌را راه درست وطریق مستقیم‌دریافتم . 
در فضائل آنان آنچه راکه معرفت من بآن رسید * و توان و کوششم بآن 
دست یافت ‏ از آنچه حدای مثعالادرحق آنان ازسوره‌ها فرود آورده ؛ و آنچه از 
دلایل برزبان پیامبرجاری گردیده ۰ آنچه از معجزه‌ها روشن شده ۰ گرد آوردم 
وآنچه برعاقل منصف وعارف درست‌اندیش انکارش امکان پذیرنیست ؛نگاشتم 
| گرچه مناقب آنان ازاندازه بیرون » و ازشمارش بالاترمیباشد ؛ وباین و سیلهروزیکه 
ثروت وفرزندان نفعی نمیرسانند ؛ مگر کسیکه قلبی پاكه وسالم ؛ ودلی ناب وبی 
آلایش؛ دردوستی اهل پیت پالدوپا کیزه به پی 
امیدو ار گردیدم » وهنگامیکه خلوص اعتقادتر| دردوستی ومحبت‌اهل بیت‌شناختم 
دوست داشتم ؛ که این کتابرا بتوتحفه وهدیه کنم * وبرای اینکه پیش نوتقرب 
پیدا کنم » او را درخزانةً تو قرار دهم » وازنععتهای تواین امیددارم که باچشم 
خشنودی و رضایت باو نگریسته وتتبع بنماثی » و خدا توفیق دهندة به نیکوثی 





خدا بیاورد؛ به‌نجات و خلاصی 


است . 


۴ 
تبار وسب علی علیه السلام 


۱-ابوحسن علی‌فرزندعمرفرزند عبداله فرزند شوذب که‌عدای‌رحمتش کند 
بماباین ترتیب خبرداد که من باوخواندم واواقرار کرد » باو گفتم : پدر تو عمر 
فرزند عبدالّهفرزندشوذب واسطی (۱)بتونقل کرده و گفت : بمانقل نمود ابوعبد اه 
محمد فرزند حسینزعفرانی عادل واسطیو گفت:نقل کرد بمااحمد فرزندابوخیلمه 
(گفت پدرم بمانقل کرد) که گفت : خبرداد مصعب (۲) فرزند عبدالّه و گفت : که 


(۱) واسط شهریست ین بصره و کوفه . 
کر قرا 
اجاژه .- اقسامی دارد : 

۱- اجازه معين برسمین مانند آنکه بگوید : بتواجازه دادم که کتاب تهذیب‌را دیاین 





یعنی کتاب خود را حواند ومن شنیدم ویاازحفظ املاء کرد وشنیدم , 





نسخه را اژمن نف کنید . 

۲ - اجازه غیرممین برمعین : مانند آنکه بگوید بهرعالم اجازه دادم که تهذیب‌دا اژ 
من روایت کند . 

۳- اجازه معين برغیرعین : مانندآنکه بگوید بتواجاژه دادم چیزهائیکه شنیدهامنقل 
وروایت کنی + 

۷- اجازه غیرممین برغبرسن: مانندآنکه بگوید برهر کسی اجازه دادم کهنيده‌هايم 
را روایت کند . 


مناوله - بر۲ قسم است : 
۱- مقرون باجاژه است مانندآنک کنات را میدهد ومیگوید این شنيدة من از فلانی 
ویاروایت من ازفلانی استآنرا نقل کنید . 


۷- مقرون باجازه یست . مانندآنکه کناب را میدهد ومیگوید این شنیدة مسن از 








انی است ونمیگوید اجاژه دادم روایت کنید . 

کتابة - اینستکه شنيدة خوو را مینویسد ویا اذن میدهد که موثقی مینویسد . 

( ۲ ) مصعب فرزند عبداقه فرزند مصعب فرزند شابت فرزند عبدالقه فرزند زییر 
اند عوام اسدی متوفی ۲۳۶ عموی ژیر فرزند بکاراست ویکی ازعلمای علم انساب‌بوده 
وبانساب عرب وقبایل ووقایع اعراب معر فت‌کامل دارد - 











ات 
اوعلی فرزند ابوطالب فرزندءبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزندقصی 
فرز ند کلاب‌فرزندمره فرزند کعب‌فرزندلوی‌فرزندغالب‌فرزند فهرفرزند مالك‌فرزند 
نضرفرزند کنانه فرزند خزیمه فرزند مدر که فرزند الیاس فرزند مضرفرزنه نزار 
فرزند معدفرزند عدنان‌میباشدو نام ابوطالب عبد مناف بود . 


مادر علی علیهمالسلام 


۲-خبردادبماابوغالب محمد فرزند احمد فرزندسهل نحوی که‌عدارحمش 
کند گفت ابو عبداللّهمحمد فرزندعلی‌بماخبرداد که گفت: محمدفرزند حسینزءفرانی 
بمانقل کردو گفت ؛ احمد فرزندابوخیشمه بمانقل کرد و گفت : مصعب بماخبر داد 
و گفت:مادرعلی‌بنابی‌طا لب‌فاطمهرختر اسدفرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزندقصی 
میباشد »و نخستین‌زن هاشمی‌اننت که برمرذهاشمی فرزند آوردومسلمان شد وبسوی 


پیامبرمهاجرت نمود . 


زاد گاه علی علیه‌السلام 


۳-ابوطاهرمحمدفرزند علی‌فرزندمحمد بیع بما خبرداد و گفت : ابوعبدالله 
احمدفرز ندمحمدفرز ندعبدالله‌فرزند خالد کاتب بماخبرداد؟و گفت: احمدفرژندجعفر 
فرزندمحمد فرزند سلم‌ختلی‌بمانقل کرد .و گفت : عمرفرزنداحمدفرزندروح ساجی 
یمن نقل نمودو گفت : ابوطاهریحیی فرزند حسن علوی بمن نقل نمود »و گفت : 
محمدفرزندسعیدد ارمی بمن نقل نمود که‌مو سی‌فرز ند جعفر از پدرش *ازمحمدفرزندعلی 
از پدرش علی فرزند<سین بمانقل کرد؛و گفت : 

باپدرم نشسته بودم وبزیارت قبر جدمان (ع) مشغول بودیم » و آنجا زنان 


زیادی بودند نا گاه زنی از آنها پیش آمد » باو گفتم : خدایت رحمت کند تو که 


سا۵ 





هستی ؟ گفت : من زیده دخترقریبه فرزند عجلان از 
مطلب و حدیئی داری بمانقل کنی ؟ 


گفت : بخدا قسم آری ؛مادرم امعماره دخترعباده 


بنی ساعده باو گفتم : آیا 


نضله فرزند مالك 
فرزندعجلان‌ساعدی بمن‌نقل کرد : که او روزی درمیان زنان عرب بوده که ناگاه 





ابوطالب درحالی که‌هالهای ازاندوه وغم برچهرهاش نشته بودآمد : (می گفت) 
باو گفتم : ای ابوطالب‌چه شده ؟ 

گفت : فاطمه دختر اسد درد زایمان گرفته است » سپس * دستهایش را 
بصورت خود گذاشت . 

در آنمیان نا گاه محمد ( ص) آمد باو فرمود چه شده‌ای عمو؟ ابوطالب 
گفت : فاطمه دختر اسد ازدرد زایمان می‌نالد ».دست ابوطالب را گرفت درحالی 
کهفاطمه بااو بود بسوی‌کبه آورده ‏ ودر وال کمبه نشانید وسپس فرموداینجه 
بنام خدا بنشین » (مادرم ) گفت : کهدرد زایمان سختی اورا در گرفت وفرزندی 
پاله وف حنال آنچنان کهبزیبائی اوندیدهام + زاین *وابوطالب‌اسم اوراعلی گذاشت 
و پیامبر او را بغل کرده و بمنزل فاطمه آورد » علی فرزند حسین ( ع ) فرمود 
بخدا قسم » هر گز چیزی زیباتراز این‌سخن نشنیدم . 

کنیه علی علیهالسلام 

آن بز گوار دو کینه دارد : یکیابوحسن . 

۴-ابوبکراحمد فرزند محمدفرزند عبد الوهاب‌فرزندطاوان(۱)بماخبرداد؟ 
گفت که قاضی|بوفر ج احمدفرز ندعلی فرز ندجعفرفوز ند محمد فرزندعلی خیوطی‌بما 


(۱)طاوانی نسبت است بطاو ان:جد | بو بکر احمد فرزند محمد فرزندعیدا لوهاب فرزندطاوان 


بزارواسطی‌طاوانی: کتاب لباب ۲۷۰/۲ 


-۵۲- 
خبردادو گفت : شنیدم که ابوعبدالله محمد فرزندحسین فرزند سعیدزعفرانی‌معدل 
گفت : که احمد فرزند ابوخیشمه بما نفل کرده و گفت : شنیدم پدرم می گفت 
علی فرزند ابوطالب ابوحسن میباشد . 

کنبةٌ دیگراو" علی (ع) ابوتراب میباشد . 

۵-خبردادبمن احمد فرزند محمد فرزند عبدالوماب درماه ذیحجه از سال 
۳۳۵باینتر تیب که کتاب خودر ابرای‌من حو اندومن‌شنیدم که گفت: احمد فرزند علی 
فرزند جعفر فرزند محمد فرزند معلی خیوطی (۱) حافظ بما خبر داد.و گفت : که 
ابو عبد الّه محمد فرزند حسین فرزند سعید زعفرانی عدل واسطی بما نقل کرد ؛ 
و گفت: که یحبی فرزند جعفر فرزند. ابوطالب بمانقل نمود؛و گفت : عبدالرحمن 
فرزند حفص‌بماخبرداد که نقل نمودعبد اه فرزند زیادازفرزند اسحاق که گفت:خبر 
دادبمن‌یزید فرزند محمد فرزند خیثم محاربی ازمحمد فرزند کعب قرظی» ازمحمد 
فرزند خیم فرزند ابویزید از عمار فرزند یاسر » و گفت : من و علی فرزند 
ابوطالب(ع)درغزوه هم رزم‌بوديم » زمانیکه رسول خدا (ص)در آنجا نزول 
فرموده وتوقف نمود » در آن هنگام» مردانی ازقلةً نی مدلج درچشمه‌ای که در 
نخیل برای آنها بود ؛ مشغول بودند * علی علیه السلام فرمود : ای ابویقظان 
آیا میتوانی بامن به پیش آنان بیائی تا به بينیم چگونه کار انجام می دهند؟ گفتم 
اگر تو بخوامی | می آیم ۱ 

گفت : آمدیم وبکار کردن آنها مدتی تماشا کردیم» سپس خواب برماچیره 
گشته» من وعلی علیه السلامرفتيمتااینکه‌روی شاخه‌های نازك آلوده‌بخاله درختهای 
خرما خوابیدیم» بخدا قسم بجز پیامبرخدا کسی مارا باپای‌خودحر کت نداد» که 





(۱) خیوطی بضم خاء ویاء نسبت است به حیوط که قاضی ابوالفرج احمد فرژند 
علی خیوطی ازآنجا است . الانساب ۲۶۴/۵ ۰ 


۵۲ 
او با پای خود مارا حرکت داد * و ما ؛ از آن خاکی که روی آن خوابیدیم » 
خاله آلوده شده بودیم ؛ وچون همان روز پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله علی 
علیه‌السلام راخاله آلوده دید * فرمود: چه شده برتوای ابو تراب ؟ سپس فرمود 





که : آیا دومردی که شقی‌ترین مردم هستند بشما خبر ندهم ؟ عرض کردیم بلی 
ای رسول خدا گفت : احیمر مود که شترصالح را پی کرد؛ و آنکه براینجای تو 
ضربت شمثیر می زند (دست خود را بر فرق علی (ع) گذاشت) تااینکه از آن 
ضربت این‌باحونت خیس‌می‌شود (وریش علی (ع) دا گرفت ) ۰ 

گفت : بحبی فرزند ابو طالب بما نقل کرد؟ گفت : محمد فرزند صلت 

خبر داد که بحبی فرزند علا از ابو حازم از سهل فرزندسعد بمانفل کرد» 
: پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم به‌پیش فاطمه (ع) آمد وباو فرمود : 
عمو وشوهرت کجاست ؟ راوی گفت..فاطمه (ع) گفت : یارسول الله بین من‌واو 
حرفی پیش آمد وباناراحتی ازخانه ببرون رفت ؛ پيامبر (ص) بکسی فرمود: علی 
را جستجو کن » گفت : او در مسجد است؛راوی گفت : پيامبر به پیش علی 
آمد * وبادخاك را برعلی (ع) می‌پاشید . فرمود برخیزای ایو تراب ۰ 








سهل فرزند سمد گفت : بخدا سو گند که این نام مقدسترین ومحبوبترین 
نامها پیش علی (ع) بود . 

۷- قاضی ابو محمد یوسف فرزند رباح فرزند علی فرزند موسی حنفی 
گفت » در آن ناچیزی که بمن نوشته بود خبرداد کهابو بکر احمد فرزند محمد 





فرزند اسماعیل فرزند ابو الفرج مهندس مصری بآثان خبر داد ؛ در سال سیصد و 
هشتاد وچهار درخیمه‌ای که منزاو بود درمصر» گفت ابوبشر محمد فرزند احمد 
فرزند حماد انصاری دولابی درسال ۳۰۹ در مصر لفظاً بمن نقل نمود* گفت : 
ابو موسی بونس فرزند عبدالقه بمن نقل کرد گفت : سعید فرزند منصور یمن نقل 
کردو گفت که یعقوب‌فرزند عبدالرحمن‌زهری بما نقل نمود؛و گفت ابو حازم از 
سهل فرزند سعد بمن نقل نمود که پيامیر دا (رحمت ودرود خدا براو باد) بر 


۵۴ 
فاطمه (ع) وارد شده وباوفرمود : پسر عمویت کجا است ؟ گفت: بین من واو 
سخنی اتفاق افتاد پیامبر (ص) از منزل فاطمه بیرون شد ودر آن هنگام در سایه 
دیوار مسجد خوابیده بود که خالك بردوشش نشسته بود پیامبر ازبدنش خالارا بر 
کنار می نمود » می گفت : برخیزای ابو تراب . 

وبعد سهل گفت : هیچ اسمی به پیش علی پسندیده‌تر از آن که او را با 
ابوتراب صدا کنند نبود . 

۸-خبر داد بما احمد فرزند محمد گفت : احمد فرزند علی فرزند جعفر 
بما خبرداد گفت: نقل‌نمود بما محمدفرزند حسین گفت : که‌احمدفرزند ابوخیثمه 
بما نقل نمود * گفت : احمد بن حنبل بما نقل کرد گفت : در سال ۳۵ بعلی علیه 
السلام بیمت‌شد ؛ واقعه جمل‌درسال ۳۶ اتفاق افتاد ؛ وبعد در سال ۲۷درماه دبیع 
الاخر جنگ صفین روی داد؟ ودوسال چهل "روز جمعه که هفده شب ازماه رمضان 
گذشته بود شهید گردید . 

-٩‏ محمد فرزند اخمد فرزئد سهل تحوی خدايش رحمت کند بماخبرداد ؛ 
گفت: محمدفرزندعلی سقعطی بمانقل نمود؛ گفت؛ محمد فرزند حسینزعفرانی بما 
نقل نمود گفت که احمد فرزند ابوخیئمه‌بمانقل کرد گفت : پدرم بمانقل نمود » 
گفت : وهب فرزند جریر بما نقل کرد ؛ گفت : درسال چهلم که هفده شب ازماه 





رمضان گذشته بود علی (ع) شهید گردید و هنگام شهادتش درسن اواختلاف‌شد 
که‌چند سال داشت . 
۰- بما خبر داد محمد فرزند علی سقطی گفت : محمد فرزند حسین بما 


نقل کرد گفت : احمد فرزند ابوخیثمه بما نقل کرد گفت : شنیدم که مصعب‌فرزند 





عبداله می گفت :که حسین بن علی (ع) می‌فرمودپدرم درسن‌پنجاه‌وهشت سالگی 
شهید گردید. 


۱ - ابوطاهرمحمد فرزند علی فرزندمحمد بیع‌بغدادی درواسط بمنزل ما 


-۵۵- 
آمدوبماخبرداد * گفت : ابوعبدالّهاحمدفرزند محمدفرزندعبدالهفرزند خالد کاتب 
بمانقل کرد گفت: که‌احمد فرزند جعفرفرزندسلم ختلی : بماخبرداد؛ گفت:عمرفرزند 
احمدفرز ندرو ح‌بمانقل نمودء گفت؟عبدالعزیزفرز نداحمدفرز ندسالمبماخبرداده گفت 
نقل کردبماموسی‌فرزند بهلول گفت : که یزید فرزند هارون بمانقل نمود + گفت : 
محمد فرزند اسحاق بمانقل نمود گفت علی علیه السلام هنگام شهادتش شصت 

سال‌داشت . 

۲ محمدفرز ندعلی‌فرزندمحمدفرز ندعبد اه ییعبماحبرداد گفت ؛ که احمد 
فرزندمحمدبماخبرداد گفت: احمدفرزند جعفربمانقل نموه گفت که عمرفرزند دوح 
بمانقل کرد * گفت : که محمد فرزندادریسمکی‌بمانقل نمود؛ گفت : سلیمان‌فرزند 
حرب بما نقل کرد گفت : که واقدی گفت :علی علیه السلام درسن شصت وچهار 
سالگی شهید گردید . 

گفت : محمد فرزند ادریس مکی ما نقل کرد » گفت : ابن خشاب از 
ابوعوانه نقل کرد » گفت : علی علیه السلام درسن پنجاه وهفت سالگی شهید 
گردید . 

۳- قتاده گفت : علی (ع) ۰ بسیار گندم گون ؛ بزرگک شکم ؛ درشت 
چشم؛ اصلع(بی‌موی‌پیش‌سر)ودارای گردن قوی بود؛ ویزید فرزندهارون از محمد 
فرزنداسحاق‌نفل کرده که اواز حارث نقل کرده : علی (ع) درسن پنجاه وهشت 
سالگی‌شهید گردید . 

۴- وبااسناد اول گفت : احمد فرزند ابوخیثمه بمانقل کرد گفت :ابوعمر 
اسماعیل فرزند ابراهیم بمانقل نمود : که سفیان فرزند عیینه ازجعفرین محمد(ع) 
بما نقل کرد : که علی (ع) درسن پنجاه وهفت‌سالگی‌شهید گردید . 





۵ 
گفتارآمام حسنی 


هنگام شهادت علی علیهما السلام 

۵- ابوالحسن علی فرزند عمر فرزند عبداله فرزند شوذب بما خبرداه * 
گفت : ابواحمد عمرفرزندعبداللّه فرزند شوذب بمن نقل کرد » گفت : ابوعبدالقه 
محمد فرزند سعید زعفرانی‌عدل بمانقل کرد » گفت : احمد فرزند ابوخیثمه بما 
نقل کرد + گفت که موسی فرزند اسماعیل بمانقل کرد * گفت : سکین فرزند 
عبدالعزیز عطار بمانقل کرد : که حفص فرزند خالداز پدرش خالد فرزند جابر 
ازجدش ۰ بمانقل کرد ۰ گفت : هنگامبکه‌علیعلیهالسلام‌شهیدشد * امامحسن (ع) 
برای ایراد خطبه بپاخواست ؛ و سپاس وثنای خدای را بجا آورد وسپس فرمود 
۲ گاه باشید بخداسو گند؛درشپی کهقر در آن نازل شده وعیسی بن مریمبسمان 
برده شده ویوشع‌بن نون کشته شده است » جوانمرد را کشتبد . 

که دربیست‌ویکمین‌شبی که ازماه رمضان گذشته‌و نشب دیگرازاوباقی بوده 
ضربت زده شد . 

۶-حسن فرزندموسی بماخبرداد؛ و گفت که ابوالحسن احمد فرزندمحمد 
سماخبردادو گفت : که‌احمد فرزند عقده حافظ بما نقل کرد که یمقوب فرزندیوسف 
بماخبرداد که‌اسماعیل فرزند ابان بما نقل کرد اسماعیل‌فرزند ابو خالدازابوحالد از 
ابو اسحاق ازهبیره فرزندمریمبمانقل کرد؛ گفت: شنیدم حسن‌بن علی (ع) برای ایراد 
خطبه پپاخواست وبرماخطبه خواند وفرمود : ای مردم ! دیروز مردی از شماجدا 
شد؛ که‌اولی‌هابر اوپیشی‌نگرفته و آخحری‌هابظمت اوپی‌نبرده اند ؟ پیامبراورابمیدان 
مع رکه می‌فرستاد؛ وعلم را بدست وی‌می‌سپرد ؛ و اوبرنمی گشت مگراینکه خدای 
فتح و پیروزی رانصیب اومی گردانید وجبراثیل ازراست اوومیکائیل ازچپ او 
می بود ۰ طلا و نقره‌ای بعدازخود بجزاز هفت صددرهم که از بخشش او زیادی 
آمده بود ومیخواست باآن غلامی بخرد ترلانکرد . 


-۵۷- 
آنچه دراسلام او(ع) و اردشده 

۷ - ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان فرزند فرج فرزند 
ازهربفدادی خدا رحمتش کند در واسط بما وارد گردیده و بما خبرداد ؛ گفت : 
ابوحسن علی فرزند محمد فرزند عرفه فرزند لول بما خبرداد گفت : عمرفرزند 
احمد باقلانی بما خبرداد » گفت : محمد فرزند خلف حدادی بما نقل کرد گفت 
عبدالرحمن فرزند قیس ابومعاویه بما خبرداد » گفت : عمرفرزند ثابت از یزید 
فرزند ابوزیادازعبدالرحمن‌فرزند سعیدمولی ابوایوب ازابوایوب انصاری بمانقل 
نمود گفت . پیامبرخدا (ص ) فرمود : فرشته‌ها ؛ هفت سال برمن و علی ( ع ) 

رحمت فرسنادند زیرا جزاواحدی بامن نمازنمی‌خواند . 
۱۸- احمدفرزند محمد فرزند طاوآن بماثخبر داد * گفت: که احمد فرزند 
علی فرزندجعفربه‌اخبردا؛ که گفت: محمدفرژ ند حسین زعفرانیبمانفل نمود؛ گفت: 
که‌احمدفرزندابوخیشمه‌بماخبرداده گفت :علی‌فرزند جعدبمانقل نموده گفت: که شعبه 
بماخبردادعمر فرزندمره بمن نقل نموده گفت : شنیدمابوحمزه‌انصاری گفت: شنیدم 
زیدبن ارقم‌میگوید: نخستین کسیکه‌بارسول‌خدا (ص)نماز خو اندعلی‌بن ابوطالب‌بود. 
-٩‏ ابوالقاسم عبدالواحد فرزند علی فرزند عباس بزار گفت : ابی‌القاسم 
عبید ال فرزندمحمدفرز ند احمدفرز ند اسد زار املاءآبمانقل نمود؛ گفت:محمدابومقاتل 
بمانقل کرد که : حسن‌فرزنداحمدفرز ندمنصوربمانقل کرد گفت: که‌سهل‌فرزند صالح 
مروزی بمانقل‌نمود؛ گفت:شنیدمابومعمرعباوفرزندعبدالصمدمی گفت : شنیدم انس 
فرزندمالك می گفت: پیامبر خدا(ص)فرمود : فرشتگان‌هفت سالازخدا » برای من 
وعلی درعواست رحمت نمودند زبرا شهادت بریگانگی وتوحید خدا وبررسالت 

وبند گی محمد(ص) بجزاز من وعلیبسمان بلندنمی‌شد . 
۰- خبرداد بما ابو محمد حسن فرزند احمد فرزند موسی گفت : نقل 


کرد بما ابواحمد عبدالّه فرزند محمد فرزند احمد فرزند ابو مسلم فرضی گفت 


بِ 
نقل نمود بما یوسف فرزند بمقوب فرزند اسحاق فرزند بهلول ازرق که حدیث 
کرد بمن جدم که‌نقل کرد بما عبیدالّه ازسفیان وشعبه ازسلمه فرزند کهیل ازحبة 
ازعلی (ع) که فرمود : نخستین کسی که اسلام آورده من میباشم . 

۱- خبر داد بما قاضی ابوخطاب عبد الرحمان فرزند عبدالّه اسکافی 
گفت : خبرداد بما عبد الّه فرزند یحیی گفت : نقل کرد بما حسین فرزند محمد 
محاملی که حدیث کرد بما محمد فرزند عثمان که نقل کردبما عبیدالّه از سفیان 
وشعبة ازسلمه فرزند کهیل ازحبه ازعلی علیه‌السلام که گفت : من نخستین کسی 
هستم که اسلام آورده ام ۰ 

۲ خبر داد بما احمد فرزند موسی فرزند طحان ( اجازة ) از فاضی 
ابوفرج خبوطی کهنقل کرد بما فرژئ عبادة که نقل نمود بما جعفر فرزند محمد 
خلدی که حدیث کرد بما عبدالتلام فرزند صالح که‌نقل نمود بما عبدالرزاق از 
ثوری از سلمه فرزند کهیل از ابو صادق ازعليم فرزند قعین کندی از سلمان 
( خدا رحمتش کند ) گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : نخستین کسیکه برمن در 
کنار حوض وارد میشود » نخستین آنها است ازجهت اسلام آوردن و آن علی 
بن ابیطالب (ع) است . 


فتار پیامبر علیه السلام 
ه رکه منءولای‌آوهستم علی مولای اواست 
۳ - خبرداد بما ابویعلی علی فرزند عبید الّه فرزند علاف بزار ( اذنا) 
گفت : خبر داد بما عبد السلام فرزند عبدالملك فرزند حبیب بزار گقت : خبر 
داد بما عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان گفت : نقل کرد بما محمد فرزند بکر 
فرزند عبد الرزاق که حدیث کرد بما ابوحاتم مفيرة فرزند محمد مهلبی گفت 
حدیث کرد بمن ملسم فرزند ابراهیم که‌نقل کردبما نوح فرزند قیس حدانی که 


-۵۹- 
نقل نمود بما ولید فرزند صالح از همسر زیدین ارقم که گفت : پیامبر خدا 
در حجة الوداع ازمکه بر گشته تا بغدیر جحفه درمیان مکه ومدینه نزول کر د + 
وام کرد که‌سایبان بزرگی ترتیب دهند وحس وخاشاله زیر آنها را پل کنند » 
سپس مردم را به نماز جماعت دعوت نمود ؟ وما در هوای بسیار گرم بسوی او 
در آمدیم * وبعضی ازماها بسیب شدت گرما ردای خودرا به سر کشیده وبعضی‌ها 
برقدمهایش می‌پیچید ؛ با اینحال بحضور پیامبر خدا (ص ) رسیدیم » باما نماز 
ظهررا خواند . 
وسپس روی خود رابجانب ما بر گردانده وفرمود : سپاس خدائیرا که 
براوسپاس‌می کنیم وازاوباری می‌خواهیم وباو ایمان آورده وبراو تو کل می کنیم 
وازبدیها و زشتیهای نفس خود ‏ وازنار و ابهاي کارهای خود باوپناهمیبریم + 
خدائی که هدایت کننده نیست کسی را که او گمراه کند » و گمراه کننده‌ای‌نیست 
کسی راکه او هدایت کند ؛ وشهادت و گواهی میدهم که جز اوخدائی نیست؟ 


واینکه محمد بنده وپیامبر او است» 





امابعداز این سخنها ای گروه مردم برای هیچپیامبری از عمر نمی‌شودمگر 
نیمه عمر کسی که پیش ازاو بود » بتحقیق عیسی بن مریم درمیان قوم خود 
چهل سال ماند * ومن دربیست سال شتاب کردم  *‏ گاه باشید نزديك است که از 
شما مفارقت کنم * وازمیان شما رخت بربندم * آ گاه باشید بتحقیق من مسئولم و 
شما هم مسئول هستید ۰ 

آیا رسالت خود را بشمارساندم ؟ پس‌شماچه‌می گوئید؟ازهرجانبی گروهی 
بپا خاستندوبه پاسخ پیامرخود مبادرت نموده ؛ و گفتند : گواهی میدهیم که بنده 
شایستخد او پیامبر اوهستی* بتحقیق‌رسالت‌اورارساندی » ودرراه خدا جهاد کردی ر 


وامراورابیان نموده وروشن ساختیو اورا پرستش کردی تابرتویقین آمد ‏ خدا از 


سر 


طرف ما بهترین وارزنده ترین جزا وباداش راکه برهرپیامبرازامت خود میدهد 
بتو بدهد . 





فرمود : آیا شهادت نمیدهید براینکه خدائی جز خدانیست واو شريك 
ندارد * واینکه محمد بنده وپیامبر اواست وبتحفیق بهشت حق و آتش حق است 
وبه همه کتاب خدا ایمان دارید ؟ گفتند : آری ؛ فرمود : بدرستیکه من گواهی 
می‌دهم که‌شما را تصدیق نمودم * وشما نیز مراتصدیق کردید ؛ آ گاه باشید که 
شما رفتنی هستم ؛ وشما در اين اسر ازسن پیروی می‌کنید » 
ونزديك است که در کنار حوض برمن وارد شوید ؛ هنگامیکه مراملاقات می کنید 
ازدوچیز گرانقدر و گرانبها از شما می‌پرسم :که چگونه درباره‌این دوچیزجانشین 
من‌شدید ۰ گفت : 

پس ما عاجز مانده ندانستیم آنْ دوچیز گرانقدر چه هستند ؟ تامردی از 





مهاجران بپاخواست و گفت پدر و مادرم فدای توباد ای‌پیامبر خدا آن دوچیز 
گرانبها چیستند ؟ 
پیامبر (ص ) فرمود : بزر گترین آنها کتاب خدای متعال است * سببی 
است که یث طرفش دست قدرت خداست ؛ وجانب دیگرش دردست شما است 
پس باو نید و گمراه مشوید * و کوچکترین آنها عترت‌من است . 
عترتی که بقبله من رو آورده‌ودعوت مرا پذیرفته است ۰ پس آنها رامکشید 
وبقنل مرسانید ؛وبر آنها چیره مشوید » واز آنان کوتاهی نکنید که من برای 
آنها از حدای لطیف خبیر خواسته‌ام واواعطا کرده است ؛ یاور آنها پاور من + 


وخود داری کننده از یاری آنان خودداری کننده از یاری ءن است * دوستدار 





و آنهادوستدارمن » ودشمن آنان دشمن من است . 
۲ گاه باشید ؛ پیش ازشما امتی هلال نشده مگر اینکه پیرو هوای‌فس شده 
وبر علیه نبوت وپیامبری خود نمائی کرده ؛ و کسی راکه برای زنده کردن عدالت 


قیاع نموده نابوو کند . 


۱ 
وسپس دست علی بن اببطالب (ع) را گرفته و بلند کردوفرمود : کسی را 
که من مولای اوهستم این‌مولای اوست و کسی که من دوست‌اوباشم این دوست 
اواست * خدایا دوست بدار کسی را که دوستداراو باشد * ودشمن‌بدار کسی را که 

اورادشمن دارد وسه باراین راگفت . 

خبردادبما ابو بکر احمدفرزندمحمدفرزندطاوان گفت : نقل کرد بماابوحسین 
احمدفرزندحسین:فرزندسمال» گفت: نقل نمود بماابومحمدجعفر فرزندمحمدفرزند 
نصیر خلدی که حدیث کرد بماعلی فرزند سعید فرزند قتیه رملی گفت نفل کرد بما 


ضمرة فرزندر بیعه‌قرشی‌فرزندشوذب ازمطروراق ازشهر از حوشب زابوهربرة 





کسی که‌روزهجدهم ماه ذی‌حجة را روزه بگیرد؛برای‌اوئ و اب‌روز؛شصت‌اه‌نوشته 
میشودو آن روز غدیرخماست . 

آنگاه پیامبر ( ص ) دست علی بن ابیطالب را گرفت و فرمود : آيامن 
برمومنان ازجانشان اولی نیستم ؟ گفتند : آری ای پیامبرخدا (ص) فرمود:ه رکه 
راکه من به‌جان اواولی هستم علی بجان اواولی است « 

سپس عمر بن حطاب گفت : به به بتوای علی بن ابیطالب مولای من 
ومولای‌هرمزمن‌شدی» وخدای متعالاین آیه رافروفرستاد (البوم | کملت لکم‌دینکم) 
امروزدین شما را کامل کردم + 

۷۵- خبردادبماابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمانو گفت : نقل کرد 
بماابوحسین عبیدال‌فرزندمحمد فرزنداحمد معروف‌بابن بواب گفت: نقل نمودیما 
محمدفرزند محمد فرژند سلیمان باغندی که حدیث کرد بماوهبان گفت :خبرداد 
بما فرزند عبدالله ازحسن فرزند عبدالّه ازابوضحی از زیدبن ارقم گفت : پیامبر 
خدا (ص ) فرمود : ه رکه من دوستداراو هستم علی نیز ولی و دوستدار اوست 
(یامولای) اواست . 

۲۶ - خبرداد بما ابوطاهر محمد فرزندعلی‌بیعو گفت نقل کرد بماابوحسن 
احمد فرزند محمد فرزند صلت اهوازی گفت : نقل نمود بمامحمد فرزند جعفر 


۷ 


مطیری( مطيرة بانتح میم و کسرطاء دهی است از دهات سامراء ) گفت : نقل کرد 
بماعلی فرزندحسین هاشمی گفت نقل کردبماپدرم که نقل نمود فضبل فرزند مرزوق 
ازعطیه از ابرسعیدخدری گفت پیامبرخدا (ص) فرمود هر که رامن مولای اوهستم 
علی‌هم‌مولای‌اواست * خدایادوست بدار کسی‌را که اورادوست‌دارد * ودشمن‌بدار 
کسی‌را که‌اورا دشمن بدارد . 

۷-خبردادیماابوطالب محمدفرزند احمد گفت : نقل کردبما ابو <سین‌محمد 
فرز نده‌ظلفرفرز ندعیسی حافظ بغدادی گفت: نقل کردبمامحمدفرز ندعلی‌فرزند اسماعیل 
گفت: نقل نمودبماحسین فرزند علی ‏ کردبماپدرم و گفت : نقل کرد بماسلمة 
فرزندفضل| اضی‌ری از جر اح کندی از ابو اسحاق‌همدانی از عبدا لخیر و عمرذی‌مرة 
وحبةً عرنی گفتند : شنیدیم که علی بن بیطالب علیه السلام درمیدانگاهی مردمرا 
قسم وسو گند میدادومی‌پرسید کی‌شنیده که پیمبرخدا صلی الّهعلیه و آله میفرمود: 
هر که راین مولای‌اوهستم علی مولای اواست؛ دوازده مرد ازاهل بدربباخواستند 
که زید بن ارقم نیز از آنان بود » گفتند . گواهی میدهیم که شنیدیم پیامبرخدا 
صلی اه علیه و آله درروزغدبرخم میفرمود : هر که را من مولای اوهستم علی هم 
مولای اواست » خدایا دوستدار کسی باش که دوستدار او باشد » ودشمن کسی 
باش که دشمن او باشد . 








۸ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب گفت . نفل کرد بما 
ابوعبداقه حسین فرزند محمد عدل علوی واسطی گفت : نقل نمود بما ابو عیسی 
جبیرفرزندمحمدو اسعی گفت: نقل نمودبماحسین‌فرزند محمد گفت ۰ حدیث کردبما 
بماابومعاوية گفت نقل کرداعمش از سعدفرز ندعبیدةازابن‌بريدة ازپدرش گفت: پیامپر 
خد|(ص)مارادرمیان گروهی از اشگرفرستاد+وعلی را ئیس‌ماقرار داد قتیکهبر گشتیم» 
پیامبرخدا ( ص ) بما فرمود : مصاحبت رفیق خود را چگونه یافتید ؟ گفت : من 





شکایت نمودم - ویاغیر از من شکایت کرد - ومن مردی اخمو ؛ وسر بپائین بودم 


-۳‌- 
سرم بالا برداشتم * در آن وقت پیامبر را دیدم که چهره‌اش افروخته شده است » 
واو گفت : ه رکه من دوست اوهستم پس علی دوست او است . 

٩‏ - گفت : خبرداد بماابوالفضل محمد فرزند حسین فرزند عبیداقبرجی 
اصفهانی در نوشته ايکه بمن فرستاده بود ؛ که احمد فرزند عبدالرحمان فوزند 
عباس اسدی بآنهانقل کرده که‌نقل کردبما ابوحامد احمد فرژند جعفراشعری گفت: 
نقل نمود بما یعلی فرزند محمد فرزند جمهور ازاحمد فرزند حمزة ازابان فرزند 
تلب ازابجعفرمحمد فرزند علی بن الحسین ازپدرش ازجدش از علی بن ابیطالب 
علیه السلام که گفت : شنیدم پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله میفرمود : هر کسی که 
من مولای اوهستم علی مولای اواست ؛ خدایا دوستدار کسی راکه اورا دوست 
دارد * ودشمن بدار کسی را که او را دمن پدارد . 

۰- خبرداد بما احمد فرزند محمد بّار گفت : نقل کرد بما ابوعبدالّه 
حسین فرزند محمد عدل گفت : نقل نمود بما علی فرزند عبدالله فرزندهبشر گفت: 
که حدیث کرد بما رمادی گفت : نقل کرد بما ابواحمد زبیری که حدیث کرد بما 
حنش فرزند حارث از ریاح فرزند حارث گفت : درمیدانگاهی پیش علی (ع) 
بودیم نا گهان سوارانی ازانصار آمده و گفتند : سلام بر تو ای سرورما * فرمود : 
شما که از عرب هستید چطوراین سخن را میگوئید گفتند : شنیدیم که پیامبر نخدا 
صلی الّهعلیه و آله درروزغدیرخم می‌فرمود : هر که من مولا وسرور اوهستم‌علی 
مولا وسرور اواست » وبعد بر گشتند » من پرسیدم این گروه کیانند ؟ گفنند : 
گروهی ازانصارند وابوایوب انصاری هم درمیان مابود . 

۱- خبرداد بمااحمد فرزند محمد گفت : نقل کرد بما حسین فرژندمحمد 
عدل گفت: که‌حدیث کرد بماجواربی گفت: نقل نمود بما احمد فرزند بحبی‌صوفی 
گفت : نقل کرد بما اسماعیل فرزند ابوحکم ثقفی گفت : نقل کرد بمن شاذان از 
عمران فرزند مسلم ازسوید فرزند ایوصالح ازپدرش ازابوهریره ازعمرین عطاب 
گفت : پیامبرخدا صلی الّه علیه و آله به علی (ع) فرمود : هر کسی که من مولای 


۲و 


اوهستم علی مولای اواست . 
۲- خبرداد بماابوطالب محمد فرزند احمدفرزند عثمان گفت: که‌نقل کرد 


بما ابوحسین محمد فرزند مظفرفرزند موسی فرزند عیسی حافظ گفت : نقل کرد 





نهار فرزند عمار گفت: نقل کرد بما ابومسعود احمد فرزند فرات گفت : نقل‌نمود 
بما یحبی حمانی که حدیث کرد بما ابومحمد قیس فرزند رییع ازاعمشزابراهیم 
ازعلتمة ازعبدالّه بن مسعود که پیامبر(ص) فرمود : هر کس که من مولا وسرور او 
هستم علی مولاوسروراواست . 

۴۳ - خبر داد بما ابوحسن علی فرزند عمر فرزند عبد الّه فرزند شوذب 
گفت که‌حدیث کرد بمن پدرم گفت: ثقل کرد بمامحمد فرزندحسین زعفرانی گفت 
نقل نمود بمن احمدفرزندیحیی فرزند عبد الحمید که‌حدیث کرد بما ابواسرائیل 
ملائی از حکم از ابوسلیمان موذن از زید بن ارقم که گنت : علی علیه السلام 
مردم را در مسجد قسم داد و گفت ؛ قسم میدهم بخدا مردیرا که از پیامبر (ص) 
شنیده که می فرمود : هر که من مولای او * هستم علی مولای او است + خدایا 
دوست بدار کسی‌را که اورا دوست بدارد» ودشمن بدار کسی‌را که اورا دشمن 
بدارد . ومن از کسانی بودم که پنهان نمودم* ونور چشمم ازبین رفت. 

۲۴-خبردادبما احمد فرزندمحمدفرزندطاوان گفت: که نقل کرد بما حسین 
فرزند محمد علوی عدل واسطی گفت : نقل نمود ابن مبشر گفت حدیث کرد 
بما عمار فرزند خالد گفت: که‌نقل نمود بما اسحاق ازرق از عبدالملك از عطيهً 
عوفی گفت : پسر ابواوفی را در دهلیز خود بعد از آنکه نا بینا شده بود دیدم » 
حدیثی را ازاو پرسیدم ؟ گفت: ای اهل کوفه درشا هست آنچه» هست؛ گفت: 






خدا ترا در انجام وظایف توفیق بدهد من از آنها نیستم» وبرتو ازجانب 
ننگی نیست * کر :_کدام حدیث را می پرسی ۰ گفت : گفتم : ازحدیث 
علی درروز غدیر خم ؛ گفت: پیامبر خدا صلی اه علیه و آله درحجة الوداع در 





- ۶۵- 
روز غدیر خم بازوی علی را گرفت وبسوی‌ما بیرون آمد وفرمود : ای‌مردم آیا 
نمیدانید که من برموّمنان از جانشان اولی هستم ؟ گفتند : آری ای پیامبر خحداء 
فرمود : پس هر کس که من بر نفس او اولی هستم علی هم به جان او اولی 


اتب 

۳۵-سخبر داد بما احمد فرزند محمد فرزند طاوان گفت : که نقل کردیما 
ابو عبد الّه حسین فرزند محمد علوی عدل گفت: حدیث کرد بما ابو حسن علی 
فرزندمبشر گفت نفل نمودبماحسن‌فرزندعرفه گفت : نقل کرد بما ابومعاوية ضریر از 
اعمش از سعدفرزند عبیده‌ازابن بريدة ازپدرش که گفت : پیامبر خداصلی‌الّه‌علیه 
و آله فرمود : هر که من‌دوست وولی او هستم علی ولی ودوست اواست: 

۳۶-خبرداد بمااحمد فرزند محمد گفت: 
علوی عدل گفت: نقل کرد بما ابو حسین قرزنك,برادرم کبیرزیات 
کرد بما اسحاق حربی گفت : نقل نمود بما ابو نعیم گفت : نقل کرد بما فرزند 
ابو غنیه از حکم ازسعید فرزند جپیر ازابن عباس ازبريدة گفت : در یمن همراه 
علی جنگث کردم » واز او بی مهری دیدم ؟ پیش پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله 
آمده وعلی‌را باداو آوردم وازاو بد گوئی کردم ؛ پس دیدم که چهرة پیامبر خدا 
د گر گون و آشفنه میگردد» گفت: ای‌بريدة آیامن برمومنان‌ازخودشان‌اولی نیستم؟ 
گفتم : بلی ای پیامبر خدا * فرمود : هر که را که من بنفس او اولی هستم علی 
پنفس او اولی است . 

۳۷ خبرداد بمااحمد فرژندمحمدفرزندطاوان گفت: 









برداد بما حسین فرزند 
محمد علوی عدل گفت: نقل کرد بما علیعبدالله فرزند مبشر گفت : حدیث کرد 
بما احمد فرزند منصور مادی گفت : نقل نمود بما عبدالّه فرزند صالح ازفرزند 
لهيعة از ابوهبیره وبکر فرزند سوادة از قبیصة فرزند ذویب وابو سلمة فرزند 
عبدالرحمان ازجابر بن عبدالّه که پیامبرخدا صلی الّه علیه وسلم درغدیرخم فرود 
آمد * ومردم از او کناره گیری کردند » فقط علی علیه السلام با او فرود آمد » 


سووب 


و کناره گیری مردم براو سخت آمدبه علی علیه السلام دستورداد که آنهارا گرد 
آورد ؛ پس علی آنها را جمع کرد * وقتیکه جمم شدند » در میان آنان تکیه به 
علی کرده بپا خواست » ستايش وسپاس خدا را بجا آورده وسپس فرمود : ای 
مردم کناره گیری شمارا از من نه پسندیدم ؛ تابخیالم آمد که نسلی دشمن تر از 
سل من پیش شما نیست ۰ بعد فرمود لیکن خدا علی بن ابیطالب را نسبت بمن 
طوری قرار داده که من پیش خدا دارم» خدا ازاو خوشنود باشد مانند آنکه من 
از اوخوشنودهستم » زیرا اوچیزی بردوستی ومحبت‌من ترجیح نداده ومقدم نمی 
کند ؛ ویعددستهایش‌را بلند کرده وفرمود : کسی که من مولای‌اوهستم‌علی‌مولای 
اواست ؛ خدایا دوست بدار کسی‌را که‌اورا دوست دارد » ودشمن بدار کسی‌را 
که اورا دشمن بدارد. 

گفت :مردم به‌سوی پیامبر خدا (ص) شتافته و گریه وزاری کرده ومیگفتند 
ای پیامبر خدا ما ازتو کناره نگرفتیم جزترس آنکه بر تو فشار بیاید ؛ پس از 
کارهای ناشایسته نفسهایمان » وخشم پیامبر خدا بخدا پناه میبریم ؛ در این هنگام 
پیامبر خدا از آنها خوشنود گردید . 

۳۸سنقل کرد بمن ابوالقاسم فضل فرزند محمد فرزند عبدالّه اصفهانی که 
درواسط برما وارد شده بود درسال ۴۳۴ ده روز از ماه رمضان مانده از کتابش 
(املام) گفت : نقل کرد بمامحمد فرزند علی فرزند عمر فرزند مهدی گفت : که 
نقل نمودبماسلیمان‌فرزنداحمدفرزندایوب طبرانی گفت : نقل نمود بمااحمد فرزند 
ابراهیم فرزند کیسان لقفی اصفهانی گفت : حدیث کرد بمااسماعیل فرزند عمر 
بجلی گفت: نقل کرد بما مسعر فرزند کدام از طلحة فرزند مصرف ازعمیرفرزند 
سعد گفت :در متبر علی (ع)را دیدم که پاران واصحاب پیامبر خدا را قسم‌میداد 
ومی‌فرمود : 

هر که از پیامبر حدا ( ص ) در روز غدیر خم بآنچه شنیده گواهی بدهد؛ 


۷و 
دوازده مرد که‌ابوسعید خدری‌وابو هريرة وانس بن مالك از آنها بود ببا خواسته 
و گواهی دادند که آنها از پیامبر خدا (ص) شنیدند که می‌فرمود : هر که من 
مولای اوهستم علی‌مولای اواست * خدایا دوست‌بدار کسی را که او را دوست 
بدارد » ودشمن بدار کسی را که او را دشمن بدارد . 

۳۹-ابو القاسم فضل فرزندمحمد. گفت: این‌حدیث ازپیامب رخدا(ص) صحیح 
است * وحدیث غدیر خم رااز پیامبر خدا(ص) نزديك به صد نفر که از آنهااین 
ده‌نفر است نفل کرده‌اند ؛واو حدیث ابت است * ولیکن سیبی نمیدانم که علی 
(ع) باین فضیلت متفرد شده و احدی بااو در این فضیلت وبرتری شريك نباشد . 


تونست بمن بمنزله هارون نست بموسی هستی 
۰ ۴-درسال۴۴۴ خبردادیما ابوحسن احمدفرزند مظفرفرزندعطارفقیه شافعی 





تیب که من براو خواندم واواقرار کرد * باو گفتم : بشما خبرداد ابومحمد 
عبدالئه فرزند محمد فرزند عثمان مزنی ملقب بابن سقا گفت : حدیث کردبما 
ابویملی احمد فرزند علی فرزند ملنی موصلی گفت : نفل نمود بما سعید فرزند 
مرف باهلی گفت نقل کرد بما بوسف فرزند یعقوب ( یعنی ماجشون ) ازفرزند 
منکدر از سعید فرزند مسیب ازعامر فرزند سعد ازپدرش که او گفت : شنیدم که 
پیامبر (ص) به‌علی (ع) میفرمود : تونسبت‌بمن بمنزله و موقعیتی هستی که هارون 
نسبت بموسی بود * جز آنکه بعد از من پیامبری نیست * من دوست داشتم که 
باخود سعد شناهی گفتگو کنم » اورا ملاقات نمودم و آنچه عامر بمن گفته بود 
گفتم : تواورا شنیدی ؟ دستهایش 
را بلند کرده تابه گوشهایش گذاشت ؛ و گفت : آری واگر نشنیده باشم این 
دو گوشم کرباد . 








باو تذ کر دادم » گفت آری شنیدم میفرموو + 


سا 


۴۱ ی ور سوت ور اس خبر دادبما 








فرزند مبشر گفت: نقل نمود بماحسن فرزند صالح‌بزار گفت: شنیدمابوولید گفت 
نقل کرد بما یوسف فرزند ماجشون که حدیث کرد بما محمد فرزند منکدر از 
عامرفرزند سعد از پیامبر(ص) به علی (ع) فرمود : تونسبت بمن بمنزله‌ای هستی 
که هارون نسبت بموسی‌بود ؛ جز آنکه بعدازمن پیامبری نیست . 

۷-خبرداد بما قاضی ابو عطاب عبدالرحمان فرزند عبدالّه الکافی که در 
واسط بر ما آمده بود گفت : خبر داد بما عبداله فرزند عبیدالّه فرزند محمد 
گفت : تقل کرد بماعلی فرزند. مسلم گفت : نقل نمود بمایوسف فرزند بمقوب 
ماجشون گفت : خبرداد بمن محمد فرزند منکدر ازسعید فرزند مسیب گفت ؛ از 
که پیامبر (ص) به علی (ع) میفرمود: 
تونسبت بمن بمنزله‌ای هستی که‌هارون نسبت بموسی بود » جز آنکه بعداز من 





سعد فرزند ابووقاص پرسیدم آیا توا 


پیامبری نیست ‏ ( یابامن پیامبری نیست) پس گفتم : آیاتوشنیدی این سخن‌را؟ 
انگشتانش به گوشهایش داخل نمود و گفت : آری * وا گر نشنید ه باشم دو گوشم 
کرباشند . 

۳-خبرداد بماابوطالب‌محمدفرزند احمد فرزند عثمان بغدادی که درو اسط 
بماوارد شده بود » و گفت : نقل کرد بما محمد فرزند محمد فرزند علی فرزند 
بحیی زیات در سال ۲۹۴ ۰ گفت : نقل نمود بما ابومحمد عبدالّه فرزند ناجیه 
فرزند نجبة گفت : حدیث کرد بما محمد فرزند حرب نشائی واسلی گفت :نقل 
کرد بماعلی فرزند یزید فرزند سلیم صدائی از محمد فرزند عبیدالّه عزرمی از 
ابوزبیر ازجابر که گفت : پیامبر خدا (ص) به غزوه‌ای عازم گردید » به علی(ع) 
فرمود : درمیان اهل من جانشین من باش » علی ( ع) گفت : ای رسولخدا 
مردم میگوید از یاری پسر عمویش کوتاهی کرده است و این سخن‌را چندبار 
گفت‌پیامبرحدا(ص)به علی(ع) فرمود : آباخوشنود نیستی که نسبت بمن‌بمنزله‌ای 


و 
باشی که‌هارون نسبت بموسی بود ؛ جزآنکه بعد ازمن پیامبری‌نیست ۰ 

۴ - خبرداد بمااحمدفرزند محمدسمسارواسطی_گفت : خبردادبماحسین 
فرزند محمد عدل گفت : حدیث کرد بما ابو هاشم ایوب فرزند محمد خطیب 
گفت: نقل نمود بماخلف فرزند محمد کردوس گفت : نقل کرد بما یزید فرزند 
هارون گفت : نقل نمود بما نوح فرزند قیس گفت : حدیث کرد بمن براددم 
خالد فرزند قیس از قتاده از انس که پیامبر (ص) به علی «ع» فرمود : تونسبت 
بمن در مقام وربه‌ای هستی که هارون نسبت بموسی بود ؛ مگر اينکه پیمبری‌بعد 
ازمن نیست ۰ 

۷۵ - خبر داد بما ابوالقاسم عبدالواحد فرزند علی فرزند عباس واسطی 
گفت : نقل کرد بما ابوالقاسم عبیدالّه فرژند" سید گفت : نقل نمود بما فاضی 
ابوعبدالله محاملی گفت : حدیث کرد بما محمد فرزند منصور طوسی گفت : 
نقل کرد بما یعقوب فرزند ابراهیم فرژند سعد گفت : نقل نمود بما پدرم اذابن 
اسحاق گفت : حدیث کرد بما محمد فرزند طلحة فرژند یزید فرزند ر کانةاز 
ابراهیم فرزند سعد فرزند ابووقاص از پدرش که پیامبر «ص » وقتیکه علی را 
جانشین خود قرار میداد فرمود : آیا دوست نمیداری که نسبت بمن بمنزله اه 
باشی که هارون نسبت بموسی بود جز آنکه بد ازمن پیامبری نیست . 

ت : نقل کرد 
بما حسین فرزند محمد عدل گفت : حدیث کرد بما احمد فرزند عیسی فرزند 
سکین گفت : نقل نمود بما رمادی گفت: نقل کرد بما بحبی فرزند حماد گفت: 
نقل نمود بماابوعوانه گفت : حدیث کرد بما ابوبلج گفت : خبرداد بما عمرفررند 
میمون ازابن عباس که گفت : مردم بسوی‌جنگك تبولك بیرون آمدند علی (ع) به 





۴۶ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب 


پیامبر (ص) گفت : آیا من‌هم باتو خارج شوم؟ پیامبر فرمود بلکه توجانشین من 


۷ 





باش ۰ آیا خوشنودنمی شوی که تونسبت بمن بمنزله‌ای باشی که هارون نسبت 
بموسی بود » جز آنکه توپیامبر نیستی . 

۷ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عشمان فرزندفر ج‌صیرفیمعروف 
باین دیثائی بغدادی که در واسط برما آمده بود » گفت : نقل کرد بما ابو حفص 
عمر فرزند محمد فرزند زیات گفت : نقل کرد بما عبدالّه فرزند محمد 
فرزند ناجیه گفت : نقل کرد بما سفیان فرزند و کیع گفت : حدیث کرد 
بما جریر . 

گفت نقل کردبما عبدالّه فرزند ناجیه گفت نقل کرد بما ابراهیم‌فرزند 
عبدالّه هروی گفت نقل کرد بما ابومعاوية وهمهٌ اينها رااز اعمش نقل نمود » واو 
ازعطية از ابوسعید خدری گفت:پیامبز خدا (ص) به علی (ع)فرمود تونسبت‌بمن 
بمنزله‌ای هستی که هارون نببت"بموسی بود جز آنکه بعد از من پیامبری‌نیست . 





۴۸- خبردادبما ابو نصر احمدقرز ندمو سی‌فرز ندعبدا لو حاب‌طحانو احمدفرز ند 
محمدفرزند عبدالوهاب‌فرزند طاوانو اسلی‌ها گفتند: نقل کردبماقاضی ابوفر ج‌احمد 
فرزند علی‌فرزند جعفرفرزند محمدفرزند معلی‌خبوطی واسعی گفت : نقل کرد بما 
ابوطیب عبدالله فرزند محمد فرزند فرج واسطی گفت : نقل‌نمود بما محمدفرزند 
یونس که حدیث کرد بما محمد فرزند حسن فرزند علی‌قردوسی که نقل کرد بماابو 
عوانه ازاعمش ازحکم ازمصعب فرزند سعد ازپدرش گفت : معاویه بمن گفت: آیا 
علی را دوست داری ؟ گفت : گفتم : چگونه دوست نداشته باشم » درحالی که از 
پیامبر خدا ( ص ) شنیدم می‌فرمود : تونسبت بمن در منزله‌ای هستی که هارون 
نسبت بموسی‌بود ) جز آنکه پیامبری بعد ازمن نیست ؛ ودرروز بدراورا دیدم که 
هماننداسب‌شیهه می کشیدومی گفت‌مانندبازل دوساله هستم که‌جوان تازه‌باشد شب 
آزمن می‌ترسد مانند آن که من جنی هستم» برای‌مانند این مادرم مرا زائیده است » 
پس برنگشت تا شمشیرش آغشته بخون شد. 


-۷۱- 
۹ - خبرداد بما ابوحسن علی‌فرزند عمرفرزند عبداقه فرزندشوذب گفت 

خبرداد بما پدرم گنت : نقل کرد بما ابوعبدالله محمد فرزند حسین زعفرانی گفت 
نقل نمود بما محمد فرزند سلیمان فرزند حارث گفت . نقل کرد بما حفص فرزند 


عمرایلی گفت : حدیث کرد بما فرزند ابوذئب ویزید فرزند جعدبقوابراهیم فرزند 





سعد ومالك بن انس گفتند : نقل کرد بما زهریازسعید فرزند مسیب ازسعدفرزند 
ابو قاص گفت : پیامبر صلی الّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمود : درمدینه 


اقامت کن * گفت : علی‌به پیامبر گفت : ای پیامبرخدا بهیچ غزوه‌ای‌نرفته‌ای که مرا 





جانشین خود کنی؟ پس پیامبر بملی‌فرمود : بدرستی که‌مدینه بدون من‌ویا تودرست 


نمی‌شود ؛ وتونسبت بمن بءنزله هارون نسبت بموسی‌هستی جزآن که بعد از من 





پیامبری نیست . راوی گفت : به سعد فرزند ابووقاص گفتم : آیا تواین سخن را 
از پیامب رخدا صلیالّهعلیه وآلشنیدی ؟ گفت : آری ؛نه يك بارودوباراین سخن‌را 
بعلی(ع) می‌فرمود ۰ 

۵ - خبرداد بما ابوبکراحمد فرزند محمد فرزند علی فرزند عبد الرزاق 
هاشمی‌خطیب درقس هثا (شهری‌است درمصر) گفت : نقل کرد بما ابوالفاسم‌نصر 
فرزند احمد فرزند علیل مرجی‌درموصل گفت : نقل نمود بما ابویعلیاحمدفرزند 
علی‌فرزند مثنی گفت : حدیث کرد بما سعید فرزند مطرف باهلی گفت : نل نمود 


بما پوسف فرزند یمقوب یعنی‌ماجشون ازپسرمنکدر ازسعید فرزند مسیب از عامر 





فرزند سعد ازسعد گفت : نیدم پیاهبر خدا صلی‌الهعلیه و آله بعلی‌می‌فرمودتونسبت 
بمن بمنزله‌ای‌هستی که هارون نسبت بموسی‌بود جز آن که‌بعد ازمن پیامبری‌نیست 
سعید گفت: دوست داشتم که دراین باره باسعدشفاهی گفتگ و کنم؛ پس‌اوراملاقات 
نمودم و آنچه عامر گفته بود باوذ کرنمودم ؛ او گفت : بلی‌من شنیدم اورا ؛ ازسعد 
پرسیدم آیاتو خودت اورا شنیدی ادستشرا دردو گوشش‌داخل کرده و گفت: آری؛ 


واگرنشنیده باشم این دو گوشم کرباشند. 


-۷۲- 

۵۱ - خبرداد بماابوعلی‌عبدالکریم فرزند محمد فرزند عبد الرحمان‌شروطی 
گفت : نقل کرد بما ابوعبداقه حمین فرزند محمد فرزند حسین علویعدل گفت: 
نقل نمود بما احمد فرزند محمد جواربی گفت : حدیث کرد بما علی فرزند مسلم 
یمنی طوسی که نقل کرد بما بوسف فرزند یمقوب ماجشون گفت : خبر داد بمن 
محمد فرزند منکدرازسعید فرزند مسیب گنت : ازسعد پرسیدم آیا توازپیامبرخدا 
صلی‌اقه علیه و آله شتیدی که بعلی (ع)می‌فرمود : تونسبت بمن بمنزله‌ای‌هستی که 
هارون نسبت بموسی‌بود.جز آنکه بامن پیامبری‌نیست (یا بعدازمن پیامبری نیست) 
گفت: آری. 

۲ - خبرداد بما ابوالقاسم عبد الواحد فرزد علی فرزند عباس‌بزار گفت 
نقل کرد بما ابو القاسم عبیدالّه فرزند اسد بزار گفت : نقل نمود بما ابومقانل 
محمد فرزند عباس فرزند احمد گفث نقل کرد بما احمد فرزند یونس گفت حدیث 
کرد بما وهب فرزند عمرفرزند عثمان مدنی گفت نقل کرد بما پدرم از اسماعیل 
فرزند ابوخالد ازقیس گفت: مردی‌مستله‌ای ازمعاویه پرسید معاویه گفت: این‌مسئله 
دا ازعلی‌بن ابی‌طالب بپرس زیرا اوداناتراست آن مرد گفت: ای‌امیرمومنان‌سخن 
تودراین مسئله ازسخن علی‌بن ابی‌طالب پیش من محبوبتراست 

معاویه گفت : چه بد سخن گفتی وچه حرف پستی را آوردی » مردی را 
ناپسند داشتی که پیامبر صلی اه علیه و آله دانش‌را دهانناو می ریخت » وبتحقیق 
پیامبر خدا صلی القّه علیه و آله بساو فرموده است : تونسبت بمن در منزلةً ای + 
هستی که هارون نسبت بموسی بود * جز آنکه بعداز من پیامبری نیست. اومروی 
بود که عمر بن خطاب از او انش می آموخت ؛ واز او می پرسید * من خودم 
پیش عمر حاضر بودم زمانیکه مسئله‌ای براو مشکل گردید گفت : آیا علی اینجا 
است؟ بر 





بز خدا پاهایت‌را ثابت نکند. ونام‌اورا ازدیوان محو کرد . 
۳- خبرداد بما ابواحمد عبد الوهاب فرزند موسی غندجانی که درو اسط 





به پیش‌ما آمده‌بود گفت: نقل کرد بما ابوطاهر محمد فرزند عبدالرحمان فرزند 
عباس‌مخلص گفت‌نقل نمودیما یحبی فرزند محمدفرزندصاعد گفت حدیث کرد بما 
محمد فرزند عبد الکریم ازدی گفت : نقل کرد بما عبد الّه فرزند داود گفت : 
حدیث کرد بما سعید فرزند ابو عروبة ازقتادة ازسعید فرزند مسیب ازسعد فرزند 


ابو وقاص گفت : بیاءبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود . تو 





نسبت بمن بمنزلهٌ هارون نسبت بموسی هستی . 

۴ - گفت خبرداد بما ابو عبد الّه محمد فرزند علی فرزند عبد الرحمان 
علوی(مکانة) که‌سحمدفرزندعبد اه فرزندمطلب‌شیبانی با نهانقل کرده گفت: نفل کردبما 
ابو جعفر محمد فرزند جریر طبری ومحمد فرزند محمد فرزند سلیمان بساغندی 
گفتند : نقل کرد بما هارون فرزند حائم فاری گفت : نقل کرد بما عبد السلام 
فرزند حرب ازیحیی فرزند سعید از سعید فرزند مسیب از سمد فرزند ابو وقاص 


م از پیامبر صلی الّه علیه و آله به‌غلی میفرمود : تو نسبت بمن بمنزلةً 





هارون نسبت بموسی هستی ۰ جزاینکه بعداز من پیامبری نیست . 

۵۵-خبردادبما ابوعبد اللّه حسین فرز ندحسین‌فرزند بعقوب‌دباس(دوشابفروش) 
واسطی گفت نقل کردبما ابوعبدالّه احمد فرزند عبیدالله فرزند حسین گفت‌حدیث 
کرد بما ابو بکر محمد فرزند احمد فرزند مالك بزار اسکافی که نقل کرد بما 
احوص که نقل نمود بما سعید فرزند کثیر فرزند عفیر از فرزند وهب از سلیمان 
فرزند بلال از جعید ازعابشه دختر سعد ازسعد که پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله 
ب‌علی علیه السلام فرمود : 


موسی باشی (۱)؟. 





یاراضی نمی شوی که نسبت بمن بمنزلهٌ هارون از 


(۱) این حدیث را بااین‌سند ومتن زیرشمارة ۱۷۱/۱-احمدحنبل تقل کرده 


۴ 
۵۶-خبردادبما ابو القاسم‌عبدالله فرزند محمد فرزندعبداله رقاعی اصفهانی 
در ماه جمادی الاولی ازسال ۴۳۴ که در واسط به‌پیش ما آمده‌بود که نقل کرد 
بما عبد النفار فرزند محمد بغدادی که خبر داد بما محمد فرزند عبد الّه شافعی 
که‌نقل نمود بما محمد فرزند غالب که‌حدیث کرد بمن عبدالّه فرزند موسی که 
خبرداد بمن زائده ازعاصم اززر فرزند حبیش ازعبد الّه بن مسعود گفت: پیامبر 
خدا صلی الّه علبه وآله ( به علی ) فرمود : تونسبت بمن بمنزلةً هارون نسبت 
بموسی هستی؟ ودرمیان‌اهلش جانشین قرار داد 


برادری ومواخات 


۷-خبرداد بماابوطالب محمد فرزنداحمدفرزندعلمان گفت : نقل کرد بما 
ابوحسن علی فرزند عمرفرزند مهدی دارقطنی حافظ (اذناٌ) گفت : نقل نمود بما 
ابوعبدالته عدل گفت . نقل کردبما حسن فرزند علی‌فرزندعفان گفت: حدیث کرو 
بما معاویه فرزند هشام ازعلی فرزند صالح ازحکیم فرزند جبیر از جمیم فرزند 
عیر تیمی از فرزند عمر گفت : وقتیکه پیامبر حدا (ص) میان باران واصحاب 
خود رابطةٌ برادری ایجاد نمود * علی با چشمان اشك آلود آمد و گفت : چه 
سیب شده بر من که میان من واحدی از برادران من برادری ایجاد نکردی ؟ 
فرمود : تو دردنیا و آخرت برادر منی . 
# است ودر آنجا این زیسادی هست : که علی علیه السلام بساپیامبر ((ص ) 
ار ج‌شده تائثية الوداع آمد ؛ وعلی گریه‌می کرد ومی گفت : مرابازنان ومریضها و 
کودکان می گذاری؟ پیامبر (ص) فرمود: آیا خوشنود نیستی که نسبت بمن بمنزلةً 
مارون نست بموسی باشی جز نبوت وپیامبری . 


۷۵ 

۵۸-خبر دادما محمد فرزند احمد فرزند عثمان‌دیثائی صبرفی‌بغدادی که در 

واسط بر ما آمد گفت : خبر داد بمن محمد فرزند عباس ابو عمر فرزند حیویه 

خزاز (ان) گفت : نقل کردبما فرزند محاملی گفت : نقل نمود بما احمد فرزند 

محمد فرزند سعید صیرفی گفت: نقل کرد بما ابو جواب که نقل کردبما عمرو 

فرزند ابو مقدام از عبد الرحمن فرزند عابس از پدرش گفت : پیامبر خدا (ص) 
فرمود . بهترین برادرانم علی است . 

٩‏ - نقل کرد بما ابوحسن‌علی فرزند احمد فرزند مظفرعدل واحمد فرزند 
محمد فرزند عبدالوهاب فرزند طاوان واسطیها گفتند : نقل نمود بما ابواسحق 
ابراهیم فرزند احمد فرزند محمد طبری سال ۳۸۸ گفت : نقل کرد بما ابوعلی 
اسماعیل فرزند محمد صفارنحوی گفت : حدیث کرد بما حسن فرزند علی فرزند 
عفان گفت : نقل نمود بما معاویه ازهشام گنت تقل کرد بما علی فرزند صالح از 
حکیم فرزند جبیرازجمیع فرزند عمیر (ازهرژند عمر) گفت : وقنیکه پیامبر خدا 
(ص) میان اصحاب خود علاقةٌ برادری ایجاد کرد ؛ علی درحالیکه چشمانش اشك 
میریخت آمدو گفت : چه شده برمن که میان من ویکی از برادرانم برادری برقرار 
نکردی ؟ پیامبر(ص) فرمود : تودردنیاو آخرت برادرمنی . 

۰ - خبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی گفت : 
حدیث کرد بما ابراهیم فرزند محمد که نقل نمود بما محمد فرزند عبداللّه فرزند 
مطلب شیبانی گفت : حدیث کرد بما ابراهیم فرزند بشر که نقل کرد بما منصور 
فرزند ابونوبر اسدی گفت : نقل نمود بما عمر وفرزند شمر از ابراهیم فرزند عبد 
الاعلی از سعد فرزند حذيفة ازپدرش حذيفة فرزند یمان گفت : پیامبر خدا (ص) 
میان مهاجران وانصار از اصحاب خود برادری ایجاد نمود » هرمردی را با مثل و 


نظیر خود برادر می‌کرد » سپس دست علی بن ابیطالب را گرفته وفرمود : این 


ع 
برادرمن است » حذیقه گفت: پیامبرخدا (ص) سرورهسلمانان و پیشو ای‌پرهیز کاران 
وپیامبر خدای عالمبان * کسیکه درمیان بشر مثل ومانندی ندارد باعلی بن ابی طالب 
برادرند . 

۶۱- خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی (اذنا) گفت : خبر 
داد بما ابوحسین‌محمد فرزند احمد فرزند طیب فرزند کماری فقیه گفت: نقل کرد 
بما عباد گفت : نقل نمود بما محمد فرزند اسحاق گفت : حدیث کرد بما ابوبکر 
غرافی گفت : نفل نمود بما اسماعیل فرزند علیه می رساند تا به ابوحمراه گفت: 
شنیدم پیامبرخدا (ص) میفرمود : دنگامیکه بسوی آسمانها سیرداده شدم ؛ برساق 





راست عرش دیدم : من یکتائی هستم خدائی غیر از من نیست ؛ بهشت عدن را 
بادست قدرت خودکاشتم * محمد بر گزید؛ من است اورا باعلی باری کردم . 


کفتار پیامبر(ص) 
کسیکه وضویش را تمام و کمال آورد ... 

۶۲ - خبرداد بما ابوحسن احمد فرزند مظفرفرزند احمد عطار گفت : نقل 
کرد بما ابومحمد عبدالقّه فرزند محمد فرزند علمان ملفب بابن سفا حافظ گفت : 
(خبرداد بما محمد فرزند محمد فرزند اشعث گفت نقل نمود بمن موسی فرزند 
اسماعیل گفت) نقل کرد بمن پدرم ازپدرش ازجدش جعفر بن محمد از پدرش از 
جدش علی بن الحسینازپدرش از جدش علی (ع) گفت : پامبر دا (ص)فرمود: 
هر که وضویش را تمام بیاورد * ونمازش را بهترانجام دهد * وزکات مال خود را 
بپردازد * وخشم خود را نگهدارد » وزبان خود را بازدارد * وازثروتش بخشش 
کند واز گناه خود آمرزش بطلبد ؛ وبر اهل بیت من خیرنعواهی را ادا نماید » 
پس بتحقیق حقایق ایمانرا تکمیل کرده است * ودرهای بهشت بروی اوبازاست . 


-۷- 


کفتار پیامبر (ص) 


برتری ما اهل بیت برمردم مانند برتری بنفثه است 





۶۳-خبرداد بما احمد فرزند مظفر گفت: خبر داد بما عبد الّه فرزند محمد 
حافظ گفت: خبر داد بما محمد فرزند اشعث گفت: نقل کرد بمن موسی فرزند 
اسماعیل 
ازجدش علی‌بن الحسین ازپدرش ازجدش‌علی (ع) گفت پیمبر خدا (ص) فرمود 
: برتری اهل بیت برمردم مانند برتری بنفشه است برسایر روغن‌ها . 





نقل نمود بمن پدرم ازپدرش ازجدش جعفر بن محمد ازپدرش 


سخن بیامیر «ص» 
خشم خدا وخشم‌من شدت کردبر... 

۶۴ خبر داد بما ابو حسن احمد فرزند مظفر گفت : خبر داد بما عبد الّه 
فرزند محمد ملقب بابن سقاحافظ گفت : خبر داد بما محمد فرزند محمد گفت: 
نقل کرد بما موسی فرزند اسماعیل گفت : خبر داد بمن پدرم از پدرش ازجدش 
جعفر بن محمد ازپدرش ازجدش علی بن الحسین از پدرش از جدش علی (ع) 
گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : خحشم خدای متعال وخشم من برکسی که خون 
مرا بریزد * وبا دربارهٌ عترتم مرا بیازارد * شدت یافت . 


خبر علم و حمل کردن او 
۶۵-خبردادبما ابو حسنمحمدفرز ندمحمدفرزند مخلدبزار گفت: نقل کردبما 
محمد فرزند محمد ابو ذرعه گفت : حدیث کرد بما احمد فرزند جعفر که نقل 
نمود بما حسن فرزند علی بصری که‌حدیث کرد بما ابو عبدالّه حسن فرزند راشد 
وصباح فرزند عبد الّه ابو بشر که در عبارت نزديك هم هستند ؛ ویکی بردیگری 


۷ 


زیاده دارد» گفتند: نقل کرد بما قیس فرزند ربیع که حدیث کرد بما سعد حفاف 
ازعطیه از ابوزید باهلی که‌پیامبرخدا (ص) میان‌مسلمانان برادری انداعت؛ و گفت: 
ای علی توبرادرمنی! تو نسبت بمن‌بمنزلةهارون نسبت بموسی‌هستی جز آنکهبمد 
آزمن پیامبری نیست * ای علی آیا نمیدانی که نخستین کسی که در روز قيامت 
خواسته میشود من‌خواهم بود + پس من در کنار راست عرش درسايةً اومی‌ایستم 
وحلاً سبزی ازحله‌های بهشتی می‌پوشم» سپس پیامبران دیگر بمضی مقدم بربعض 
دیگر درحواست میشوند » و آنها از طرف راست عرش دوصف میباشند » سپس 
حله‌های‌سبز از حله‌های بهشتی پوشیده میشو ند . 

وبتحقیق ای علی من بتو خبرميدهيم که‌امت من نخستین امتها است که از 
آنها حساب می کشند » و بعد بتحقیق نخستین کسی که در خواست مشود تو 
میباشی بسیب آن مقام وقرایتی که تو نسبت بمن داری* ولوای من که‌لواه حمد 
است بتو سپرده میشود ؛ وبا آن دزمیان دوصف پیامبران می گذری » در آن روز 
حضرت آدم وتمام آفریده‌ها در سای لوای من پناه می گیرند » که درازی لوای 
من هزار سال راه است * نوك آن از باقوت سرخ دسته‌اش از نقره سفید » وپایهً 
آن ازدر سبز » وبرای او سه شاخه ازنور هست : شاخه ای در شرق » وشاخه‌ای 
درغرب * وسومی وسط دنیا است 

سه سطربراونوشته شده است : اولی بسم‌لهالرحمن الرحیم » دومی‌الحمد 
له رب العالمین » سومی - لاله لاه » محمد رسول الّه ؛ درازی هر سظرهزار 
سال راه * وپهنایش نیز هزارسال راه است . ۰ 

توبالواء سیر مینمائی درحالیکه حسن ازجانب راستت ؛ وحسین از طرف 
چپ تو » تا درپیش ابراهیم علیه السلام درسایه عرش می‌ایستی » سپس حله سبز 
ازبهشت پوشیده میشوی » وبعدمنادی از زیر عرش‌ندا می‌نماید : چه پدر خوبی 
است پدرت ابراهیم » وچه برادر خوبی است برادرت علی . 


-۷۹- 

مژده باد برتو ای علی : وقتیکه من پوشیده می‌شوم تو پوشیده می‌شوی + 

و درخواست می‌شوی وقتی که من خواسته شوم ؛ و وقتی کسه زنده می‌شوم تو 
زنده می‌شوی . 

- خبرداد بما علی‌فرزند حسین فرزند طبب ( انا ) از ابوعبداللّه محمد 

فرزند علی فرزند احمد سقطی گفت : که نقل نمود بما احمد فرزند محمد دیباجی 

گفت: حدیث کرد بما علی‌فرزند حرب طائی گفت : نقل کرد بماداود فرزندسلیمان 

گفت : نقل نمود بمن علی‌بن موسی ازپدرش موسیازپدرش جعفراژپدرش محمد 

ازبدرش علی‌بن الحسین از پدرش حسین از پدرش علی‌بن ابی‌طالب (ع) گفت 

پیامبر خدا(ص)فرمود :پدرم ابراهیم وعلی محشورمی‌شو ند » منادی‌ندا می کند:ای 





محمد چه پدرنیکواست پدرت * وچه برادر نیکواست برادرت . 
کفتار پآمبرهع» 


من واين در روزقیامت برامتم حجت هستیم 
۶۷ - خبرداد بما ابونصرفرزند طحان (اجازة) ازفاضیابوفرج احمدفرزند 
علی‌فرزند جعفرخیوطی گفت : نقل کرد بما عبد الحمید فرزند موسی که همان عباد 
است نقل کرد بما محمد فرزند اسحاق خزازسوسی وابراهیم فرزند عبد السلام 
گفتند : نقل نمود بما علی فرزند مثنی که حدیث کرد بما عبیدالّه فرزند موس ی که 
حدیث کرد بما مطرفرزند ابومطرازانس گفت : پیش پیامبرصلی له علیهو آلهوسلم 
بودم دید که علی از روبرو مسی‌آید ؛ فرمود : من و اين در روز قيامت بر امتم 





گفتار پیامیر به 


ه رکه باعلی درخلافت دشمنیکند 

۶۸ - خبرداد بما حسن فرزند احمد فرزند موسی غندجانی گفت : حدیث 

کرد بما ابوالفتح هلال فرزند محمد گفت . نقل کرد بمااسماعیل فرزند علی گفت 
نقل کرد بما علی‌فرزند حسین گفت : حدیث کرد بما عبد الففارفرزند جعفر گفت 








نقل کرد بما جریرازاعمش از ابراهیم تیمی ازپدرش از ابوذر غفاری گفت : پیامبر 
خدا صلی الّهعلیه و آله وسلم فرمود: هر که بعدازمن درخلافت با علی‌دشمنی کند 
او کافراست *وبا خداو پیامبراوبجنگک پرداخته است *وهر که‌دربار؛ علی‌تردیدداشته 


باشد کافراست . 
گفتارپیامبرعلیه السلام 


خدا درباره علی برمن عهد وپیمانی کرده است 

4-خبردادبما | بوعبد ال محمد فرز ندعلی‌فرز ندحسین فرز ندعبد ار حمان‌علوی 
(خدا رحمت کند) در آن چه بمن نوشته بود » گفت : نقل کرد بما ابو طیب محمد 
فرزند حسین تیملی‌بزار گفت : حدیث کرد بما حسین فرزند علی‌سلولی گفت نقل 
نمود بما محمد فرزند علی سلولی گفت : نقل کرد بما صالح فرزند ابو اسود از 
ابومطهررازی (ازاعشی ثقفی) ازسلام جعفی ازابوبرزة ازپیامبر(ص) که خحدای‌متعال 
دربارة علی‌برمن عهد وپیمانی‌بسته است » گفتم : پرورد گارا برایم او را بیان بشما: 
تدای با قدرت وبزر گك فرمود: بشنو گفت : شنیدم فرمود : علی‌علم هدایت ؛ و 
پیشوای دوستان من ؟ و روشنائی کسی که بمن اطاعت کند * می باشد » واو همان 
کلمه ای است که پرهیز کاران برخود لاژم کرده اند * هر که او را دوست بدارد 


مرادوست داشته » وهر که اورا اطاعت کند مرا اطاعت کرده است » پس باومژده 


كثِ" 
بده | پیاء‌بر گفت : باومژده دادم * وعلی گفت : من بنده خدا ودر قبضه قدرت او 


هستم » | گرمرا عقوبت کند بسیب گناه من است » وبرمن ستم‌نکرده است ؛ واگر 








آن چه را که بمن بشارت داده تمام کند خدا باوسزاوارتراست» گفت: گفتم:خدایا 
قلب اورا روشنیده ؛ وبهاراورا ایمان بخود قراربده ؛پس خدای با قدرتوبزرك 
فرمود : بتحقیقآن چه را که خواستی‌پذیرفتم سپس بدرستی که خدا برمن پیمانی 
را با و اختصاص‌دهم که بهيچيك از اصحاب‌خودماختصاص 
نداده ام ؛ پس گفتم : ای پرورد گار من ؛ برادرم و رفیقم است ؛ خدا فرمود : 

به تحقیق این امری است که گذشته است » که اوخود امتحان می‌شود وبسبب او 


دیگران امتحان می‌شوند . 


بسته که امتحان 





سخن پیاهبرویص» 
حق علی برمسلمانان‌مانندحق‌پدربرفرزندان خوداست 

۷۰ - خبرداد با ابوحمن علیفرزند حسین فوژند طیب ( اجازة ) گفت : 
نقل نمود بما عبیدالّه فرزند احمد قاری حافظ گفت : (نقل کرد بمن محمد فرزند 
اسماعیل وراق گفت : نقل کرد به ما ابوعباس‌احمد فرزند محمدفرزند سعید فرزند 
عفد حافظ گفت) حدیث کردبه ما عیسی‌فرزند عبدالّه محمدی ازفرزندان علی‌فرزند 
محمد فرزند عمرفرزند علی گفت . نقل کرد به من پدرم ازپدرش ازجدش‌علی(ع) 
پیامبر خدا ( ص ) فرمود حق علی بر مسلمانان مانند حق پدر بر 





۲ 
گفتار پیامیر «صء 


مافرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم 

۷۱ - خبر داد بمن ابوطاهر محمد فرزند علی فرزند محمد فرزند عبدالّه 
بیع بندادی گفت : نقل نمود بما ابوحسن احمد فرزند محمد فرزند موسی‌فرزند 
قاسم فرزند صلت مالکی گفت : حدیث کرد بما ابوبکر محمد فرزند فاسم‌فرزند 
بشار انباری نحوی گفت : نقل نمود بما احمد فرزند هیثم گفت : نقل کرد بمن 
سمد فرزند عبد الحمید و گفت : نقل کرد بمن عبدا 
حدیث کرد بماعکرمه فرزند عمار از اسحاق فرزند عبدالّه فرزندابوطلحةازانس 
بن مالك گ مب رحدا (ص) فرمود مافززندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم» 
من و علی و جعفر پسران ابوطالب و حمزة فرزند عبد المطلب و حسن و حسین 


علیهمالسلام. 





فرزند زیاد همامی گفت : 








کفتارپیامبر صلی له علیه و آله 


بتحتیق خدا نسل هرپیامبربرا ازیشت خود قرارداد ۰۰ 
۲-خبردادبمامحمدفرز ندعلی فرز ندمحمد بیعو گنت : نقل کرد بما احمد 





فرزند محمد و گفت : حدیث کرد بما محمد فرزند قاسم فرزند بشار انباری‌نحوی 
گفت : نقل نمود بما محمد فرزند عثمان فرزند ابوشيبة و گفت : نقل نمود بما 
عبادة فرزند زیاد گفت : نقل کرد بما یحبی فرزند علاء رازی از جعفر فرزند 
محمد ازپدرش ازجابرفرزند عبدالّه انصاری گفت : پیامبرخدا صلی الّه علیهو آله 





فرمود : خدای‌باقدرتو جلالت‌نسل هرپیامبری را درپشت خودش قرارداده‌است؛؟ 
وخدا نسل محمد را ازپشت علی بن ابیطالب علیهما السلام قرارداده است . 


-۸۳- 


سخن پیامبر «ص» 
جبرئیل بساطی ازبساطهای بهشت‌بمن آورد 

۳ - خبردادبماابومحمد حسن فرزنداحمد فرزند موسی‌غندجانی‌و گفت : 
حدیث کرد بما ابوالفتح هلال فرزند محمد حفار گفت : نقل کرد بما اسماعیل 
فرزند علی فرزند رزین از پدرش گفت : نقل نمود بما برادرم دعبل فرزند علی 

و گفت : نفل کرد بماشعبة فرزند حجاج از ابوتیاح . 
ازابنعباس گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود:جبرئیل بساطی ازبساطهای بهشت 
برایم آورد * برروی اونشتم ؛ هنگامیکه در پیشگاه باعظمت خدا قرار گرفتم » 





مرا بسخن و اداشته و مناجات کرد * چیزی برعن نیاموخحت جز آنکه علی او دا 
دانست » پس او درب شهردانش من است * سپس اورا پیامبرصلی اه علیه و آله 
بسوی خود خواسته و باو فرمود : ای علی آشتی با تو آشتی با من است + 
وجنگیدن باتوجنگیدن بامن است ‏ وتو بعد ازمن درمیان امت من علامت‌ونشانه 
هی . 

کفتار بیامسر‌«ص» 


ای علی آنکس که میمیرد وترادشمن میدارد پروائی ندارد... 

۷۴-خبردادبما احمدفرز ندمظفرفرز ند احمدعطارفقیه شافعی و گفت : نقل کرد 
بمااب و محمدعبدالّه‌فرز ندمحمدفرزندعژمانملقب با بن‌سقا حافظ و اسطی گفت: حدیث 
کرد بمن محمد فرزند علی‌فرزند هاشم‌موصلی و گفت : نقل کرد بما محمدفرزند 
عبدالهفرزندمحمد مدب گفت نفل کردبمامحمدفرز ندحارث‌مصری گفت نقل کردبما 
پزیدفرز ندزریعو گفت:حدیث کردبمابهزفرزندحکیم از پدرش از جدش و جداومعاویه 
فرزند حیدث قثیری‌بود - گفت شنیدمازپیمبرخدا(ص) به علی‌فرمود: ای‌عل ی کسی 


-۸۴- 
که میمیرد در حالیکه ترا دشمن میدارد پروائی ندارد که در دین بهود و با دین 
نصاری مرده است . 

پزید فرزند زریع گفت : به بهزفرزند حکیم گفتم : آیا پدرت ازجدت‌از 
پیامبر(ص) نقل نموده است ؟ گفت : به نعدا : نفل کرد بمن پدرم از جدم واگر 
نقل نکرده باشد خدا گوشهای مرابا آتش بسته و کربنماید . 
خبرد ادبماعبد الّ‌فرزند محمد حافظ گفت 





۷۵-خبردادبما احمدفرزندهظفرو گفت: 
نقل کردبمن‌محمد فرزند علی فرزندهشام فرزند یونس لولوئی در کوفه گفت: نقل 
نمودبمن جدم‌هشام‌فرزندیو نس لو لوئی‌و گفت: حدیث کرد بمن حسین فرزندسلیمان 
رفام و گفت : نقل نسودبمنعبدالملك فرزند عمیرازانس بن مالك گ 





: بارسول 
خدا (ص) بودیم وجماعتی ازاصحاب نیز نزد او بودند » گفتند : ای پیامبر خدا 
توپیش‌ما ازجانها وفرزندانمان محبوب ترهستید ۰ گفت دراین وقت علی بن‌ابی- 
طالب آمد پیامبر (ص) بسوی اونگاه کرده وبراو گفت : درو غ گفت : آنکس که 





گمان کرده تو را دشمن میدارد ومرا دوست میدارد . 


۷۶ - خبر داد بما احمد فرزند مظفر 
بماعبدالهفرز ندمحمدفرز ندعثمان‌مزنی حافظو گذ 





ند احمد عطار گفت : نقل نمود 
نقل کردبما ابوحسین علی‌فرزند 
حسین فرز ندسعیدقاری درنیل و اسطو گفت : نقل کردبماحسن فرزند صباحزعفرانی 
واز او پدرم پرسید گفت : حدیث کرد بما سفیان فرزند عببنه از فرزند ابونجیح 
ازمجاهد از ابن عباس گفت : درپیش پیامبر(ص) بودیم در آن هنگام علی بن‌ابی 
طالب خشمنا آمد » پیامبر(ص) باوفرمود : چه چیزترا بخشم آورده است؟ گفت 





پسران عمویت‌هرا دربارة تو آزار میدهند ؛ پیامبر حدا خشمنالك بپاخواست‌وفرمود: 
ای مردم کسیکه علی را بیازارد مراآزرده است ۰ بتحقیق علی در ایمان نخستین 
شما وبه پیمان خدا با وفاترین شمااست ‏ ای‌مردم کسی که علی را بیازارد درروز 


قيامت دردین بهود ویانصرانی برانگیخته میشود . 


اس 


جابربن عبدالّه انصاری گفت : ای‌پیمبر خدا | گرچه گواهی وشهادت‌بدهد 





معبودی یست جز خدا واینکه تو محمد پیأمبرخدا هستی ؛ فرمود : ای جابر آث 
کلمه ای است مانع قرارمیدهند ازاینکه خونشان ریخته نشود * ومالهایشان مباح 


نگرددواینکه جزیه ندهند درحالیکه پست وزبون باشند . 


آ نچه درباره خوار ج‌از گفتار پیامبروص» 





وترغیب مردم برستیزه با آنها وواداشتن بآن‌روایت شده‌است 





۷۷- خبر داد بما ابوطاهر محمد فرزند علی فرزند محمد بیع که‌خبر داد 
بما ابوحسن احمد فرزند موسی فرزند صلتّمالکی که‌نقل نمودبما محمد فرزند 
قاسم فرزند بشار انباری نحوی که نقل کرد بما بماعیل فرزند اسحاق قاضی که 
حدیث کرد بما عبد الّه فرزند مسلمه از مالك فرزند بحبی فرزند سعید از محمد 
فرزند ابراهیم ازابو سلمة ازابو سعید. گفت : پیامبر نخدا (ص) فرمود : گروهی 
در میان شما حواهد بود که نماز شما را بانماز خودشان خوار می شمارند » 
واعم‌ال شمارابااعمال خود سبك خواهند نمود؛ قر آنرا می‌خوانند لیکن ازحنجرةٌ 
آنان تجاوز نمی کنده ازدین بیرون میًیند همانند تیری که‌از شکار حارج میشود؟ 
در پیکان تبرنگاه میشود چیزی دیده نمی شود ؛ بعد درشکافت آن نظر میشود 
چیزی دیده نمی‌شود ۰ سپس درپراونگاه می‌شود بازچیزی‌بچشم نمیخوزد بعددد 
سوفازتیر کشیده می‌شود ۰ 

محمد فرزند قاسم انباری گفت : لغویها گفته اند : که مروق بمعنای‌خروج 
است ؛ ورمية بمعنای آن چیزی که تبرباوانداعته شده است.یمنی اینکه این گمراه 
ازاسلام بیرون میآید وازاو بچیزی وابسته نمی‌شود * همانند این تیری که از آن 


حیوان شکاری خارج می گرد ؛ وازخون و گوشت اوبچیزی آلوده نمی‌شود ؟ 


ات 


و گفتارپیمبر( که درپیکان تیرنگاه می‌شود چیزی دیده نمی‌شود) تأ کید است؛زیرا 
تیرنه پیکان او ونه شکافت او * ونه پروسوفار او بچیزی ازخون این‌حبوان آلوده 
نشده است ؟ وفوق آن مکانی‌است که تیراززه مان دراوواقع می‌شود 

۷۸ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان و گفت : نقل کرد بماابو 
حسین محمدفرزند ملفرفرزند موسی‌فرزند عیسی‌حافظ که نقل نمود بما سعید که 
نقل کرد بما علی فرژند احمد فرزند مسعده وراق که حدیث کرد بما محمد فرزند 
منصورطوسی که نقل کرد بما موسی‌هروی که نقل نمود بما پزید فرزند هارون از 
شعبه ازمنصورازربمی ازعلی(ع) گفت : پیامبرخدا صلی‌اله علیه و آله فرمود : از 
شما کسی‌است که برتأویل قر آن ستیزه می‌نمایدهمانند آن که‌من برتنزیل آن‌جنگیدم 
ابوبکر گفت : آیا منم ؟ فرمود :.نه ‏ عمر گفت :آیا منم ؟ فرمود : نه دولیکن آن 
کسی‌است که کفش را پینه می‌زند:» یعنی علی (ع) ۰ 

- خبرداد بما احمد فرزند محمد قرزند عبد انوهاب فرزند طاوان که 
خبرداد بما ابوعبدالّه حسین فرزند محمد علوی‌عدل که حدیث کرد بمااحمدفرزند 
محمد جواربی و نقل کرد بما احمد فرزندخازم که نقل مود بما سهل‌فرزند 
عامربجلی و گفت : ابوخالد احمدازمجاهد ازشعبی‌ازمسروق که گفت: عابشه گفت 





آنان بسوی‌من می‌باشی» آیا از آن 





ای مسروق توازفرزندان منی» وازمحبوب ترا 
مرد نافص الخلقه علم واطلاعی داری ؟ گفت : گفتم : آری؛ علی‌بن ابی‌طالب‌اورا 
در کنارنهری که برجانب بالای آن (تامرا) وبطرف پائین آن نهروان می گفتند ؛ در 


میان اخاقیق وطرفاء کشت ؛ عايشه گفت : پیش من براین سخنت شاهد و گواه 





بیاور* به نزد اوپنجاه نفر آوردم * از آن پنجاه نفرده نفربر گزیدم" و آن گروه‌مردم 
پنج قسمت گردیدند * که شهادت می‌دادند علی (ع)اورا در کنارنهری که‌بالایش 
تامرا وپائینش نهروان می‌باشد درمیان اخاقیق وطرفاء کشت گفتم : ای مادر: ترا 


بحق خدا وپیامبراووبحق خودم که یکی ازفرزندان توه‌ستم قسم می‌دهم که دربارة 


-۸۷- 
او ازپیامب دا (ص) چه شنیدی می‌فرمود ؟ گفت: ازپیمب رخدا (ص)شنیدممیفرمود 
آنها بدترین‌مردم وانسان‌هاهستند و آنان را بهترین آفریده‌ها وانسانها ونزدیکترین 

آنها از جهت وسیله پیش خدا می کشد . 

۰ - خبرداد بما احمدفرز ندمحمدفرز ندعبدالوهاب که‌نقل کرد بماابوعبدالّه 
حسین فرزند محمد علوی‌عدل و گفت : که حدیث کرد بما ریبع فرزند سلیمان که 
نقل نمود بما اسد - که فرزند موسی‌است که حدیث کرد بما ابوهلال راسب ی که 
نقل کرد بما محمد فرزند سبرین ازعبيدة سلمانی‌ازعلی (ع) که فرمود : اگردرحق 
من غلونمی کردید آنچه اززبان پیابرخدا (ص)جاری‌شده برای کسیکه این خوادج 
را بقتل رسانده ومی کشد برای شما نقل می کردم : 

۸۱ - خبرداد بما احمد فرزند مخمد کهنقل کرد بما حسین فرزند محمد 
علوی‌عد که نقل نمود بما احمد فرزند محمد صیدلانی که حدیث کرد بما شعیب 
فرزند ایوب صریفینی که نفل نمود بمایعلی قرزند عبید ازاعمش ازخیشمه ازسوید 
فرزند غفلة گفت : علی (ع) فرمود : اگرازپیامبرخدا (ص) بشما حدیث بگویم به 
تحقیق اگراز آسمان بیفتم‌نزد من محبوب‌تراز آن است که برسول خدا (ص)دددغ 
ببندم . واگردرمیان خودمان بشما گفتگ و کردم : بتحفیق جنگگ وستبزه نیرنگگ و 
فریب است؛ وبدرستی که من ازپیمبرخدا(ص) شنیدم می‌فرمود: که درآخرالزمان 
گرومی‌پیدا می‌شوند کم سال وجوان و کم عقل می‌باشند ؛ گفتارشان از گفتار 
بهترین بشراست : ولیکن ایمان آنان ازحنجره‌هایشان تجاوزنمی کند ازدین‌خادج 
میشوند همانند تیریکه از کمان‌خار ج می‌شودههر کجا آنانرا دیدید بکشید*زیرادر 
روزقيامت برای کشندة آنان اجروئوابی‌است. 

۲ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که نقل کرد بما حسین فرزندمحمد که 


نقل نمود بما جواربی که حدیث کرد بما شعبه ازابواسحاق ازحامد همدانیو گفت 


زیت 
ازسعد فرزند مالك شنیدم می گفت : که علی(ع) شیطان ردهة را کشت ؛ (یعنی آن 
ناقص الخلقه را) ۱(۰) 

۳- خبرداد بما احمد فرزند طاوان و گفت : نقل کرد بما حسبن فرزند 
محمد عدل که نقل نمودبما جواربی و گفت : نقل کرد بمن پدرم که بما گفت‌محمد 
فرزند عقبه فرزند هرم که نقل نمود بما سفیان فرزند ع 
ازابوطفیل ازبکرفرزند قیرواش ازسعد گفت : درپیش‌سعدازذوالشد گفتگو کردند 
او گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : شیطان ردهة زاغ کوه یا اسب چران(مردی او 





ازعلاء فرزند ابوعباس 


را می‌آورد) ازبجيلة که اورا اشهب یا فرزند اشهب می گویند » نشانه‌ی‌در گروه 
ستمکارانست . سفیان گفت : که عماز گفت : مردی‌اورا آورد که اورااشهب‌یافرزند 
اشهب می گفتند . 

۴ - گفت : ونقل کرد بما چوابی که نقل نمودیمافرزندز نجویه که‌حدیث 
کرد بماعبدالرزاق که نقل نمود بما ثوری ازسلمة فرزند کهیل ازابوطفیل گفت:ابن 
کواء بسوی علی(ع) گذشت وباو گفت : زیانکارترین مردم ازجهت عمل کیست ؟ 

فرمود : وای برتو آن ها اهل حروراه هستند . ( حروراء نام دهی است 
نزدیکی کوفه) . 

گفت نقل کرد بمافربابی‌و گفت : که نقل نمود بما سفیان نی فرزند عيیة 
ازسلمة ازابوطفیل گفت : از علیعلیه السلام‌ازاین آبه پرسیده شد ,وماناد اورا ذکر 
کرد ۰ (۷) 

(۱) - درباره شیطان ردهة رجوعشود به نهج البلاغةاواعرخطبه فاصعه. ۱ 
! گرخواسته‌شود -پاورقی‌ازمصحح. 

(۲) ابوعباس مبرد درکامل آنرا نقل کرده و گفته است : محدثان روایت 
کرده اند که مردی بحضرت علی (ع) این آیه را تلاوت کرد » ( قل هل نبتکم 
بالاسرین اعمالا) علی (ع) فرمود :اهل‌حروراء از آنهامباشند.(پاورقیازمصحح) 


۳ 
۸۵ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که نقل کرد بما حسین فررند محمد 
علوی‌عدل که نقل کرد بما علی‌فرزند عبدالّه فرزند مبشر که حدیث کرد یما محمد 
فرزند حرب که نقل نمود بما علی‌فرزند عاصم که نقل کرد بما حصین ازهلال‌فرزند 
بساف (ازعبدالته) گفت : مردی‌پیش سعید فرزند زید فرزند عمروفرزند تفیل آمد 
و گفت : علی‌را باندازه‌ای‌دوست می‌دارم که هیچ احدی او را بآن اندازه دوست 
نمیدارد گفت: مردی ازاهل بهشترا دوست داشته ای. 

۶ - خبرداد بما قاضی ابوعلی اسماعیل فرزند محمد فرزند احمد فرزند 
طیب فرزند کماری‌فقیه غرافی(خدا رحمت کند) که نقل کرد بما ابوبکر احمدفرزند 
عبیدالّه فرزند فضل فرزند سهل فرزند ببری"وخبرداد بما احمد فرزندمحمدفرزند 
عبد الوهاب فرززندطاوان که نقل کرد بما قاضی‌ابوفر ج‌احمد فرزند علی‌فرزندجعفر 
فرزند محمد فرزند معلی‌خیوطی* وخبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند 
سهل نحوی(خدا رحمت کند) که حدیث کرد بما ابوحسن علی‌فرزندحسن‌حدادی 
طحان؛ و گفت : حدیث کرد بما ابوبکر محمد فرزند سمعان عدل حافظ که‌نقلکرو 
بما ابوحسن اسلم فرزند سهل فرزند اسلم رزازو اسطیمعروف‌به بحشل که نقلکرد 
بما قاسم فرزند عیسی که نقل نمود بماابوسلمة خواص‌واسطی: عیسی‌فرزندمیمون 
و گفت : نفل‌نمودبما عوام فرزند حوشب ازپدرش ازجدش و گفت : نزد علی بن 
ابی‌طالب (ع) بودم مردی پیش او آمد و گفت : خوارج عبداه فرزند خباب را 
کشتند » درحالی که پلرا گذشته‌اند . فرمود آن‌ها را ترك کنید | گرپلرا گذشته‌باشند 
از آنان ده نفر نجات نمی‌یابند» وازشما ده نفر کشته نشده است . 

سپس مردی دیگر آمد و گفت : ازبل گذشتند » پس علی فرمود : ای یزید 
پنج هزارکاهو ویانی برای من ببرید وبعد براسترپیامبر (ص) سوار شده ودنبال 
آنها آمد وباآنها جنگید ومن پیش او بودم - 


۳ 

هنگامیکه ازستیزه با آنان فار غ شد * به هیچ مرده‌ای نمی گذشت‌جز آنکه 
بمن می فرمود : روی آن کاهوویانی بگذار » وبعد چنان نمودار بود که چیزیرا 
میگردد وپیدا نمی کند ؛ پس قبافه وچهر؛ او را متغیردیدم که در آنحال میگفت : 
بخدا قسم من درو غ نگفته ام ؛ وبمن دروغ گفته نشده است » تا بجاثی رسید که 
دولاب در آن مکان بود ؛ ودر آنجا آب جمع تردیده بود : پس در آنوقت مردی 
در آنمکان بود » او يك پایش و من هم پای دیگرش را گرفته و از آن جا بیرون 
کشیدیم ؛ مردی‌بود دربازویش موهائی بود که هنگام کشیدن کشیده می‌شد ووقتی 
که ترك می‌شد جمع می گردید ۰ فرمود : اه اکبر » له اکبر» بخدا قسم من 
ددوغ نگفته‌ام *وبمن ددوغ گفته نشده است »پس‌قیافه وچهره اش بحال‌نخستین 
پر گشت . 

۸۷- خبردادبما قاضی اب نطاب بل الرحمن‌فرزند عبد الّه اسکافی شافعی 
(رحمت خدا براو باد) درواسط به‌پیش‌ما آمد نقل کرد بما ابومحمد عبدالّه فرزند 
عبید له فرز ندیحبی و گفت: نقل نمودیماقاضی |بوعبد القهحسین فرزند اسماعبل‌محاملی 
که‌نقل نمود بما احمد فرزند محمد فرزند یحیی فرزند سعید که نقل کرد بما زید 
فرزند حباب که نقل کرد بمن موسی فرزند عبیده که حدیث کرد بمن بحیی 
فرزند شبل ازجدش عبد الّه فرزند جبیر که‌از ویسند گان علی (ع) بود » گفت: 
خوار ج‌به‌پیش‌ما آمدند ودرخواست کردند ه‌برای‌مادرحضور علی‌شفاعت کنید» 
که بگذارد مابامعاویه بجنگیم » گذ ت : این سخن‌را به‌علی (ع) رساندیم» فرمود: 
درو غ نگفته‌ام ودرو غ گفته نشده‌ام » البته من باآنها جهاد می نمایم » گفت : به 
تحکیم راضی شدند؛ فرمود: سخن حقی است کهاز آن باطل اراده شده است» 
وعلی باآنها جنگید » و آنهارا کشته وپراکنده ساخت ؛ وفرمود: (مخدج) اقص 
الخلقه را برای من پیدا کنیدو کشته‌اش پیدا گردید » علی (ع) پرسید که این را 
می شناسید؟ مردی گفت : من می شناسم » فرمود : باچه‌اورا می شناسی؟ گفت 


4۱ 
دروقت ظهر بسوی عراق خارج شدم ؛ به‌عنقا گذشتم ؛ او را دیدم پاهایش را بر 
خدا آیامرا بعراق میرسانی ؟ گفتم: 
آری ؛ گفت : اورابه عراق رساندم » علی (ع) فرمود: راست گفتی . 
۸۸- خبرداد بما احمدفرزندمحمد فرزند عبد الوهاب قرزند طاوا(اجازة) 
که ابواحمد عمر فرزند عبید الّه فرزند شوذب آنرا نقل کرده و گفت : نقل کرد 
بما محمد فرزند عثمان که او فرزند شمعون معدل بود * که نقل نمود بما محمد 





زمین دراز کرده بود * بمن گفت : ایب 


فرزند احمد بزار که‌تقل نمودبما زبیر فرزند بکار که‌حدیث کرد بما محمد فرزند 
پحیی فرزند وبان و گفت : خبردادیما عبد العزیز فرزند محمد دراوردی ازمحمد 
فرزند عبد الّه فرزند حرام ازعبد الرحمان فرزند جابر ازپدرش که گفت حسین 
بن علی (ع) زبانش گرفته ميشد ودر پشت سرپیامبر (ص) نماز خواند و گفت : 
له اکبر * حسین بن علی (ع) همه اکن گفت * پیامبر خدا (ص) را خوشحال 
نمود ؛ وپیامبر حدا گفت : الله اکبر ‏ حسین گفت ۲ الّه اکبر ۰ تاهفت‌بار تکبیر 
گفت » وحسین ساکت گردید * وپیامبر خدا فرائت خوانده سپس به دومی پا 
خحواست و گفت: الّه اکبر* حسین(ع) گفت اه اکبر! تاپنج تکبیر گفت: وحسین 
ساکت شد وپیامبر خدا نمازرا خواند» پس اصل ودلیل تکبیر نماز دو عیدهمان 


است . 
کفتار خدای متعال : 


آدم‌از پرورد گارش کلماتی‌تلقیو اخذ کرد... 

-۸٩‏ خبر داد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب ( اجازة) که خبر 
داد بما ابو احمد عمرفرزند عبیدالقه فرزند شوذب که‌نقل کردبمامحمدفرزند عثمان 
و گفت: نقل نمودبمن‌محمد فرزند سلیمان‌فرزند حارث که‌حدیث کرد بما محمد 
فرزند علی‌فرزند حلف عطار که‌نقل نمود بما حسین اشقر که نقل کرد بما عمرو 


-4۲- 
فرزند ابو مقدام ازپدرش سعید بن جبیر ازعبد القّه بن عباس گفت : پیامبر (ص) 
از کلماتی که آدم از پرورد گارش اخذ نموده وتوبه کرد پرسیده شد » فرمود : 
آدم‌ازخدابحقمحمد وعلی وفاطمه‌و حسن‌وحسین درخو است کرد که‌توبمرا پپذیر* 
وخدا توبةٌ اورا قبول کرد. 


سخن پیامبر (ص) 1 
من‌می‌جنگم با کسیکه باشمابجنگد 

۰- خبردادبما احمد فرزند محمد فرژند عبد الوهاب (اجازة) که احمد 
فرزندعمر فرزند عبید الّه فرزند شوذب بآنها خبرداده که‌نقل کرد بما حسین‌فرزند 
اسحاق بردعی که‌نقل نمود بما ز کریا فرزند بحیی که‌حدیث کردبما فضیل فرزند 
عبد الوهاب که نقل کرد بما تلیدم فرزند سلیمان گفت : نقل نمود بما ابوجحاف 
از ابو حازم ازابو هریره گفت : پیامبر (ص) به‌علی وفاطمه وحسن وحسین نگاه 
کرد:وفرمودمن‌جنگمی کنمبا کسیکه باشما جنگ بنماید؛ وبا کسیکه‌باشما آشتی 
کند درصلح و آشتی میباشم . 


سخنپیامبروصء 
دخترم فاطمه محشور میگردد ... 

۱ - خبر داد بما ابواسحاق ابراهیم فرزند غسان بصری (اجازة) که ابو 
علی حسین فرزند علی فرزند احمد فرزند محمد فرزند. ابو زید بآنهانقل کرده 
و گفت : نقل نمود بما ابو القاسم عبد الّه فرزند احمد فرزند عامرطائی که حدیث 
کرد بما پدرم که نقل نمود بما احمد فرزند عامر که تقلکترد به ما علبی بن موی 
الرضا (ع) گفت : نقل کرد بمن پدرم موسی‌بن جعفر(ع) و گفت : نقل نمودبمن 
پدرم جعفرین محمد (ع ) و گفت : نقل کسرد بمن پدرم محمد بن علی (ع) و 


۴ 
گفت نقل کرد بمن پدرم‌علی بن‌الحسین(ع)و گفت: نقل نمودبمن پدرم‌حسین‌بن‌علی 
(ع)و گفت: نقل کرد بمن‌پدرم‌علی‌بن ابیطالب (ع) و گفت : پیامبرخدا (ص)فرمود 


دخترم فاطمه محشور میشود وباخود لباسهائی آغشته بخون همراه میآورد وبه‌پایه 





ای‌از پابهای عرش‌می آویزد "ومیگوید ای‌خد ای‌عادلو ای‌جبار! میان من و کشند گان 
فرزندانم حکم فرما؛؟ پیامبر خدا (ص) فرمود: قسم به پرورد گار کعبه خدا برای 
دخترم حکم می کند. 


گفتارپیامبر (ص): 


چرا دخترم فاطمه نامیده شد 
۲-وباسندهایش گفت : پیامبر خدا (ض) فرمود. چرا دخترم فاطمه نامیده 
شده است زبرا دای توانا وباعظمت خوداو و کسیکه اورا دوست داشته از آتش 
جهنم بدور ساخته است . 


کفتار او «ص» : 


ای علی بتحقیق تو سرور مسلمانان هستی 
۳- وبا سندهایش گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : ای‌علی 
سرور مسلمانان؛ وپیشوای پرهیز کاران* ورهبر سپید جبینان؟ ورئیس مومنان هستی 








ابو القاسم طائی ازاحمد فرزند بحیی پرسیدم : روباه از یمسوب است ؟ 


گفت : آن زنبور نری است که‌رئیس آنها است . 
سخن او «ص »: 
وای برستمکاران بر اهل بیت من ..- 
۴-باسندهایش گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود:وای برستمکاران بهاهل یت 
من که‌عذاب وعقوبت آنها بامتفقان دردرك پائین‌تر آتش خواهد بود : 


۴ 





اراو (ص) : 
قاتل حسین در تابوتی از آتش میباشد 

۵- وباسندهایش گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : بتحقیق قاتل حسین‌در 
تابوتی از آتش است » ونصف عذاب اهل آتش براو میباشد ؛ ودستها وپاهای او 
بازنجیرهای از آتش بسته خواهد بود ؛ به آتش نگونسار میگردد تادرته دوزخ 
وافع شود * وبرای او بوئی است که‌اهل آتش ازشدت بوی عفونتش به‌نعدای 
توانا وباعظمت خود پناهنده میشو ند » ودر آن آتش‌ابد خواهد ماند و آن عقوبت 
دردنا کرا برای‌همیشه‌عواهد چشید ساعتی از آنها تلع نمی گردد * واز آب داغ 
دوز خ خواهد نوشید » وای برای آنها از عذاب دای توانا وباعظمت وهلاکت 


ابدی باد, 


گفتار پیامبر «ص»: 
هنگامیکه روز قیامت میشود از میان عرش ندا می شوم 
۶- باسندهایش گفت پیامبر خدا (ص) فرمود : هنگامیکه روز قیامت فرا 
میرسدهنازمیان عرش ندا می‌شوم : ای محمد چه‌نیکو پدری‌است‌پدرت ابراهیم؟ 
وچه‌خوب برادری است براددت علی . 
سخحن او (صِ بر علی 0 
که تو قسمت کننده آتشی 
۷- وباسندهایش از علی (ع) که او گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : 


بتحقیق توقسمت کنندهةٌ آتشی» وتودرب بهشت‌را می کوبی وبدون حساب بآنجا 


-4۵ - 


وارد می شوی ۱(۰) 


(۱) : درطبقات حنابله زبر شمارْ ۳۲۰/۱ تألیف قاضی ابن‌ابی یعلی حنفی 
چیزی است که‌لفظ او این است : شنیدم محمد فرزند منصور میگوید: نزد احمد 
بن حنبل بودیم مردی باو گفت : ای ابو عبد له : چهسیگوئی در این حدیشی که 
روابت شده که علی گفته است : من قسمت کننده آتش هستم | گفت : نمی 
شناسید این کیست ؟ آیا بما روایت نشده که پیامبر (ص) به علی فرمود : دوست 





نمیدارد ترامگر مومن * ودشمن نمید ارد ترا مگر منافق ؟ : آری» گفت : 
مومن کجااست ؟ گفتیم دربهشت ۰ گفت ؛منافن کجااست ؟ گفتیم : در آتش؟ 


گفت : پس علی قسمت کننده آتش است, 





ودر اللسان : ۲۴۷/۲ در حدیث علی (ع) : من قسیم آنشم » قتیبی گفته 
است : مرادش این است کردم دو گروه هستند :. گروهی بامن هستند وآنها بر 
هداینند۰ و گروهی برمن و آنها بر گمراهی هستند؛ مانند خوارج» پس من قسمت 
کنندةٌ آنشم نصفش بامن دربهشت است ؛ ونصف دیگر که برمن است در آتش 
میباشد ؛ وقسیم فعیل است درمعنای مقاسم است گفته شده : که از آنها خوارج 
را اراده کرده است » و گفته‌شده که هر که بااوجنگث نماید مراد او است 

می گویم : لفظ حدیث در سایر معجمها اینطور است : من قسیم آتشم + 
باتش میگویم این برای تو بگیر او را * واین برای من است ترله کن او دا » و 
این با معنای مقاسم مناسب است » همانطوریکه اعمش ازموسی فرزند طریف از 
عبایةازعلی‌روایت کرده‌است واعمش اورا روایت‌می نمود » چون‌براو انکار کرده 
وعیب گرفتند که روایت این حدیث را فضه وزیدیه وشیعه‌را تفویت می کند از 


روایت اوخودداری کرد . 


کفتار او «ص» 


بتحقیق موسی ازپرور د گارتوانای خود درخواست نمود.... 

۸-وباسندهایش گفت:پیامبرخدا (ص) فرمود : بتحقیق‌موسی بن‌عمران از 
پرودد گار توانا وبسا جلالت خود درخواست نمود و گفت : ای پرورد گار مسن 
بتحقیق برادرم هارون مرده است او را بیامرز ! عدای توانا باو وحی کرد : ای 
موسی ! | گردربارة اولین و آخرین درخواست کنی می پذیرم واجابت می‌نمایم» 
بجزفاتل حسین بن علی که خودم ازقاتل اوانتقام می گیرم . 


گفتار پیامبر وص» 


هر که باتوذر آخر الزمان کار ز ارنماید .... 
٩‏ - وباسندهایش گفت : پیامبرخدا ( ص ) فرمود : ه رکه با همراهی تو 
بادشمنان تو به جنگ بپردازد. * مانند. آنست که بادجال‌کارزا نموده وبااو به‌ستیزه 


پرداخته است . 


سخن‌پیامبر رص» 
مثل علی درمیان این امت .... 
۰ خبرداد بما ابوالقاسم واصل فرزند حمزه بخاری که درو اسط بسا 
نقل کرد بسا 
ابوالقاسم حسین فرزند محمد فرزند اسماعیل فرزند ابوعابد قاضی که نقل‌نمودبما 
ایوحسین زید فرزند محمد فرزند جعفرفرزند مبارك که نقل نمود بما محمد فرزند 





آمد که عبدالحمید فرزند محمد فرزند داود خبرداد بما و ۶ 


احمد فرزندنصر که حدیث کرد بما احمد فرزند عبید که نقل کرد بما اسحاق‌فرزند 
بشرازعمروفرزند ابومقدام ازسماله ازنعمان فرزند بثیر گفت : پیامبر حدا (ص ) 


-4۷- 


فرمود : بحقیقت مثل علی درمیان اين امت مثل قل هو الّه احد درقر آن است.(۱) 


سخن پیامبر(ص)) 
اگرتونسودی .... 

۱ - خبرداد بما ابراهیم فرزند غسان بصری (اجازة) که ابوعلی حسین 
فرزند احمد بآنها نقل نموده و گفت : حدیث کرد بما عبدالّه فرزند احمد فرزند 
عامرطائی که نقل کرد بما ابواحمد فرزند عامر که حدیث کرد بما علی بن موسی 
الرضا (ع) گفت : تقل نمودیمن پدرم موسی بن جعفر (ع) و گفت : نفل کردبمن 
پدرم جعفرین محمد و گفت : نقل کرد بمن پدرم محمد بن‌علی(ع)و گفت حدیث 
کرد بمن پدرم علی بن الحسین (ع) گفث : نقل تمود بمن پدرم حسین‌بن‌علی(ع) 

(۱) قندوزی درینابیع المودة شمارة ۱۲۵ روایت کرده و از طریق مولف 
این کتاب ابن مغازلی : شافعی واسطی درمناقب علی مانند سایر موارد نقل نموده 
است » و لفظ حدیثی که درنقل ابن عباس است این است گفت : پیامبر خدا(ص) 
فرمود : ای علی مثل تو در میان این امت نیست مگٌر مانند مثل قل هوالقه احد در 
قرآن » کسیکه او را يك باربخواند مانند آن است که يك سوم قر آنرا خوانده* 
و کسیکه دو بار بخواند دوسوم قر آنرا خوانده ؛ وهر که سه مرتبه بخواند مانند 
آنست که تمام قر آنرا خوانده است * وهمانطور توای علی هر که ترا فقط باقلب 
دوست بدارد يك سوم ایمان را دارد : وهر که ترا باقلب وزبان دوست بدارد دو 
سوم ایماثرا گرفته وبدست آورده ؛ وهر که با قلب وزبان ودستش دوست داشته 
باشد تمام ایماثرا اخذ کرده است: قسم بخدائی که باحق مرا به‌پیامبری برانگیخته 
| گرمردم روی زمین مانند اهل آسمان ترا دوست‌میداشتند * خدا احدی‌رااز آنها 
با آتش عذاب نمی کرد . 


۹ 
گفت : نقل کرد بمن پدرم علی بن ابیطالب (ع) گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : 
اگرتونبودی مومنان بعد ازمن شناخته نمی شدند . 

۲ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب فرزند طاوان که 
خبرداد بما فاضی ابوفرج احمد فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند معلی 
خیوطی که نقل نمود بما ابوعبدالّه محمد فرزد حسین فرزند سعید زعفرانی که 
نقل کرد بما احمد فرزند ابو خیئمه که خبر داد بما مصعب و گفت : حمین پیست 





وپنج باربابای پیاده بحج رفته است . 
۳ - خبر داد بما محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی ( اجازة ) که 
ابوالفاسم‌علی‌فرزند طلحة نحوی بآنها خبر داده و گفت : نقل کردبما ابوبکر احمد 
فرزند محمد فرزند فضل فرزند جرا ح که نقل نمود بما محمد فرزند فاسم و گفت: 
نقل کرد بمن پدرم که نقل نمود بماً احمد فرزند عبید که خبرداد بما واقدی که نتل 
کرد بما فرزند ابوسبرة ازئورفرزند پزیدازعکرهة ازابن عباس که مردی‌باو گفت: 
آیا علی بن ابیطالب خودش مباشرجنگك میشد ؟ گفت : بخدا قسم | مردیرامانند 
علی ندیدم که جان خود را درمعرض تلف ونابودی افکنده ترباشد ؛ بیشتراوقات 
دیدم که بدون زره ولباس جنگی درحالیکه شمشیردستش بود بسوی مردی که زره 
وسلاح جنگی کامل داشت خارج گردیده وباو حمله می برد * واورا می کشت . 
۴ گفت : ونقل کرد بما محمد فرزند قاسم که نقل کرد بمااحمد فرزند 
هیثم که نقل کرد بما ابوغسان مالك فرزند اسماعیل که نقل کرد بما حکم‌فرزند 
عبد الملك ازحارث فرزند حصيرة ازابوصادق ازربيعة فرزند ناجد از علی ( ع) 
گفت : رسول خدا (ص) فرمود : یاعلی خدا در تومئلی از عیسی بن مریم قرار 
داده است « بهود باندازه‌ای اورا دشمن می‌داشتند که بمادرش تهمت وبهتان 
زدند * ونصاری بحدی دوست می‌داشتند که درباره اوچیزی رابناحق ادعا کردند 
۲ گاه باشید دو گروه درباره من بهلاکت وبدبختی رسید : آنکس که درمحبت 


-4۹- 
ودوستی من از اندازه ومیزان خود تجاوز نموده وغلو کرد ؛ وباصفتی که در من 
نیست مرا توصیف کرد . ودیگری کینه توزوافترا ند که شدت نفرت و دشمنی 
اش اورا واداشت که‌بمن بهتان بگوید . 

آگاه باشید که من پیامبر نیستم ؛ وبر من وحی نمی‌شود * ولیکن تا آنجا 
که قدرت وتوانائی دارم بکتاب خدا عمل می‌نمایمپس آنچه را که ازفرمانبرداری 
خدای بزرگك امر می‌کنم برای شما وغیر شما پیروی ازاو لاژم وفرض است + 
واما ا گر من ویاغیر من شمارا به نافرنی ومعصیت بخدا امر کرده باشیم ؛بحفیقت 
ازهیچ کسی درمعصیت و گناه بخدا پیروی کرد جایز نیست * وفقط فرمانبرداری 
در کارهای نيك است . 

۵ - وباسندهایش گفت : وحدیث کرد بما محمد فرزند قاسم که‌نفل 
کرد بما حسین فرزند علوان فرزند محمد قطان که نقل کرد بما علی فرزند سیابه 
که‌نقل کرد بما بحبی فرزند ز کریای انصاری از عمرفرزند یعلی از ابوعبدالرحمان 
سلمی گفت بخدا قسم هیچ مرد قریشی را ندیدم که کتاب خدا را زیباتر ودلنشین 
تر از علی بن ابیطالب (ع) بخواند . 

۱۰۶ - باسندهایش گفت : نقل کرد بما محمد فرزند قاسم کهنقل کرد 
پما پدرم که نقل کرد بمن ابو عبدالّه یمامی ضریر که نقل کرد بما عبیداله فرزند 
عايشه گفت : نقل کرد بمن پدرم و گفت : هنگامیکه مشرکان علی را درجنگگ 
می‌دیدند بمضی از آنان بربعضی دیگر وصیت وسفارش می کردند . 

۷ - گفت : ونقل کرد بما محمد فرزند قاسم و گفت : نقل کرد پدرم 
از عباس فرزند میمون‌ازفرزند عایشه از پدرش از عوف ازحسن ( و الفاظ روایت 
مختلف است لیکن معانی آنها نزديك بهم است ) : که مردی به‌حسن گفت. که 
برادران شیعی توبتونسبت می دهند ومی گویند که بعلی (ع ) اهانت می کنی + 
واورا خوارمیشماری‌ومیگوئی : اگر علی درمدینه می‌ماند » وازبدترین خرماهای 


۳۹ 


* برای او بهتراز آن بود که کرد ؟ حسن ازشنیدن این سخن 


مدینه میخورد 
بگریه افناد » و گفت من این‌سخن را گفته‌ام ؟ آ گاه باشید بخداقسم دیروز ازشما 
مردی جدا گشت تیری بود که همواره بهدف اصابت میکرد » تیری بود که از 


کمان خحدا جسته باشد * بعد از 





امبر این امت عارف وعابد این امت بود ؛ و 


مردی بود دارای شرافت وبرتری » ونزدیکترین خویشی‌را بارسول خدا ( ص) 





داشت ؛ ازامررخدا خسته ورنجور نگشته وافسرد گی نداشت ؛ درمال خدا تجاوز 
نکرده ؛ واورا نمی‌دزدید * مقاصد وهدفهای قر آنرا خواه به منفعت خود وبا 
بضرر خود پیاده می‌نمود » واورا بباغی زیبا ودلچسب ونخلستانی پردرخت وارد 
میساخت » این علی بن ابیطالب‌است ای ببخرد | . 

۱۰۸ - وباسندهایش گفت : نقل کرد بما پدرم که حدیث کرد بما ابو - 
عبداله پمامی ضریر که‌نفل کرد بما عبید اه فرزند عايشه گفت : نقل کرد بمن 
پدرم گفت : که علی ین اببطالب محل نشر علم رسول‌خدا (ص) وموضحاسرار 
او است . 

۹- و گفت : نقل کرد بما محمد فرزند قاسم که نفل کرد بما محمد 
فرزند حسین که‌نقل کرد بما جندل فرزند والق ثعلبی که‌نقل کرد بما عمر فرزند 
طلحة ازاسباط فرزند نصر از سدی که گفت : من جوانی نورس در مدینه بودم » 
ونزد ( احجارزیت ) بازی می کردم ؛ شترسواری آمد که علی‌بن ابیطالب راسب 





میکرد ؛ ومردم بدورش گرد می‌آمدند ؛ سعدبن ابی وفاص آمده ودستهایش را 
بلند کرد و گفت : پرورد گارا اگر این مرد بنده صالحی را بد گوئی کرده وناسزا 
می‌گوید نکبت وتیره بختی اورا بمردم بنمایان ؛ در آن حال شتر مرد رم کرد ؛ 
و برو افتاد و گردنش شکست ‏ خدا اورا از رحمت خود دور کرده و نابود 
بگرداند . 

۰ - و گفت : نقل کرد بما محمد فرزند قاسم که نقل کرد بما احمد 


هك 
فرزند اسحاق وراق که نقل نمود بما عثمان فرزند ابو يبة که نقل کرد بماو کییع 
از ابولیلی وازحکم ازعبد الرحمان فرزند ابولیلی از ابولیلی که او همراه علی 
(ع ) درسفرها میرفت » دید علی ( ع ) در فصل تابستان لباس زمستان و در فصل 
زمستان لباس تابستانی رامیپوشد + ابولیلی می گوید : ازسبب این کار پرسیدم ؟ 
فرمود : رسول خدا (ص) درروز جنگ خیبر مرا خواست در حالیکه من ازدرد 





چشم‌مینالیدم * بحضورش شرفیاب شده از آب دهانش به چشم‌دن‌مالید ؛ چشمهایم 
حوب شده وفرمود : خدایا ازسرما و گرما اورا نگهدار وبعد از این دعای پیامبر 
(ص ) سردی و گرمی را درخود لیافنه ونه‌چشیدم . 

۱- خبرداد بما ابوبکر احمد فرزند طاوان ( اجازة ) که ابواحمد عءر 
فرزند عبدالله فرزند شوذب بآنها نقل کرده و گفته است کهنفل کرد بما محمد 
فرزند یونس فرزند حسین گفت : که ثفلي کرد با محمد فرزند حنان مازنی که 
نقل کرد ما یدق فرزند عایشه که تقل کرد با عمرفرزند عبدالملك و گفت : 
از ابوهارون عبدی شنیدم میگفت : که نقل کرد بما ابوسعید و گفت : با رسول 
خدا «ص» بودیم رسول خدا «ص» بمردم عطا نمود ؛ وبعلی عطا نکرد + ابوسعید 
گفت : دگر گونی چهرة علی «ع» از این پیش آمد محسوس بود ودیده می‌شد 
پس پیامبر بازو یاباز ان‌اورا گرفنه وسپس فرمود : 

آیا خوشنود نمی‌شوی آنگاه که من عطاشدم بتو عطاشود ؛ و آنگاه که 
بمن لباس پوشیده شد " بتوپوشیده شود . 

۲ - خبرداد بما احمد فرزند محمد ( اجازة ) که ابواحمد عمر فرزند 
عبدالّه فرزند شوذب با نهانقل کرده و گفت : نقل کرد بما محمد فرزند عبدالملك 
که نقل کرد بماابومعمررقیق عبدالوارث که‌نقل کردبماعبدالوارث ازایوب ازعکرمة 
از این عباس: که سول‌خد ا(ص)قو چی برای حسن‌وقوچی برای‌حسین(ع)عقیقه کرد ۰ 
(عقیقه گسفندی‌است که‌دررزوزهفتمتولدنوزاد درموقع‌تراشیدن موی سربکشند ) 


۱۲ 
۳ - خبر داد بما احمد فرزند محمد ( اجازة ) که ابواحمد عمر فرزند 
بآنان نقل نموده‌و گفت : که‌نقل کردبمامحمد فرزند عثمان که 
نقل کرد بما ابوشعیب عبدالله فرزند حسن و گفت : خبرداد بما عبدالّه فرزندعمر 


عبدالّه فرزندشوذر 





ازقاسم فرز ند حفص‌عمری گفت : نقل کردبماعبد ال فرز نددینا از این عمر کهپیار(ص) 
هنگام تولد حسن‌وحسین بگوشهای آنان‌اذان گفت . 

۴ - خبرداد بما ابو محمد حسن فرزند احمد فرزند موسی غندجانی که 
نفل کردبما ابوحسن‌احمد فرزند محمدفرزندموسی‌فرزند صلت‌مالکی که نقل نمود 
بما ابوبکرمحمد فرزند قاسم‌فرزند بشارانباری نحوی که نقل کرد بمااحمدفرزند 
هیثم که نقل کرد بما مسلم فرزند ابراهیم که نقل کرد بما دییع فرزند مسلم از 
محمد فرزند زیاد از ابوهربره که برحضورپیامبر(ص) خرمائی ازخرما های صدقه 
آورده شد » 

وحسن بن‌علی(ع)نزدایشان بود؛پیامبر حد اخرمارانقسیم نموددر آن‌هنگام حسن 
خره‌ائی‌رابدهان گذ اشته‌ وخ و ات بخوردورسو لخد اوص»اورانمی‌دید » وقتیکه باو 
نگاه کرده‌ودید *فرمود : کخ کخ و ازدهان حسن خرما را بیرون آورده وفرمود : 
سید صدقه‌نمی‌خورد . 


وفات فاطمه مادر علی علیهالسلام وعلیها 


۵ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی که خبرداد بما 
1 القاسم علی فرزند طلحة فرزند کردان نحوی که‌نقل کرد بما احمدفرزندمحمد 
فرزند جراح و گفت : نقل کرد بما محمد فرزند قاسم که نقل کرد بما احمد 
فرزند هیثم که‌نقل کرد بما حسن فرزند بشر گفت : نقل کرد بما سعدان. فرزند 
ولید ازعطاه فرزند ابوریاح از ابن عباس که گفت : هنگامیکه فاطمه دختر اسد 


مادر علی (ع) از دنیا رفت » رسول خدا «ص» پیراهن خود را در آورد * وامر 


۱۰۳-2 
کرد که‌باو بپوشانند وباوپوشاندند * وبا به‌لحد داحل شد » ودر آنجا بر پهلو 
خوابید * پرسیده‌شد ای رسول خدا «ص» آنچه‌را که بااین انجام دادی بادیگری 
انجام نداده‌ای ؟ فرمود : من‌پیراهنم را باو پوشاندم تااز حله‌های بهشت پوشیده 
شود » ودر لحد اوبه‌پهلوخفتم تا از اوفشار قبر سبك باشد » زیرا او ازجهت‌رفتار 

نسبت بمن بهترین مردم بود ۰ 

۶-خبر دادبما احمد فرزندمحمد فرز ندعبدالوهاپ«اجازة » که ابواحمد 
زند شوذب بآنان نفل کرده و گفت : نفل کرد بما پدرم و- 
گفت : نقل کردبما عبید فرزند مهدی ماوردی که نقلکرد بما بزید فرزند هارون که 
نتلکرد بما حماد « یعنی فرزند سلمه » ازعمار فرزند ابوعمار از ابن عباس گفت 
درحال گفتگو رسول‌خدا «ص)» را دیدم کنه موهبایش آشفته واثر گردوغباردر 
چهره‌اش نمایان بود » وشيشة پراز خون درّدست دارد پرسیدم پدر و مادرم فدای 





عمر فرزند عبداله 





توباد ای‌رسول‌خدا : ایين چیست ؟ گفت : این خحون حسین ویاران اوست * 
همواره امروز جمع می‌کنم ؛ وما آنروز زا بیاد نگهداشته وشمردیم ؛ دیدیم در 
همان روز حسین ویاران اوشهید شده‌اند . 

۱۷ - و گفت : خبرداد بما عمسرفرزند عبدالّه فرژند شوب که نقلکرد 
بما احمد فرزند عیسی‌فرزند قاسم گفت : نقل کرد بما ابراهیم فرزند عبد السلام 
که نقل کرد بسا حجاج که نقل نمود بسا حماد از ابنان از شهر 
فرزند حوشب ازام سلمه گفت : جبرئیل درحضور رسول خدا صلیالقه علیه وآله 
وحسین با من بود ؛ پس گریه کرد * ومن‌اورا رها کردم؛ نزد رسول خدا(ص)رفت 
بلند شده گرفتم » گریه کرد » بازرها نمودم » این باربحضوررسول خدا (ص)وارد 
شد » جبرثیل گفت : ای محمدآیا اورا دوست می‌داری ؟ فرمود : بلی » گفت : 
امتت اورا می کشند * وا گرمی‌خواهی‌ازخال زمینی که د رآن کشته می‌شودنشانت 


بدهم وبالهایش را بآن زمین که در آن کشته می‌شود گسترد» و آنجا را بما نشانداد 


هت 
پس آنگاه بآن زمین کربلا گفته می‌شود . 

۱۸ -خبرداد بمااحمد فرزند محمد(اجازة) که‌خبرداد بما عمرفرز ندعبدالّه 
فرزند شوذب که نقل کرد بما پدرم که نقل کرد بماابراهیمفرزند عبد السلامکهقل 
کرد بما علمان فرزند (ابوشیبه از) اسماعیل ازپدرش مجالد فرزند سعید (ازعامر 
فرزند سعد) بجلی گفت : هنگامی که حسین بن علی کشته شد . پیمبر (ص) را در 
خواب دیدم » گفت : بسوی‌براه فرزند عازب برووسلام مرا باوبرسان » وباوخبر 
بده که کشند گان حسین در آتش هستند ۰ ونزديك است که خدای توانا وباعظت 
مردمرا با عذابی‌بزر گث ازییخ بر کنده وازبین ببرد ؟ راوی می گوید : پس‌بسوی 
براء رفتم و آنچه را که درخواب دیده بودم باونقل کردم" او گفت رسول‌خداصلی 
له علیه و آلهراست گفته * خودش فرموده : هر کس مرا درخواب ببیند خود مرا 
دیده است . 

٩‏ - خبرداد بما عمرفرژند عبدالّه فرزند شوذب که‌نفل کرد بما پدرم که 
نقل کسرد بما محمد فرزند حسن فرژند زیاد که نقل کرد بما حسین فرزند ادریس 
انصاری که نقل کرد بما عثمان‌فرزند محمد که نقل کردبما جربر گفت : پیامبر(ص) 
را درخواب دیدم دست مرا گرفته ومن‌همراه اودر کوچه میرفتم گفتم:ای‌رسو لخدا 
آیا امل بیت خود را بامتت سپردی؟ فرمود امتم را باهلییت خود سفارش‌نموده و 


اهلیتم را بامتم سپردم . 





گفتاراددص» 


که من شهرعلمم وعلی‌درب آن است 
۰ -- خبرداد بما ایوحسن احمد فرزند مظفرفرزند احمد عطارفقیه‌شافعی 
(خدایش رحمت کند) باین ترتیب که من‌باوقراثت کردم درسال ۴۳۴و اواقرارنمود 
باو گفتم : بشما حبرداده ابومحمد عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان مزنی‌ملقپ به 
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ابن سقاحافظ واسطی (خدا رحمتش کند) که نقل کردبماعمرفرز ندحسن‌صیرفیخد! 
رحمتش کند که‌نقلکردبما احمدفرز ندعبداله‌فرز ندیزید که‌نقلکرد به‌ماعبدالرزاق گفت 
نتلکرد بماسفیان ثوری‌ازعبدالله فرزندعشمان ازعبدا لرحمانفرزندبهمان‌از جابرفرزند 
عبداله گفت: پیامبر(ص)بازوی‌علی‌را گرفتوفرمود: این امبرمو‌منان‌و کشنده کافران 
است ؛ هر که اورایاری کند باری‌شده است ؛ وهر که اورا یاری‌نکندو ازیاری باو 
خودداری کند *باو كمك نمی‌شود ودرمانده می‌شود * سپس صدایش را بلند کرده 
وفرمود : من‌شهرعلمم وعلی‌درب آن است ؛ هر که علم را بخواهد باید ازدرب آن 
درآید ووارد گردد . 

۱ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احسد فرزند عثمان فرزند فرج 
(خدا رحمتش کند) که خبرداد بما ابوبکراحمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند 
شاذان بزاز(اذنا) که نقل کرد بما محمد فرژند حمید لخمی که خبرداد بماابو جعفر 
محمد فرزند عمارفرزند عطیه که نقلکرد بما عبد السلام فرزند صالح هروی که 
حدیث کرد بما ابومعاوية ازاعمش ازمجاه ازابن عباس که گفت : رسولخدا (ص) 
فرمود : من شهرعلم هستم وعلی درب آنست هر که علم بخواهد بایدازدرب آن 
وارد گردد . 

۲ . خبرداد بما محمد فرزند احمدفرزند عثمان که‌خبرداد بما ابوحسین 
محمد فرزند مظفرفرزند موسی‌فرزند عیسی حاقظ بغدادی که نقلکرد بماباغندی 
محمد فرزند محمد فرزند سلیمان که نقلکرد بما محمد فرزند مصفی که‌حدیث کرد 
بما حفص فرزند عمرعدنی که نقلکرد بما علی‌فرزند عمراز پدرش ازجریر (۱) از 
علی(ع) گفت : رس لخدا(ص)فرمود : من شهرعلمهستم‌وعلی‌دربآنست وبخانه‌ا 
نمی‌شود وارد گردید جزازدرهای آنها ۰ (۲) 


بطریق ۱۵۳ - که از ابن مفازلی قل کرده «حذيفة » - 
(۲) ازاین‌طریق‌این حدیث رادرمعجم‌های حدیثی نیافتم ؛ ولیکن‌غیر این 








ات 

۳ - خبرداد بما ابومنصورزید فرزند طاهرفرزند سیاربصری‌درواسط که 
به پیش‌ما آمده بود » که نقلکرد بما ابوعبدالّه محمد فرزند عبدالّه فرزند داسته که 
که نقل کرد بما احمد فرزندعبیداللهکه‌نقل کرد بما بکرفرزند احمد فرزندهقبل که 
نقلکرد بما محمد فرزند حسن فرزند عباس که حدیث کرد بما عبد السلام فرزند 
صالح که نقل کرد بما ابومعاوية ازاعمش ازمجاهد. ازابن عباس که گفت:رسو لخد 
(ص) فرمود : من شهرعلم هستم وعلی‌درب آنست * ه رکه علم بخواهد بایداز آن 
دربیاید . 

۴ - ابوالقاسم فضل قرزند محمد فرزند عبدالّه اصفهانی‌درو اسطبهپیش 
ما آمد » ودرسال چهارصدو سیوچهاردرماهرمضان درسجد واسط (املاع)بماخبر 
داد که خبرداد بما ابوسعید محمد فرزند موسی فرزند فضل فرزند شاذان صیرفی 
درنیشابور که خبرداد بما ابوعباسي محمد فرزند یعقوب اصم که نقل کرد بمامحمد 
فرزند عبد الرحیم هروی که نقلکرد بما عبد السلام فرزند صالح که نقل نمود بما 
۷ طریق » حافظ گنجی در کفایه اش‌باب ۵۸ ص ۲۲۰ ودر ط ص۹۸ از طریق 
ابواسحاق ازحارت ازعلی «ع» وازعاصم فرزند ضمرة ازعلی «ع» نقل کردهو گفته 
است بعلی «ع» فرمود : رسولخدا «ص» فرمود : درختی که من اصل آن هستم 
وعلی شاخه آن » وحسن وحسین میوه آن ؛ آن ؛ وشیعه بر گك آن هستند * آیا 
از پاکث غیر ازپاکث خارج میشود ؟ ومن شهر علم هستم * وعلی درب آن است 
هر که بخواهد بشهر وارد گردد » باید ازدرب آن بياید ؛ وسپس گفته که خعایب 
درتاربخش هما نطور روایت کرده وطرقش را ذ کر کرده است . 

علامه محدث مقربی « معاصر » در کتاب خحسود « فتح الملك العلی بصحة 
حدیث باب مدينة العلم علی » ص ۲۲ روایت کرده و گفته : خطیب در تلخیص 
المتشابه ذکر کرده است . 


هك« 
ابومعاوية از اعمش از مجاهد از ابن عباس گفت : رسول خدا صلی‌الّه علیه و آله 
وسلم‌فرمود : من شهرعلم هستم وعلی دربآن » هر که علم بخواهد باید از آن 
دربیاید . 

۵ - خبرداد بما حسن فرزند احمد فرزند موسی گفت : خبرداد بما ابو 
حسن احمد فرزند محمد فرزند قرشی که تقلکرد بما علی فرزند محمد مصری که 
نقل کرد بما محمد فرزند عیسی‌فرزند شیبه بزار که نقلکرد بما احمد فرزند عبدالّه 
فرزند پزید مودب که نقلکرد بما عبد الرزاق که خبر داد بما معمرازعبدالّه فرزند 
عثمان ازعبد الرحمان گفت . شنیدم که جابرفرزند عبدالّه انصاری‌می گفت :شنیدم 
که رسول خدا (ص) درروزحدیبه درحالی که بازوی‌علی‌را گرفته بود می‌فرمود: 
این امیرنیکو کاران » وقاتل گناهکاران اشت هر که او را باری‌کند ؛ یاری خواهد 
شد ؛ و هر که باو باری نکند به او پاری تخواهد شد * وسپس صدایش را بلند 
کرده وفرمود : من شهرعلم هستم وعلی‌درب آنست هر که علم بخواهد‌باید از آن 
دردر آید . 

۶ - خبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی (خدا 
رحمت کند) در آنچه بمن اذن داده بود که ازاوروایت کنم اينکه ابوطاهر ابراهیم 
فرزند عمرفرزندیحبی‌بآنان‌نقل کرده : و گفت : نفل کرد بما محمد فرزند عبداله 
فزند عبد المطلب که نقل کرد بما احمد فرزند محمد فرزند عیسی‌درساك ۳۱۰ که 
نقلکرد بما محمد فرزند عبدالّه فرزند عمر فرزند مسلم لاحقی‌صفار در بصره سال 
۷۴ که نفلکرد بما ابوحسن علی‌بن موسی‌الرضا (ع) فرمود : که حدیث کرد بمن 
پدرم از پدرش جعفر بن محمد ( ع ) از پدرش از جدش علی بن الحسین علیه 
السلام ازپدرش حسین از پدرش علی بن ابی طالب ( ع) گفت : که رسولخدا 
صلی اه علیه وآله وسلم فرمود : ای علی من شهرعلم هستم وتودرب آن هستی 


9 
دروغ گفت : کسی که گمان می‌برد که به شهر می‌رسد بدون آن که از در آن 
در آید . 


اراد (ع) 


من شهر بهشتموعلی‌درب 





۷ -خبرد ادبم محمدفرز نداحمدفرز ندسهل نحوی(خدارحمتش کند)(اذنا) 
ازابوطاهرابراهیم فرزند محمد فرزند عمرفرزند یحیی‌علوی که نقل کرد بما عسر 
فرزند عبدالّه فرزند محمد فرزند عبیدالّه که نقل کرد به ما عبدالرزاق‌فرزندسلیمان 
فرزند غالب ازدی که نقل کرد بما رباح ومحمد فرزند سعید فرزند شرحبیل که‌نقل 
کرد بما ابوعبد الفنی‌حسن فرزند علی که نقل کرد بما عبد الوهاب فرزند همام که 
پدرم بمن نقلکرد ازپدرش ازسعید فرزند چبیرازابن عباس ازپیامبر (ص) فرمود : 
من شهر بهشتم وعلی‌درب آن هر که می‌خواهد به‌بهشت وارد شودباید ازدرب آن 
وارد شود . 

ی 
من سرای حکمتم .. 

۱۲۸ - ابو طالب محمد فرزند احمد فر زند عثمان بغدادی درواسط به‌پیش 
ما آمده وخبرداد که بماخبر داد ابوحسن علی فرزند محمد فرزند للژ (اذن/) که 
نقل کرد بماعبدالرحمن‌فرزند محمد فرزنده‌فیره که‌تقل کرد بما محمدفرزندیحیی 
که نقل کرد بما محمد فرزند جعفر کوفی از محمد فرزند طفیل از ابو معاویه از 
اعمش از مجاهد از ابن عباس گفت : رسولخدا (ص) فرمود : من شهر حکمت 
هستم وعلی درب آن است؛ هر که حکمت بخواهد باید ازدر بیاید . 

۹ - خبر داد بما محمد فرزند احمد فرزند علمان فرزند فرج گفت : 


تته بت 
خبر داد بما محمد فرزند مظفر فرزند موسی فرزند عیسی حافظ (اجاز) که نفل 
کرد بما باغندی محمد فرزند محمد فرزند سلیمان که‌قل کرد بما سوید ازشريك 
از سلمه فرزند کهیل از صنابجی از علی (ع ) از پیامبر ( ص ) که فرمود : من 
خانةٌ حکمتم وعلی درب آن است ؛ پس کسیکه حکمت میخواهد باید از آن در 
پیاید . 

۱۳۰- خبر دادبما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی (رحمت 
خدا براوباد) که‌خبر داد بما ابو حسن علی فرزند منصور حلبی اخباری که خبر 
داد ما علی فرزند محمد عدوی شمشاطی که‌نقل کرد بما حمن فرزند علی فرزند 
زکرباکهنفل کرد بما احمد فرزند مقدام عجلی که‌نقل کرد بماقضیل فرزند عیاض 





محمد (ص) میفرمود : من وعلی درپیشگاه بزر گث, خدا نوری بودیم » واین نود 


هزار سا پیش ازآنکه خدا آدمرا خلق کند؛ تسبیح وتقدیس مینمود؟ هنگامیکه 
خحدا آدم‌را آفرید؟ این برپشت‌او سواز گردید؛ وهمواره‌دريك چیز بودند» تاآنکه 
در صلب عبد المطلب از هم جدا شدند ؛ نور پیامبری در من ونور خلافت دد 
علی برفرار شد, 

۱۳۱- خبرداد بما ابوطالب محمد فرژند احمد فرزند عثمان که نقل کرد 
بما محمد حسن فرزند سلیمان که نفل کرد بما عبد له فرزند محمد عکبری که 
حدیث کرد بما عبد الّه فرزند محمد فرزند احمد فرزند عثمان که نقل کرد بما 
محمد فرزند عتاب هروی که حدیث کرد بما جابر فرزند سهل فرزند عمر فرزند 
حفص که نقل کرد بما پدرم از اعمش از سالم فرژند ابو جعد از ابو ذر گفت : 
شنیدم رسول خدا (ص) میفرمود : من وعلی درطرف راست عرش نود بودیم + 


که این نور چهارده هزار سال پیش از حلقت آدم (ع) خدا را تسبیح می گفت 


مت 
واوراباپاکی می ستود * ومن وعلی همواره در يك چیز بودیم تاآنکه در صلب 
عبد المطلب ازهم‌جد| شدیم. 

۳ - خبر داد بما ابو غالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی که 
حدیث کردیماابوعبدالقه محمدفرزندعلی فرز ند(خحواهر)مهدی‌سقطیو اسطی(املاءا) 
گفت : تقل کرد بما احمد فرزند علی قواریری واسعلی * که تقل کرد بمامحمد 
فرزند عبد له فرزند ثابت که نقل نمود بما محمد فرزند مصفی که نقل کرد بما 
بقیه فرزند ولید ازسوید فرزند عبد المزبز از ابوزبیر از جابر بن عبدالله ازپیامبر 
(ص) فرمود : خدای بزر گث وتوانا پرتوی ازنور بر زمین نازل کرد ؛ واو را در 
پشت آدم (ع) برقرار نمود » واورا بر گردانید » تاآنکه‌بدو بخش قسمت نموه * 
پاده‌ای درپشت عبداله وپاره ای دیگرٍ ورصلب ابوطالب‌قرار داده : پس مراپیامبر 
وعلی‌را وصی در آورد . 


گفتار پیامیر 1 1 
من وعلی اژ یکدرخت آفریده شده ایم الحدیث 

۳- خبردادبما ابو نصراحمد فرزندموسی فرزند عبدالوهاب‌فرزندعبدالله 
طحان (آسیابان) (اجازة) ازا بوفرج احمد فرزند علی خیوطی‌قاضی که حدیث 
کزه بما عبدالحمید که نقل کرد بماعبدالّه فرزند محمد فرزند اجیة که خبر داد 
بما عثمان فرزند عبداله‌فرشی" دربصره که نقل نمود بما عبد الّه فرزند لهیعه از 
ابوزییر واسمش محمد فرزند مسلم فرزند تدرس است . 

از جابربن‌عبدالّه گفت: روزی پیامبر خدا(ص)درعرفات بودوعلی‌روبرویش 
ایستاده » در آن‌منگام رسولخدا (ص) فرمود : ای علی بمن نزديك‌شو؛ من‌وتو از 
یکدرعت آفریده شده‌ایم کسن ریشة آن وتو شاخ آن* وحسن وحسین‌شاخه‌های 


-۱۱ ۱-2 


کوچك آن میباشیم» هر کسی که بشاخه‌ای از آن درعت چنگك بزند خدا او را 
بربهشت‌واردمی کند . 


کفتار اودع» 


بردربهشت نوشته شده است .... 

۷ - خبرداد بما ابوحسن آحمد فرزند مظفرفتیه شافعی (خدایش‌رحمت 
کند) باین ترتیب که من براوقرائت کردم واواقرارنمود * باو گفتم: بشما خبرداده 
ابو محمد عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان مزنی ملقب بابن سقا حافظ واسطی 
( حدایش رحمت کند ) که حدیث کرد بما ابویعلی احمد فرزند علی فرزند مثنی 
موصلی که نقل کرد بما ز کریا فرزند یحبی کسائی که حدیث کرد بما بحبی فرزند 
سالم که حدیث کرد بما اشعث پسر عموی حسْن قرزندصالح که از حسن فرزند 
صالح برتربوده گفت: نقل کرد بمن مسعرفرزند کدام ازعطیه فرزند سعیدازجابربن 
عبداله که گفت : شنیدم رسولخدا (ض) میفرمود ؛ دوهزارسال پیش از آنکه خدا 
آسمانها وزمین را بیافریند ؟ بردربهشت نوشته شده بود : محمد پیامبرخدا وعلی 


برادراواست . 


کفتاراد(ع) 
علی ازمن همانند سرم ازبدنم هست 
۳۵ - خبر داد بما ابوحسن احمد فرزند مظفر فرزند احمد فقیه شافعی 
(خدا رحمتش کند) باین ترتیب که من باوخواندم واو اقرار کرد * باو گفتم : بشما 
خبرداد ابو محمد عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان مزتی ملقب باین سقا حافظ 
واسطی (خدا رحمت کند) گفت : نقل کرد بما هیلم فرزند حلف دوری گفت : نقل 
نمود یمن احمد فرزند محمد فرزند یزید فرزند سلیم مولی بنی هساشم گفت : 


-۱۱۲- 
حدیث کرد بمن حسین اشقر که حدیث نمود بما قیس از ابوهاشم ولیث از مجاهد 
از ابن عباس گفت : رسولخدا ( ص ) فرمود : علی از من همانند سرم از بدنم 





۶ - خبر داد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب فرزند طاوان 
ابویکر با که من براو خواندم واو اقرارنمود باو گفتم : بشما خبر داده 
ابوعبداّه حسین فرزند محمد علوی‌سعدل که تقل کرد بما علی فرزند عبدالهفرزند 
داهر که نقل کرد بما ابوداهر که نقل کرد بما حسین فرزند احمد بغدادی که حدیث 
کرد بما عیسی فرزند مهران که نقل کرد بماحسین‌اشقر که حدیث کرد بماقیس از 
ابوهاشم رمانی ازمجاهد از ابن عباس گفت : رسولخدا (ص) فرمود : علی ازمن 
همانند سرمن است ازبدنم 1 





کفتار او (ع) 


برهیج مسلمانی حلال نیست که مرا برهنه وعریان به بیند مگرعلی 

۷ س خبرداد بما ابوعبدالله محمد فرزند ابونصرفرزند عبدالّه حمید ی که 
نقل نمود یم ابوز کریاعبدالرحیم فرزند احمد بخاری که نقل کرد بما ابو محمد 
عبدالفنی فرزند سعید حافظ که حدیث کرد بما ابو حسین علی فرزند علی فرزند 
عبدالّه فرزند فضل تمیمی که عبدالق‌فرزند زیدان بآنها نقل کرده و گفت : نقل کرد 
بما هارون فرزند ایوبرده که حدیث کرد بما برادرم حسین ازیحبی فرزندیملی از 
عبداله فرزند موسی اززهری ازسائب فرزند یزید گفت ؛ رسول خدا (ص)فرمود: 
برهیج مسلمانی جایز نیست که مرا عریان به بیند - یا عورت مرا به بیند - مگر 
علی ۰ (۱) 


(۱)علامه مناوی باهمان افظ در کنوزالحقایق ۱۹۳ وعلامةٌ شافعی‌درمناقب» 


-۱۱۳- 
۸ - گفت : نقل کرد بما عبدالننی حافظ که علی فرزند عبدالّه فرزند 
زیدان بآنها نقل کرده و گفته است: نقل کرد بما هارون فرزند ابوبردة که نقل کرد 
بمن برادرم حسین فرزند ابوبردة از یحبی فرزندیملی » ازعبدالله فرزند موسی از 
ابوزبیر از جابربن عبدالله گفت : رسولخدا (ص) فرمود : برهیچ مردی جاب 
که مرا عریان به بیند مگرعلی . 





حدیث سطل 

۹ -خبردادبما ابو حسن | حمدفر ز ندمظفر فرز نداحمدعطارفقیه شافعی (رحمت 
خدا براو باد) باین توتیب کمن باوخواندم واوهم اقرار نمود* باو گفتم: خبرداد 
بشما بو محمدعبد ال فرز ندمحمدف رز ندعثمان‌ملقب‌بابن‌سقاء حافظ واسطی که‌نقل کرد 
بما ابوحسن احمد فرزند عیسی رازی در بصره که نقل کرد بما محمد فرزند مندةٌ 
اصفهانی گفت : حدیث کرد بما محمد فرزند حمید رازی که نقل نمود بما جریر 
فرزند عبد الحمید ازاعمش ازابو سفیان از انس بن مالك گفت : رسولخدا (ص) 
به‌ابوبکروعمرفرمود:به‌سوی علی‌برویدتا آنچه دراین شب برای‌او روی داده بشما 
بگوید » ومن هم پشت سرشما میآیم » انس می گوید : آندو رفتند ؛ ومن هم 
با آنان رفتم ؛ ابو بکر وعمر اذن خواستند » وعلی بسوی آنها آمده و گفت : ای 
ابو بکر چیزی رخ داده است ؟ گفت : نه جز حیر چیزی حادث نشده است + 
است * پيامبر (ص) بمن وعمر فرمود : بسوی علی بروید آنچه را که در شبش 
#«خطلی خود ۳۳ ازطریق ملف ماابن مغازلی روایت کرده است ؛ وموردحدیث 


جریان غسل رسول خدا (ص) وحلال بودن نظربربدن عریان اواست . 


-۱۱۴- 
روی داه‌بشما بگوید . 


پیامبر (ص) آمد وفرمود : ای علی آنچه در شبت برای تورخ داده برای 
اينها بیان کن * گفت : ای رسولخدا شرم دارم * فرمود : برایشان بگو زیرا خدا 
ازبیان حق خجالت نمی کشد » پس علی گفت: آن‌شب برای غسل کردن دنبال 
آب بودم » صبح شد ۰ ترسیدم که نمازم فوت شود ؛ حسن را بسوثی دنبال آب 
فرستاده وحسین را بسوی دیگر » دیر کردند واین کار مرا اندومگین ساخت + 
ناگاه دیدم سقف شکافته‌شد وسطلی از آن شکاف بهپائین آمد که بادستمالی پوشید 
بود » هنگامیکه درپیش من بزمین گذاشته شد دستمالر! ازرویش برداشتم آنوقت 
دیدم در او آب هست * برای نماز غسل کرده ونماز خواندم » سپس سطل و 
دستمال از همان شکاف بسوی آمتنان کشیده شد * وسقف بهم پیوست ؛ پیامبر 
(ص) بعلی فر‌ود: اماسطل ازبهشت؛ و آب ازنهر کوش ودستمال ازدیبای بهشت 
بود » ای علی کی همانند تواست در آن شب که‌جبرئیل خادمش باشد . 


(بر گشت آفتاب) 


۰ خبر داد بما قاضی ابوجعفر محمدفرزند اسماعیل فرزند حسن علوی 
در جمادی الاولی در سال ۰۱۴۳۸ تیب که‌من باوخواندم واو اقرار نمود » 
باو گفتم: بشماخبردادهابومحمد عبدالله فرز ندمحمدفرزند عثمان مزنیملقب‌بابن‌سقا 
حافظ ( رحمت خدا براو باد ) که نقل کرد بما محمود فرزند محمد واسطی که 
حدیث کرد بما عثمان که نفل کرد بما عبیدالقه فرزند موسی که نقل نمود بما فضیل 
فرزند مرزوق از ابراهیم فرزند حسن ازفاطمة دختر حسین از اسماء دختر عمیس 
گفت : هنگامیکه برسول خحدا(ص) وحی‌می‌شد درحالیکه سرش در دامن علی‌بود 





باین سیب علی نماز عصررا نخواند تا اينکه آفتاب غروب کرد ؛ رسولخدا (ص) 


۱۱۵ 
فرمود : ای علی نماز خواندی ؟ گفت : نه ؛ رسولخدا (ص ) گفت : پرود گارا 
علی درفرمان و اطاعت تووپیامبرت بوده ؛ آفتاب را براو بر گردان » من دیدم که 

آفتاب غروب کرده بود . وسپس طلوع کرد بعد از آنکه غروب کرده بود . 
۱ - خبرداد بما ابوطاهرمحمد فرزند علی بیع‌بغدادی‌در آنچه بمن نوشته 
بود که ابو احمدعبیدالله فرزند ابومسلم فرضی‌بندادی بآنها نقل کرده است ؛ گفت: 
نقل کرد بما ابوعباس احمد فرزند محمد فرزند سعید فرزند عقد؛ حافظ همدانی 
که بما نقل کرد فضل فرزند یوسف جعفی که نقل کرد بما محمد فرزند عقبة از 
محمد فرزند حسین ازعون‌فرزندعبدالله ازپدرش ازابورافع گفت : رسو لخدا(ص) 
برزانوی علی خوابیده بود * هنگام نماز عصرشد * وعلی نماز نخوانده بود » ونه 
پسندید که رسولخدا (ص) را بیدار کند * تا اینگه آفتاب غروب کرد " هنگامیکه 
بیدار شد فرمود : ای ابوحسن نماز عصررا نخواندی ؟ گفت : نه ای رسولخدا 
پامبر ( ص ) دعا کرد ؛ پس آفتاب برعلی آنطوریکه غایب شده بود بر گشت ؛ 
وعلی برخحواست و نماز عصر را خواند ؛ وقتیکه تعام شد آفتاب پنهان گردید و 


ستاره‌ها درعشیدند . 


تاد یام (ع) 
بتحقیق برای توامتحانهای درخشانی است ... 

۷ خبردادبما ابو حسن محمدفرزندمحمدفرز ندمخلدبزار که‌ابوالفضل عبد ال احد 
فرزند عبدالعزیز بآنان نقل کرده که احمد فرزند ابراهیم گفت : خبر داد بما علی 
فرزندعلی فرزندعبداله که‌نقل کرد بماقیس فرزند ربیعازاعمش ازعبایه فرزند دییع 
ازابوایوب انصاری گفت : ازرسو لخدا (ص) شنیدم که بعلی بن ابیطالب میفرمود: 


برای توامتحانها ونقطه های درخشانی است : از آسمان بتزویج تو مأمور شدم » 


۱۶ ات 
و کشتن تومش رکان را درروز بدر * واینکه بعد از من باطريقةٌ من گردن کشان دا 
می کشی؛ وذمة مرا بری‌می‌نمائی + 
۳- خبرداد بما ابوحسن علی‌فرزند حسین‌فرزند طیب صوفی که خبرداد 
خبردادیما ابوبکر 
محمد فرزندجفرفرزندعباس گفت:حدیث کرد بمامحمد فرزندقاسم که نقل کرد بما 





بمااب و القاسم عبیداله فرزند احمدصفارمقرء (استاد قرائت) 5 


محمد فرزند یونس که نقل کرد بماسعید فرزند اوس ابوزید انصاری که نقل نمود 
بما قیس فرزند ربیع از اعمش ازعباية از ابوایوب ز رسولخدا ( ص ) 
شنیدم بعلی (ع) میفرمود : برای‌تودرزند گی نقطه های درخشانی است : از آسمان 





به تزویج تومامور شدم » و برای کشتن تومشر کان را ؛ و بعد از من باطریق من 
یاغیان را می کشی ؛ وذمه مرا ری میکني . 

۴-خبرداد بماابوغا لب محمدفرزنداحمد فرزندسهل نحوی(خدا رحمت 
کند) (ادنا)) که ابو الفتح محمدفرژند حسن بغدادی بآنها نقل کرده و گفته‌است: 
برابومحمد جعفر فرزند نصیر خلدی قرائت شد ومن می‌شنیدم: که حدیث کرد 
بما محمد فرزند عبداّفرزند سلیمان که‌نقل‌نمود بما محمد فرزند مرزوق که نقل 








کرد بما حسین اشقر ازقیس ازاعمش از عباية فرزند ربعی از ابو ایوب انصاری 
که رسولخدا (ص) بمرضی گرفتارشد ؛ واز آن مرض بهبودی یافت ۰ درروزهای 
مرض فاطمة صلی اله علیها از حضرت پیامبر(ص) عیادت می نمود ؛ وقتی ضعف 
وخستگی را که برسولخدا(ص)عارض‌شده بود دید گریه گلو گیرش کرد تاقطرات 
اشك ازدید گانش‌غلطید » پیامبر(ص) باوفرمود : ای فاطمة خدای بزر گث وتوانا 
برزمین توجهی کرد واز آن پدرت را بر گزید » اورا به پیامری مبعوث کرد . 
وسپس توجه دیگری کرده از اوشوهرت دا بر گزید ؛ وبمن وحی نمود که 


من ترا به‌نکاح اودر آوردم * واورا وصی خود نمودم ای فاطمة آیا نمیدانی که از 


۱۱۷ 
کرامت خدا برتو آنست که ترا به حلیم ترین وصلح جوترین ؛ وداناترین ؛ مرد) 
تزویج نموده است ؛ آزاین سخنها خوشحالی درونی بصورت سرخ فامی <جب 
آمیزدرچهر؛ فاطمه نمایان گردید ؛ وسپس رسولخدا (ص) باوفرمود : ای فاطمه 
برای علی هشت نقطةٌ درحشان وتابان هست : ایمان بخدا وپیامبراو؟ وحکمت آن» 
وممسری فاطمه وتزویج آن ؛ ودوسبط او حسن وحسین » وامربمعروف کردن؛ 
ونهی ازمنکرنمودن » وقضاوت آن باکتاب خدای توانا . 

ای فاطمه هفت حصلت بما داده شده که ازاولین و آخرین بکسی عطا نشده؛ 
یافرمود : غیرازما کسی آنها را درنمی یابد * پیامبرما برترین پیامبران است که پدر 
تو است " ووصی ما بهترین وصیها که شوهر تو است " وشهید ما افضل شهیدان 
است که عموی پدرتست ؛ وازمااست آنکسی که دارای دوبال است که با آنها 
دربهشت بهرجا میخواهد پروازمی‌نماید و آذا پسرعموی توجعفراست * وازمااست 
دو سبط این امت که دوفرزند تواست ؛ وقسم بخذائیکه جان من دردست قدرت 
اواست ازما است مهدی این امت . 


کفتار او (ع) 
ای علی توسروری دردنیا .... 

۴۵ - خبرداد بما ابوغالب محمد فرزند حسین فرزند ابو صالح قاری 
واسطی وابوغالب حسن فرزند احمد فرزند ابراهیم فرزند لکاف واسطی‌ها گفتند : 
خبرداد بما ابونصراحمد فرزند سهل فرزند مردویه بزا رکه حدیث کرد بما احمد 
فرزند عبسی اقد که نقل کرد بما ابراهیم فرزند محمد که نقل نمود بما ابو ازهر : 
احمد فرزند ازهرء که حدیث کرد بما عبدالرزاق که خبرداد بما معمر از زهری‌از 


عبیدالّه فرزند عبداله ازابن عباس گفت : پیامبر (ص) نگاهی به علی بن ابیطالب 


۱۸ ۱- 
نمود وفرمود : تودردنیا سرور ودر آخرت آقائی : هر که تورا دوست داشته‌باشد 
مرا دوست داشته * وهر که دوست من باشد دوست خدا است ؛ ودشمن تودشمن 
من است و دشمن من دشمن خدا است ؛ وای بر کسی که بعد از من ترا دشمن 
بدارد . 





اراو(ع) 
توسرورمسلمانان هستی 

۶ - خبرداد بما ابوطاهرمحمد فرزند علی فرزند محمد بیع بفدادی دد 
آنچه بمن نوشته بود خبر میداد بمن. که ابو احمد عبیدالّه فرزند ابومسلم فرضی 
پآنهانقل نمود و گفت : نقل کرد بما ابنوعباس احمد فرزند محمد فرزند سعید 
حافظ که نقل کرد بما محمد فرزند اسماعرل فرزند اسحاق که حدیث کرد بما 
محمد فرزند عدیس که‌نقل نمود بما جعفر احمر که‌نقل کرد بها هلال صواف‌از 
عبد الّه فرزند کثیر - یا کثیر فرزند عبد الّه - ازفرزند اعطب ازمحمد فرزند عبد 
الرحمان فرزند اسعد فرزند زرارة انصاری ازپدرش که گفت : رسولخدا (ص) 
فرمود : هنگامیکه مرا بسوی آسمان سیر دادند نا گاه چشمم به قصری از یاقوت 
سرخ که‌درخشند گی داشت افتاد ؛ پس در آن وقت بمن در بارة علی وحی شد 
: که‌او سرور مسلمانان * وپیشوای پرهیز گاران » ورهبر سپید جبینان است . 

۷ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد 
بما ابوعمر محمد فرزند عباس فرزند حبویه خزاز (اجازة) که نقل نمود بما پسر 
ابو داود که‌نقل کرد بما ابراهیم فرزند عباد کرمسانی که حدیث کرد بما یحبی 
فرزند ابو بکر که‌خبرداد بما جعفر فرزند زیاد ازهلال وزان ازابو کثیر اسدی از 
عبد اه فرزند اسعد فرزند زراره (از پدرش) گفت : رسولخدا ( ص ) فرمود : 
درآن شبی که سیر داده ميشدم؛ بسدرة المنتهی که رسیدم ؛ در بارة علی بمن سه 





۳ 
چیز وحی گردید : که‌او امام پارسایان » وسرور مسلمانان ؛ ورهبر سفید جبینان 
بسوی بهشتهای خوشگذرانی است . 
ابن‌ابی دود گفته : که اين روایت را ازرسولخدا (ص)غیرازاین مرد کسی 
دیگر نقل نکرده است. 


گفتار پیامبر (ع) بتحقیق خدا 
ترا بازینتی زیور بخشیده است 
۱۸- خبرداد بما ابو نصر فرزند طحان ( آسیابان ) ( اجازة ) از قاضی 





ابوفر ج خیوعی گذ 
فرزند فضل که نفل کرد بما اسحاق فرزند بشر که‌نقل‌نمود بما مهاجر فرزند کثیر 
ازسعد فرزند طریف ازاصبغ فرزند نباته از عمار فرژند یاسر که گفت: رسو لخدا 


نقل کر دبماابراهیم فرزند احمد که حدیث کرد بما محمد 


(ص) به علی بن ابیطالب (ع) فرمود: ای‌علی خداترا بزیوری آراسته که‌بند گان 
را به‌زیوری که‌پسندیده‌تر از آن باشد نیاراسته است: زهد وپارسائی دردنیا؟ ودثیا 


راطوری قرار داده که ازتوبچیز 





ی‌نمیرسد: (۱) 

(۱) این حدیث متواتر ومشهور است باسندهای مختلف حافظان وصاحبان 
تحقیق درروایت‌نقل کرده‌اند؛ حافظ ابونعیم اصفهانی درحلية الاولیاء شمارث! /۷۱ 
باهمان سندها ازاصبغ نقل کرده و گفته است : ازعمار بن‌یاسر شنیدم می گفت : 
رسولخدا (ص) فرمود : ای علی خدای متعال ترا بزیوری آراسته که بند گاثرا 
بازیوری که‌درپیش خدا بهتراز آن باشد نیاراسته است . و آن زبور نیکو کاران 
درپیشگاه خدا است » پارسائی وزهد در دنیا ؛ وتراآن چنان آفریده » که‌از دنیا 
چیزی‌را کم نمی‌نمائی* ودنیاچیزی‌را ازشخصیت تو کم نمی کند* دوستی‌ومحبت 
بیچار گانرا برتو بخشیده * که بر تابع بودث آنان راضی وخوشنود ؛ و آنان هم 


برپیشوائی توراضی هستند . 


۱۲ 


خی ون( ۱6 
مثل علی درمیان‌این امت ماننده‌ثل کمبه است 
۹ - خبردادبما ابو غالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی (ادنا) 
که ابو طاهر ابراهیم فرزند محمد فرزند عمر فرزند بحیی علوی بآنان نقل کرده 
وگفت : خبرداد بما ابومفضل محمد فرژند عبد اللّه فرزند محمد فرزند عبیدالله 
فرزند مطلب شیبانی درسال ۳۱۸ که‌بما نقل نمود محمد فرزند محمود فرزنددختر 
آشج کندی کوفی‌سا کن اسوان که‌نقل کردبما محمد فرزند عنبس فرزند هشامناشری 
که‌نقل کرد بما اسحاق فرزند یزید که حدیث کرد بما عبد الممن فرزند قاسم 
از صالح فرزند میثم ازبریم فرژند علام از ابوذر که گفت : رسولخدا (ص ) 
فرمود : مئل علی در میان شما - یافرمود : در میان اين امت - مانند مثل کعبةً 
پوشیده یامشهور است ؛ نگاه باو عبادت » وحج کردن بسوی او واجب است . 
محمد فرزند عبد الّه فرزند مطلب گفت : این‌حدیث‌را به ابوعباس فرزند 
عقدٌ حافظ یاد آوری نمودم * گفت: 





ین‌روایت حسن است ؛ وبمن گفت: بریم 
فرزند علاء کنیه‌اش ابو علاء است ازابو ذر نقل کرده است * وقیس فرزند سعد 
باعلی در مشاهد او حاضر شده ؛ ویعد هم درزندان‌حجاج ازدنیا رفته است » ابو 
اسحاق وعمران وصالح پسران‌میثم از آن نقل کرده‌اند . 


گفتارپیمبر (ع) : 
هرسبب ونسب درروز قیامت منقطع است ... 
۰ - خبردادبما ایوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان که نقل کرد 
بما ابوحسن علی فرزند محمد فرزند لولو (اذنا) که‌خبرداد بما حسن فرژنداحمد 
فرزند سعید سلمی که‌نقل نمود بما حسن فرزند هاشم حرانی که حدیث کرد بما 


-۱۲۱- 
محمد فرزند طلحةً حجبی که حدیث نمود بما عبید اه فرزند عمرو از زید فرزند 
ابوانیسه ازمنهال فرزند عمرو ازسعید فرزند جبیر از ابن عباس ازعمر بن حطاب 
گفت : پیامبر (ص) فرمود : هرسیب ونسب در روز قیامت بریده ومنقطع میشود 
مگر آنچه ازسبب و نسب من‌باشد. 

۱ - خبردادبما ابو محمد حسن فرزند احمد فرزند موسی غندجانی که 
خبر داد بما اپواحمد عبید اه فرزند ابومسلم فرضی که نقل کرد بما احمد فرزند 
سلیمان که‌نقل کرد بما محمدفرزند بونس فرزندموسی قرشی که‌همان کدیمی است. 
که نقل کرد بما زیاد فرزند سهل حارئی که نقل کرد بما عمارة فرزند میمون که‌نقل 
نمودبما عمروفرزنددینار وازسالم ازابن‌عمر گفت : رسولخدا(ص) فرمود: هنگامی 
که خدای توانا وبزر گگ مردم را آفرید عرب را ازمیانآنان بر گزید ؛ واز عرب 





قریش * وازفریش بنوهاشم را بر گزید؟ پس‌من‌بر گزيدة بر گزیده‌ها هستم ؛ آگاه 
باشید که قریش را دوست بدارید » ووشمن مدارید هلاك می‌شوید ؛ آ گاه باشید 
هرسیب ونسب در روزقيامت »نقطع است مگرسبب ونسب من :آ گاه باشید کسه 
علی بن ابی طالب از نسب منست ؛ هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته 
وهر که اورا دشمن بدارد مرا دشمن داشته است . 

۷۲ - خبرداد بما حسن فرزند احمد که خبرداد بما ابوالفتح هلال فرزند 
محمد که خبرداد بما اسماعیل فرزند علی که خبرداد بما پدرم که حدیث کسرد بمن 
برادرم دعبل که نقل کرد بما سفیان وری‌ازابوعبدالله جعفر فرزند محمد از پدرش 
محمد فرزندعلی که عمربن‌خطاب گفت : ازپیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم 
شنیدم می‌فرمود هرسیب ونسب درروزقيامت منقطع است مگر سیب ونسب من 

۳ - خبرداد بما قاضی‌ابوعلی‌اسماعیل فرزند محمد فرزند احمد که نقل 
کرد بما ابوبکراحمد فرزند عبید فرزند فضل فرزند سهل فرزند ببری» وخبر داد 
بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی که خبر داد بما ابوحمن علی 
فرزند طحان » وخبرداد بما ابوبکراحمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب فرزند 


-۱۲۲- 

طاوان که خبرداد بما قاضیابوفر ج‌احمد فرزند علی‌فرزندجعفرفرزندمحمدخیوطی 
گفتند نقل کرد بما ابوبکرمحمد فرزند عثمان فرزند سععان معدل ؛ که نقل کرد 
بما ابوحسن اسلم فرزند سهل فرزند اسلم رزازواسطی معروف به بحشل که نقل 
کرد بمن محمد فرزند عمران که نقل کرد به مسا ابو اسامة از عبدالّه فرزند 
محمد فرزندعمرفرزند علی‌بن ابی‌طالب (ع) گفت : ازعاصم فرزند عبدالله شنیدم 





گفت : ازعبدالّفرزند عمرشنیدم گفت:عمربن خطاب بمنبررفت و ای مردم 
بخدا قسم مرا به تزویج‌بادختر علی وادارنکرد مگر آنچه از رسول خدا(ص)شنیدم 
می‌فرمود: هرسبب ونسب‌وصهردرروز قیامت قطع‌میشود مگرنسب وصهرمن؛ زیرا 


این دو در روز قیامت می‌آبند وبریاران خود شفاعت می کنند . 


مناشدة وسو گند دادن 
۴ - خبرداد بما ابوحسن علی‌فرژند احمد فرزند مظفرعدل واسطی » و 
احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب فرزند طاوان واسطی‌باین ترتیب کسه من به 
آنها خواندم و آنان اقرار کردند ؛ بآنان گفتم : ابو اسحاق ابراهیم فرزند احمسد 
طبری درواسط درماه شعبان سال ۳۸۸ بشما نقل کرده و گفته است : که نقل کسرد 
بما ابوعمرمحمد فرزند عبد الواحد فرزند عبداله لفوی که حدیث کرد بما محمد 


فرزند عثمان فرزند محمد ءبسی که نقل کرد بما عبادة فرزند زیاد اسدی که‌حدیث 





کرد بما بحیی‌فرزند علاء رازی‌از جعفرفرزند محمد ازپدرش از ابن عباس 
علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام نگاهی به قیافه های مردم کرده وفرمود : من برادرو 
وزیررسول خدا هستم دانسته‌اید که من اولین شما هستم که بخدا ورسول اوایمان 
آوردم » وسپس شما دسته دسته بعد ازمن باسلام داخل شدید » ومن پسر عموی 





رسول خسدا وبرادرش . وشريك درنسب اوهستم » وپدرفرزندانش می‌باشم ؛ و 
همسروشوهردخترش » که مادرفرزندانش وبانوی زنهای بهشت است می‌باشم ؛ و 


نیزدانستید که ما هر گزبا رسول خدا (ص) بسوئی‌خارج نشدیم‌مگر آنکه ب 





-۱۲۳< 


ومن‌محبوب ترین شماواوئق شما نزد اووسخت گیرترین وم ثرترین شما در کشتن 
وازبین بردن دشمن بودم » دیدید که برای خواندن سورة برائت بر مشر کان مرا 


برانگیخت ؛ ومیان مسلمان‌ان برادری واخوت برقرارنمود * وبرای برادری خود 





کسی‌را غبرازمن نه‌بسندید * وبمن‌فرمود: توبرادرمن‌ومن برادرتوأم‌دردنیاو آخرت 
مردم را ازمسجد خارج ساخت " ومرا به حال خود گذاشت : وبه من فرمود : 
تونسبت به من‌به منزلةٌ هارو‌ازموسی؛هستی * مگر آن که بعد ازمن پیامبری‌نیست. 

ابو حسن‌علی‌فرز ند عمرفرزندمهدی‌دارقطنی حافظ گفت: اینحدیثغرییست از 
جعفرفرزند محمد ازپدرش که یحبی‌فرزند علاء رازیمنفردا تقل‌نموده وازاوبسوی 
عباوة فرزند زیاد نقل نکرده‌اند . 


و کند دادن علی (ع) مرد مرا درروزشوری 

۵ - خبرداد بما ابوطاهرمجمد فرزند علی‌فرژند محمد بیع بغداد ی که 
خبرداد بما اب واحمدعبیدالهفرزند محمد فرزند احمد فرزند ابومسلم‌فرضی که‌نفل 
کرد بما ابوعباس احمد فرزند محمد فرزند سعید معروف « بابن عقدة» حافظ که 
نقل کرد بما جعفرفرزند محمد فرزند سعید احمسی که حدیث کرد بما نصر(فرزند 
مزاحم) که نقل نمود بما حکم فرزند مسکین که نقل کرد بماابوجارود وابن‌طارق 
ازعامرفرزند وائله وابوساسان و ابوحمزة ازابواسحاق سبیعی ازعامرفرزند وائله که 
گفت: درروزشوری‌با علی(ع) درخانه بودم شنیدم که علی(ع)بآنان میفرمود:البته 
باشما احتجاجی‌بنمایم» و بشما دلیل وحجتی بیاورم که‌نه عربی‌و نه‌عجمی ازشمانتو اند 
آنرا بر گردانده وتفییردهد وسپس فرمود : 

ای گروه مردم همه شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما کسی‌پیدامیشود 
که پیش ازمن خدا را بیگانگی‌بستاید ؟ 

گفتند : پرورد گارا توآ گاهی که نه . 

فرمود: شمارابخدا قسممی‌دهم آیا درمیان شما غیزازمن کسی هستایرادرشن 


-۱۲۴- 

مانند برادرمن جعفردربهشت بافرشته ها در پرو ازباشد ؟ گفتند: خدایا گواهی که‌نه. 

فرمود: شمارا بخداقسم‌میدهم آیادرمیان‌شما کسی‌غیر ازمن هست که‌عمویش 
مانند عمویم حمزه شیرخدا ورسو لش وسرور شهیدان باشد ؟ گفتند : پرورد گارا 
گواهی که نه . 

فرمود : شما را به خدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما غیر ازمن کسی‌هست که 
همسرش‌مانندهمسرم‌فاطمه دختر محمد(ص)با نویز نان اهل‌بهشت باشد؟ گفتند حدایا 
تو گواه ی کهنه . 

فرمود :شما را بخدا قسم میدهم آیادرمیان شما کسی‌غیرازمن هست که برای 
اودو سبط همانند دوسبط من حسن‌وحسین سروران جوانان اهل‌بهشت باشد؟ گفتند 
خدایا تو گواهی که نیست . 

فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما غیرازمن کسی‌هستکه ده 
دفعه با رسولخدا راز گوئی کند که پیش از آن صدقه داده باشد ؟ گفتند : خدایاتو 
گواهی که نه . 

فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما غیراز من کسی هست که 
رسول خدا صلی‌الّه علیه و آله وسلم دربار؛ او گفته باشد ( هر که من به جان او 
اولی هستم علی هم اولی بنفس اواست ) پرورد گارا دوست دار آن کس را که 
اورادوست دارد » ودشمن بدار آن‌کس را که اورا دشمن دارد؛ باید هر کس‌دراین 
جا حاضراست حرفهاوسخنان مرا به غاثبان‌برساند ؟ گفتند: حدایاتو گواهی که نه . 

فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما غیرازمن کسی‌هست کسه 





رسول خدا (ص) دربارة اوبگوید پرورد گارا محبوبترین خلق به پیش خودومن‌و 
دوست دارنده ترین آنهاتوومرا برسان تابامن‌ازاینمر غ بریان بخوردوخدا هم آنرا 
رسانده باشد * وبااودر آن غذا شريك‌شده باشد ؟ گفتند: خدایاتو گواهی که‌نیست. 


فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آبا درمیان شما غیرازمن کسی‌هست که 


۱۲۵ 
رسول خدا (ص) (هنگامی که دیگران شکست خورده وبر گشته بودند ) دربارةُ او 
گفته باشد : فردا علم را بدست مردی‌می‌دهم که خدا ورسولش‌را دوست میدارد 
وخدا ورسولش اورا دوست دارند ؛ برنمی گردد تاآنکه خدا با دست اوپیروزی 
نصیب ما می گرداند؟ گفتند : خدایا تو گواهی که نیست . 
فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما کسی غیرازمن هست که 
رسول خدا صلی‌الّهعلیه و آله دربار؛ اوبربنووليعة فرموده باشد : بس کنیدومنتهی 


بشوید»ویامردی بشما برمی‌انگیزم که مانند جانمن است» پیرویاز آنپبروی‌ازمن 





است * ونا فرمانی باونا فرمانی بمن است * شما را با شمشیرمیزند ؟ گفند 
تو گواهی که نیست . 

فرمود : شما را بخدا آیا درمیان شما غیر ازمن کسی‌هست که رسول خدا 
صلی‌الله علیه و آله وسلم دربار؛ اوفرموده باشد درو غگفته کسی که پنداشت که مرا 


دوست دارد درحالی که این مرد را دشمن داشته باشد"؟ گفتند : حدایا تو گواهی 


خدایا 


که نیست . 

فرمود : شما را به خدا آیا در میان شما غیر از من کسی هست که در يك 
* ومیکائیل » و اسرافیل" (هنگامی 
که آب را ازچاه به رسول خدا آوردم ) درود فرستاده باشند؟ گفتند : خدایا تو 
گراهی که نیست . 

فرمود : شما را به دا آیا درمیان شما غیرازمن کسی هس که جبرئیل دد 


ساعت سه هزار فرشته که از آن ها بود جبر 





بارة او گفته باشد : این است مواسات وبرادری * ورسول خدا (ص) فرمود‌باشد 





اوازمن ومن ازاوهستم * وجبرئیل به‌او گفته باشد : منهم ازشماهستم؟ گف خدایا 
تو گواهی که نیست . 


فرمود : شمارا بخدااآیا درمیان‌شما غیرازمن کسی‌هستکه دربارة اواز آسمان 


-۱۲۶- 

ندا داده شود : (شمشیری‌نیست مگرذوالفقاروجوانمردی نیست‌بجزعلی(ع)؟ گفتند 
بارالها تو گواهی که نیست . 

فرمود : شما را به خدا آیا در میان شما غیر از من کسی هست که پیامبر 
صلی‌الّه علیه و آله دربارة اوفرموده باشد : که توبا قاسطین (اهل صفین) و ناکئین 
(اهل جمل) ومارقین (خوارج)بارزه وجنگث میکنی؟ گفتند :پرورد گارا تو گواهی 
که لیست:: 

فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما غیرازمن کسی هست که 
رسول خدا (ص) دربارة اوفرموده باشد من برای تنزیل قرآن جنگیدم ؛ و تو یا 
علی برتأویل قر آن جنگگ می‌نمائی؟ گفتند : حدایا تو گواهی که نه . 

فرمود : شما را به خدا آیا درقیان شما غیرازمن کسی هست که خورشید 
به خاطر او بر گشته باشد تا نمازعصررا دروقت خود بخواند ؟ گفنند : خدایا تو 
میدانی که نیست . 

فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما غیر ازمن کسی هست که 
رسول خدا (ص) باوامر کرده باشد به اینکه سور برائت را ازابوبکر بگیرد * و 
ابو بکرباو گفته باشد ای رسول خدا آیا درباره ام چیزی نازل شده است ؟ رسول 
خدا باوفرموده باشد که ادا نمی کند اورا ازطرف من مگرعلی؟ گفتند : خدایا تو 
میدائی که نه . 

فرمود : شما را بخدا آیا درمیان شما غیراز من کسی هست که رسول خدا 
(ص) دربارة اوبگوید: تو نسبت بمن بمنزلةٌ هارون‌نسبت بموسی‌هستی جز آنکه‌بعد 
ازمن پیامبری‌نیست؟ گفتند : خدایا تومیدانی که‌نیست. 

فرمود : شما را بخدا قسم می‌دهم آیا درمیان شما کسی‌غیراز من هست که 
رسول خدا (ص) باو بگوید ترا دوست نمی‌دارد مگرمومن و دشمن نمیدارد مگر 


-۱۳۷- 
کافر؟ گفتند : خدایا تومیدانی که نه . 

فرمود شما را بخدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید که پیامبر(ص) ام کردب‌بستن 
درهای شما وباز گذاشتن درب من وبااو در اين باره گفتگو کردید ؟ فرمود : من 
درهای شما را نبستم ودراورا بازنگذاشتم پلکه خدا درهای‌شما را بست ودر اورا 
باز گذاشت ؟ گفتند : خدایا نه . 

فرمود : شما را بخدا آیا میدانید که رسولخدا (ص) در روزطاثف با من 
راز گوئی کرد وبا مردم راز گوئی‌ننمود " واین راز گوئی بطول انجامید * وشما 
اعتراض کردید که با علی‌راز گوثی کرده وبا ما نمی کند » در جواب شمافرمود:من 
با اونجوا نکرد) بلکه خدا با اونجوی وراز گوئی کرد؛آیا این من بودم؟ گفتند: 
خدایا تو گواهی که غیرازعلی کسی دیگرنیست . 

فرمود : شما را بخدا قسم میدهم آیا میدائید رسولخدا (ص) فرمود: حق 
باعلی است وعلی باحق‌است هر گاه علی ازیین برودحق‌هم ازمیان میرود ؟ گفتند: 
خدایا تومیدانی که اینطوراست ۰ 

فرمود : شما را بخدا آیا میدانید که رسولخدا (ص) فرمود : من درمیان 
شما دوچیز گرانبها بامانت گذاردم : کناب خدا وعترت خودم؛ تاهنگامیکهباین‌دوتا 
چنك بزنید گمراه نخواهید شد * واین دو از هم جدا نمی شوند تا اينکه در کنار 
حوض برمن وارد شوند ؟ گفتند : خدایا بلی . 

فرمود : شما را بخدا قسم میدهم آیا درمیان شما غیر ازمن کسی هست که 
رسولخدا (ص) را باجان خود نگهداشته واز چنگال مشرکان نجات بدهد » و دد 
رختخواب اوبخوابد ؟ گفتند بارالهانه . 

فرمود : شما را بخدا آیا درمیان شما غیراز من کسی هست که با عمروبن 
: خدایا تو گواهی که ثه . 


فرمود : شما را بخدا آیا درمیان شما غیر ازمن کسی هست که در باره او 





عبدود هنگامیکه بمبارزه طلبید جنگ تماید ؟ گفتند 


3 


-۱۲۸- 
خدا آیهٌ تطهیررا نازل کند آنجا که میفرماید ؛ «انما پریدالّه لیذهب عنکم‌الرجس 
اهل البیت ویطهر کم تطهیرا» یعنی بحقیقت خدا اراده کرده که از شما اهلییت 
هر گونه پلیدی را برده وپل کند پل کردنی ؟ گفتند : خدایا تو گواهی که نه . 
فرمود : شما را بخدا قسم میدهم آیا درمیان شما غیراز من کسی هست که 
رسولخدا (ص) دربارة او فرموده باشد ؛ تو سرور و آقای عرب هستی ؟ گفتند : 
جدایا تومیدانی که نیست . 
فرموذ:شما را بخدا آیا درمیان شما غیرازمن کسی هست که رسو لخدا(ص) 
دربارة او فرموده باشد از حدا چیزی برای خود نخواستم مگر نظیر آنرا برای 
توخواستم ؟ گفتند : خدایا تو گواهی که نه . 


گفتارپیمپر (ع) : 


( .. علی روزقيامت ب رکنارحوض است .... 

۶ - خبرداد بما ابومحمد حسن فرزند احمد فرزند موسی غندجانی که 
خبردادبم ی الفتح هلال فرزند محمد حفار که حدیث کرد بما ابوالقاسم اسماعیل 
فرزند علی فرزند رزین فرزند عثمان فرزند عبدالرحمان فرزند عبیداله فرزندیزید 
فرزند ورقاه خزاعی که نقل کرد بما علی فرزند حسین سعدی که نقل نمود بسا 
اسماعیل فرزند موسی سدی که حدیث کرد بما فرزند فضیل که حدیث کرد بسا 
یزید فرزند ابوزیاد ازمجاهد از ابن عباس که گفت : رسولخدا (ص) فرمود:علی 
در روزقيامت برکنار حوض است ۰ به بهشت داخل نمی شود جز کسیکه ورقاً 
گذشتن وعبور ازعلی بن اببطالب (ع) داشته باشد . 


-۱۲۹- 


کفتار پیامیر ع« 
هیچ بنده‌ای قدم ازقدم برنمیدارد تااينکه ازچهارچیز پرسیده‌میشود 

۷ - خبرداد بما ابونصر احمد فرزند موسی طحان ( اجازة ) از قاضی 
ابوفرج احمد فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند معلی خیوطی حافظ که 
حدیث کرد بما ابوطیب فرزند فرج که نقل کرد بما هیلم فرزند حلف که بمن نقل, 
کرد حمین فرزند حسن اش رکه نقلنمودبما هشیم از بوهاشم رمنی از مجام[ 
ازابن عباس که گفت : رسو لخدا (ص) فرمود : هیچ بنده‌ای روزقبامت قدم ازقدم 
برنمیدارد تاآنکه از چهار چیزپر سیده‌میشود: ازعمرش که درچه چیزفانی کردهاست» 
و از جسداو که‌درچه چیزنابودساختهاست» وازمالش که از کجا کسب کرده‌وتحصیل 
نموده ودر کجا انفاق وخرج کرده است » واژمحیت ودوستی ما اهل پیت پرسیده 


میشود . 


سرمه کشیدن پیامبر(ص) براد 
باآب دهانش 
۱۵۸ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان که خبر داد 
بما ابوحفص عمرفرزند احمد فرزند شاهین ( انا ) که نقل کرد بما یحبی فرزند 
محمد فرزند صاءد که حدیث کرد بما سلیمان فرزند بیع نهدی که نقل کرد بسا 
کادح زاهد ازسعلی فرزند عرفان ازشقیق ازابن مسعود که پیامبر(ص) با آب‌دهانش 
به دیده گان علی (ع) سرمه کشید . 


۳ 


سخن پیأمبر «ع» 
ای علی‌بتحقیق خدای متعال تراطوری قرارداده که مسکینها 
دا دوست میداری 
٩‏ - خبرداد بسا ابو نصر احمد فرزند موسی فرزند عبدالوماب طحان 
(اجازة) ازقاضی ابوفرج احمد فرزند علی که نقل کرد بما ابراهیم فرزند احمد که 
حدیث کرد بما محمد فرزند فضل که نقل کرد بما اسحق فرزند بش رکه نقل نمود 
ما مهاجرفرزند کثیراسدی ابوعامرازسعد فرزند طریف ازاصبغ فرزند نباته ازابر 
ایوب انصاری و نامش خالد فرزند زید است ۰ که گفت : رسولخدا ( ص ) بعلی 
فرمود : بتحقیق خدا ترا طوری قرارداده که مسکین‌ها را دوست میداری؛وبه‌نایع 
بودن آنان خوشنود میباشی * و آنان هم به امام وپیشوا بودن تو راضی وخشنود 
هستند » خوشا بحال کسیکه ازتوپبروی نمودة ودرایمان بتو راستگوباشد " ووای 
بر کسیکه ترا دشمن داشته ودرایمان بتودروغگوباشد . 


گفتار پیامیر «ع« 


خدایا تاچهرة علی دا بمن نشان نداده ای مرا نمیران 

۰ - خبر داد بما ابو القاسم عبدالواحد فرزند علی فرزند عباس بزار که 
گفت : نقل کرد بما ابوالقاسم عبیدالّه (فرزند محمد فرزند احمد فرزند اسد بزار 
که نقل کرد یما قاضی ابوعبداه) حمین فرزند محمد محاملی که نقل نمودبماعلی 
فرزند مسلم که نفل کرد بما ابوعاصم گفت : نقل کرد یمن اموجراح گفت:نقل‌نمود 
بمن جابرفرزند صبیح گفت : حدیث کرد بمن ام شرحبیل (یاام شريك) و گفت : 
نقل کرد بمن ام عطیه که رسولخدا ( ص ) لشکری را فرستاد ؛ وعلی بن 
ابیطالب درمیان آنان بود » پس من شنیدم که رسولخدا (ص ) دعا کرده ودستش 





-۱۳۱- 
ويادستهایش را بلند کرده و میفرمود : حدایا نا چهره علی را بمن نشان نداده‌ای 


مرا نمیران . 


گفتار پیامبر «ع» : 
خدایا او را شفابده 

۶۱ - خبرداد بما حسن فرزند احمد فرزند موسی که‌خبرداد بما ابوحسن 
احمد فرزند محمد فرزند صلت قرشی که نقل کردبما علی فرزند محمد مصری 
که‌حدیث کرد بما احمد فرزند عبید فرزند ناصح که نقل نمود بما ابو داود که 
نقل نمود بما شعبه از عمرو گفت : شنیدم که عبد اه فرزند سلمه می گفت : از 
علی (ع) شنیدم می‌فرمود : که‌رسولخدا (ص) وقتی برمن وارد شد که من بخدا 
شکایت کرده ومی گفتم: خدایا | گرعمرم بایان ربیده مراراحت بنماء وا گرعمرم 
هنوز باقی است بمن عافیت بده ؟ واگر آمتحان و آزمایش است برایم‌صبر عنایت 
بفرما : رسولخدا (ص) باپای بمن زد وفرمود: چه گفتی : سخنانمرا براو دوباره 
گفتم » پس گفت : خدایا اورا شفابده (یا گفت : عافیت بده) علی (ع) گفت : 
دیگر از آن درد ننالیدم . 


راز گوئی رسولخدا (ص) 
باعلی(ع) درروز طایف 
۷ - خبرداد بما ابوحسن احمدفرزند مظفرفرزند احمد عطارفقیه شافمی 
(خدایش رحمت کند) باین ترتیب که در سال ۲۳۴ باوخواندم واو اقرار کرد * 
باو گفتم : بشما خبر داد ابو محمد عبد الّه فرزند عثمان ملقب بابن سقا حافظ 
(خدا رحمت کند) که حدیث کرد بما ابو عبد له محمودفرزند محمد ویمقوب 
فرزند اسحاق فرزند عباد فرزند عوام ریاحی واسطی‌ها گفتند: نقل کرد بماومپ 


-۱۳۲- 
فرزند بقیه که خبرداد بما خالد فرزند عبد له ازاجلح ازابو زییر ازجابز گفت : 
رسولخدا (ص) در روز طائف باعلی (ع) براز گوثی پرداخت وراز گوئیش بااو 
بدرازا کشيد » باو گفته شد راز گوئی تو امروز باعلی بطول انجامید ؟ فرمود : من 
بااو راز گوئی نمی کردم » بلکه خدا بااو براز گوئی مشغول بود . 

۳ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان فرزند از هر 
معروف به ابن‌دبثائی صیرفی که درواسطبه پیش ما آمده بود باو گفتم : که‌ابوبکر 
احمد فرزند ابراهیم فرزندحسن فرزند شاذان بزازشها خبرداده ودرروایت کردن 
این روایت ازاو بشمااذن داده است ؟ ( گفت : حدیث کرد بما محمد فرزندحمید 
لخمی کهنقل کردیمن‌پدرم کهفل‌نمود بمامحمود فرزند ابراهیم) که حدیث کردبما 
عبد الجبارفرزند عباس که نقل کرد بماً عماردهنی ازابوزبیر از جابرفرزند عبداله 
گفت : رسولخدا ( ص ) درروز اف باعلی ( ع ) براز گوثی پرداخت ؛ و داز 
گوئیش را طول داد مردی گفت: بتحقیق راز گوئیش رابا پسرعمویش‌طول داد این 
سخن به پیابر (ص) رسید * فرمود : من با اوراز گوئی نمی کردم ولیکن خدا با 
اوراز گوئی مینمود . 

۴ - خبردادبما بو بکر احمدفرزند محمد فرزند عبدالوهاب فرزندطاواث 
سمسار باین ترتیب که من براو خواندم و او اقرارنمود ؟ باو گفتم : خبرداد بشما 
ابوعبدالّه حسین فرزند محمد فرزند حسین علوی عدل واسعلی که نقل کرد بما 
محمد فرزند محمود که نقل کرد بما ابوعبدالّه احمد فرزند عمار فرزند خالد که 
نقل کرد بما مخول فرزند ابراهیم‌نودی که حدیث کرد بما عبدالجبار فرزندعباس 





ازعمار دهنی ازابوزبیر از جابرفرزندعبد اه گفت : درروز طائف رسول خدا (ص) 
باعلی (ع) راز گوئی‌نمود + پس راز گوثی او بطول انجامید » یکی‌ازدومرد گفت 
راز گوئیش را باپسرعمویش طول داد | هنگامیکه این سخن بگوش پیامبر (ص) 


رسید فرمود : من با اوراز گوثی‌نکردم» ولیکن خدا بالوراز گوثی کرد . 


-۱۳۳- 
۱۵ -خبردادبما احمدفرزندمحمد فرز ندعبدالوهاب که‌خبردادبما حسین فرز ند 

محمد فرزند حسین علوی عدلکه نقل کرد بما ابو احوص فرزند هیثم قاضی که 
حدیث کردبمافرزندعفیر که‌نقل کردبمابکارفرزند ز کریای اشجعی از اجلح ازابوزییر 
ازجابر ازیامبر (ص) که علی را درحالیکه طائف را محاصره کرده‌بود دعا کرد » 
مردمی ازیاران خود گفتند : امروز راز گوئی اوبطول انجامید ؛ پیامبر (ص) این 








سخن راشنبد * وفرمود : من‌بااوراز گوئی نکردم‌ولیکن خدا بااوراز گوئی‌نمود. 
۶۶- خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب که خبر داد بما 
ابوعبدالّه حسین فرزند محمد علوی عدل که حدیث کرد بما محمد فرزند محمود 
که نقل نمود پدرم که حدیث کرد بما وهب فرزند بقیه که حدیث کرد بما خالد از 
اجلح ازابوزییر ازجابر گفت : رسولخدا (ص) درغزوة طاثف روزی با علی (ع) 
براز گوئی‌پرداخت ۰ ومردم گفتند: بتحفیقراز گوئی‌تو امروزباعلی(ع)بطول‌انجامید 
فرمود : من‌با او براز گوئی‌نپرداختم ؛ولیکن خدابااوراز گوئی کرده‌است(۱) ۰ 


(۱) چرا رسول خدا (ص) فرمود : ولیکن خدا با اوراز گوثی کرد * زیرا 


رسول حدا (ص)باعلی (ع) داز گوئی نمی کرد مگربا آن سخنانیکه به پیمبر(ص) 
ازوحی میآمد در حالیکه علی از حصار غائب بود ؛ شب که باووحی ميشد صبح 


اورابعلی یاد میداد » ووحی که‌براودرروزنازل میشد . اورا تا وقت شام نشده‌بعلی 
تعلیم مینمود » ودراین غزوة (حصارطائف ) رسول خدا (ص) علی را با گروهی‌از 
لشگربسوی قلعه فرستاده وام رکرده بود هرچه پیدا کند لگد مال‌کند ؛ وهربتیرا 
که یافت بشکند . 


۱۳۴ 


گفتارپیامبر (ع) 


بتحقیق دو فرشتة علی بر سایرفرشتگان افتخاز مینمایند 

۷ - خبرداد بماابوعلی‌عبدالکریم فرز ندمحمد فرزند عبدالرحمن‌شروطی 
( املاءا) از کتاب‌خود که نقل کردبما قاضی ابوفر ج احمد فرزندعلی‌فرزند جعفر 
فرزند محمد خیوطی که‌نقل کرد بماعلی‌فرژ ند عبدالّه فرزندبشرازابواشعث احمد 
فرزند مقدام عجلی از حمادفرزند زید ازعمروفرزند دینار از جابر که گفت : رسول 
خدا (ص ) فرمود : که دوفرشته علی بن ابیطالب بسبب بودنشان باعلی بردیگر 
فرشته ها افتخارمی کنند * زیرا آنها ازرعلی هیچوقت بسوی خدا چیزی نبرده‌اند 
که خدا را حشمنال کرده و بفظبدو َو 

۱۶۸-خبردادبما | حمد فرژ ندمحمدفرز ندعبد ا لوهاب فرز ندطاو ان سمسار که‌خبر 
داد بما ابوعبدالّه حسین فرزند محمد علوی عدل که حدیث کرد بما محمد فرزند 
محمود که نقل کرد بما ابراهیم فرزند مهدی ابلی که نقل نمود بما معاذ فرزند شعبة 
که‌نقل کردبماشريك از ابو قاص‌عامری ازمحمدفرزند عمارفرزند یاسرازپدرش گفت 
رسول خدا (ص) فرمود : که حافظان علی بسبب بود نشان باعلی برسابرحافظان 
افتخارمی‌نمایند » زیرا آنان از او بسوی خدا چیزی نبرده اند که خدا را بخشم 
پیاورد . 

۹ - خبرداد بما ابونصر احمد فرزند موسی طحان ( اجازة ) از قاضی 
ابوفر ج احمد فرزندعلی فرژند جعفرفرزند محمد فرزند معلی خیوطی حافظ و اسعلی 
که‌تفل کردیماابویکر محمدفرزندمحمودفرز ندمحمد گفت: نقل کردبمن اب راهیم‌فرزند 
مهدیابلی که حدیث کرد بمن معاذ فرزند شعبه که حدیث کرد بما شريك نظیرهمان 
دوایت پیش راو لیکن آن گفته : «ان حانظی‌علی » بتحقیق دوحافظ علی در حالیکه 
درروایت پیش « آن حفظتی‌علی» است . 





۱۳۵ 
پدرستیکه دست من ودست علی‌درسنجش برابراست 
۷۰ - خبردادبماابوغالب‌محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی که حدیث 
کرد بما ابوبکراحمد فرزند عبید فرزند فضل فرزند سهل فرزند بیری واسعلی که 
نقل نمود بما احمد فرزند محمد فرزند صالح که نقل کرد بما محمد فرزند مسلم 
فرزند وارةُ داری که نقل کرد بماعبدالله فرزند رجا : نقل نمود بمااسرائیل 


از جدش ابواسحاق از حبشی فرزند جنادة گفت : در پیش ابوبکرنشسته بودم * 





مردی بحضور او آمد و گفت : ای جانشین رسو لخدا رسولخدا (ص) بمن وعده 
داده که سه سهم ازخرمابرایمن بدهد - 

ابوبکر گفت : علی را باینجا دعوت کنید * علی (ع) آمد » ابوبکر گفت: 
ای ابوحسن | این مردچنان می‌پندارد که‌رسو لخدا (ص) باووعده داده که سه -4م 
ازخرما باوبدهد * سه سهم باواندازه کن » علی ( ع ) سه سهم را جدا نمود : 
وسپس فرمود: هرسهم را بشمارید * پس شمردند » یافتند که در هرسهمی‌شصت 
دانه رما بود * وهیچ‌سهمی بردیگری زیاده ندارد : 

ابوبکر گفت : نجدا راست فرموده و پیامبرهم درست گفته است در شب 
هجرت که از مکه بمدینه میرفتیم شنیدم که رسولخدا ( ص ) میفرمود : ای 


ابوبکردست من ودست علی درسنجش برابراست . 


۱۳ 
گفتارپیامبر (ع) 
بهترین شما کسی است که بهترین شما باشد 
به اهل بیت من بعد ازمن 

۱ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان که خبر داد 
بما ابوحفص‌عمرفرزند محمدفرزندیحبی‌فرزند زیات که حدیث کرد بماابوعبدالقه 
احمدفرزندحسن فرزندعبد الجبار که نقل نمودبمایحبی فرز ندعین |بوز کربا که نفل کرو 
بما فرش فرزندانس ازمحمد فرزند عمر » وازابوسلمة از ابوهريرة گفت :رسول 

خدا (ص) فرمود : بهترین شما * پهترین شمااست براهل بیت من بعد ازمن. 


کفتارییامبر(ع) 
هنگامیکه روز قيامت می شود ؛ خدا جبرئیل را امر 

م ی کند .۰ ۰ . حدیث 
۲ - خبر داد بما قاضی ابو جعفر محمد فرزند اسماعیل علوی که خبر 
داد بماابومحمد فرزند سقا : گفت : برمحمد فرزند حسین خواندم واو گوش‌داد» 
که حدیث کرد بشمااسماعیل‌فرزند موسی‌سدی که نقل کرد بما محمد فرزندفضیل 
از پزید فرزند ابوزیاد از مجاهد از ابن عباس گفت : رسولخدا (ص ) فرمود : 
هنگامیکه روز قيامت می شود * خداوند بر ثیل امر می کند که‌بردرب بهشت 
بنشیند » و کسی را داخل بهشت نکند ؛ مگر آن کسی که برات آزادی از علی 


داشته باشد . 


-۱۳۷- 


کنتر اد (ع) 


مثل اهل بیت من مثل کشتی‌نوح است ... 

۴ - خبرداد بما ابوحسن احمد فرزند مظفرفرزند احمد عطارفتیه‌شافعی 
(خد ارحمت کند) که حدیث کردبما بو محمد عبد اه فرز ندمحمدفرز ندعثمان‌ملقب‌بابن 
سفا حافظ واسعلی گفت : نقل کردبما ابویکرمحمد فرژند بحیی صولی نحوی که 
حدیث کرد بمامحمد فرزند ز کریاغلابی که نفل کردبماجهم فرزند سباق‌ازابوسباق 
ریاحی "که نقل نمود بمن بشرفرزند مفضل گفت : از رشید شنیدم می گفت : که 
ازمهدی شنیدم می گفت : که از منصور شنیدم می‌گفت : که ثةل کرد بمن پدرم 
از پدرش از ابن عباس گفت : رسول خخدا (صی) فرمود :مثل‌اهل بیت من درمیان 
شماهمانند مثل کشتی نوح است + ه رکه سوار اوبشود نجات می‌یابد » وهر که‌از 
او تخلف بنماید «لالك ونابود میشود . 

۴ - خبرداد بمامحمد فرزند احمد قرزند عثمان که خبرداد بماابوحسن 
محمد فرزند‌ظلفرفرزندوسی‌فرزند عیسیحافظ (اذنا) که‌حدیث‌نمودبمامحمدفرزند 
محمدفرزند سلیمان باغندی که‌نقل نمودبه‌اسوید که‌حدیث کرد بماعمرفرزندثابت از 

موسی فرزند عبيدة از ایاس فرزند سلمة فرزند اکوع از پدرش گفت : رسول 
خدا (ص) فرمود : مثل اهل ببت من همانند کشتی نوح است هر کسی که سوار 
اوبشود نجات می‌یابد . 
۱۷۵-خبردادبمامحمد فرز نداحمد فرز ندعثمان که خبردادبما ابو حسین محمدفرز ند 
مظفر فرز ندمو سی‌فرز ندعیسی حافظ (اذنا) که‌حدیث کردبمامحمد فرز ندمحمد فرزند 
سلیمان که نقل کرد بما سوید که حدیث کردبما مفضل فرزندعبدالته از ابواسحاق 





ازفرزندمعتمر ازابوذر گفت : رسول‌خدا (ص) فرمود : بتحقیق مثل اهل بیت من 
همانند کشتی نو ح‌است"هر که‌بر آن سوارشود نجات‌می‌یاید ؛ وهر که از آن‌تخلف 
نمایدغرق می گردد - 


۱۳۸ 

۷۶ - خبر داد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی ( خدا 
رحمتش کند ) که حدیث کرد بماابوعبدالّه محمدفرزند علی سقطی (املاع) که نقل 
کردبماابویوسف فرزند سهل‌حضرمی که نقل کردبما محمد فرزند عبدالعزیزفرزند 
ابورزمة که‌نقل کرد بماسلیمان‌فرزند ابراهیم که‌حدیث کرد بما حسن فرزندابوجعفر 
که نفل نمود بما ابوصیبا از سعیدبن جبیر از ابن عباس گفت : رسولخدا (ص) 
فرمود : مثل اهل‌بیت من همانند کشتی نوح‌است ؛ هر کس بر آن سوارشودرهائی 
پیدا می کند » وهر که‌ازاوسرپیچی کندغرقمی‌شود . 

۷- خبردادبما ابونصر فرزند طحان (اجازة) ازقاضی ابو فرج خیوطی 
که نقل کرد بما ابو طیب فرزند فرج که حدیث کرد بما ابراهیم که نقل کرد بما 
اسحاق فرزند سنان که‌حدیث کرد بما مسلم فرزند ابراهیم که‌نقل کرد بما حسن 
فرزند ابو جعفر که نقل نمود بما علی قرزند زید از سعید فرزند مسیب از ابوذر 
گفت : رسولخدا (ص) فرمود : مثل‌اهل‌بیت من‌همانند کشتی نوح است ؛ هر که 
در آن سوار شود نجات می‌بابد » و هر که از آن سرپیچی کند غرق میشود » 
وهر که در آخر زمان بامابجنگد همانند آن است همراه دجال جنگیده است. 


گفتار پیامیر (ع) : 
برای خود چیزی ازخدا نخواستم جز آنکه 
نظیر شرابرای تو خواستم 
۷۸ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که نقل کرد 





بسا اببو حفص عمر فرزند محمد صیرفی که نقل کرد بسا عبد ال فرزند محمد 
فرزند ناجیه فرزند نجبة که‌حدیث کرد بما قاسم فرزند ز کریا فرزند دینار که‌نقل 
کرد بما علی فرزند قادم از جعفر احمر ازیزید فرزند ابو زیاد از عبد اللّه فرزند 
حارث از علی بن ابیطالب (ع) گفت : درد شدیدی مرا گرفت ؛ بحضور پیامبر 


۱۳۹ 

(ص) آمدم مرا در مکان نحود خوابانید ؛ و گوشةٌ لباسش را برویم کشید » سپس 
برخواسته ونماز خواند * بعد فرمود : ای‌علی برخیز | که خوب شدی ؛ مرض 
ودردی نداری » چیزی برای خود ازخدا نخواستم مگر آنکه نظیرش‌را برای‌تو 
خواستم " وچیزی نخواستم مگر آنچه پذیرفته شد * ( یا گفته شد : بتحقیق بمن 
داده شد) جز آنکه بعد ازمن پیامبری نیست . 


گفتار او (ع): 
خدارا بسب نعمتهائیکه بشما میخورانددوست بدارید... 

۹ - خبر داد بما ابو طالب محمد فرزند احمد فرزند علمان فرزند فرج 
کهبما خبر داد ابو حفص عمر فرزند محمد فرزند یحبی فرزند زیات که خبر داد 
بما ابوعبد اه احمد فرزند عبد الجار صوفی که‌حدیث کرد بما فرزند معین که 
حدیث کرد بما هشام فرزند بوسف ازعبد الّه فرزند سلیمان نوفلی ازمحمد فرژند 
علی ازپدرش ازابن عباس گفت:رسر لخدا (ص) فرمود: خدارا بخاطرنسمتهائیکه 
با آن شمارا پرورش‌داده دوست بدارید » وبخاطر دوستی خدا مرادوست‌بدارید» 
وبخاطر محبت من‌اهل بیت مرا محبت نمائید . 

۰ - خبرداد بما ابو نصر احمد فرزند موسی طحان (اجازة) ازابوفرج 
احمد فرزند علی فرژند جعفر فرزند محمد خیوطی که حدیث کرد بما ابوطیب 
فرزند فرج که نفل کردبماابوداودسلیمان فرزنداشعث که‌حدیث کردبما یحیی فرزند 
معین که نقل نمودبما هشام فرزند یوسف ازعبد الّه فرزند سلیمان نوفلی ازمحمد 
فرزند علی فرزند عبد الّه فرزند عباس از پدرش از ابن عباس گفت : رسولخدا 
(ص) فرمود : خدارا بخاطر نعمتهائیکه بااو شمارا پرورش داده دوست بدارید ؟ 
وبسیب دوستی خدا مرا دوست داشته وبجهت دوستی من اهل پیت مرا دوست 
پدارید . 


۱ - گفت : وحدیث کرد بما فرزند فرج که نقل کرد بما عثمان فرزند 
9 


صِ 
ابراهیم که نقل کرد بما داود فرزند عبد 
ملائیازعطبه ازابوسعید خدری گفت: 
رسولخدا (ص) بهنبر رفته وفرمود: قسم بآن خدائیکه جان محمد دردست قدرت 
اواست ۰ هیچ کس مااهل بیت را دشمن نمیدارد مگر اینکه خدا اورا بروبآتش 
میاندازد . 





کفتار او ۰« 


بتحقیق دربهشت‌مرغفی است‌مانند شتربختی 

۱۸۲ - خبر داد بما ابو طاهر محمد فرزند علی فرزند محمد فرزند بیع 
بندادی که‌درواسط به‌پیش ما آمده و گفت: خبرداد بما ابوحسن احمد فرزندمحمد 
فرزند صلت اهوازی (قرائة علیه) درساك ۴۰۰ که حدیث کرد بما ابو بکر محمد 
فرزند جعفر مطیری که‌حدیث نعود ببا علی فرزند حسین هاشمی که‌نقل کردبما 
پدرم که نقل کرد بما فضیل فرژند مرژوق از عطیه از ابو سعید خدری گفت : 
بحقیقت مرغی دربهشت است مانند شتر بختی که گوشت آن ازروغن نرمتر واز 
انگبین شیرینتر است » بدرستیکه اول کسیکه از آن میخورد علی بن ابیطالب 
(ع) است . 


گفتار او ۴« 0 
خدایا من‌اورادوست دارم 
پس دوست دار کسی را که اورا دوست بدارد. 
۳ - خبردادبماابوالفتح علی فرزند محمدفرزندعبدالصمد فرزند محمد 
دلیلی اصفهانی در آنچه که یمن نوشته بود : اينکه ابو بکر محمد فرزند احمد 
فرزند حشنس بآنان نقل کرده و گفیت : حدیث کرد بما محمد فرزند علی فرزند 


۱۴۱ 
مخلد که نقل کرد بما اسماعیل فرزند عمروبجلی که‌حدیث کرد بما فضیل فرزند 
مرزوق از عدی فرزند ثابت از براء فرزند عازب گفت : رسولخدا (ص) نگاهی 


بحسن بن‌علی(ع) کردوفرمود: خدایا من‌اورادوست میدارم ۰ پس‌اورا دوست‌بدار 


وه رکه اورا دوست میدارد دوست دار ۰ 


کفتار او (ع): 
علی دربهشت میدرخشد ... 

۸۴ - خبرداد بما قاضی ابوعلی‌اسماعیل فرزند محمد فرزند احمد فرزند 
طیب معروف بابن کماری فقیه حنفی (خدا رحمت کند) که خبرداد بماابوعبدلقه 
محمد فرزند علی سقطی که‌نقل کردبما محمد فرزند حسن نفاش (و آن همان قاری 
است) که‌حدیث کرد بما علی فرزند ابراهیم درنتاه که <دیث کرد بما سلیمان 
فرزند دبیع کته نقل کرد بما ابو موسی کادح که خبر داد بما حماد فرزند سلمة 
که‌نقل کردبماحمید طویل ازانس گفت : رسولخدا(ص)فرمود : بدرستبکه علی 
دربهشت مانند ستار صبح براهل دنیا میدرخشید « 

۱۸۵ - خبرداد بما ابونصر فرزند طحان واسطی (اجازة) ازابو فرج احمد 
فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد خیوهی که نقل کرد بمن علی فرزند جامع 
کهنقل کرد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد المزیز وشاء که نقل کرد بما اسد 
فرزند موسی که‌نقل کرد بماحمادفرزندسلمة ( از حمید طویل ) از انس بن مالك 
گفت : پیامبر(ص) فرمود :بحقیقت علی بن ابیطالب برای اهل بهشت میدرخشد 
همانطوریکه ستاره صبح براهل دنیا میدرخشد . 


-۱۴۲- 


کفتار پیامبر (ع): 
بدرستیکه خدای توانا وبزرگث باران آسمانر ازبنی اسرائیل 
بسیب بدگمانیشان به پیامبرانشان منع کرد 

۶ - خبرداد بما ابو غالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی (خدا 
رحمت کند) (اذنا) اینکه ابو طاهر اپراهیم فرزند محمد بآنان نفل نموده گفت : 
حدیث کرد یما ابومفضل‌محمد فرزندعبداللّه که نثل کرد بهارزق‌الله فرزند سلیمان 
فرز ندغالب ازدی بزار که حدیث نمودبمار با ح‌نقل کردبماابوعبدالغنیحسن‌فرزندعلی 
فرزند عبد الغنی معانی ازدی درمعان که نقل کرد بما عبد الرزاق فرزند همام که 
خبرداد بما معمر از زهری ازغکرمة ازعبد القه بن عباس گفت : رسولخدا (ص), 
فرمود: بدرستیکه خدای بزر گك وتوانا باران آسماثرا ازبنی اسراثیل منع نموده 
زیرا دربارٌپیمبرانشان بد گمان بوده ودر دینشان اختلاف داشتند ؛ وبنحقیق این 
امت را هم بسیب دشمنی باعلی بن ابیطالب ( ع ) بقحطی گرفتار ساخته وباران 
آسمانرا از آنان منع می کند . 





معبر گفته: زهری در روزهائیکه یمرض مبتلا بود بمن نفل کرد » وپیش 
از آن مرض ز بودم که از عکرمه نقل کند * و گمان دارم که بعد از او هم 
نقل ننمود » هنگامی که از مرض بهبودی یافت پشیمان شده » وبمن گنت : ای 
را پنهان کن ونزدهن اینرا مگو؛ زیرااینها- (یعنی بنی‌امي] کسی 
را درمدح وان گفتن به علی معذور نمیدارند؛ گفتم: شأن توچیست‌ای ۱ 
گروه ساخته‌ای درحالیکه 
آنان باما در لهوشان شريك شده‌اند پس ماهم باآنان در هوای نفس آنها منحط 








یمانی این‌حد! 








«ایآنچه‌شنیده‌ای؟ گفت: کافی است برتوای معمر 


شده وب‌پائین آمدیم . 


۳۹ 


کفتارپیامبر(ع) 


بتحقیق‌برای خدا آفریده‌ای است که ازفرزندان آدم نیست... 





۷ - خبرداد بما ابونصرفرزند طحان (اجازة) از قاضی ابوفرج خیوطی 
و گفت : نقل نمود بمن احمد فرزند حسن که خبر داد بما محمد فرژند حسن که 
حدیث کرد بما مقدام فرزند داد که نقل کرد بما اسد فرزند موسی که نقل کردبما 
حماد فرزند سلمة ازثابت ازانس گفت : رسولخدا (ص) فرمود ؛ بدرستیکه‌برای 
خدا آفریده‌ای است که از فرزندان آدم نیست » واز فرزندان شیطان هم نیست 4 
بدشمنان ءلی بن ابیطالب (ع) لمنت می کنند » گفتند : ای رسو لخداآنها کیانند؟ 
فرمود : آنها گنجشك‌ها هستند که هنگام بامداد برسردرختان صدا می‌کنند» آ گاه 
باشید لعنت خدا بردشمنان علی بن اببطالب ناد - 


حدیث اعمش ومنصور 

بنام خداو ند بخشند؛ مهربان » سپاس خدایراست * ودرود بربند گان او که 
خدا آنانرا بر گزیده است . 

۱۸۸ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان فرزند فرج 
فرزند از هر صبیرفی‌بغدادی(خدا رحمت کند) هنگامی کهدرو اسط به پیش‌ما آمده‌بود 
نقل کرد بما ابویکر محمد فرزند حسن فرزند سلیمان که حدیث کرد بماعجد اه 
فرزند محمد فرزند عبدالقه عکبر ی که نقل نمود بما ابوالقاسم عبدالله فرژندعتاب 
عبدی که حدیث کرد بما عمرفرزند شبه فرزند عبید نببری گفت : نقل کرد بمن 
مدائئی و گفت : منصور کسی‌را بدنبال اعمش فرستاد که اورا بحضورش بخواهد؟ 
گفت : ونقل نمود بما محمد فرزند حسن که حدیث کرد بما عبداّه فرژند محمد 
فرزند عبدالّه عکبری که نقل نمود بما عبداقه فرزند عتاب فرزند محمد که نقل کرد 
بما حسن فرزند عرفه که حدیث کرد بما ابومعاوية و گفت : نقل کرد بما اعمش و 





-۱۴۴- 

گنت : منصور کسی را پدتبال من فرستاد . وحدیث کرد بما محمد فرزند حسن 
که نقل کرد بما عبدالّه فرزند محمدفرزند عبدالقه (عکبری که‌حدیث کردبماعبدال) 
فرزند عتاب فرزند محمد عبدی که نقل کرد بما احمد فرزند علی‌عمی که نقل کرد 
یما ابراهیم فرزند حکم و گفت : حدیث کرد به من سلیمان فرزند سالم کهقل‌نمود 
بمن اعمش و گفت : که ایوچفرمنصوریدنبال من کسی را فرستاد 

و گفتةٌ بمضی از آنان دریعضی دیگروارد گردیده است ؛ ولفظ حدیث برای 
عمرفرزند شبه است گفت : منصور کسی را پدنبال من فرستاد » بآن فرستاده گفتم 
امیرمزمنان مرا برای چه می‌خواهد ؟ گفت : نمی‌دانم * گفتم : باوبرسان که من 
می‌آیم» بعد پفکرافتدم و گفتم : دراین وقت مرا برای نیکی نمی‌خواهد ۰ ولیکن 
امید است که دربارة فضایل علی‌بن ابي طالب (ع) ازمن پرسشی‌بنماید » اگرب‌او 
خبربدهممرا بقل می‌رساند. 

اعمش گفت : غسل کرده و کفتهایم‌را پوشیدم ؛ وحنوط نموده‌وسپس‌وصیتم 
را نوشته بعد بسوی اورفتم ؛ وعمروفرژند عبید را نزد اویافتم » سپاس خدا رابه 
خاطروجود آن بجا آورده و گفتم نزد اویاوری درست ازاهل کمك یافتم: به من 
گفت : ای‌سلیمان بنزديك بیا ؛ نزد اورفتم * هنگامی که براونزديك شدم» بسوی 
عمروفرزند عبید رو کرده با او گفتگومی کسردم ازمن بوی حنوط منتشر گروید * 
گفت : ای سلیمان این چه بوئی‌است ؟ بخدا قسم باید راست‌بگوئی؛ واگرراست 
مگوئی‌ترا بقتل می‌رسانم » گفتم : ای امیرمومنان فرستاده ات دردل شب بمن آمد 
پیش خود گفتم : امیرمومنان دراین ساعت اینشخص را جزبرای آنکه ازمن‌منانب 
علی را بپرسد نفرستاده است » | گرباوخبربدهم مرا بقتل می‌رساند * پس‌وصیتم‌را 
نوشته و کفنهایم دا پوشیده‌وحنوط کردم » درحال نشسته‌راست گردید » واومیگفت 
(لاحول ولاقوة الا بالّهالعلی العظیم) . 

سپس گفت : ای سلیمان آیا می دانی نام من چیست ؟ گفتم : آری ای 


-۱۴۵- 





امیرمومنان» چیست ؟ گفتم: عبداله‌طویل فرزندمحمد فرزند علی‌فرزندعبدالله 
بن عباس * فرزند عبد المطلب ؛ گفت : راست گفتی ؛ ترا بخدا وبه قرابت ی کمن 
با رسول خدا (ص) دارم قسم می‌دهم بمن بگوچه قدرازنضائل علی ازتمام فقهاء 
نقل کرده ای وچه اندازه می‌شود گفتم * ای امیر مومنان کمی روایت کرده ام + 
گنت : همانطور گفتم : ده هزارحدیث وزیادتر. می گوید : گفت : ای سلیمان‌در 
بارة فضائل علی (ع) دوتا حدیث برایت نقل کنم که همةٌ احادیثی که از همة فقهاء 
روایت نموده ای ازمیان برد * 

پساگرقسم بخوری که براحدی ازشیعهآنها را نقل نکنی » برایت آنها را 
می‌نمايم ؛ گفتم : قسم نمیحورم.: ویکسی ازشیعهآنها را نقل نمی کنم * 
بنومرو ان فراری‌بودم ودرشهرها می گشتم :وبسبب محبت ودوستی‌علی 
ونقل فضائل اوبسوی‌مردم تقرب می‌جستم » و آنان برمن پناه شده وطعام می‌دادند 





روایت 





ووسائل معاش وزندگی‌مرا آماده نموده» وبرمن اکزام می کردند » ومرا با خود 
می‌بردند تا بشهرشام وارد شدم » واهل شام هرصبحگاهی در مساجد به علی (ع) 
منت می کردند ؛ زیرا همهٌّآنها خوارج ویاران معاویه بودند » بمسجد واردشده » 
ودر دل بودآن چه از آنها بود ؛ نمازبرپا شد * وبا لباس های‌کهنه ای که داشتم 
نمازظهررا انجام دادم » زمانی که امام جماعت سلام نمازرا گفت * تکیه به دیواد 
زده درحالی که اهل مسجد حضورداشتند » من هم نشستم * وچون باماشان‌بیشتر 
اکرام می کردند بعلوری که ندیدم کسی را از آنان درحضور آن سخن گفته باشد » 
در آن هنگام دوتا بچه وارد مسجد گردیدند چون امام بر آنها نگاه کرد گفت:ببائید 
آفرین‌برشماوبر کسی که شمارا بانامآنان ناءیده است * قسم بخداشما را بانامهای 
آنان نامگذاری‌نکردم مگربسپب محبت‌ودوستی که ب‌محمد وفرزندان‌اودارم آنگاه 


بریکیحسن وبردیگری‌حسین 





می‌شد . 


پس در دل خود گفتم : امروز بآرزویم رسیدم وقدرتی جز با خدا نیست + 


-۱۴۶- 
وجوانی درطرف راست من بود از آن پرسیدم این پیرمرد کیست ؟ واین دو پسر 
کیانند ؟ گفت : این پیرمرد جدآنها است * واحدی دراین شهر جزاین پیرمرد که 
علی را دوست داشته وباومحبت بورزد نیست » وبهمان سبب این دوپسررا حسن 
وحسین نامیده است » با شادی بپا خواسته مانند شمشیر برنده در آن روز از کسی 
نمی ترسیدم » به نزد پیرمرد آمده و گفتم : آیا میخواهی حدیثی برایت نقل کنم 
وچشمت را روشن بگردانم گفت : چه بیشتر احتیاج دارم " واگر چشمم را باین 
وسیله روشن بگردانی " چشمت دا روشن میکنم . 
گفتم : حدیث کرد بمن پدرم‌ازجدم ازپدرش که‌رسو لخدا(ص) بمن گفت : 
پدرت کیست ؟ وجدت کی؟ هنگامیکة فهمیدم این شخص نامهای مردانرامیخواهد 
محمد فرزند علی فرزند عبداله بن عباس ۰ گفت : درپیشگاه پيامبر (ص) 
بودم آنگاه ناطمه (ع) گریان آمد » پیامبر (ص) فرمود : ای فاطمه چه ترا بگریه 


در آورده است ؟ گفت : ای پدر حسن و حسینم امروز رفته اند ونمیدانم کجا 





هستند ؟ وعلی (ع) پنج دوزاست که باغ را باناعور آبیاری مینماید » ومن آنها را 
دره‌نزلهای‌شما جستجو کرده پیدا نکردم واثری از آنان بدست‌نیاوردم ۰ در آنهنگام 
ابوبکرطرف راست پیامبر(ص) بود ؛ پیامبر(ص) فرمود : ای ابوبکریپاخیزونور 
چشمانم را جستج و کن * بعد فرمود : ای عمریپاخیزو آنها را بطلب ‏ ای سلمان؛ 
ای ابوذر * ای فلان ای فلان » گفت : شمردیم هفتاد نفر مرد در اطراف پیامبر 
(ص) بودند همه را برای بدست آوردن آنها برانگیخت " و آنان همه بر گشتند 
وخبری از آنان بدست نیاوردند . 

پیامبر(ص))بشدت اندوهگین‌شده ودردرب مسجد ایستاد ومیگفت : بخاطر 
ابراهیم خلیل تو > وبحق آدم + 
بیابان وبا دریا رفته اندآنها را نگهداشته وسلامت بداردر آن هنگام جبرئیل فرود 





یده‌ات ‏ اگر دونورچشمانم ومیوه‌های دلم به 


۱۴-۲ 


آمدهو گفت : ای‌پیمبرخدا بتحقیق‌خدا برایت سلام میرساند ومیفرماید:اندوهگین 





بافضیلت و آنها در بهشتند»وفرشته‌ای 
را برای نگهداری آنان درحال خواب وبیداری مأمور کرده ام » پیامبرخدا (ص) 
بسیار فرحنال گردیده ودر حالیکه جبرئیل از طرف راست ومسلمانان در اطرافش 
میرفت ۰ تابحظیره بنی نجار وارد گردیده » وبر فرشته‌ای که برآنان موکل بود 
سلام داد . 


وغمزده مباش؟ این دو کودك دردنیا و آخرت 


سپس پیامبر (ص) درروی زانونشست * درآن هنگام حسن باحمین وست 
بگردن یکدیگر انداخته و خوابیده بودند * و اين فرشته یکی از بالهایش را 
زیر آنان قرارداده و دیگریرا برروی آنها کشیده بود ؛ وبرتن ه رکدام از آنان 





پیراهنی از موویا پشم ومداد درلبهایشان بود : پیأمبر(ص) ببوسیدن شرو ع کرده 
تا آنکه بیدارشدند » پیامبر (ص) حسن را برداشته وجبرئیل حسین را تا آنکه از 
حظیره بنی نجارببرون آمدند . 

ابن عباس گفت: حسن راطرف راست پیامبر(ص) وحسین را طرف چپش 
یافتم که پیامبر(ص) آنها را میبوسید ؛ ومیگفت : هر که شمارا دوست داردپیامبر 
را دوست داشته ؛ و هر که شما را دشمن بدارد پیامپرخدارادشمن داشته است + 
ابوبکر گفت : ای پیامبرخدا یکی از آنان را بمن بده تابردارم پیامبرخدا ( ص ) 
باوفر بود: چهنحوب سواری‌وچه بهترمر کبی که زیر آنهااست" وقتیکه به درب حظیره 
رسید * عمر اورا ملاقات کرده وباو مانند آن سخن که ابوبکر گفته بود 
پیامبرخدا (ص) گفته اورا مانند گفته ابوبکر رد کرد ؛ وما درحالیکه حمن‌بهلباس 


پیامبرخدا(ص) چسبیده وبه طرف راست او تکیه کرده بوده دیدیم » ودست پیأمبر 





خدا (ص) برسرآن بود » باهمان حال پیامبر (ص) وارد مسجد گردیده وفرمود : 
بدرستیکه امروز این دو فرزندم را شریف و بزر گث میگردانم همانطوریکه خدا 


آنانرا بزرگث گردانیده است . 


-۱۴۸- 


فرمود : ای بلال مردمرا گرد آوری‌کن ؛ بلال ندا کرده ومردم گرد آمدند 
پیامبر (ص) فرمود :ای گروه یارانمازپیامبرخودتان محمد (ص) بمردم برسانید که 
می‌گوید :آیا امروزشما را بسوی بهترین مردم ازجهت جدوجده راهنماثینکنم؟ 
گفتند : آری ای پیامبرخدا ؛ فرمود : برشما باد حسن و حسین ؛ زیرا جد آنها 
محمد (ص) پیامبرخدا وجدة آنان خدیجه دختر خویلد بانوی زنهای اهل بهشت 
است ؛آیا شما را بهبهترین مردم از طرف پدر ومادرراهنمائی نکنم ؟ گفتند بلی 
ای.رسو لخدا + 

فرمود : برشما باد حمن وحسین » زیرا پدر آنان علی‌بن ابی‌طالب است؟ 
واو بهتر از آنها است : جوانی‌است که خدا وپیامبرش را دوست می‌دارد ؛ و خدا 
وپیاببرش او را دوست می‌دازند ؛ شخصیتی است که دارای فضیلت وبرتری و 
نفعت است * وماد رآنان فاطمه (ع) دخترپیامبرخدا ( ص ) بانوی زن های اهسل 
بهشت است: 

ای گروه مردم آیا شما را پربهترین مردم ازجهت عمووعمهراهنمائینلمايم 
گفتند: آری ای پیامبرخدا (ص) فرمود:‌برشما باد حسن وحسین زیرا عموی آنان 
جفر که دارای‌دوبالست وبا آنها دربهشت بافرشته‌هاپروازمیکند *وعمه آنانمهانی 
دختر ابوطالبست . 

ای گروه مردم * آیا شما را بربهترین مردم از طرف دائی وخاله راهنمائی 
نکنم ؟ گفتند : آری ای پیامبر خدا صلی‌الّهعلیه و آله فرمود : برشما باد حسن‌و 
حسین » چون دائی آنان قاسم فرزند پیامبرخدا ( ص ) وخالةٌ آنها زینب دختر 
اواست . 

آگاه باشید ای گروه: مردم برشما یاد میدهم که جد وجدة آنها دربهشت 4 
وپدر ومادر وعمو وعمه ؛ ودائی وخالة آنها وخودشان در بهشت میباشند » هر که 
این درفرزند علی را دوست بدارد فردا با ما دربهشت است ؛ وهر که آنانرادشمن 


-۱۴۹- 
بدارد در آتش است * وبسبب‌عزت‌ومقامی که پیش خدا دارند خدا آنانرادرتورات 
باشپروشییر نامیده است . 

پس هنگامی که آن پیرمرد امام این حدیث را ازمن‌شنید * مرا جلو کشیده 
و گفت : این حال تواست‌درحالی که دربارٌعلی(ع)اين حدیث را روایت‌ینمائی؟ 
خلعتی‌برمن پوشید ومرا براستری سوار کرده که آن‌رابه صدوینارفروختم» وسپس 
بمن فرمود : ترا بر کسی راهنمائی کنم که برتونیکی کند * من دراین شهردوبرادد 
دارم : یکی از آنان پیشوا وامام گروهی آزمردم بود ؛ درهرصبحگاهی‌هزارمرتبه؛ 
ودرروزجمعه چهارزارمرتبه به علی (ع) لحنت می‌نمود ؛ حدای متعال نعمتی که 
باوداده‌بود تغیبرداد؛که‌ب سال کنند گان‌علامتی‌شد؟ و آن امروزعلیرا دوست‌میدارد 
وبرادردیگرم از آنرو زکه ازشکم مادر آمده علی‌ر! دوست می‌دارد »بسوی‌اوپروید 
ونزد اونمانید . 

قشم بخدا ای سلیمان براسترسوارشده درحالی که همان روز گرسنه بودم» 
آن پیر مرد ومردم هم با من بپا خواستند تا اینکه بسوی خانه رفتیم ‏ آن پیرمرد 
گفت : بنگروتوقف منما ؛ درحالی که مردم رفته بودند دررا کوبیدم؛ در آن‌هنگام 
چوانی گندم گون بسوی من آمد وهمان که مرا با استروید » گفت : آفرین به توء 
قسم بخدا پدرفلانی خلعت برتونپوشیده » وبر استرش سوارننموده ؛ جزآن که 
مردی هستی که خدا وپیامبراورا دوست می‌داری؛البته ا گرچشمم را روشن کنی 
چشمت دا دوشن می گردانم قسم بخدا ای‌سلیمان من‌بیشتررغبت دارمباین حدیث 
که اومی‌شنود وتومی‌شنوی : 

خبرداد بمن پدرم ازجدم از پدرش که گفت : ما با پیمبر خدا (ص) ددب 
خانه‌اش نشسته بودیم درآن هنگام فاطمزهرا(ع) درحالی که با شدت گربه‌مینمود 
بطرف ما می آمدوحسین را می‌آورد پیامبرخدا (ص)اورا استقبال نموده وحسین 
را از او گرفت * وباوفرمود : ای فاطمه چه ترا بگریه در آورده است ؟ گفت : 


۱۵ 

ای‌پدرزنانقریش‌مر! سرزنش می کنند ومی گویند: پدرت ترا بمردی تزویج کرده 
که هیچ چیزندارد . پیامبر (ص) فرمود آرام باش وبترس از اينکه این سخن را 
ازتوبشنوم * زیرا من ترابشوهر ندادم تا آنکه‌عداازبالایعرش‌ترا بشوهرداده‌است» 
وجبرئیل ومیکائیل و اسرافیل شهادت نمودند ؛ وبتحقیق خدای متعال به اهل دنیا 
توجهی‌نموده ازمردم پدرترابر گزید؛ وبهپیمبری‌مبعوث کرد * بعددفاً دومتوجهی 
پیدا نموده واز آنها علیرا بر گزید +وبرمن وحی کرد پس ترا باوتزویج کردم »واو 
را وصی ووزبرخود خرفتم . 

پس علی‌ازجهت قدرت قلب شجا ع‌ترین‌مردم » وازنظردانش داناثرین آنان» 
وازجهت حلم برد بارترین آنها ؛ وازنظراسلام نخستین آنها ودربخشش سخیترین 
آنان * ودراخلاق بهترین مردم بود ای‌فاطمه بدرستیکه من لواء حمد را میگیرم 
و کلیدهای‌بهشت دردستهایم آنها 1 بعلی‌میدهم ؛ و آدم وفرزندان اوزیرلواه علی 
می‌باشند... 

ای فاطمه فردای قیامت علیرا در کنار حوض میگذارم * هر که را ازامتم که 
بشناسد سیراب می‌نماید . 

ای فاطمه فرزندان تو حسن وحسین دو سرورجوانان اهل بهشت هستند » 
ونامهای آنان درتورات موسی (ع) سبقت کرده است ؛ ونام آنها در بهشت شبرو 
شبیربوده است ۰ وسپس بسیب عزت وبزر گی‌پیامبر (محمد) (ص) که در پیشگاه 
خدا دارد ؛ ویجهت شرافتی که آنان درپیش پیامبر(ص) دارند » آنان را حسن و 
حسین امیذ . 

ای فاطمه دوتا حله از حله های بهشت به پدرت » ودوتا حله از آنها بعلی 
() پوشیده می‌شود » ولوای حمد دردست من + وامتم زیر آنمی‌باشنده وبخاطر 
کرامت علی درپیش خدا اورا بدست علی‌میدهم* ومنادی ازجانب خدا ندامیکند 


ای محمد (ص) چه نیک جدیست جدت ابراهیم وچه نیکوبرادری است برادرت 


-۱۵۱- 
علی(ع) « 
هنگامی که خدا مرا بخواهد علی‌را بامن می‌خواهد ؛ووقتیکه روی‌زانوانم 
بنشینم علی هم با من روی زانوانش می‌نشیند * وزمان ی که دا مرا شفیع قرار 
دهد علی را هم شفیع قرارمی‌دهد * وآنگاه که سخن مرا اجابت می کند سخن 
علی را قبول می‌نماید » وبه درستی که اودر همان مقام ب رکلیدهای‌بهشت یاور 


من است. 
ای فاطمه بپاخیز؛ بدرستیکه علی وتابعان اوفردای قبامت نجات یافتهوبخیر 
ونیکی می‌رسند . 


و گفت : وقتی‌فاطمه نشسته بود * در آن هنگام پیامبر(ص) بسوی او آمده و 
نزدش نشست ) وفرمود : ای‌فاطمه چه شده برمق که ترا گریان واندو منالامی‌بینم؟ 
گفت : ای پدرم چرا گریه نکنم در حالی که می‌خواهی‌ازمن جدا شوی » پیامیر 
(ص) باوفرمود: ای‌فاطمه نباید گریه کنی * ومحزوت‌باشی زیرا چاره ای از جدائی 

گنت : گره‌اطمه (ع) سخت گردید » سپس گفت: ایپدر کجا بانوملاقات 
بندایم ؟ فرمود : بربالای تبه حمد ملاقات می کنی* که آنجا برامتم شفاعت‌میکنم» 
گنت : ای‌پدر اگر آنجا ملاقات نکردم » فرمود : نزد صراط ملاقات می کتی"در 
حالی که جبرئیل ازطرف راست من ومیکائیل ازطرف چپ * واسرافیل گرفته از 
کمربندم؛وفرشته‌هاپشت سرم؟ندامی کنم:ای‌پرورد گارمن امت‌من؛ امت‌من"حساب 
را برآنان آسان فرما * سپس‌بسوی اتم ازراست وچپ نگاه می کنمدوهرپیامبری 
در آنروزیفکرخود بوددومی گوید: خحدایا خودم) خودم"ومن‌می گویم:خدایاامت‌من 
امت من . 

پس نخستین کسی که‌در روز قیامت برمن ملحق میگردد تو وعلی وحسن 
وحسین میباشيد ؛ وخدا میفرماید : ای‌محمد بتحقیق امت تو ا گر با گناهانی مانند 


۱۵۲ 


کوههای سنگین وبزر گک بیایند از آنها می‌بخشم؛ تاآنجا که‌چیزبرا برمن شريك 
قرار نداده ودشمن مرا دوست ندارند . 

گفت: گفت:همانکه آن جوان این‌سخن‌راازمن‌شنید؟ امر کرد برمن ده هزار 
درهم دادند » ومی تالباس برمن پوشید » سپس بمن گفت : تواز اهل کجائی ؟ 
گفتم: ازاهل کوفه ۰ گفت : توعربی هستی یامولی؟ گفتم : بلکه عربی هستم + 
گنت : همانعاور که چشم مرا دوذن کردی چشمت را روشن کردم » بعد بمن 
گفت: فردا درمسجد باپسران فلانی نزدمن یا وبترس ازاینکهراهرا گم نکنی » به 
پیش آن پیرمرد رفتم درمسجد نشسته بود وانتظار مرا می کشید ۰ وقتیکه مرا دید 
پیشوازم نموده و گفت : پدر فلانی باتو چه کرد ؟ گفتم : اینطور ابنطور؛ گفت : 
خدا او را جزای خیر بدهد » خدا میانما و آنانرا در بهشت جمع کند ؛ زمانیکه 
صبح کردم ای‌سلیمان براستر سوآرشده شروع کردم‌برفتن راهی که‌برمن توصیف 
کرده بودند* همانکه مقدار کمی رقتم راه برمن مشتبه شد؛ واقامة نمازرا درمسجد 
شنیدم » گفتم : قسم بخدا بااین مردم تماز میخوانم » ازاستر پیاده شده به مسجد 
وارد شدم . مردیرا دیدم که‌اندام‌او مانند اندام‌رفیقم بود ؛ ازطرف راست او قرار 
گرفتم همانکه بر کو ع وسجود رفتیم نا گهان عمامه‌اش به‌پشت سر افتاد» بروی‌او 
نگاه کردم در آن‌هنگام دیدم روی آن مانندروی‌خوله وسرش وخلفتش ودستهایش 
وپاهایش مانند خولبود » وندانستم که در نماز چه گفتم وچه‌طور نماز خواندم » 
در حالیکه در کار اوفکر می نمودم » و امام سلام نماز را گفت : وبروی من 
نگریسته و گفت : دیروزتویسوی برادرم آمده بودی؛ وام کرد برای توبه‌اینچنین 
و آن چنان ؟ گفتم : بلی + از دستم گرفته مرا بلندنمود » وقتیکه اهل‌مسجد ما را 
دیدند از ما تبعیت کردند. همانکه بخانه رسید: 





ت: ای‌پسر دررا بهبند ومگذار 
کسی وارد شود * سپس دستش را به پیراهن خود برده واو را ازتن در آورو » 


درآذ هنگام دیدم که تن او مانند تن خوله بود . 


-۱۵۲- 

گنتم : ای برادر ین چه حالی است که درتو می‌بینم ؟ گفت: مذن قومی 
بودم‌هرروزصبحگاهی‌میا‌اذان واقامه‌هزاروعه ی لنت می کردم؛ گفت: ازسجد 
بیرون آمدم وباین خانه وارد شدم در حالیکه روز جمعه بود + ومن باو وفرزندان 
او چهار هزار دفعه لعنت کرده بودم ؛ در آنحال بدکان تکیه زده وخوابیدم ؛ در 
خواب دیدم مانند آنکه دربهشتم » پس متوجه شده دیدم علی تکیه زده وحسن و 
حسین بهمدیگر تکیه داده بااوهستند » وباخوشحالی وسرور براسبانی از نورسوار 
میباشند » در آن‌هنگام‌من‌دیدم که‌پیامبر حداوص»نشسته وحسن وحسین پیش‌او؛ ودر 
دست‌حسننکاسه‌ای است ؛ پیامبر(ص) به‌حسن فرمود: مرا سیراب کن» پس ا زآن 
آشامید ؛ وبعد برحدین فرمود : پدرت‌را آب‌بده» آن‌هم آشامید؛ سپس به‌حسن 
(ع) فرمود : این‌مردمرا آب‌بدهه آنها هم آشانیدند » بعد فرمود : آب‌بده به‌این 
مرو که‌بدکان تکیه کروه است » پس حسنزتخشژا آزمن‌بر گرداند » و گفت : ای 
بابا چطور اورا سبراب بنمایم درحالیکه او در هرروز هزار بار ب‌پدرم لعنت می 
کند " وامروز چهار هزار بار لمنت نموده است * پیامبر (ص) فرمود | بر نو چه 
شده دا به‌تو لعنت کند تو علی‌را لمنت می‌کنی + وبرادرمرا ناسزا می گوفی ؟ 
خدا برتو لعنت کند بهفرزندانم‌حسن وحسین ناسزا می گوئی؟ سپس پیامبر (ص) 
آب دهانش را برخم انداخت * رخ واندامم را پرکرد » درآن حال ازخواب 
بیدار شدم » ومحل آب دهن پیامبر را یفتم که سسخ شده است همانطو رکه می 
بینی » وبرای سوال کنند گان حجت و آیه قرار گرفتم . 

سپس فرمود : ای‌سلیمان در فضائل علی (ع) عجییتر از این دو حدیث را 
شنیدهام؟ ای‌سلیمان‌دوستی‌علی‌ایمان» ودشمنی آن‌نفاق ودوروثی است » بجزمژمن 
علی را دوست نمیدارد » وجزکافر اورا دشمن نمیدارد. گفتم : ای امیر مومنان 


امان میخواهم ؟ گفت : برای توامان است + گفت : گفتم : چه میگوئی در باره 


۱۵۴ 

کسکه اینهارا می کشد» گفت: در آتش است وتردید ندارم * گفتم: چه میگوئی 
در بارةٌ کسی که فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آناثرا بقتل برساند ؟ گفت : 
سرش‌را بزیر انداخت بعد گفت : ای‌سلیمان ملك نازاد است ؛ ولیکن آنچه که 
میخواهی ازفضائل علی (ع) بگو » گفت : گفتم : کسیکه فرزندان اورابکشد در 
آنش است | عمرو بن عیید گفت : راست گفتی ای‌سلیمان وای بحال کسی که 
فرزندان اورا بکشد » منصور گفت : 





ای عمرو شهادت و گواهی میدهم که‌او در 
آنش است » عمرو گفت : وخبر داد بمن پیرمرد راستگو (یمنی حسن) از انس 
بدرستیکه هر کس فرزندان علی‌را بکشد بوی‌بهشت را نمی‌بوید؛ گفت: پس دیدم 
که‌ابو جعفرحالش منقلب شده ورورشراترش کرده است» گفت: ماببرون آمدیم» 
ابو جعفر گفت : اگرعمرو موقعیت ومقامی نزدمنصور نداشت سلیمان بیرون در 
نمیآمد مگر آنکه کشته می شد . 


حدیث طایر و مندهای آن 


۹- درسال ۲۳۲ خبر داد بما(باین ترتیب کهمن براو قرائت کردم واو 
اقرارنمود) ابوحسن احمد فرزند مظفر فرزند احمد عطار فقیه شافعی (حدارحمت 
کند) باو گفتم : خبرداد" بشما ابو محمد عبدالّه فرزند محمد فرزند علمان مزنی 
ملقب باین سقاحافظ واسطی (خدا رحمت کند) گفت: نقل کردبما ابوحسن علی 
فرزند محمد فرزند صدقهةٌ جوهری واسطی (خدا رحمت کند) در سال ۲۰۳ که 
حدیث کردیما محمد فرزند ز کریا فرزند دوید عبدی که نقل کرد بما حمید طویل 
از انس بن مالك که گفت : بر پیامبر (ص) مرغ بریانی هدیه شده بود گفت : 
خدایا محبوبترین حلق پیش حودوپیامبرت رانزدمن بفرست تابامن ازاین مر غبریان 
بخورد گفت‌علی آمدو گفت: ای‌انس‌برا ایمازپیمبر(ص) اذنبطلب؛ گفت: گفتم 





-۱۵۵- 
ازتو رو گردان است علی بر گشت؛ دبری نکشید مگراند کی تابر گشت وفرمود: 
ای‌انس برایم از پیابر خدا(ص) اجازه بگیر؛ گفتم : پیمبر ازتو اعراض کرده‌است؛ 
بر گشت دبری نکشید تااینکه بارسوم بر گشت * وفرمود : ای‌انس از پیامبر برایم 
اذن بگیر » تصمیم گرفتم مانند گفته اول ودوم بگویم ورد کنم ؛ پیامبر (ص) از 
داخل‌حجره سخن علی‌را شنید» وفرمود: ای‌ابوالحسن بیا چه‌شمارابتأخیر انداخته 


است ؟ گفت : ای‌پیامبر خدا این بارسوم است که‌آمده‌ام در هم اینها انس »را 





برمیگرداند ومیگفت : پبامبر (ص) ازتواعراض نموده است؟ پیابر (ص) فرمود: 
ای‌انس چه‌چیز ترا براینکار واداشته است؟ گفتم : ای پیامبر خدا دعای تراشنیدم 
دوست داشتم که‌این مردی از خویشاو ندانم باشد؛ پیامبر (ص) فرمود : ای انس 
همه‌مردم خورشان خودرا دوست میدازند. 

۰ - درسال ۴۴۹ خبردادیماابوبکر احمد فرزند محمدفرزند عبدالوهاب 
فرزند طاوان سمسار باین‌ترنیب که من براو قرائت کردم » باو گفتم : بشما نقل 
کردقاضی ابوفرج احمدفرزندعلی فرزند جعفرفرزند محمد فرزند مُعلی خبوطی 
حافظ واسطی » وخبر داد بما قاضی ابو علی اسماعیل فرزند محمد فرزن طیب 
ققبه غرافی واسطلی باین ترتیب که من بر او خواندم واو قرار نمود* باو گفتم : 
بشما خبرداد ابوبکر احمدفرزند عببدفرزند فضل فرزند سهل فرزند بیری واسلی 
وخبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی درسال ۴۵۴ که‌نقل 
کرد بماابوحسن‌علی‌فرزند حسنجاذری‌طحان گفتند: نقل کردبها محمدفرزند عثمان 
فرز ندسمعانمعدل‌حافظ واسطلی که‌حدیث کرد بما ابوحسن اسلم فرزند سهل فرزند 
اسلم رزاز معروف به‌بحشل واسطی که نقل نمود یما وهب فرزند بقیه ابو محمد 
واسعلی که نقل کرد بما اسحاق فرزند یوسف ازرق واسطی از عبد الملك فرزند 
ابوسلیمان از انس بن مالك که گفت: به حضور محمد فرزند حجاج وارد شدم + 


-۱۵۶- 
گنت : ایابوحمزه ازپیامبر خدا (ص) حدیثی برای ما بگو کیان تو واو کسی 
واسطه نباشد ۰ گفنم : گفتگو کنید زیرا گفتگو کردن دارای اقسامی است که 
ببضی از آن بمضی‌را درمیآورد ؛ انس حدیثی را از علی بن ابیطالب ذکر کرد » 
محمد فرزند حجاج گفت : آیاازابو تراب برما حدیث میگوئی ؟ ابو تراب را 
ترلك بنما * پس‌انس خشمگین شده و گفت : آیابرعلی این‌سخن‌را میگوئی؟ آ گاه 
باش قسم بخدا چون این سخن‌را گفتی بتحقیق حدیثی ازپیامبر نعدا (ص) دربارة 
علی نقل کنم که‌میان من واو کسی واسطه نیست : 
برسو لخدا (ص) مرغهائی هدیه آورده شده‌بود از آن خورد وچیزی از آن 
بامقداری‌نا‌زیادماند»وقتیکه صبح شد اورابحضور پیامبر (ص) آوردم» رسو لخدا 





(ص) فرمود : 

خدایا محبوبترین خلق پیش‌خودرانزدهن‌بفرست تابامن ازاین مر غبخوروا 
مردی آمد دررازد امیدداشتم مردی ازانصار است * در آنهنگام باعلی روبروشدم؛ 
گفتم:پیمبر (ص) ازتو مشتول است بر گشت؟پیمبر(ص) گفت: حدایامحبوبترین 
خلق نزد خودرا بمن بفرست تابامن ازاین مرغ بخورد؛ مردی آمد ودررا کویید 
آنگاه دیدم علی است * گفتم : آیا الان نیامدی ؟ بر گشت » سپس پیامبر خدا 
گفت: خدایا محبوبترین خلق خد برمن برسان تابامن ازاین مرغ بخورد؛ مردی 
آمد ودر را کویید ؛ رسولخدا (ص) فرمود : باواذن دخول بدهید » پس وتتیکه 
علی‌را دید فرمود: خدایا بسوی‌من بسوی من . 

اسلم گفته : این حدیث را یوسف فرزند ابراهیم واسلی واسماعیل فرزند 
سلیمان ازرق وزهری واسماعیل سدیو اسحاق فرزند عبدال‌فرزندابوطلحة وئمامة 
فرزند عبدالقه فرزند انس وسعید فرزند زربی‌ازانس بن مالك روایت کرده اند . و 
ابن سمعان گفته: سعید بن زربی‌این حدیث را ازثابت ازانس نقل نموده است »و 
جماعتی ازانس روایت کرده که از آنها سعید فرزند مسیب وعبدالملك فرزند عمیر 


-۱۵۷- 
وسلم ملائی وسلیمان فرزند حجاج‌طاثقی و این ابی‌رجالمدتی وابوهندیو اسمعیل 
فرزند عبداله فرزند جفرویفنم فرزند سالم فرزند قببروغیر آنان می‌باشند. 

وابن سمعان گفته : که ابن اسلم درسخن خوذ سعید بن زربی اشتباه کرده 
است * زبرا سعید فرزند زربی از ثابت بنانی از انس اين حدیث را روایت کرده 
است . 

۱ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان گفتم : خبر 
داد بشما ابو بکراحمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان بزاربفدادی (اذنا) 
که محمد فرزند حمین فرزند حمید فرزند ربیع بآنان نقل کرده گفت :نقل کردبما 
جدم که حدیث کرد بما عبیدالّه فرزند موسی که نقل کرد بما اسماعیل فرزند ابو 
مغيرة ازانس بن مالك که گفت : به پیامبرحدا (ض) مرغهائی هدیه آورده شد؛ آنها 
را میان زنانش تقسیم کرد * برهرزنی از آنها سه تا رسید * نزد ب‌ضی‌اززنهایش دو 
مرغ قطا نا صبح مانده بود ؛ آنها رابحضورپیامبر (ص)فرستاد پیمبر صلی الّعلیه 
وآله گت : 

خدایا محبوب ترین خلق پیش خود وپیامبرت رابه نزدمن برسان تا با من 
زاین طعام بخورد گنتم : خدایا اورا مردی ازانصار قراربده » علی (ع) آمد ؛ 
پیامبرخدا (ص) فرمود : ببین دردرب کیست ؟ نگاه کردم دیدم علی (ع) است:به 
او گفتم پیامبر خدا(ص) کاردارد . 

سپس آمدم پیش پیامبرخدا (ص)ایستادم» علی (ع) آمد ؛ رسول خدا(ص) 
فرمود : نگاه کن دردرب کیست ؟ 

نگاه کردم‌در آن هنگام دیدم‌علی است (ااینکه‌این کاررا سه‌بارانجام‌داد) دردا 

باز کردم وارد شد ۰ ومیرفت ومن پشت سراومی‌رفتم ؛ بیامبرخدا (ص) باوفرمود 


ترا چه نگهداشت ؟ فرمود : این سومین باراست انس مرابرمی گرداند » و گمان 


-۱۵۸- 


می کرد که تو کارداری پیب رخدا (ص) فرمود: چه ترا باینکارو اداشته‌است؟ گفتم: 





ای پیامبرخدا دعای‌ترا شنیدم*دوست داشتم که مردی از خودٍ نم باشد *پیامبرخدا 





(ص) فرمود : بدرستیکه مرد خویشان خود را دوست می‌دارداواین سخن را سه 
بارفرمود . 

۲ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان اینکه ابوحسین محمد 
فرزند مظفرفرزند موسی‌فرزند عیسی‌حافظ بغدادی خبرداده به‌آنها (اذا) که نقل 
کرد بما محمد فرزند موسی‌حضرمی درمصر که نقل نمود بما محمد فرزند سلیمان 
که حدیث کرد بما احمد فرزند یزید که نقل کرد بما زهیر که حدیث کردبما علمان 
طویل ازانس‌بن مالك که گفت :برپیامبر(ص) مرغی‌هدیه آورده‌شده بود؟ازخوردن 
اوخوشش میامد . 

گفت : خدایا محبوب ترین خلق پیش خودرانزد من برسان تا بامن ازاین 
مرغ بخورد ؛ علی (ع) آمد» آزمن اذن خواست که بحضورپیامبر(ص) واردشود 
گفتم : اذل نیست ؛ ودوست می‌داشتم که مردی اطافةً انصارباشد؛ علی(ع)رفت 
بعد بر گشت وفرمود: برای من اجازه بگیر؛ پیامبر(ص) سخن‌اورا شنید» وفرمود: 
ای علی‌وارد شو» وسپس فرمود : بسوی من یبا . 

۳ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد بماابوعمر 
محمد فرزند عباس فرزند حیویه خزاز وابوبکراحمد فرزند ابراهیم فرزند حسن 
فرزند شاذان بزاربغدادیها (اذنا)) که حسین فرزند محمد بآنها نقل کرده و گنت : 
نقل کرد بما حجاج فرزند بوسف فرزند قتیبٌ اصفهانی که نقل نمود بما بشرفرزند 
حسین که نقل کرد بمن زییرفرزند عدی ازانس که: گفت پرسولخدا (ص ) مرغ 
بریسانی هدیه آورده شده بود + هنگامیکه پیش او گذاشته شد گفت : خدایا 





محبوبترین خلق نزد خودراپیش من بفرست تا با من از این مرغ بخورد » انس 


-۱۵4- 
گفت : پیش خودم گفتم : خدایا اورا مردی ازانصار قراربده » گنت علی (ع) 
آمد ؛ ودررا آرام کوبید » گفتم:این کیست ؟ دررامی کوید » گفت علی است + 
گفتم پیمبرخدا (ص)کاردارد بر گشت * گفت به پیش رسولخدا (ص)بر گشتم» 


شنیدم باردوم‌می گوید: خدایا محبوبترین‌خلق خود نزدتورابه پیش من بفرست تا 





بامن از اين مر غ بخورد * پیش خود گفتم خدایا اورا مردی از انصارقرار بده » 
گفت علی آمد ودرا کوبید " گفتم آیا بتونگفتم پیامبرخدا (ص)کاردارد؟بر گشت؟ 
من بسوی رسولخدا (ص) بر گشتم * شتیدم با رسوم می گوید: خدایا محبوبتربن 
خلق خود نزد توبسوی من بفرست تابامن ازمر غ بخورد » علی (ع) آمد ودر را 
بشدت کوبید * پبامبر خدا ( ص ) فرمود با زکن * با زکن» با زکن * گفت وقتیکه 
رسولخدا (ص) باونگاه کرد گفت خدایا بسوی من » خدایا بطرف من ؛ خدایا 





بسوی من ؛ گفت:علی (ع) باپیامب دا( ) نشست وبا او از آن مرغ خورد + 

۴ - خبرداد بما محمد فرزند علی ( اجاژة ) اینکه ابوحفص عمر فرزند 
احمد فرزند شاهین واعظ نقل کرد بآنها و گفت نقل کرد بما محمد فرزند حسین 
جواربی که حدیث کرد بما ابراهیم فرزند صدقه که نقل کرد بما یفنم فرزند سالم 
که نقل کرد بما انس و گفت:بهپیمبرخدا(ص)مرغی هدیه آورده شده بود؛وحدیث 
را تاآخرذکر کرد . 

۵ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان بغدادی که‌در 
واسط به پیش ما آمده بود باین ترتیب که من براوقرائت کردم واواعتراف نمود؛ 
باو گفتم: خبرداد بشما عمرفرژند احمد فرزند شاهین ابوحفص (اذنا) که نقل کرد 
ما یحبی فرزند محمد فرزند صاعد که نقل نمود بما ابراهیم فرزند سعیدجوهری 
که نقل کرد بما حسین فرزند محمد که نقل کرد بما سلیمان فرزند قرم از محمد 
فرزند شعیب ازداود فرزند علی فرزند عبدالقه فرزند عباس ازپدرش ازجدش ابن 


عباس که گفت به پیش پیامبر(ص) مرغی آورده شد ؛ گفت:خدایا مردی را بنزدمن 


سوت 
برسان که خدا وپیامبرش اورا دوست میدارد» علی آمد * پیامبر(ص) فرمود:خدایا 
بسوی من (یعنی نزد من هم محبوب است) ۰ 

این حدیث غریب است ؛ تنها او را حسین مروزی از سلیمان فرزند قرع 
نقل کرده ؛ وجزابراهیم فرزند سعید با و کسی نقل نکرده است . 

۶ - خبرداد بما ابو طالب محمد فرزند علی فرزند فتح حربی بندادی 
در آنچه بمن نوشته بود اینکه ابوحفص عبر فرزند احمد فرزند شاهین بآنها نفل 
کرده گفت: کهنقل کرد بما نصر فرزند قاسم فرضی که‌حدیث کردبما عیسی فرزند 
مساور جوهری و گفت بمن گفت یفتم فرزند سالم فرزند قنبر سومن اورا درسال 
۰ ملاقات کردم » ویفتم فرزند سالم درسال ۱۱۲ بمن گفت که‌انس بن مالك 





بمن گفت به‌پیش پیامبرخدا (ص)مرغبریابی هدیه شده‌بود؟ پیامبرخدا (ص) گفت: 
خدایامحبوبترین خلق پیش خودرا نزدهن‌برسان (یا کسی‌را که‌دوست میداری) - 
شك ازعیسی فرزند مساور جوهری است -علی (ع) آمد اورا بر گرداندم» سپس 
"آمد بازبر گرداندم» بارسوم ویاچهارم داخل شد پیامبر(ص) باوفرمود.چه چیزترا 
ازمن نگاهداشته‌بود؟(ویاچه چیزترابتأخیرانداخته‌است)ای‌علی؟ گفت آمدم‌انس‌مرا 
بر گرداند؟ بعد آمدم انس‌مرا رد کرد سپس آمدم انس‌مرا بر گرداند؟ پیامبر(ص) 
بمن فرمود:ای انس چه‌چیز ترا بر اینکار واداشته است ؟ آیاامیدوار بودی مردی 
از انصار باشد ؟ گفتم آری » فرمود:ای انس آیا در طاثفه انصار برتر وبهتر از 
علی هست ؟ 

۷ - خبر داد بما ابو القاسم عبد الواحد فرزند علی فرزند عباس بزار 
واسطی که‌خبر داد بما ابو القاسم عبید اه فرزند محمد فرزند احمد فرزند اسد 
بزار که‌نقل کرد بما محمد فرزند عباس فرزند احمد ابومقاتل که‌حدیث کرد بما 


عباس که نقل کرد بما ابوعاصم ازابو هندی از انس که به پیامبر دا (ص) مرغی 


-۱۶۱- 





آورده شد » فرمود خدایا محبوبترین خلق نزد خودرا بمن‌برسان بامن ازاین مرغ 
بخورد ۰ گفت علی بن ابیطالب (ع) آمد؛ پیامبر (ص) فرمود: خدایا ونزد من + 
خدایا ونزد من (یعنی علی نزد من هم محبوبتراست) + 

۱۹۸-خبرداد بما محمدفرزند احمد فرزند سهل نحوی (خدا رحمت کند) 
(اذنا) اينکه ابونصر احمد فرزند محمد فرزند سهل فرزند مردویه بزار درماه‌صفر 
سال ۴۰۰ بآنان نقل کرده «املاء» گفت نقل کرد بما احمد فرزند عیسی اقد که 
حدیث کرد بما صالح فرزند مسمار که‌نقل کرد بما ابن‌ابی فديك کهنقل کرد بما 
حسن فرزند عبد اه ازنافع از انس بن مالك بدرستیکه به پیش پیامبر خدا (ص) 
مرغی آورده شد * پیامبر (ص) گفت خدایا محبوبترین خلق پیش تورانزد من 
برسان ازاین مر غ بامن بخورد » علی بن ابیطالب (ع) آمد ؛ وبااو خورد. 

٩‏ - حدیث کردبمن ابوغالب محمد فرزند حسین فرزند ابوصالح‌فاری 
عدل (خدا رحمت کند) که نفل کرد بما ابو نصر احمد فرزند محمد فرزندسهل 
فرزند مردویه بزار که‌نقل کرد بما ابوبگر احمد فرزند عیسی نافد که‌نقل کرد بما 
ابراهیم فرزند محمد فرزند هیثم که نقل کرد بما عبید لّه فرژند عمر قواربری که 
نقل کردبما پونس فرزند ارقم که‌حدیث کرد بما مسلم فرزند کیسان از انس بن 
مالك که گفت: برحضور پیامبر (ص) مرغهائی آورده شد * آنها را پیش خود 
گذاشت و گفت: خدایامحبوبترین خلق پیش خودرانزدمن برسان» گفتم : خدایا 
اگربخواهی اورا مردی از انصار قرار بده . 

فرمود : تو نخستین کسی نیستی که خویشان خود را دوست داشته باشد » 
علی (ع) آمد » ودررازد ؛ براواذن دادم » وقتیکه وارد شد؛ پیامبر (ص) فرمود : 
خدایا ونزد من (توضیح این جمله گذشت) + 

۰۰-خبرداد سماحسن‌فرزند موسی که خبرداد بما هلال‌فرزند محمد فرزند 


جعفر فرزند سعدان ابو الفتح که نقل کرد بما اسماعیل فرزند علی فرزند دذین 


هواک 

فرزند عثمان فرزندعبدالرحمن فرزندعبدالله فرز ند بدیل فرزند ورقاء حزاعی بزاد 
درحران که‌نقل کردبما وهب فرزند بقبه ازابوجعفر سبالك ازانس بن مالك گفت: 
برسو لخد ا(ص)مر غ‌بریانی‌هدیه‌شد:و آنرازنی ازانصارهدیه نمود؟ پیامبرخدا(ص) 
وارد شده زن اين مر غ‌را پیش‌او گذاشت » پیامبر (ص) گفت : خدایا محبوبترین 
خلق خود ازاولین و آخرین نزدمن برسان ؟ بامن ازاین مرغ بخورد * انس گفت 
پیش خودرا گفتم: پرورد گارا او را مردی از انصار از خویشان من قرار بده, 

پس علی (ع) آمد ودررا کوپید * من‌اورا بر گرداندم؛ و گفتم 
(ص) مثغول کار است * وپیامبر حدا (ص) از اینکار آ گاه نشد ؛ و گفت : خدابا 





پیامب رخدا 


محبوبترین خلق‌پیش خودراازاولین و آخرین‌برمن برسان ازاین مرغ بامن‌بخورد؛ 
گفتم» خدایا اورا مردی ازانصار ازخویشان من قراربده ؛ وعلی آمد اورارد کردم 
هنگامیکه بارسوم آمد؛ پیامبر خداوص» بمن‌فرمود بپاخیز ودررا بروی علی باز کن 
بپاخواستم ودررا باز کردم ؟ علی آمد بااوخورد ؛ ودعا برای او شد . 

۱- خبرداد بما ابوحسن علی قرزند حسین فرزند طیب صوفی واسعلی 
باین ترتیب که من براوخواندم در ماه محرم سال ۴۳۵ باو گفتم : بشما خبر داد 
ابوالقاسم عبیدالّه فرزند احمد فرزند جعفر فرزند محمد صفار گفت : نقل کرد 





بماقاضی القضاةابو محمدعبیدالله فرزنداحمد فرزندهعروف گفت : برابوبکر محمد 
فرزند ابراهیم فرزند نیروز انماطی خواند ومن می‌شنیدم که‌نقل کرد بشما محمد 
فرزند عمر فرزند نافع که حدیث نمود بما علی فرزند حسن که نقل نمود بما 
خلید واوفرزند دعلج است ازقناده ازانس که گفت: به‌پیش پیامبرخدا «ص» مر غ 
بربانی آوردم ؛ بسم‌الّه گفت وازاو خورد . 

سپس گفث : خدایا محبوبترین خلق‌پیش خود ومن‌رانزدم برسان» گفت: 
علی «ع» آمد ودررا زد » گفتم : تو کیستی ؟ فرمود : علی* گفت : گفتم پیامبر 
خدا رص)کار دارد » گفت : بعد لقمه‌ای از آن خورد ؛ سپس مانند اول دعا کرد؛ 





۱۶۳ 

درزده شد » گفتم : توکیستی ؟ فرمود : من‌علی هستم + 
کارداد ؛ گفت : بعداز آن‌لقمه‌ای خورد ؛ بعد مانند سخن اول ودوم گفت؛ بازدر 
زده شد » گفتم؛ ت و کیستی؟ فرمود: علی هستم + گفتم : پیامبر خدارص» 
کاردارد » گفت : بعدلقمه‌ای از آن خورد بعد مانند گفتار اول ودوم وسوم گفت؟ 








گفت : دررازد وصدایش را بلند نمود . 

پیامبر خدا «ص» فرمود : ای انس در را بازکن » گفت : علی داخل شد 
وقتیکه‌مارا دید لبخند زد» سپس پیامبر «ص» فرمود : سپاس خدایرا که توآمدی» 
زیرا من درهرلقمه دعا میکردم که خدایا محبوبترین خلق پیش خود ومن‌رابمن 
برسان ؛ فرمود : توبودی دررا میزدی؟ گفت: قسم بخدائی که ترا بحق وراستی 
به پیامبری برانگیخته است بتحقیق من سه بار است که در را میزدم وانس مرا 








برمیگرداند؛ گفت: پیامب خدا«ص» فرمود؛مردبهدوست‌داشتن خویشان‌خودسرزنش 
نمی شود. 

۲-خبرداد بما ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب‌فرزندطاوان 
سمسار «اجازة» اینکه ابو احمد عمر فرزند عبدالّه فرزند احمد فرزند عمر فرزند 
شوذب قاری واسطی بآنها خبرداده گفت : خبر داد بما ابوعبد الّه محمد فرزند 
حسین فرزند سعید زعفرانی عدلواسطی گفت خبرداد بما ابواحوص محمدفرزند 
هیثم که‌نقل کرد بما بوسف فرزند عدی گفت: که‌نقل کرد بما حماد فرزندمختار 
کهسردی ازامل کوفه است ازعبد الملك فرزند عمیر ازانس ... 

۳ -وخبردادیما عمرفرزند عبدالله فرزند عمر فرزند شوذب که نقل کرد 
بما محمد فرزند حسن فرزند زیاد (یعتی‌نقاش) که خبر داد بما ابو جارود مسعود 
فرزند محمد دررمله که‌نقل‌نمود بما عمران فرزند هارون که‌حدیث کرد بمایغنم که 
نفل کرد بما انس ... 

۴ - وخبر داد بما عمر فرزند عبد الّه فوزند عمر فرزند شوذب که نقل 


۱۶۴ 
کرد بما احمد فرزند عیسی که‌نقل کرد بما ابراهیم فرزند محمد فرزند هیثم که 
نقل کردبما عبید له فرزند عمر قواربری که‌حدیث کرد بما یونس فرزند ارقم که 
نقل کرد بما مسلم فرزند کیسان از انس ... 

۰۵ - وخبرداد بما عمر فرزند عبدالئه گفت : نقل کرد بمن عیسی فرزند 
محمد فرزند احمد فرزندجریح یعنی طوماری که نقل کرد بما محمد فرزند عبدالئه 
فرزند سلیمان که نقل کرد بما حسن فرزند حماد که نقل کرد بما مسهر فرزا 
عبد الملك ازعیسی فرزند عمر ازسدی ... 

۲۰۶- وخبرداد بما عمرفرزندعبداللهکه‌نقل کردبما احمد فرزند محمدفرزند 





عبد الّه فرزند زیاد که نفل کرد بما احمد فرزند حسن که حدیث کرد بما حسن 
فرزند حماد که‌نقل کرد بما مسهر فرزند عبد الملك فرزند سلع همدانی ازعیسی 
فرزند عمر از اسماعیل سدی ... 





۷ - وخبر داد بما عمر فرزند عبد الّه که خبر داد بما پدرم «خدا او را 
رحمت کند » که حدیث کرد بماً احمد فرزند عمار که نقل کرد بما قطن فرزند 
نسیرذداع ابوعباد که‌حدیث کرد بما جعفر واو فرزند سلیمان ضبعی است که‌نقل 
کردبما عبدالله فرزندهثنی ازعبدالله فرزندانس ازانس... 

۲۰۸ - وخبرداد بما (ابو) عبدالّه فرزند عمر که‌نقل کرد بما محمد فرزند 
اسحاق سوسی که‌حدیث کرد بما حسین فرزند اسحاق دقیقی که‌نقل کرد بمابشر 
فرزند هلال که نقل کرد بما جعفرفرزند سلیمان‌از عبدالّه فرزند مثنی فرزند عبدالّه 
ازعبدالله فرزندانس گفت : که‌انس گفت ... 

۹- وخبرداد بماعمرفرز ندعبدالّه که‌نقل کرد بمامحمد فرزند عثمان فرزند 
سمعان معدل که حدیث کرد بما اسلم فرزند سهل که‌نقل نمود بما وهب فرزندبقية 
که‌خبر داد بما اسحاق فرزند بوسف ازرق ازعبدالملك فرزند ابوسلیمان ازانس 
بن مالك ... 


-۱۶۵- 

۰ - وخبرداد بماعمرفرزند عبدالقهکه‌نقل کرد بما ابر اهیم‌فرزند محمد که 
نقل نمود بما صالح فرزند مسمار که نقلکرد بما ابن‌ابی‌فديك ازحسن فرزندعبدالله 
ازنافنع زانس بن مالك . 

۱۱ - وخبرداد بما عمرفرزند عبدالقه که نقل کرد بما محمد فرزند یونس 
فرزند حسین که حدیث کرد بما ابوجعفرحسن فرزند علی‌فرزند ولید فسوی که فل 
کرد بماابراهیم فرز ندمهدیمصیصی که نقلکردبما علی‌فرزند مسهر ازمسلم ابوعباله 
ازانس بن مالك . 

۲ - وخبرداد بما عمرفرزند عبدالقه که نقل کرد بما محمد فرزند حسن 
فرزند زیاد که نقل کرد بما احمد فرزند روح مروزی درمرو که حدیث کرد بما 
علاء فرزند عمران که نقل کرد بما خالد فرزند عبید گفت : انس بن مالك گفت : 
دراینمیان روزی درب‌خانهپیابر(ص) بودم*آنگاه مردی‌باطبقی‌پو شیده آمدو گفت 
آیا اجازه هست ؟ 

گفنتم :آری * طبق راکه دراومرغ بریائی‌بود پیش پیامبر(ص) گذاشت ؛و 
گفت: ای‌پیامب رخدا دوست‌دارم که‌شکمتر | ازاین سیر کنی؛ گفت: اورا بپوشان»بعد 
دستهایشرا بلند کرده و گفت : حدابا محبوبترین خلق خودرا پیش من بفرست‌بامن 
دراین غذا نزاع پنماید . 

انس گفت : زمانی که اینسخن را شنیدم گفتم : خدایا ایندعا رادرحق‌مردی 
ازانصارقراربده » در آن حال بیرون آمدم ومردی ازانصاررا جستجومی کردم »در 
این میان همانطور میگشتم؛ که‌نا گاه علی (ع) وارد شد و گفت آیا اجازه هست ؟ 
گفتم * نه . 

ویجزحسد چیزی مرا براینکار وانمی‌داشت * علی بر گشت » ومن براست 
وچپ نگاه می کردم آیا کسی از انصارهست پیدا نکردم * بعد علی‌بر گشت و گفت: 
آیا اجازه هست ؟ 


رغاس 


گفتم : نه بر گرد * بازبطرف راست وچپ می‌نگریستم‌وهیج کس ازانصار 
نبود » آنگاه علی‌بر 
وفرمود : براواجازه بده » پس علی (ع) وارد شد » با پیامبرصلی‌القه علبهو آله در 
آن غذا منازعه میکرد * درهمان روزمحبت ودوستی علی درقلب من ثابت شده و 





» وفرمود : آیا اجازه هست ؟ آنگاه پیامبر(ص) صدا زو 


جا گرفت . 

عمرفرزند عبدالله گفت : این لفظ نفاش‌است درحدیث مروزی . ودرحدبث 
خدا (ص) مرغ بریانی 
به عنوان هدیه آورده شده بود » اورا پیش خود گذاشته وفرمود : نعدایا کسی را 





محمد فرزند بونس اینطوراست : انس گفت : نزد 


که توومن دوست می‌داریم برمن برسان * پس علی آمد. وحدیث را تا آخر کر 
نموده است. 

(ودرنسخه‌ایکه ازروی آن این نسخه رانقل کردم درورقهایکه متصل‌بدفتر چه 
بود چیزیست که لفظش اینست(و از آخر کتاب : این خبرازاخبارطیر است‌باولاحق 
کردیم) . 

ابن مغازلی گفت : خبرداد بمااب و طالب محمد فرزند علی‌فرزند محمدفرزند 
بیع بفدادی (خدا اورا رحمت کند) که در واسط بر ما وارد شده بود خبرداد بما 
ابوعبداللّه‌محمد فرزندبکران گفت : حدیث کرد بماحسین فرزند اسماعیل محاملی 
که نقل کرد بما عبد الاعلی‌فرزند واصل که نقل کرد بما عون‌فرزندسلام(که‌حدیث 
کرد بما) سهل فرزند شعیب ازبريدة فرزند سفیان ازسفینه که خادمپیامبرخدا(ص) 
بود گفت : مرغهائی‌به رسول خدا (ص) هدیه شده بود ؛ گفت : ام ایمن بعضی‌از 
آنها را برداشته ونگهداشت ۰ وقتی که صبح‌شد * اورا به پیش پیامبر (ص) آورو 
پیامبرخدال(ص) باوفرمود : ایامایمن‌چیست؟ گفت :بعضی از آن‌مر غهائیستکه‌دیروز 
بتوهدیه آورده بودند . 


فرمود : آیا تورا ازبرداشتن غذا نهی وقدغن نکردم؟ زیرا برای هربنده‌ای 
۳ 


-۱۶۷- 
روزی اواست » بعد گفت : خدایا محبوبترین خلق پیش خود را بمن پرسان ؛ با 
من ازاین مرغ بخورد ‏ علی علیه السلام وارد شد » پیامبر (ص) گفت : خدایا و 
بسوی من « 


اینحدیث ازاین سند وطریق غریست. 


گفتارپيامبر (ع) 


البته امروزعلم را بمردی می‌دهم . . . تاآخرحدیث 
۳ - خبرداد بما ابوحسن احمد فرزند مظفرفرزند احمد عطارففیه‌شافعی 
(خدااورارحمت کند) درسال۲۳۴ که خبردادبما ابومحمدعبدالّه فرژند محمدفرزند 





عشمان مزنی‌ملقب بابن سا حافظ (خدا اوزا رحمت کند) که خبرداد بما ابوخلیفة 
ففل فرزند حباب که حدیث کرد بما ابوو لد که ثفل کرد بما عکرمة فرزند عمار که 
حدیث کرد بما ایاس فرزند سلمة ازپدر ش که گفت :بسوی‌خیبردر آمدیمدر حالیکه 
عامررجزمی‌خواند ومی گفت : 

قسم بخدا اگرخدا نبود ما حدایت نمی‌بافتيم وصدقه نمی کردیم * ونماز 
نمیخواندیم ؛ وماازفضل توبی‌نیازنمی‌بودیم ؛ پس پاهای مارا وفتی که‌درجنکث با 
هم برخورد کردیم استواردار» و آرامش قلب برما عطا فرما : پیامبر (ص)فرمود: 
این کیست ؟ 

گفتند : عامراست * فرمود : ایعامر گناه تو آمرزیده شد.وپیامبر حدا(ص) 
دربارة هیچ مردی طلبآمرزش نمی کرد جز آن چه بشهادت می‌رسید اعمر گفت: 
ای پیامبرخدا (ص) اگرچند روزبما مهلت می‌دادی برای ما می‌بودی ( یعنی چند 
روزمی‌ماند وبشهادت نمی‌رسید) زمانی که عامربه خیبر آمد*مرحب ازحصارخارج 
شده وبیرونآمد * وشمشیرش را بالابرده وپائین می آورد ورئیس آنان‌بودمیگفت: 
اهل خیبردانسته که من مرحبم » مردی‌باسلاح تمام ووقتیکه آتش جنک شعله ور 


۱۶۸ 

گردد پهلوانی آزموده هستم پس عامربا آومبارزه کرده و گفت : بتحقیق اهل خیبر 
دانسته که من عامرم . 

مردی باسلاح تمام وپهلوانی‌فروروند درهلا کت ها » پس میان آنان دوبار 
زد وخوردی شد ؛ وشمشیرمرحب به سپرعامرواقع شد * عامر رفت که سپرش را 
اصلاح کند » شمشیرش بطرف خود بر گشته ر گک حیات اورابرید که جانش دراو 
بود (یعنی باهمان بریدن ر گ اکحل کشته شد)در آن وقت گروهی ازباران پیامبر 
خدا (ص) می گفتند : عمل عامرباطل شد : زبرا او حودش راکشت ؛ من با حال 
گریان به پیش پیامبر خدا (ص) آمده و گفتم : ای‌پیامبرخدا آیا عمل عامرباطلشد؟ 
پیامبر(ص) فرمود : 

کیست که این سخن را م گوید ؟ گفتم : گروهی از باران تو این طور 
می گوینده فرمود : کسی که ان ,سخن را می گوید دروغگومیباشد بلکه عمل‌عامر 
دوئواب دارد . 

سپس پیامبر خدا (ص) مرا بسوی علی‌فرستاد ؛ واوبیدارشده درحالی که 
درد چشم داشت ۰ پس پیامبر (ص) فرمود : امروزعلم را بدست مردی می‌دهم که 
خدا وپیامبراورا دوست می‌دارد ۰ واوخدا وپیامبرش را دوست می‌دارد؛واورا به 
سوی پیامبرمی آوردم درحالی که دردچشم‌داشت نا آن که به پیش پیامبر خدارساندم 
آب دهانش را به چشم علی‌مالید * واوبهبودی یافت * بعد علم را بعلی عطا کرد 
ومرحب بیرون آمده و می گفت : بتحقیق اهل خیبردانسته که من مرحبم باسلاح 
تمام وپهلوانی آزموده هنگامی که آتش جنگ شعله ور گردد ؛ پس علی علیهالسلام 
فرمود : من آنم که مادرم مرا حیدره نامید ؛ مانند شیربیشه‌ها سرسخت وباشدتم 
که شما را باصاع پیمانه می کنم مانند پیمانه ایکه ازچوب سندرة می‌سازند گفت: 





علی (ع) به مرحب ضربتی‌زد وسراورا شکافنه و کشت» وفتح. 
علی(ع) بود - 


-۱۶4- 

ابومحمد عبدالله فرزند مسلم گفت: من, بعضی ازفرزندان ابوطالبداپرسیدم 
که متصود علی(ع) از گفتارش که‌فرمود :(انا ای سمتنیامی‌حیدرة)چیست کفت: 
مادرعلی‌فاطمه دختراسد بود * وقتی که علی را زائبد » در آن‌حال ابوطالب غاب 
بود » اورا با نام‌اسد که اسم پدرش بود نامید . 

بعد ابوطالب در آمد » این نام که مادرعلی‌برایش انتخاب کرده بودنپسندید 
واورا علی‌نامید » وقتیکه علی درروز خیبررجزخواند آن نام که مادرش گذاشته‌بود 
ذکر کرده ویاد نمود . 

1 وحيدرة نامی‌ازنامهای شیراست وسندرة درختی‌است که‌از آن کمان 
درست می‌شود ؛ وسندرة درحدیث ممکن است آن پیمانه باشد که از آن درخت 
درست شده است ۰ واحتمال‌است که سندزة آن ژّنی باشد که باپیسانة کافی‌و پرپیمانه 
می‌نمود . 

۲ - خبرداد بما فاضسیابوعطاب عبد الرحمن فرزند عبدالّه اسکافی 
شافعی که درواسط برما آمده بود ؛ که خبرداد بماعبدالّه فرزند عبیدالله فرزندیحیی 
که حدیث کرد بما برسف که نقل نمود بما جریر ازمفیرةازمادرموسی گفت :شنیدم 
که علی (ع) می‌فرمود : 

از آن و قتی که پیامبر خداصلیالقهعلیه و آله‌دستشرا برخم کث: 
به چشمم‌مالیده؛ وعلم را درروزخیبربمن داده چشم من درد نکرده وسرم اراحت 





هو آب‌دهنشرا 


نشده است . 

۵- خبر داد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبر داد 
بما ابوحسین محمد درزند مظفرفرزند موسی‌فرزند عیسی‌حافظ بغدادی ( اذنا )که 
حدیث کرد بما محمد فرزند حسین که نقل کرد بما عباد فرژند یمقوب که نفل کرد 
بما علی‌فرزند هشام ازمحمد فرزند علی‌سلمی ازمنصورفرزند معتمر از ریعی فرزند 
حراش. محمد فرزند علی گفت: | گربتو بگویم از بعی‌شنیدم‌راست گفتهام.ازعمران 


۱۷۰ 
فرزند حصین گفت : 

پیامبرخدا (ص) عمررا بسوی اهل خیبرفرستاد * اوبر گشت ؛ پیامبر (ص) 
فرمود : بتحقیق علم را بمردی می‌دهم که خدا وپیامبرشرا دوست می‌دارد »وخدا 
وپیامبرش اورا دوست میدارند » فرار کننده نیست »وبرامیگردد تا خدا بادستهای 
توانای‌اوخیبررا فتح‌میکند گفت علیرا خواستعلمرا باوداد باهمان علم‌رفتو خدا 
با دستهای آن خیبررا فتح کرد . 

۶ - خبردادبما قاضی ابو خطاب عبدالرحمن فرزند عبدالّه که‌عبرداد بما 
عبدالّ‌فرزند عبیدالّه‌فٌ ند یحیی که‌تقل کردبماقاضی ابوعبدالله حسین فرزند محمد 
محاملی که‌حدیث کرد بما ابراهیم فرزندهانی که نقل کرد بما ابونعیم طحان که 
نقل کرد بما علی‌فرزند هشام از محمد فرزئد علی سلمی ازمنصور فرزند معتمر از 
ربعی فرزند حراش - محمد گفت : اگربگویم ازربمی شنیدم راست گفتهام ساز 
عمران فرزند حصین گفت: پیامبر خدا (ص) فرمود: بتحقیق علم‌را بمردی‌میدهم 
که‌خدا وپیامبرش را دوست میدارد » وخدا وپیامبرش اورا دوست میدارند؛ وعلم 
رابه علی (ع) داد؟ وخدای متعال خیبررا فتح کرد . 

۷ -م خبردادبما محمدفرزند احمد فرزند علمان که‌خبرداد بما ابوحسین 
محمد فرزندظفر فرزند موسی‌فرزند عیسی حافظ (اذنا) که‌حدیث کرد بماابو جعفر 
احمد فرزند محمد فرزند نصیر ضبعی گفت : نقل کرد بمن ادریس فرزند حکم 
ابویحبی که‌نقل کرد بما بوسف فرزند عطيٌ صفار که‌حدیث کرد بما سعید فرزند 
ابو عروبه اژقتاده از سعید فرزند مسیب از ابو هریره گفت : پیامبر خدا ( ص ) 
ابوبکررا بسوی خیبر فرستاد نتوانست فتح کند, وبعد عمر را بر آنجا برانگیخت 
نتوانست فتح کند ۰ 

بعد پیامبر (ص) فرمود : البته علم را بدست مردی میدهم که حمله کننده 


-۱۷۱- 
است وهر گز فرار نمی کند ؛ وخدا وپیامبرش‌را دوست میدارد ؛ وخدا وپیامبرش 
اورا دوست میدارند؛ وعلی بن‌ابیطالب‌را حواست؛ درحالیکه اودرد چشم‌داشت؟ 
و آب دهانش را بچشم او مالید چشمش را باز کرد مانند آنکه هر گز درد چشم 
نداشت + فرمود : این‌علم‌را بگیر وبرو تانخدا بوسیله‌تو فتح کند 

علی بیرون آمده ودوان دوان میرفت ؛ ومن پشت سراو میرفتم * تاعلم را 
روی سنگی زیر حصار کوبید از بالای حصار مرد بهودی آ گاه شده و گفت : تو 
کیستی ؟ فرمود : علی بن ابیطالبم؛ پس بهباران حودرو کرده و گفت : قسم به آن 
خدائی که‌تورات‌را برموسی ازل کرده شما مفلوب شدید؛ وقسم بخدا برنگشت 
تاد باوسیلةًاوخیبررا قتح کرد . 

۸ - خبرداد بما ابوغالب محمدفرژند احمد فرزند سهل‌نحوی که نفل 
کردبما ابوعبدالّه محمدفرزند علی سقطی (املاء) که حدیث کرد بما ابو محمد 
پوسف فرزند سهل‌قاضی که‌حدیث کردبما حضرمی کهنقل کرد بما عبدالّه فرزند 
حکم که حدیث کردبما ابونضر که نقل کردیما عکرعه که گفت: خبرداد بمن‌ایاس 
فرزند سلمة گفت : خبرداد بمن پدرم گفت : بتحقیق رسولخدا (ص) مرا بسوی 
علی (ع) فرستاد * وفرمود : البته علم‌را امروز بمردی میدهم که‌نعدا وپیامبرش‌دا 
دوست میدارد ؛ وخدا وپیاببرش اورا دوست میدارند؛ گفت اورا درحالیکه درد 








چشم داشت‌میبردم؛ 

پس پیامبر خدا (ص ) آب دهانش را بچشم او زد * بمد علم را باو 
داد * علی بیرون آمد ؛ ومرحب شمثیرش را بالا برده وپائین میآورد و با این 
وسیله اعلان خطر میداد * ومیگفت: اهل‌خیبر میداند که‌بتحقیق من‌مرحبم؛ مردی 
باسلاخ تمام وپهلوانی آزموده هستم وقتیکه بامردان شجاع وقوی روبرو شده » 
وآتش جنگ افروخته گردد ؛ علی (ع) فرمود : من‌همانم که مادرم مرا حيدرة 


نامیده مانند شیر بیشه‌ها قوی ونیرومند » که‌شما را باشمشیر پیمانه می کنم مانند 


-۱۷۲- 

پیمانه‌ایکه ازچوب سندرة درست شده‌باشد » پس سرمرحب را باشمشیر شکافت . 

۹- خبرداد بما ابو بکر احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب فرزند 
طاوان سمسار که‌خبرداد بما ابواحمد عمر فرزند احمدفرزند عمر فرزندشوذب که 
نقل کرد بما ابوبکر محمد فرزند موسی که‌حدیث کردبما بونس کهنقل کرد بما 
محمد فرزند حسن فرزند معلی کهنقل کردبما ابوعوانه ازاعمش ازحکم ازمصعب 
فرزند سعد ازپدرش که گفت : شنیدم که پیامبر خدا (ص) به‌علی (ع) میفرمود : 
تونسبت بمن بمنزلة هارون ازموسی هستی » ج زآنکه بعد از من پیامبری نیست + 
وبدرستیکه درروز بدر درحال مبارژه دیدم که‌بانگ درمیآورد مانند اسبی که در 
حال رفتن بسوی اسب ماده بانگث میزند ومیفرمود : همانند شتر ده‌ساله ای هستم 
کهفوی وشجاع باشد وجوان تازه ام که‌شب ازمن میترسد گوبا که من‌جن‌هستم 
برای مانند اين‌کار مادرم مرا (ژائیده اس 

۰ م- خبرداد بمن ابوالقاسم عم فرزندعلی‌میمونی واحمد فرزندمحمد 
فرزند عبدالوهاب فرزند طاوان که‌مردو راسطی هستند (باین‌ترتیب کمن بر آنها 
خواندم و آنان اقرار کردند ) که ابو اسحاق ابراهیم فرزند احمد فرزند محمد 
طبری بر آنها اجازه داده است گفت: نقل کردبما عبدالّه فرزند ابراهیم که‌حدیث 
کرد بما حمن فرزند علیل گفت : نقل کرد بمن محمد فرزند محمد فرزند عبد 
الرحمن ذار خغ که نقل نمود بما نیس فرزند حفص دارمی که‌حدیث کرد بما علی 
فرزند حسن عبدی ازابوهارون ازابوسعید خدری گفت: پیامبر خدا (ص) وقتیکه 
عمر بن حطاب را بسوی خیبر فرستاد» واو با کسانی که‌بااو بودند شکست‌خورده 
وبسوی رسولخدا (ص) بر گشتند. 

پیامبر همانشب‌را درحالیکه اندوهنلا بود بروز آورده هنگامیکه صبح شد 
بسوی مردم بیرون آمد فرمود : البته علم را بمردی میدهم که خدا وپیامبرش را 
دوست میدارد وخدا وپیامبرش او را دوست میدارندوهر گز فرار کننده نیست . 


۱۷۴ 


پس جمیع مهاجران وانصار حاضر گردیدند ورسولخدا (ص) چون علی 
را آنجا نیافت فرمود : علی کجااست؟ گفتند : ای پیامیر خدا بدرد چشم مبتلا 
است.پیامبر(ص) ابوذز وسلمانرا بدنبال اوفرستاد پس‌علی‌را که‌قدرت برباز کردن 


پیامبر (ص) آوردد» بعد فرمود : خدایا از او درد چشم را 





دور کن و گرمی وسردی دا ببر وبردشمن چیره گردان ؛ وبااو پیروزی ده زیرا 
اوبنده تواست ؛ وتو وپیامبرت را دوست میدارد » وهر گز فرار کننده نیست » 
بعد علم‌را باوداد. 

حسان بن ثابت ازپیامبر عدا (ص) اجازه عواست بر اینکه شعری دد این 
موضوع گفت‌باشد » فرمود:بگو» شرو ع کردمیگفت: علی‌را چشم‌دردمی کردودارو 
می جست اماداروئی نیافت * رسولخد! اورا بآب دهن شفا داد ؟ پس چه فرخنده 
بیمار وچهمبارك طبیبی وفرمود : فردا غلم‌را بمردیمیدهم پهاو انی‌چون تبغ بران 
ودوستدار پیامبرخدا است» اوخدای‌مرا دوست میدارد وخدا اورا دوست‌میدارد! 
وابن دژهای نگشودنی‌را بادست اومیگشاید؛ پس علی‌را بدین‌فخر بر گزید ازهمةٌ 
مردم واورا برادر ووزیر خود خواند 

ابو حسن علی‌فرزند عمرفرژند مهدی دار قطنی‌حافظ (خدااورارحمت کند) 
گفت: این‌حدیث ازحدیث ابوهارون عبدی ازابوسعید خدری غریب است؛ واو 
هم از حدیث علی فرزند حسن عبدی از او غریب است » وبااین الفاظ کسی جز 
قیس فرزند حفص دارمی ازاو روایت نکرده است . 

خبرداد بما احمدفرزند محمد فرزند عبدالوهاب فرزندطاوان که‌خبردادبما 
قاضی ابوفرج احمدفرزند علی فرزند جفر فرزف محمد فرزند معلی خیوطی که 
حدیث کر دیما بوعبد اللهمحمدفرزند حسین فرزندمحمدزعفرانی عدل کهنقل کردبما 
ابوبکر بحیی فرزند جفر فرزند ابوطالب که بر داد بما علی فرژند عاصم که 
پیامبر خدا (ص) 





خبرداد بما سهیل فرزند ابوصالح از پدرش ازابوهریر؟ 


-۱۷۴- 

فرمود : الیته علمرا فردا بمردی‌میدهم که خدا وپیامبرش‌را دوست میدارو" وخدا 

وپیابرش او دا دوست میدارند » ویاران پیمبر خدا ( ص ) میخواستند بسیب 

گرفتن آن‌علم بزد گی بدست بیاورند پس‌پیمبر دا (ص) اورابه‌علی بن‌بیطالب 
(ع) داد . 

۲ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که‌خبر دادبما قاضی ابوفرج احمد 
فرزند علی فرزندجعفر که‌حدیث کردبما محمد فرزندحسین‌فرزند محمد زعفرانی 
کهقل کردیما یحبی فرزند ابوطالب که حدیت کردیما روح فرزند عبادة که خبر 
دادببا عوف ازمیمون ازعبداقه فرزند بريدة ازپدرش کهبدرستیکه پیمبر خدا(س) 
به‌نزدیکی امل خیر فرود آمده فرمود : الته علمرا امروز بمردی میدهم که دا 
وپیامبرش‌را دوست‌یدارد * وخدا وپیامبرش اورا دوست‌میدارند 

وفتیکه فردا شد باابوبکز وعمر روّبرو شد ۰ علی‌را خواست در حالیکه او 
دردچشم داشت ۰ آب دهنش‌را به‌چشماو مالید + وعلم‌را باوداد ؛ ومردم هم بااو 
حرکت نمودند » گفت : بااهل خیبر ملاقات نموده در آن هنگام مرحب در 





آنان رجز می گفت بتحقیق اهل خیبر دانسته که‌من مرحبم وتیغ برانم مردم را 
بحیرت انداخته و کار آزموده شده‌ام . 
هنگامیکه بامردان شجاع روبرو شده: 





تش جنگ شمعلهور گردد؛ و گاهی 
زنم و گاهی باثم‌شیر جنگ میکنم" گفت : میان او وعلی دوضربت ردو 
بدل شد * گنت : علی 








برسراوزد تاشمشیر دندانهای اورا خورد کرد ؛ 
واهل لشکر صدای آن ضربت را شنیدند » بآخر مردم نرسیده بود تااینکه اول 
آناثرا پیروز شده وفتح نمود . 

۳ < 
ابوفرج احمدفرزندعلی خیوطی حافظ که‌خبردادیما محمد فرزند حسین زعفرانی 
عدل که دوایت کردیما یحبی فرزند ابوطالب که‌نقل کردبماقتبه فرزند سعید که 
حدیث کرد بما حاتم فرزند اسماعیل از بکیر فرزند مسمار ازعامر فرزند سعد 


دادیما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب که خبرداد بماقاضی 





-۱۷۵- 
فرزند ابووقاص ازپدرش که گفت : شنیدم پیامبر خدا (ص) درروز خیبر میفرمود 
البته فردا علم‌را بمردی میدهم که‌خدا وپیامبرش‌را دوست میدارد و خداوپیاببرش 
اورا دوست میدارنده پس‌ما گردنکشی کردیم * فرمود: علی‌را برای من‌بخواهید 
علی (ع) آورده شد در حالیکه دردچشم 

وعلم‌را باوداده وخدا بااو فتح کرد - 
۴ باسندهایش گفت: حدیث کرد بمایحبی‌فرزندابوطالب که خبر داد بما 





اشت " آب دهنش را بچشم او مالید » 


زید فرزند حباب که نفل کرد بما حسین فرزند واقد ازعبدالّه فرزند بریدةازپدرش 
گفت : هنگامیکه روزخیبرشد » ابوبکرعلم را گرفت * وفردای آن روز عمر علم 
راگرفت * پس محمود فرزند مسلمة کشته شد + امبرخدا (ص) فرمود : البته علم 
را بمردی میدهم که برنمیگردد تااینکه خذا با ار قتح میکند » پیامبر خدا ( ص ) 





نماز صبح را خواند * بعد علم را عواست"؛ وعلی را ندا کرددرحالیکه او ازدرد 
چشم مینالید ؛ دستش را بچشم او مالید وبعد علم را باو داد » و بسبب اوفتح 
گردید * ءمن شنیدم عبدالله می گفت : نقل کرد بمن پدرم که‌اورفیقمرحب‌بود ۰.. 


تا آخرحدیث ۰ 


کفتار پیامبر(ع) 


دوست نمیدارد ترا مگرمومن (ودشمن نمیداردترا مگرمنافق) 

۲۷۵ - خبرداد بما ابوحسن علی فرزند عمر فرزند عبدالله فرزند شوذب 
(خدا رحمت کند) درسال ۴۳۸ باو گفتم : پدرت ابواحمد عمرفرزند عبدالفرزند 
شوذب بتوخبرداد ؟ گفت : نقل کرد بما محمد فرزند حسن فرزند زیادکه حدیث 
کرد بما ابو عباس محمد فرزند حنان بزار که حدیث کرد بما کثیر فرزند یحیی 
ابو مسالك که نقل کرد بما زیاد فرزند عبدالّه عامری وابو عوانه وابوسعید فرزند 


۱۷۶2 


عبدالکریم حنفی (ومعنایش یکی است) ازاعمش ازعدی فرزند ثابت اززر فرزند 
حبیش ازعلی (ع) فرمود : قسم بخدائیکه دانه را شکافت وبشررا آفرید ؛ بتحقیق 
درپیمان‌پیامبرامی برمن است که بتحقیق جزمومن کسی ترا دوست نمیدارد ؟ وجز 
منافق کسی ترا وشمن نمیدارد . ولفظ حدیث برای محمد فرزند حسن است . 

۶ - خبر داد بما ابونصراحمدفرزند موسی طحان (آسیابان)درماه‌ذیقمده 
طاوان واسعی‌ها 
درماه ذی حجه ازساد۴۳۵ باین ترتیب که من بر آنها واندم و آنها اقرار نمودند» 
گفتم : خبر داد بما قاضی ابو فرج احمد فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد 
فرزند معلی خیوطی گفت : حدیث کرد بما عبداقهفرزند محمد فرزند فرج که 
ثقل کردیما محمد فرزندیونس که‌تقل کرد بماعبدالّه فرزند داودخریبی که‌روایت 
کرد یما اعمش ازعدی فرزند ثابت از ژر فرزندحبیش گفت : شنیدم علی ( ع ) 
میفرمود : قسم بخدائیکه دانه زا شکافت وانسانرا آفرید و ردام بزرگی را برای 





ازسال ۴۳۵ و ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند عبدالوماب 


خود انتخاب کرد : بتحقیق عهد وپیمان پیامبرامی است که جز ممن ترا دوست 
نمیدارد » وجزمنافق ترا دشمن نمیدارد . 

۷ - خبر داد بما ابوحسن علی فرژند عبیدالقه فرزند قصاب بیع وامطی 
(خدا رحمت کند) باین ترتیب که من درمسجد جامع واسط براو قرائت کردم او 
اعتراف نمود درسال۴۳۲باو گفتم : نفل کرد بشما ابوبکرمحمد فرزند احمدفرزند 
یمقوب‌مفید جرجرائی که حدیث کرد بما اشج گفت : شنیدم که علی (ع) میفرمود: 
عهد پیامبرامی است که بتحقیق‌دوست نمیدارد مرا مگرمومن ۰ ودشمن نمیدارمرا 
مگرمنانق . 

۸ - حدیث کرد بمسا ابوبکر محمد فرزند احمد فرزند عبداللّه فرزند 
فامویه واسطی در سال ۴۳۵ که نقل کرد بما قاضی ابوفرج احمد فرزند علی 
خیوطی حافظ واسعلی که حدیت کرد بما محمد فرزند ثابت ناقد که تقل کرد بما 


-۱۷۷- 


ابراهیم فرزند عبداله که حدیث کرد بما و کیع ازاعمش ازعدی فرزند ثابت اززد 
فرزند حبیش ازعلی(ع) که فرمود : که عهد پیبر(ص) برمن این است که بتحقیق 





جزمومن کسی ترا دوست نمیدارد * وبجزمنافق تراکسی دشمن نمیدارد . 

۹ - خبر داد بما ابونصر احمد فرزند موسی فرزند عبدالوهاب فرزند 
طحان (اجازة) ازقاضی ابوفرج خیوطی که نقل کرد بما فرزند فرج که حدیث کرد 
بما یحبی فرزند حماد که نقل کرد بما عبدالرحمان فرزند صال حکه نقل نمود بسا 
ریبع فرزند سهل فزاری ازسعید فرزندعبید طاثی ازعلی فرزند ربیعهوالبی گفت: 
شنیدم علی (ع) میفرمود : پیامبرامی (ص) برمن‌عهد کرده است که دوست‌نمیدارد 
ترا مگرمومن » ودشمن نمیدارد ترا مگرمنافق ۰ 





۳۰ - حدیث کرد بما حسن فرزنداحمك فرزند موسی غندجان ی که‌نقل کرد 
بما عبدالقاهر فرزند محمد فرزند محمد فرزند عترة بیاع سفط ( یعنی فروشندة 
ظرف مانند جوال) درموصل بغداد » که نقل نمود بسا ابو هارون موسی فرزند 
محمد فرزند هارون فرزندیقوب فرزئد ابراهیم فرژند مسعود فرزندربیع‌انصادی 
زرقی که نقل نمود بما جعفر فرزند بریق ( که حدیث کرد بما سعید فرزند محمد 
جرمی) که خبرداد بما ابو تعل که حدیث کرد بما ابوحمزة از جابراز عبدالقه که 
گنت : شنیدم علی (ع) میفرمود :باپیابرخدا (ص) سه سال نماز خواندم + پیش 
از آنکه کسی با اونماز بخواند » وشنیدم که اومیفرمود : بتحقیق از چیزهائی که 
پیامبر حدا(ص) برمن عهد وپیمان بسته این است که‌کافرمرا دوست نمیدارد"ومومن 
مرا دشمن نمیدارد » آگاه باشید قسم بخدا درو غ نگفتم ودروغ گفته نشده ام + 
و گمراه نشده ام وبسیب من کسی گمراه نشده است . 

۳۱ - خبر داد بمن ابوعبدالقه محمد فرزند علی فرزند عبدالرحمن علوی 
(خدارحمت کند) (مکاتبة) اینکه ابوحسن علی فرزند عبدالرحمان یکائی بًنها خبر 
داده است؟ گفت : نقل کرد بمامحمد فرزند عبداله حضرمی که نقل کردبماابوبکر 


۱۷۵ 

فرزند ابوشیبه وعبدالّه فرزند حماد گفتند : نقل کرد بما و کیع از اعمش ازعدی 

فرزند ثابت اززر ازعلی بن ابیطالب (ع) میفرمود : پیامبر(ص) به من عهد کرده 

است که بتحقیق بجز مومن کسی ترا دوست نمیدارد » و جز منافق کسی ترا 
دشمن نمیدارد . 

۲ - خپرداد بما علی‌فرزند عمرفرزند عبدالّه فوزند شوذب که نقل کرد 
بما پدرم که حدیت کرد بما محمد فرزند حسن که نقل کرد بما حسین‌فرزند ادریس 
که نقل کرد بما فرزند عمار گفت : ابومعاویه گفت : امیرمتمنان هارون بمن گفت: 
فضائل علی(ع) درست تراست گفتم حدیث‌علی(ع) که فرمود 
بتحقیق‌عهد پیامبر امی(ص) برمن اینست: که‌دوست نمیدارد مرا مگرممن !ودشمن 
نمی‌دارد مرا مگرمنافق . 





کدام حدیث در 





گفتار پیامبر «ع» 
دوست تودوست منست « ودشمنت دشمن ماست 

۳ - خبرداد بما ابوبکرمحمد فرزند احمد فرزند عبدالّه فرزند فامویه 
واسطی (خدا رحمتش کند) که نقل کرد بما قاضیابوفرج احمد فرزند علی فرزند 
جفرفرزند محمد فرزند معلی خیوطی که نقل کرد بما داود فرزند جعفر گفت : که 
حدیث کرد بما ز کریا فرزندابویحبی که نقل کرد بما علالمزنی که حدیث کرد بما 
عبد الملك فرزند موسی‌طویل ازابوهاشم از زاذان ازسلمان که گفت : پیامبرخدا 
(ص) بعلی (ع) فرمود : ای علی دوست تو دوست من است * و دشمنت دشمن 
من است : 


-۱۷۹- 


گفتار پیأمبر ) [ 
من وابن در روزقيامت برامتم حجتیم 

(حدیث تکرارشده است ص ۷ع) خبرداد بما ابونصرفرزند طحان(اجازة) 
ازقاضیابوفرج خیوطی که حدیث کرد بما عبد الحمید فرزند موسی که نقل نمود 
بما محمد فرزند اسحاق خزازسوسی وابراهیم‌فرزند عبدالسلام گفتند :حدیث کرد 
بما علی‌فرزند مثنی‌طهوی که نقل کرد بما عبیدالله فرزند موسی که حدیث کرد بما 
مطرفرزند ابومطر ازانس گفت : نزد پیامبر(ص) بودم دید که علی(ع) میایدفرمود: 
من واین درروزقيامت برامتم حجنیم . 

۴ - حدیت کرد بماابوالقاسم فضل فرزند محمد فرزند عبدالله اصفهانی 
درماه رمضان ازسال ۴۳۴ که درو اسط ما آننده بود (املام) درجایع. واسط گفت: 
خبر داد بما محمد فرزند علی که خبر داد بما محمد فرزند عبداللّه که‌حدیث کرد 
بما هیثم فرزند محمد فرزند خلف که نقل نمود بما علی‌فرزند منذر که نقل کردبما 
فرزند فضل که نفل کرد بما عمرفرزند ثابت ازمحمد فرزند عبیدالله فرزندابورافع 
(از پدرش از جدش) گفت:منادی‌درروز احدندا کردشم‌شیری جزذو الفقارو جو انمردی 
جزعلی‌نیست ۰ 

۵ - خبرداد بما ابوموسی عیسی فرزند خلف فرزند محمد فرزند ربیع 
اند لسی(خدا رحمت کند)( که‌درسال۴۳۴ درواسط برما وارد شده بود) که خبرداد 
ابو علی 
اسماعیل‌فرزند محمد فرزند اسماعیل صفارنحوی‌قرات گردید؛ گفت :حسن‌فرزند 
عرفة برشما نقل کرده است ؟ گفت :عمارفرزند محمد (ازسعدفرزندطریف‌حنظلی 
از ابو جعفرمحمد) فرزند علی‌نقل کرده‌است» که گفت فرشته‌ایکه او را رضوان گفته 
می‌شد درروزبدر در آسمان ندا می کرد : شمشیری جزذوالفقار وجوانمردی بجز 


بماابوحسین علی‌فرزند محمد فرزند عبدالّه فرزند بشران معدل گفت : 





ثِ9ِ 
علی‌نیست . 

۲۳و خبرداد بما احمدفرز ندمحمدفرز ندطاو ان(اجازة) که خبردادبما ابو احمد 
عمرفرزند عبداله فرزندعمرفرزند شوذب که خبرداد بماابوعلی اسمعیل‌فرز ندمحمد 


صفارنحوی‌مانند ایتحدیت را . 


کفتار پیامبر(ع) 
صاحب لوای من در آخرت ... تا آخرحدیث 

۷ - خبرداد بما احمد فرزند محمد (اجازة) گفت :خبردادبماعمرفرز ند 
عبدالله گفت : خبرداد بما محمد فرزند حسین زعفرانی که نقل کردبما جعفرفرزند 
احمد که خبرداد بما عبد الاعلی‌فرزند واصل که نقل کرد بما اسماعیل فرزند ابان 
که نفل کرد بما ناصح ابوعبداله محلمی‌ازسمالك فرزند حرب ازجابرازسمرة گفت 
گفته شد ای‌پیامبرخدا صاحب لو ای‌تودر آخرت کیست‌فرمود ؛صاحب لوایمن‌در 
دنیا علی‌بن ابیطالب است . 


گفتار پیامیر (ع 


برای‌هرپیاسری وصی‌ووارثی است 
۸ - خبرداد بما ابونصرفرزند طحان (اجازة) ازابوفرج خیوطی که نقل 
کرد بما عبد الحمید فرزند موسی که نقل کرد بما محمد فرژند احمد فرزند سعید 
که نقل کرد بما محمد فرزند حمید رازی که نقل کرد بما سلمة فرزندفضل ازفرزند 








اسحق ازشريك فرزند عبدالله ازابوربیعة ایادی‌ازعبدالله فرزند برید مبر 
خدا (ص) فرمود : برای هرپیامبروصی‌وو ارئیست بتحقیق وصی‌ووارث‌من علی‌بن 


اپی‌طالبست . 


-۱۸۱- 


حدیث لوزه (بادام) 

۲۳۹.خبرداد بما و نصرفرزندطحان (اجازة)ازقاضی ابوفرج خیوطی که‌نقلکرد 

بما عمرفرزند فتح بغدادی که حدیث کرد بما ابوعمارة مستملی که نقل نمود بما 

فرزند ابوزعزاع رقی ازعبدالکریم ازسعید فرزند جییراز ابن عباس گفت : پیمبر 

(ص) با شدت گرسنه شد * پکمبه آمد ؛ وازاستار کعبه گرفت و گفت :خدایا محمد 

را پیش از آن چه گرسنه کرده‌ای گرسنه مگردان ؛ گفت : جبرئیل فرودآمد وبا او 

بادامی‌بود؛ گفت : بتحقیق خدای متعال برتودرود می‌فرستده ومی‌فرماید : آن‌بادام 
را بازکن . 

یامبر (ص) اورا گشود آن هنگام دراوبر گ سبزی بود ؛ دراونوشته شده 

بود : معبودی جزخدا نیدت » ومحمد پیامبر اواست » اورا با علی یاری کسردم 

و کسی که حدارادرقضائش متهم‌نموده ودرزوزی‌دادندیر کننده دانسته‌بخودانصاف 


نکرده است . 
بالارفتن علی‌بردوش پیأمبر(ع) 
۷۰ - خبرداد بما ابونصراحمد فرزند موسی‌فرزندطحان(اجازة) ازفاضی 


ابوفرج احمد فرزند علی‌فرزند جعفرفرزند محمد فرزند معلی خبوطی که نف ل کرد 
بما محمد فرزند حسن حسانی که حدیث کرد بما محمد فرزند غیاث که نقل نمود 





1 ند خالد که حدیث کرد بما حماد فرزند زید از علی فرزند زید فرزند 
جدعان ازسعید فرزند مسیب ازابوهريرة که گفت : پيمبر خدا (ص) روز فتح مکه 
بعلی‌بن ابی طالب (ع) فرمود : آیا این بت را دربالای کعبه نمی‌بینی گفت : بلی 
ای پیامبر خدا . 

فرمود : ترا بردارم تا اورا فرا بگیری » علی گفت : بلکه من ترا برداد 


-۱۸۲- 


ای پیامبرخدا ‏ پیامبر(ص) فرمود : قسم بخدا اگرقبلةً مضروربیعه کوشش کنند تا 
تکهٌ گوشتی ازمن درحال زنده بودنم بردارند نمی‌توانند بردارند ولیکن ای علی 
توقف کن . 
بعند رسول خدا (ص ) بادستش برود ساق علی (ع ) از بسالای 
چکمه‌اش ژد » بعد اورا اززمین با دستش برداشت تاآنجا که سفیدی زیربغلهایش 
روشن گردید . 
سپس باوفرمود : ای علی‌چه می‌بینی ؟ گفت : می‌بینم که خدای با قدرت و 
باعظمت بسپب تومرا بزر گث کرده تا آن اندازه که اگر بخواهم آسمان را لمس 
کنم ی کنم . 
پیامبر(ص) باوفرمود : ای علی‌این بت را بگیر»علی اورا گرفت *وانداخت 
بعد پیامبرخدا (ص) اززیر علی‌بدررفت وپاهای اورا ترله کرد " علی (ع) برزمین 
افتاد وخندید *پیامبر(ص) باوفرمود : چه ترا بخنده‌در آورد ! گفت :ازبالای کنبه 
فتادم » برمن چیزی نرسیده ؛ پیمبرخدا (ص) فرمود : چطوربرتوچیزی می‌رسد 
درحالی که محمد صلی‌الله علیه و آله وسلم‌ترابرداشته وجبرثیل علیه السلام بهپائین 


آورده است: 


گفتارپیامبر (ع) 
ای علی شقی‌ترین نخستینان وواپسینان قاتل تواست 
۱ - درسال ۲۳۴ ماه جمادی‌الاولی خبرداد بما ابوالقاسم عبدالّه فرزند 
محمد رقاعی‌اصفهانی که درو اسط یرما وارد شده بود که خبرداد بما حسن فرزند 
احمد که خبرداد بما عبدالّه فرزند اسحاق که نقل نمود بما محمد فرزند یوسف 
فرزند صباح که حدیث کرد بما اسماعیل فرزند ابان وراق که نقل کرد بمن‌ناصح 
ابوعبدالله ازسماك فرزند حرب ازجابرفرزند سمرة گفت پیامب رخدا(ص) بعلی(ع) 


-۱۸۳- 
فرمود : شقیترین اولین و آخرین کیست ؟ گفت خدا وپیامبراوداناتراست فرمودای 
علی‌قاتل تواست . 

۲ - خبرداد بما قاضی‌ابو عطاب عبد الرحمان فرزند عبدالّه که خبرداد 
بما ابومحمد عبدالله فرزند عبیدالله فرزند یحبی که نقل کرد بما قاضی ابوعبدالّه 
محاملی که حدیث کرد بما علی فرزند محمد فرزند معاویه که نقل کرد بما عبدالله 
فرزند داود (ازاععش) ازسلمة فرزند کهیل ازسالم فرزند ابوجعد ازعبدالله فرزند 
سع گفت شنیدم که علی (ع) درمنبرمی‌فرمود : چه منتظر ساخته بدبخت ترین 


امت را ؟ 





پیامرخحدا (ص) بمن عهد کرده است که این ازاین رنگین می‌شود » موابن 
داود برريش ودرش اشاره کرد - پس گفت : 
ای‌امیرمومنان او کیست تا ما سرعت کنیم فرمود بخدای توانا وبزر گاقسم 


می‌دهم مردی را که غیرقاثل مرا بکشد . 


گفتار پیامبر (ع) 


ذکرعلی(ع) عبادتست 
۷۳ - خبرداد بما ابوحسن احمد فرزند مظفر فرزند احمد عطارفقیه‌شافعی 
تیب که من براوخواندم واواقرار کرد گفتم : خبر 
داد بشما ابومحمد عبداللّه فرزند محمد فرزند عثمان مزنی که ملقب بابن سقا است 
حافظ واسعطی(خدا رحمت کند) گفت : نقل کرد یمن محمد فرزند علی‌فرزندمعمر 
کوفی که حدیث کرد بما حمدان فرزند معافی که نقل نمود بما وکیع از هشام 
فرزند عروة ازپدرش ازعایشه که گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : ذکر علی (ع) 


عباوت است . 


(خدا از اوخشنود شود) با 








-۱۸۴- 


کفتارپیامبر(ع) 


نگاه کردن (برخ) علی عبادتست 

۴ - خبرداد بماابوبکر احمد فرزند محمدفرزند عبدالوهاب فرزندطاوان 
سمسار که‌خبرداد بماابوعبدالله حسین فرزند محمد فرزند حسین علوی‌عدلواسطی 
که ثفل نمود یما احمد فرزند محمدحداد معروف به بکیر که حدیث کردیمامحمد 
فرزند بونس کدیمی که‌نقل کرد بما عبدالحمید فرزند بحربصری که‌حدیث کردیما 
سوار فرزند مصعب از کلبی از ابوصالح از ابو هريرة ازسماذ فرزند جبل گفت : 
پیامبرخدا (ص) فرمود : نگریستن برغ علی‌عبادت است 

۵ - خبرداد بما قاضی ابو جعفرعلوی که خبرداد بما ابومحمد ابن ستا که 
نقل کرد بما عبدالّه که نفل نمود بعاًبحیی‌فرزند صابر که نقلکرد بما و کیع ازهشام 
فرژند عروة ازپدرش ازعایشه بتحقیقپیامبرخدا(ص) فرمود نگاه کردن برخ علی 
عبادت است . 

۶ - خبر داد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب که نقل کرد بما 
حسین‌فرزند محمد فرزندحسین عدل که نقل کرد بما احمد فرزند محمد که‌حدیث 
کرد بما ابومسلم کجی ومن ازاوپرسیدم حدیث کرد بما ابو نجید عمران‌فرزندخالد 
گفت پیامبرخدا (ص)فرمود: 





فرزند طلیق ازپدرش ازجدش ازعمران فرزند حصین 
نگاه کردن بروی علی‌عبادتست . 

۷ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که نقل کرد بما حسین فرزند محمد 
فرزند حسین عدل که نقل کردبمااحمد فرزندیوسف خشاب که نقل نمودبما کدیمی 
که نقل کرد بما ابراهیم فرزند اسحاق‌جفی که حدیث کرد یماعبدالقافرزندعبدربه 
عجلی که نقل کرد بما شعبه فرزند حجاج از قتادة ازحمید فرزند عبدالرحمان از 


-۱۸۵- 
اب وسعیدحدری ازعمران فرزندحصین گفت:شنیدم که‌پیمبرخدا (ص) میفرمود: نگاه 
کردن برخ علیعبادتست . 

وبا سندهایش نقل کرد به ما کدیمی و گفت : ( نقل کرد به ما عبد الحمید 
فرزند بحر بصری که حدیث کرد به ما سوار فرزند مصعب از کلبی ) از 
ابوصالح ازابوهريرة ازمعاذ فرزند جبل‌ازپیامبرخدا صلی‌الّه علیه و آله مانندهمان 
حدیث را . 

۲۴۸- خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان بفدادی که 
خبرداد بما ابوبکراحمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان بزار(اذنا) که 
نقل کرد بما عدوی که حدیث کرد بما عباس فرزند بکار که نقل کرد بماابوبکر 
هذلی ازابوزییر ازجابر که گفت : پیامبر دا (ص) فرمود : نگریستن به رخ علسی 
عبادت است , 

۹ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که نقل کرد بما حسین فرزند محمد 
فرزندحسین که‌حدیث کرد بمامحمد فرزند مخمود که نقل کرد بمااحمدفرزندحسین 
صوفی که نقل کرد بما ابوبشرهارون فرزند حاتم ملائی که حدیلکردبمایحبی فرزند 
عبسی ره از عمش زاب اهیم از علقمه ازعبد ال یعنیفر ند مسعود که گفت پیابر(ص) 
فرمود نگاه کردن برخ علی عبادنست + 

۰ - گفت : وخبرداد بما محمد فرزند محمود که‌نقلکرد بماابراهیم‌فرزند 
عبد السلام که حدیثکرد بما محمد فرزند موسی‌حرشی که نقلکرد بما عمراذفرزند 
حصین گفت : شنیدم که پیامبرخدا (ص) می‌فرمود : نگاه کردن به روی علی ( ع) 
ناوت است . 

۲۷۵۱ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که نقل کرد بما حسین فرزند محمد 
فرزند حسین عدل که حدیث کرد بمامحمدفرزند محمود که‌نقلکردبماابر اهیم‌فرزند 
مهدی ابلی که نقل نمودبما عبدالّه‌فرزند معاویه حجمی که حدیثکردبمامحمدفرزند 


ع۱- 
راشد ازمکحول ازوائله فرزند اسقع گنت پیامب رخدا (ص) فرمود نگاه کردن برخ 
علیعبادتست . 

۲ - خبرداد بما ابوالقاسم فضل فرزند محمد فرزند عبدالّه اصفهانی که 
درواسط درماه رمضان‌ازساك ۴۳۴ برما وارد شده بود کهتقل کرد بما ابوبکرمحمد 
فرزند ابراهیم که حدیث کرد بما ابو القاسم عبدالّه فرزند ابراهیم که نقل کرد بما 
احمد فرزند محمد که نقل‌نمود بما محمد فرزند حماد طهرانی که خبر داد بما عبد 
الرزاق ازمعمراززهری ازعروة ازعایشه گفت : دیدم ابوبکر برخعل‌بیشترمی‌نگرد 
گفتم : ای‌پدرمی‌بینم بیشتربروی علی مینگری ؟ گفت :ای‌دخترلامن ازپیامبرخدا 
(ص) شنیدم که می‌فرمود نگاه کردن برخ علی‌عبادنست. 

۳ - خبرداد بما ابوالقاسم عبد الواحد فرزند علی‌فرزند عباس بزاز که 


حدیث کرد بما ابوالقاسم عبداله فرزند ابراهیم فرزند محمد فرزند عبدالّه فرزند 





تمیم‌فامی فاضی که نقل کرد پما احمد فرزند محمد فرزندحسن درمصر که نقل‌نمود 
بما محمد فرزند حماد طهرانی که خبرداد بما عبد الرزاق ازمعمراززهری ازعروة 
ازعايشه گفت : دیدم که ابوبکربروی علی‌بیشترمی‌نگرد باو گفتم ای پدرمی‌بینم که 
بروی علی بسیارنگاه می کنی گفت ای‌دخترلا من‌شنیدم که پیامبر خدا(ص)میفرمود 
نگاه کردن بروی علیعبادت است. 

۴ - خبردادبما ابو البرکات محمد فرزند علی فرزند محمد تمار (خرما 
فروش) واسطی باین کهمن براو قرائت کردم واو اقرار کرد * باو گفتم : 
نقل کردبشما ابوحمن علی‌فرزند محمد فرزند علی فرز ندحسن‌فرزند خرف صیدلانی 
گفت : نقل کردبما ابوحسن احمد فرزند اسحاق که حدیث کردبما محمد فرزند 
یونس که‌نقل کرد یما ابراهیم فرزند اسحاق جعفی که‌حدیث کردبما محمدفرزند 
عبدربه که‌حدیث کردیما شعبه فرزند حجاج ازقتادة ازحمید فرزند عبد الرحمن 





-۱۸۷- 


از ابو سعید خدری ازعمران فرزند حصین که گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : 
نگاه کردن بروی‌علی بن‌اببطالب عبادت است . 


مجااس خودرا باذ کر علی زینت به‌بخشید 
۲۵۵- خبردادبما ابو احمد عبدالوهاب فرزند محمد فرزندموسی غندجانی 
(خدا رحمت کند) که‌در واسط برما آمده‌بود که‌خبر دادبما عبیداله فرزند احمد 
ابواحمد فرضی (اجازة) که حدیث کردبما محمد فرزند عمرو فرزند بختری که 
نقل کرد بما فرزند ابوعوف بزوری درسال ۶۵ که‌حدیث کردبما کثیر فرزندهشام 
که‌نقل نمودبما جعفر فرزند برقان گفت : بمن رسید که‌عایشه می گفت : مجالس 
خودرا باذ کر علی (ع) زینت بدهید . 


فا پر (ع): 


ه رکه میخواهدبرعلم آدم‌وفقه نوح‌نگاه کند باید به‌علی نگاه کند 

۲۵۶ - خبردادبما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب که‌حدیث کردبما 
حسین فرزند محمد فرزند حسین عدل علوی واسطی که‌تقل کرد بما محمد فرژند 
محمود که‌حدیث کردبما ابراهیم فرزند مهدی ابلی که‌نقل کردبما (ابراهیم فرژند 
سلیمان فرزند رشید که‌نقل کردبما ژید فرزند عطية که‌حدیث کردبما) ابان فرزند 
فیروز ازانس بن‌مالك گفت : رسولخدا (ص) فرمود : هر که میخواهد به‌علم آدم 
وفقه‌نو ح‌نگاه کندباید به‌علی بن ابیطالب‌نگاه کند.(۱) 





۱ - ودر همان باب حدیث ابو حمراء است که گفت : رسول خدا (ص) 
فرمود: هر که‌بخو اهدبر آدم‌دز علمش"وبه نو ح‌درفهمش و به‌یحبی‌بن ز کریادرزهدش + 
وبرموسی بن‌عمران در شدت وخشمش نگاه کند » باید به علی بن ابیطالب نگاه 
کند . اعطب خوارزم درمناقبش ۴٩‏ و۲۴۵ حدیث را نقل کرده است . 


م۱۸ 


کفتار پیامبر«ع» به‌عایشه: 
اگر شاد م ی کند ترا اینکه نگاه کنی به‌سرورعرب... 

۷ - خبردادبما ابو نصر احمد فرزند موسی طحان واسطی (خدا رحمت 
کند) (اجازة) ازقاضی ابو فرج احمد فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند 
معلی خیوطی‌حافظ واسطی (خدا رحمتش کند) که‌نقل کردبما احمد فرزندابراهیم 
فرزند هلال دیباجی درشوشتر که حدیث کردبما محمد فرزند فضل فرزند جابر که 
حدیث کردبما اسحاق فرزند بشر کاهلی که نقل کردبما یمقوب فرزندعبدالّه ازجعفر 
فرزند ابومفیره ازسلمة فرزند کهیل که گفت : 

علی بن ابیطالب از کنار زسولخدا (ص) میگذشت و عایشه نزد او بود + 
فرمود : ای‌عايشه اگر ترا شاد می گرداند اينکه نگاه کنی به سرور عرب ؛ به علی 
بن ابیطالب نگاه کن » من گفتم : آیاتو سرور عرب نیستی ؟ فرمود : من پیشوای 
مسلمانان وسرور پارسایانم * ا گرشاد می‌کند ترا اينکه به‌سرور عرب بنگری بعلی 
بن ابیطالب نگاه کن . 

۲۵۸- خبرداد بما ابوبکر امد فرزندحمدفرزندعبدالوهاب فرزندطاوان 

(اجازة) که‌خبردادبما ابواحمد عمرفرزند عبد الّه فرزند عمر فرزند شوذب 
که‌نقل‌نمودبما محمد فرزندیونس که‌حدیث کردبما محمد فرزند یحبی زیادی که 
نقل کردبما محمد فرزند شعیب ابوبوسف که‌نقل کردیما عبدالله فرزندعمر فزاری 
که‌حدیث کردبمایعقوب‌فرزند عبدالقه وابوعوانه ازابوبشر ازسعید بن‌جبیر ازعایشه 
که گفت : علی‌بنابیطالب پیش آمد * پیمبر (ص) فرمود : هر که شاد می نماید او 
را اينکه به‌سرور جوانا‌عرب بنگرد باید به‌علی بن‌ابیطالب نگاه کند » گفتم: آیا 


تو سرور جوانان عرب نیستی ؟ فرمود : من سرور فرزندان آدمم ؛ وعلی سرور 


-۸۹ ۱ 
(جوانان) عرب است. 
۹ - خبردادبما احمد که‌نقل کردبما عمر فرزندعبدالّه فرزند شوذب که 
حدیث کردبما محمدفرزند یونس که‌نقل کردیما محمدفرز ندیزید که حدیث کردبما 





محمد فرزند نعمان که نقل کرد بما عمرفرزندحسن که‌نق ل کردبما ابو عوانهازابوبشر 
ازسعید بن‌جببر ازعایشه که گفت : رسولخدا (ص) فرمود : من‌سرور فرزندان 


آدمم * وعلی‌سرور عرب است . 

حد بث قضیب 
۰ - خبردادبما ابوحسن احمد فرزندهظفر فرزند احمدعطار باین‌ترتیب که من 
براو خواندم واوا قرار کرد * در سال ۰۲۳۷ باو گفتم : بشما خبر داده ابو محمد 
عبدالّه فرزندمحمد فرزندعثمان ملقب بابن‌شقاحافظ واسطی (خدارحمت کند) که 
خبردادبما ابوبکر فرزند ابوداود ومن‌از آن‌پرسیدم حدیث کردبما اسحاق فرزند 
ابراهیم فرزند شاذان که‌نقل کردبما محمدفرژند صلت که حدیث کردبما اعمش 





ازمجاهد از ابن عباس که گفت : رسولخدا (ص) فرمود : ه رکه دوست دارد به 
درختیکه پرشاخ وبر گث و ازباقوت سرخ‌است وخدای اورا دربهشت عدن کاشته 
بزند؟ بایدبدوستی علی‌بنابیطالب چ 


۲٩۱‏ - خبردادبما محمد فرزنداحمد فرزندءثمان فرزندفرج که‌خبر دادبما 





بزند . 


ابوعمر محمد فرزندعباس‌فرزند حیویه‌نعزاز (اذنا) که‌نقل کردبما ابوحسن دیباجی 
احمد فرزند محمد که‌حدیث کردبما احمد فرزند محمد فرزند غالب گفت : نقل 
کردبمن عبدالعزیز فرزند عبدالقه از اسماعیل فرزند عباس حمصی ازسدی ازابن 
عباس ازپیامبر (ص) فرمود : هر که دوست دارد به درخت یاقوت سرخیکه خدای 


برای پیامبرش دربهشت عدن‌کاشته چنگث‌بزندبایدبه‌محبت ودوستی علی‌بنابیطالب 


-۱۰- 
چنگك بزند . 

۲ م خبردادبما ابو طالب محمدفرزند احمد فرزندعثمان که‌خبر داد بما 
ابوعبدالله محمدفرزند زیدفرزندعلی فرزندجعفر فرزندمروان کوفی با 
من‌براو خواندم درماه ذیحجه ازسال ۳۷۲ * که‌نقل کردبما ابوعبداله محمدفرزند 
علی فرزندشاذان گفت : نقل کردبمن محمد فرزند اسماعیل گفت : نقل‌نمودبمن 
اسحاق فرزند موسی ازپدرش ازجدش ازپدرش ازعلی بن الحسین از ابن عباس 
گفت : شنیدم رسولخدا (ص) میفرمود : هر که به قضیب سرخ که خدا باقدرت 


تیب که 





خود در بهشت عدن کاشته چنگگ بزند ؛ باید ب‌سحبت ودوستی علی بن ابیطالب 
چنگ بزند . 

۳ - خبردادبما ابوحسن‌علی فرزند عمرفرزندعبدالله فرزندشوذب گفت: 
خبرداد یمن پدرم ابواحمد عمر فرزند عبدالّه فرزند شوذب که‌خبر دادبما حسن 
فرزند علی فرزند ز کریا که‌حدیث کرد بما حسن فرزند علی فرزند راشد واسعلی 
که نقل کرد بما شريك که حدرث کرد بمااعمش ازحبیب فرزند ابوثابت ازابوطفیل 
اززید بن ارقم گفت : رسولخدا (ص) فرمود : هر که دوست دارد به درخت‌سرخ 





که خدای توانا وباقدرت بادست خود دربهشت عدن‌کاشته چنگگ بزند باید به 
دوستی ومحبت علی بن ابیطالب چنگث بزند . 

۴ - خبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی ( خدا 
رحمتش کند) که نقل کرد بماابوعبدالّه محمد فرزند علی سقطی معروف‌بابن‌خواهر 
مهدی واسطی است که حدیث کرد بما احمد فرزند علی قواریری که نقل کرد بما 
محمد فرزند عبدالله فرزند ثابت که نقل کرد بماخلیل فرزند میمون کندی که‌حدیث 
کرد بما ولید فرزند عباس که نقل کرد بما سلیمان فرزند بسارازپدرش ازابوهریره 
گفت : رسولخدا (ص) نمازصبح را انجام داد » وفرمود : آیامیدانید باچه چیز 
جبرئیل برمن فرود آمده است ؟ گفتیم : خدا داناتراست * فرمود : جبرئیل بمن 


-۱٩۱- 


فرود آمد و گفت : ای محمد بدرستیکه خدا درختی در بهشت کاشته که يك سوم 





آن از یاقوت سرخ » ويك سومش از زبرجد سبز ؛ ويك سومش از للژتروتازه 
است " وبرروی آن طاقهائی زده » ومیان طاقها پرواره‌ها قرارداده » ودرهرپرو اده 
درختی قرارداده است ؛ وباروميوث اورا حورالعین قرارداده ؛ وبراوچشمةسلسبیل 


جاری نموده است . 





سپس ازسخن گفتن باز ایستاد ؛ مردی ازقوم جهید و گفت : ای رسولخدا 
ایند خت‌برای کیست ؟ فرمود :هر که‌بخواهدبه این درخت‌چنگگ‌بزندبایده‌محبت 


بن ابیطالب چنگ بزند . 


گفتار پیامپر (ع ) 


هنگامیکه روزقيامت می شود ؛ خدا ازجانب راست عرش 
قبه‌ای برپا م ی کند 





۲۶۵-خبر داد بما ابوحسن احمد فرژند مظفر فرزند احمد عطار فقیه شافعی 
در سال ۲۳۷.باین ترتیب که من بر او قرائت کردم و او اعتراف‌نمود * باو گفتم: 
خبر داد بشماابومحمد عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان مزنی ملقب بابن سقاحافظ 
که نقل کرد بما هیثم فرزند خلف که حدیث کرد بما احمد فرزند محمد فرزند 
پزید که نقل کرد بمن اشقر که حدیث کرد بماجریر فرزند عبدالحمید از محمد 
فرزند اسحاق ازعبدالرحمان از سهل فرزند ابوحثمه از پدرش گفت : پیامبر خدا 
صلیالله علیه و آله فرمود : وقتیکه روز قیامت می‌شود * خدای توانا برای من در 
طرف راست عرش ازطلای سرخ قبه‌ای بربا می کند * و برای پدرم ابراهیم قبه‌ای 
از طلای سرخ بر پا مینماید » و برای علی در میان آنها قبه‌ای از طلای قرمز 
درست می‌کند » پس گمان تو نسبت به دوست میان دو دوست چیست ؟ 


۲۶۶- خبردادبماابوحسن علی فرزندحسین‌فرزندطیب صوفی(خدا رحمت کند) 


-۱۹۲- 

باین ترتیب که من بر او قرائت نمودم و او اقرار کرد » باو گفتم : نفل کرد بشما 
ابو القاسم عبیدالله فرزند احمد صفار قاری گفت : حدیث کرد بما عبداله گفت : 
کردبما جعفر فرزند علی حافظ گفت : نقل کرد بما هیثم فرزند خلف گفت : 
نمود بما احمد فرزند محمد فرزند پزید فرزند سلیم که نقل کرد بما حسین 
فرزند حسن اشقر که نقل کرد بما جریر فرزند عبدالحمید از محمد فرزنداسحاق 
از عبدالرحمان‌از سهل فرزند ابوحئمه‌از بدرش گفت پیامبر حدا صلی‌الله علیه و آله 
فرمود : وقتبکه روزقيامت می شود » خدا برای من ازجانب راست عرش وبرای 





پدرم ابراهیم قبه‌ای برپا می‌نماید وبرای علی هم قبه‌ای اززبررجد سبزمیزند * پس 


گمان تونسبت به دوست میان دوخلیل چیست . 


کفتار پیامبر(ع) 
علی ازمن » ومن از آنم 
۷ - خبر داد بما ابوحسن مخمد فرزند محمد فرزند مخلد بزار بماین 
ترتیب که من براوخواندم واواقرار کردباو گفتم : نقل کرد بشما ابو بکر احمدفرزند 
عبید فرزند فضل فرزند سهل فرزند بیری درسال ۳۷۴ گفت : حدیث کرد بماعلی 
فرزند عبدالله فرزند مبشر که نقل کرد بما احمد فرزند سنان که حدیث کردبمایزید 
فرزند هارون که خبرداد بماشريك ازابو اسحاق ازحبشی فرزند جنادة گفت:شنیدم 
پیامبر خدا (ص) میفرمود . علی ازمن ومن از آنم » وازمن ادا نمی کند بجز من 
ویاعلی . 
۲۶۸-خبردادیماعلی فرز ندعمر فرز ندعبداله‌فرز ندشوذب که نقل کرد بماپدرم 
که حدیث کرد بما محمد فرزند حسین زعفرانی که نقل کرد بما اسماعیل فرزند 
اسحاق قاضی که نقل کرد بسا بحبی فرزند عبدالحمید که حدیث کرد بما شريك 


-۱۹۳- 





وقیس ازابواسحاق ازحبشی فرزند جنادة گفت : شنیدم که پیامبر خدا(ص)میفرمود: 
علی ازمن * ومن ازآنم . 

۹ - خبرداد بما علی فرزندعمر که نقل کرد بما پدرم گفت : که نفل کرد 
بما محمد فرزند حسین زعفرانی عدل که نقل نمود بما محمد فرزند احمد فرزند 
براء اينکه معافی فرزند سلیمانبآنها نقل کرده است ۰ گفت : حدیث کردبمامحمد 
فرزند سلمة از محمد فرزند اسحاق از یزید فرزند عبدالّه فرزند قسیط از محمد 
فرزند اسامة فرزند زید ازپدرش اينکه پیامبرخدا (ص) فرمود : اما توای‌علی‌داماد 
من وپدرفرزندان منی * وتوازمن * ومن ازتوهستم . 

۷۰ - گفت : ونقل کرد بما محمد فرزند حمین زعفرانی که حدیث کرد 
بما جعفر فرزند محمد ابو یحیی که نقل کرد بما علی فرزند حسین بزار وموسی 
فرزند محمد بجلی و گفتند : نقل کرد بماجفرفرزند سلیمان ازیزیدرشك ازهطرف 
فرزند عبدالله ازعمران فرزند حصین اینکه پیامبرخدا ( ص ) فرمود : از علی چه 
میخواهید ! ازعلی چه میخواهید ؟ ازعلی چه میخواهید ؟ بتحقیق علی ازمن(ومن 
از آنم) واوبعدازمن ولی هرمومن است . 

۷۱ - خبر داد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزندعثمان که نقل کرد بما 
ابوحسین محمد فرزند مظفرفرزند موسی فرزند عیسی حافظ (اذنا) که نقل کردبما 
احمد فرزند حسین صوفی که نقل نمود بما عثمان فرزند ابوشيبة که حدیث کردبما 
پدرم که نقل نمود بما اجلح‌ازفرزند بریدة ازپدرش که پیامبر(ص) فرمود: ای‌بريدة 
به علی دشنام مده ولعن مکن ؛ زیرا علی ازمن ؛ ومن از آنم . 

۲ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند علمان ازهری گفت : خبرداد 
بما ابوحفص فرزند شاهین (اذنا) که نقل کرد بما جعفرفرزند محمد فرزندعباس که 
نقل کرد بما اسماعیل فرزند موسی فرزند دخترسدی که حدیث کرد بما شريك از 


ابواسحاق ازحبشی فرزند جنادة که گفت: پیامبرحدا (ص) فرمود : علی ازمن‌ومن 


۱۹۴ - 
ازعلی هستم ؛ وازمن ادا نمی کند جزمن ویاعلی . 

۳ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبر داد بما محمد 
فرزند مظفرحافظ (اذنا) که حدیث کرد بما بوسف فرزند ضحاك که نقل کرد بسا 
اسماعیل فرزند موسی پسردخترسدی که نقل کرد بما اسرائیل ازابو اسحاق‌ازحبشی 
: پیامبر خدا (ص) فرمود : علی ازمن ومن ازآنم » و از من ادا 





۷۴ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان گفت : خبردادبما محمد 
فرزند مظفرفرزند موسی حافظ (اجازة) گفت : که نقل کرد بما محمد فرزندسلیمان 
باغندی که حدیث کرد بما سوید فرزند سعید گفت : حدیث کرد بما شريك از 
ابو اسحاق ازحبشی فرزند جنادة گفت : شنیدم پیامبرخدا (ص) به‌علی(ع) فرمود: 
توازمن ومن ازتوهستم » وازمن ادا نمی کند جزمن ویاتو. 

۷۵ - خبر داد بما محمد فرزند احمد فرژند عثمان گفت : خبرداد بما 
ابوحسین که حدیث کرد بما محمد فرزند سلیمان با غندی که نقل کرد بما بوسف 
فرزند موسی قطان که نقل نمود بما عبیدالّه فرزند موسی از اسرائیل ازابواسحاق 

م فرزند عازب اینکه پیمبر ( ص ) به علی (ع) فرمود : نو ازمن + و من از 
توهستم . 

۷۶ . محمد فرزند علی‌فرزندحسین علوی (خدا رحمت کند) بمن نوشت 
که خبرمیداد بمن اينکه ابوحسن احمد فرزند عمران بآنان خبرداد و گفت : نقل 
کرد بما عبدالّه فرزندمحمد فرزند عبدالعزی ز که نقل نمود بما ابوربیع زهرانی که 
نقل کرد بما ( جعفر فرزند سلیمان که نفل نمود بما ) یزید رشك از مطرف فرزند 
عبداله ازعمران فرزند حصین گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : علی ازمن ؛ و من 
ازآنم * واوبعد ازمن برهرمزمن ولایت دارد - 





از 


-۱٩۵- 





د پیامبر(ع): 
کسیکه بمن ایمان آورده وتصدیق نموده وصیت می کنم...حدیث 

۷ - خبرداد بما حسن فرزند احمد فرزند موسی غند جانی باین ترتیب 
که من براوخواندم واواقرار کرد ؛ باو گفتم : خبرداد بشما ابو حسن احمد فرزند 
محمد فرزند صلت قرشی گفت : حدیث کرد بما علی فرزند محمد مصری که نقل 
کرد بما احمد فرزند رشدین فرزند سعد که نقل سود بما سفیان فرزند بشر که 
روابت کرد بما علی فرزند هاشم ازفرزند ابورافع ازابوعبيدة فرژند محمد فرزند 
عمارفرزند باسرازپدرش عمار گفت : پیامبرخدا.صلی‌الّه علیه فرمود : کسی که به 
من ایمان آورده وتصدیق نموده اورا به دوستی علی‌بن ابی طالب (ع) وصیت و 
سفارش می‌کنم .- 

زیرا کسی که اورا دوست داشته باشد مرا دوست داشته است * وهر کسرا 
دوست دارد خدا را دوست داشته است * وه رکه اورا محبت داشته باشد » به من 
محبت داشته است » وهر که مرا محبت کند خدا را محبت نموده‌است ؟ وهر که 


علی‌را دشمن بدارد بتحقیق مرا دشمن داشته وهر که مرا دشمن‌بدارد خدای‌تو انارا 
دشمن داشته است . 





۷۸ - خبرداد بمامحمد فرزند احمد فرزند عثمان فرزند فرج گفت : خبر 
داد بما احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان ودرروایت کردن آن حدیث 
اذن داد » گنت : نفل کرد بما حسن‌فرزند علی‌عدوی گفت : خبردادبماعثمان‌فرزند 
عبداللّه ابوبشر که نقل کرد بما بدل فرزند مجبر که حدیث کرد بما علی‌فرزندهاشم 
فرزند برید کوفی که نقل نمود بما فرزند ایورافع‌ازابوعبيدة فرزند محمد فرزند 

۱ عمارازپدرش عمار گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : کسی که برمن ایمان آورده و 


۱۹۶ 
وتصدیق کرده او را بدوستی علی وصیت می‌کنم » زیرا هر که او را دوست 
بدارد مرا دوست داشته » وهر که مرا دوست داشته باشد خدای توانا را دوست 

داشته است . 

۷۹ - خبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی که خبر 
داد بماعلی‌فرز ندمحمدعدوی‌شمشاطی که‌خبرداد بمامحمد فرزندیحیی که‌خبردادبما 
ابراهی‌فرزند فهد ساجی که نقل نمود بما عبدالعزیزفرزند حطاب که حدیثکردبما 
علی‌فرزندهاشم از محمدفرزندعبد اقفر ندابورافع از بو عبیدةفرزندمحمد فرزند عمار 
فرزندیاسر از پدرش ازجدش‌عماراینکه پیامبرخدا (ص) فرمود : کسی که بمن ایمان 
آورده؛ وتصدیق نموده است اورا بدوستی علی‌بن ابیطالب (ع) وصیت وسفارش 
می‌نمایم . 

وفرمود : هر که اورا دوست بدازدبتحقیق مرا دوست داشته * وهر که مرا 
دوست بدارد بتحقیق خدا رادوست داشته اشت » وهر که اورا دشمن بداردبتحقیق 
مرادشمن داشته است » وهر که مرا دشمن بدارد بتحقیق خدای توانا وبزر گگ را 
دشمن داشته است . 


حدیث بساط 


خبرداد بماابوطاهرمحمد فرزندعلی‌فرزندییع بفدادی که درواسط برماوارد 
شده بود ؟ که خبرداد بما ابوعبداله احمد فرزند محمد فرزند عبدالّه فرزندخالد 
نویسنده که خبرداد بما ابوبکر احمد فرزند جعفر فرزند محمد فرزند سلم ختلی 
که نقل کرد بمن‌عمرفرزنداحمد که خبرداد یما حسن فرززد یحیی ابوربیع‌فرزند 
جرجانی که نقل کرد بما عبدالرزاق فرزند همام صنعانی که نقل‌نمود بما معمر از 


ابان ازانس بن مالك گفت : فرشی از بهندف ( دمی است ازدهات شام ) برای 


-۱۹۷- 
پیامبرخدا (ص) هدیه آورده شد + بمن فرمود : ای انس این دا بگستر؟ من اورا 


گستردم ۰ 
سپس‌فرمود: آن ده‌نفررا بخواه‌تابیایند؛من آنانرا خواستم » هنگامیکه وارد 





شدند » بآنها فرمود : روی فرش بنشینند ؛ بعد علی را خواست ؛ وبا او مدت 
دراز راز گوئی کرد ؛ سپس علی بر گشته روی فرش نشمت بعد فرمود : ای باد 
ی‌باد 





مارا بردار ویبر » باد مارا پرداشته وفرش مارا حرکت میداد » بعد فرمود : 
مارا بگذاره سپس فرمود: میدانید کجا 
کهف ودقیم است » ببا خواسته وبرادرانتان زا سلام بگوئید * گفت : 
بپا حواسته وبر آنان سلام گهتیمجواب نگفتند ؛ بعد علی (ع) ببا خو استه‌وفرمود؛ 
سلام برشها ای گروه راستگویان وشهداه» گفت : گفتند : درود ورحمت خدا 








وبرکات او رتوباد " گفت : گفتم : چه شبده برآنان وسبب چیست که جواب ترا 
دادند وجواب ما را ندادند ؟ 

علی (ع) بآنان فرمود : بر شما چه شده که جواب برادران مرا نمیدهید ؟ 
گفتند : ما گروه راستگویان وشهداء بعد ازمر گگ‌جزباپیامبرباوصی اوبا کسی‌سخن 
نمی گوئیم: فرمود : ای بادمارا بردار؛مادابرداشته وح رکت میداد حر کت‌دادنی؟ 








بعد فرمود : ای باد مارا بگذار ؛ آنها را گذاشت در آن هنگام مادرحره بودیم » 
گفت : علی (ع) فرمود : برپیامبر(ص) درر کمت آخرنمازمی رسیم » ومسا راه دا 
پیمودیم تا رسیدیم در آن وقت پیامبر (ص) درر کمت آخراین آیه را میخواند : 
(ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ) ( ای محمد آیا تو 
می‌پنداری که اصحاب کهف ورقیم از آیات ماتعجب داشتند) . 





۱۹۸ 


کفتارپیامبر «ع» 


بتحقیق من درمیان شما دوچیزگرانبها را می‌گذارم... 

۱ - خبر داد بسا ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان از هری 
معروف بابن صیرفی بفدادی که درسال ۴۴۰ به واسط آمده بود + گفت : نقل کرد 
بسا ابوحسین عبیدالّه فرززداحمد فرزند بعقوب فرزند بواب که نقل نمود بمامحمد 
فرزند محمد فرزندسلیمان باغندی که حدیث کرد بما وهبان (واوفرزند بقیٌواسعلی 
است) که نقل کرد بما خالد فرزندعبدالله ازحسن فرزند عبدالّه ازابوضحی‌اززید 
ابن ارقم که گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود: بتحقیق من در میان شمادو چیز گرانبها 
را می گذارم : کتاب خداء وغترت,اهل بیتم " واین دوازهمدیگرجدا نمی‌شوند 
تادرحوض برمن وارد می‌شوند . 

۲ - خبرداد بما حسن فرژند احمد فرزند موسی غندجانی که‌نقل کردبما 
احمد فرزند محمد که نقل کرد بماعلی فرزند محمد مصری که نقل کرد بما محمد 
فرزند عثمان که نقل نمود بما مصرف فرزند عمر که حدیث کرد بما عبدالرحمان 
فرزند محمد فرزند طلحه از پدرش از اعمش ازعطیه‌ازابوسعید خدری که گفت:پیامبر 
خدا (ص) فرمود : نزديك است که به ملاقات کردن باخدا دعوت شده واجابت 
نمایم » بتحقیق من درمیان شما دوچیز گرانبها را می گذارم » کتاب خدای توانا 
و بزر گ » و عترت اهل بیتم » نگاه کنید در بارة آنان چطور جانشین من 
می باشید . 

۳ - خبردادبها ابوطالب محمد فرزند احمدفرزند سهل‌نحوی که‌نقل کرد 
یماابوعبدالله محمد فرزند علی سقطی کهحدیث کردبما ابو محمدعید ال فرزندشوذب 


که نقل نمود بما محمد فرزند ابوعوام ریاحی که‌حدیت کرد بما ابوعامر عقدی: 


-۱۹۹- 





ندعمرو که‌نقل کردبمامحمدفرز ند طلحة ازاعمش ازعطیه فرزند سعید 





از ابوسعید خدری که پیامبر خدا (ص) فرمود : + نزديك است که من به 
ملاقات باخدا درخواست شوم واجابت نمایم» بتحقیق درمیان‌شما دوچیز گرانبها 
میگذارم: کتاب خدا که‌ریسمانی است از آسمان تازمین کشیده‌شده‌است؛ وعترت 
اهل بیتم ؛ وبتحقیق خدای نیکو کار و آگاه بمن خبر داده که آن دو از همدیگر 
جدا نمی شوند تا در حوض برمن وارد می شوند ؛ نگاه کنید که دربارة آن دو 
چطور قائمءفام من میشوید . 

۸۴-خبرد ادبم اب وطالب محمدفرزند احمد فرزندعثمان که خبر داد بماابو 
حسین محمدفرز ندظفر فرز ندموسی‌فرز ندعیسی‌حافظ(اذنا)که‌نقل کردبمامحمدفرزند 
محمد فرزندسلیمان داغندی که حدیث کردنبماسوید که‌نفل نمودبماعلی فرزندمسهر از 
ابوحیان تیمی کهنقل کردبمن یزید فرزندحیان که گفت: شنیدم زیدبن ارقم‌می گفت: 
پیامبر حد ل(ص)درمیانابپاحواست » وبرماً خطبه‌حواند: وفرمود: بعدازاین‌سخن‌ها 
ای‌مردم بتحقیق من‌بشرهستم نزديك‌شده که حق‌مرا دعوت کند ومن اجابت نمایم 
و بتحفیقمن درمیان شما دوچیز گرانبهارا میگذارم » و آندو : کتاب خدا است که 


در آن مدایت وروشنائی است ‏ پس کتاب خدا را بگیریدو باوچنگ 





نید » وبر 
اخذ کتاب‌خدا وعمل‌باو ترغیب کرد » سپس فرمود : واهل‌بیت من؛ در بارة اهل 


بیتم خدارا بیادشما میآورم ؛ واین‌سخن را سه‌بار تکرار فرمود . 


۳ 


گفتار پیامبر (ع): 


هنگامیکه علی به فتح خیبر آمد 

۵ - خبر داد بما ابو حسن علی فرزند عبید اه فوزند قصاب بیع (خدا 
رحمت کند) که‌نقل کردبما ابوبکرمحمد فرزنداحمد فرزندٍ‌قوب مفیدجرجرائی 
که‌نل‌نمودبما ابوحسن‌علی فرزندسلیمان‌فرزندیحبی که‌حدیث کردیما عبدالکریم 
فرزندعلی که‌نقل کردبما جعفر فرزندمحمد فرزندربيعة بجلی که‌نفل‌نمودبما حسن 
فرزندحسین عرئی که‌حدیث کردبما کادح فرزند جعفر (از عبدالّه فرزند لهيعة از 
عبد الرحمان فرزند زیاد ) از مسلم فرزند پسار از جابر فرزند عبداله که گفت 
هنگامیکه علی بن ابیطالب به قتح خبر آمد *پیمبر (ص) باوفرمود : ای‌علی اگر 
گروهی ازامتم در بار؛ تونمی گفتند آثچهرا که نصاری در بار عیسی بن مریم 
گفته‌است * دربار؛ توسخنی می گفتم: که‌بر گزوه مسلمانان نمی گذشتی مگر آنکه 
خاکرا اززیر پاهایت می گرفتند وزیاد ماندژ آب وضویت را اخذ می نمودند ؛ 
وباآنها شفا می‌جستند ولیکن برایت کافی‌است آنکه‌تو ازمن باشی (ومن ازتو + 
تو ازمن ارث‌میبری‌ومن از تو ارث‌می‌برم» و تونسبت بمن)مانندهارون ازموسی؛ هستی 
جز آنکه بعد ازمن پیمبری نیست؛ وتو ذممرابری مینماثی وعورتم‌را میپوشانی * 
وباطريقة من جنگك می‌کنی» وفردا در آخرت نسبت‌بمن نزدیکترین خلق میباشی 
وتو در کنار حوض جانذین‌منی* وبتحقیق شیعذتو برمنبرهائی ازنور دراطراف من 
میباشند؛ در حالیکه روهای آنان میدرخشد » ومن بر آنها شفاعت می کنم ؛ ودر 
بهشت همسایه‌های من هستند * وبتحقیق جنگگ کردن باتو جنگیدن بامن است ؛ 
و آشتی باتو آشتی بامن است * پنهان‌تو پنهان من » و آشکار تو آشکار من است * 








وبتحقیق فرزندان‌توفرزندان‌من‌است؟ و تودین‌مراادامی کنی»وبه‌وعدمن وفامینمائی 


وبتحقیق حق در زبانت ودر قلبت وباتو ودر پیشگاهت وپیش چشمانت میباشد ؛ 


۲۱ 
وایمان با گوشت وخون تو آميخته شده مانند آنکه با گوشت وخون من آمیخته 
شده‌است؛ و کسیکه‌ترا دشمن بدارد در کنارحوض برمن وارد نمی‌شود؛ ودوستت 
ازتو غایب نمی گردد 

پس‌علی‌برای سجده‌برزمین افناد» و گفت: سپاس خدائی‌را که به‌من‌بااسلام 
منت گذاشت * وقر آنرا بمن آموخت * وخدا بسیب احسان‌وفضلش‌مرا بربهترین 
بشر و گرامیترین مخلوقات وعزیزترین اهل آسمانها و زمین نزد پرورد گار ؛ 
وبرخاتم پیامبران وسرور فرستاد گان » وبر گزیده خدا در میان عالمیان * دوست 
قرار داد . 

پیامبر (ص) به دلی (ع) فرمود : ای علی اگر تو نبودی ممنها بعد ازمن 
شناخته نمی شدند * بتحقیق خدای تواننا نمل هر پیامبری را از پشت خود قراد 
داده ؛ ونسل‌مرا ازبشت‌توقرار داده‌است*ای علی تونسبت بمنءزیزترین‌مخلوقات 
و گرامیترینآنها هستی؛ ودوستدارنو گرامی‌نرین کسی است ازمیان امنم که‌برمن 
واردمی‌شود. 

گفتار پیامیر «ع 1 
خدایا ازتو بی نیازی خودرا درخواست می کنم 

۸۶ - خبردادبما ابوحسن احمدفرزند مظفر عطار که‌خبردادبما ابومحمد 
عبدالّه فرزندمحمد فرزندعثمان ملقب بابن سقاحافظ که‌خبر دادبما ابوخلیفه فضل 
فرزندحباب جمحی که‌حدیث کردبما مسدد که‌نقل نمود بما یحبی قطان از یحبی 
فرزند سعید انصاری از محمد فرژند بحبی از عمویش که گفت: پیامبر (ص) 
میفرمود خدایا از تو بی نیازی خود ومولایم را بعد از من میخواهم ( یعنی پسر 
عمویش). 


۲۰۲ 
گفتار پیامیر دیع« 


ه رکه ازعلی جدانی گزیند از من جدائی گزیده است 

۷خبردادبما ابو بکر احمدف رز ندمحمد فرز ندعبد | لوهاب‌فرز ندطاو ان که‌عبرداد 
بماابواحمد عمرفرزندعبدالله فرزندشوذب که‌نفل کرد بمن عیسی‌فرز ندمحمد فرزند 
جریح(و آن‌طوماری‌است) که‌حدیث کردبمامحمد فرز ندعبد ال فرز ندسلیمان که‌نقل 
کردبما احمدفرزند صبیح اسدی که‌خبر دادما یحبی فرزندیملی اسلمی ازعمران 
فرزندعمران فرزندعمار ازابوادریس موذن بنی‌افصی وپیشوای آنان در مدت سی 
سال؛ گفت : نقل‌نمودبمن مجاهد ازفرزند عمر که گفت: پیامبرخدا (ص) فرمود: 
هر که ازعلی جدائی گزیند ازمن جدا شده؛ وهر که ازمن جدائی کند(بتحقیق) 
از حدای تواناو بزر گك جدا گرویده‌است ؛ 





۲۸۸ - خبرداد به ما احمد قرزند محمد که خبرداد به ما عمرفرزند عبدالّه 
فرزند عمرفرزندشوذب گفت: ثقل نمودبما آحمد فرزند عیسی‌فرزند هیثم که‌حدیث 
کرد به ما عبدالّه فرزند احمد فرزند حنبل که نقل کرد به ما پدرم » وخبردادبه ما 
احمد فرزند محمد فرزند طاوان که خبرداد به ما ابو احمد عمرفرزند عبدالله فرزند 
شوذب که حدیث کرد به ما احمد فرزند حسن که نقل نمود به ما علی فرزند منذر 
گفتند : نقل کرد به ما عبدالّه فرزئد نمیر که حدیث کرد به ما عامرفرزند سمط که 
خبرداد به من ابوحجاف از معاوية فرزند ثعلبة ازابوذر گفت : پیامبر خدا (ص) 
فرمود : ای‌علی‌هر که ازمن جدائی گزیند بتحقیق ازخدا جدائی گزیده است ؛وهر 
که ازتومفارقت کند ازمن مفارقت نموده است . 


۲۳ 


گفتار پیامیر «ع۰ 
زمانی که روز قيامت می‌شود وصراط ب رکنار جهنم 
نصب می شود ... 

۹ - خبرداد به ما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب (اذنا) از قاضی 
ابوفر ‌احمد فرزند علی گفت : نقل نمود به‌ما ابوغانم سهل فرزند اسماعیل‌فرزند 
اسمعیل فرزند بلبل که حدیث کرد بما ابوالقاسم‌طائی که‌نقل کرد به ما محمدفرزند 
ز کریا غلابی که حدیث کرد به من‌عباس فرزندبکارازعبدالله فرزند ملنی‌ازعمویش 
ثمامة فرزند عبدالقه فرزند انس ازپدرش (ازجدش) گفت : پیامبرخدا (ص)فرمود 
زمانی که روزقيامت می‌شود وم راط ب رکنارجهنم نصب می‌شود » از آن نمیگذرد 
جز کسی که بااونامةٌ دوستی‌علن‌بی ابی طالب (ع) باشد . 


کفادیاجبر(ع) 

سرنامة صحیفه موّمن محبت ودوستی علی‌بن‌ابی‌طالب است 

۰ - خبرداد به ما احمد فرزند محمد (اجازة) از قاضی ابوفرج احمد 
فرزندعلی‌فرز ندجعءفر فرزند محمد فرزند معلی‌خبوطی که‌نقل کردبمنابوفر جاحمد 
فرزند محمد فرزند جوری که نقل نمود به ما ابواسحاق ابراهیم فرزند مهران در 
رمله که خبرداد به‌ما میمون فرژند مخلد فرزند ابان نویسنده که حدیث کرد به ما 
عارم فرزند فضل ابونعمان که نقل نمود به ما قدامتفرزندنعمان اززهری گفت‌شنیدم 
انس بن مالك می گفت : قسم به خدائی که جز او خدائی نیست شنیدم که پیامبر 
خدا (ص ) می‌فرمود : سر نامه صحیفة مومن محبت و دوستی علی بن ابی طالب 
(ع) است . 


۲۰۴ 


کفتار پیامبر (ع) 

بدرستی که خدا شخص پرهی کار ومهربانرا دوست می‌دارد 

۱ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبر داد 
بما ابوحسن علی فرزندعمرفرزند مهدی دارقطنی‌حافظ معدل (اذنا ) که نقل نمود 
به ما ابوعبدالّه محمد فرزند عباد مکی که حدیث کرد به ما ابوسعید » و آن‌مولای 
بنی‌هاشم است * ازصدقة فرزند رییع ازعمارة فرزند غزية از عبد الرحمان فرزند 
ابوسعید ازپدرش که گفت: نزد خانٌ پیامبر ( ص ) درمیان گروه مهاجران وانصار 
ازاصحابش بودیم برما خارج شده وفرمود : آیا به بر گزید گان شما خبر ندهم ؟ 


گفتند : آری ای پیامبرخدا » فرمود : بهترین شما کسانی هستند که بعهدشان‌وفا 





نموده وپاك وپاکیزه باشند * زیرا خدا شخص مهربان و پرهیز کار را دوست 
میدارد گفتند :علی بن ابی‌طالب (ع) گذشت ؛ فرمود : حق با این است » حق‌با 


این است . 
کفتارپیامبر (ع) 
آیا دلالت نکنم شما را به کسی که اگرازاور اهنمائی‌بخواهید 
کمراه‌نمی‌شوید 


۲ - خبر داد به ما ابوطالب محمد فرژند احمد فرزند عثمان در سال 


۴ گفت : نقل نمود به ما ابومحمد عبیدالّه فرزند محمد فرزند عابد خلال که 





حدیث کرد به ما عمرفرزند حماد فرزند طلحه قناد که نقل کرد به ما اسحاق فرزند 
ابراهیم سبیعی ازمعروف فرزند خربوزاز ابوجعفرمحمد فرزند علی‌از زیدبن ارقم 


گفت : پیش پیامبر(ص) نشسته بودیم فرمود :آیا شما را راهنمائی‌نکنم‌بر کسی که 


۲۰۵ 


| گرازاوراهنمائی بخواهید گمراه نشده و هلالك نمی‌شوید ؟ گفتند بلی ای پیامبر 
خدا (ص) + 

فرمود :آن اینست. وبجانب علی اشاره نمودوسپس فرمود اوراقصد کرده 
وباوباری کنید » واورا تصدیق نموده وخیرخواهی‌بنمائید زیرا جبرئیل بمن خبر 
داده آنچه را که‌بشما گفتم . 


کفتار پیامبر (ع) 


مردان بسیارراس تگو ودرست کردارسه نفرهستند: 





۳ - خبرداد به ما ابوحسن علی‌فرزند عمر فرزند عب له فرزند شوذب 
درسال ۳۳۸ که خبرداد به ما ابوبکر احمد فرژند جعفرفرزند حمدان فرزند مالك 
فرزند شبیب قطیعی که نقلنمود به مامخمد,فرزند یو نسابوعباسکدیمی که‌حدیث 
کرد به ما حسن فرزند عبد الرحمان انصاری که نقل کرد به ماعمروفرزند جمیعاز 
(محمد فرزند عبدالرحمن فرزند) ابولیلی‌ازبرادرش عیسی ازعبد الرحمان فرزند 
ابولیلی از پدرش گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : مردان بسیار راستگو ودرست 
کردارسه نفرمی‌باشند : 

۱ - حبیب فرزند موسی نجارهومن آل یاسین +وحزبیل موم نآل فرعون » 
وعلی بن ابی‌طالب واوبرترین آنهاست - 

۴ - خبرداد به ما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب (اذنا) که خبر 
داد به ما عمرفرزند عبدالّه فرزند شوذ ب که نقل کرد به ما محمدفرزند سمعان‌عدل 
و اسطی‌حافظ که نقل نمود به ما محمد فرزند علمان فرزند ابوشبیه و احمد فرژند 
عمارفرزند خالد گفتند: تقل کرد به ما حسن فرزند عبد الرحمن فرزند ابولیلی که 
نقل نمود به ما عمروفرزند جمیع بصری از محمد فرزند عبد الرحمان فرزند 


ابولیلی ازبرادرش از ابوعیسی عبدالرحمان فرزند ابولیلی ازپدرش ازپیامیر (ص)) 


سك 
فرمود : مردان بسیار راستگو ودرست کردار سه تفرهستند : حبیب نجار مومن آل 
ياسین » آنکه گفت : ( ای گروه من به فرستاد گان حدا پیروی کنید )۰ وحزییل 
مومن آل فرعون * آنکه گفت : ( آیا مردیرا می کشید که میگوید پرورد گار من 
خدا است) » وعلی بن ابیطالب * واوبرترین آنها است . 


ریاس (ع) 
دربهشت درجه‌ای است که وسیله نامیده می‌شود.. 

۵ - خبرداد به ما ابو نصر احمدفرزند موسی‌طحان (اجازة) که خبر داد 
ما قاضیابوفرج احمد فرزند علی‌خیوطی (اذنا) که خبرداد به ما ابوعبداله محمد 
فرزند حسین زعفرانی که نقل کرد به ما مصرفرزند محمد که حدیث کرد به ما عبد 
الحمید ابوسعید و اوفرزند بحراست»( که نقل نمود بها)) شريك از ابواسحاق از 
حارث ازعلی که گفت . پیامبرخدا (ص) فرمود : دربهشت درجه‌ای است که‌وسیله 
نامیده می‌شود » و آن برای پیامبری است که امیدوارم من باشم | گراورابخواهید 
برای من بخواهید » گفتند ای پیامبر خدا که با تو آنجا ساکن میشود فرمود فاطمه 
وشوهرش وحسن وحسین (ع) . 


تعلیم پیأمبر «ص» قضاو ترا بعلی (ع* 

۶ -خبردادبها ابو طالب محمدفرز ندعثمانفرز ند احمد فرزندفر ج‌ازهری‌اینکه 
ابویکر احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان بزار بآنها خبر داده (ادنا) 
گفت : نقل کرد بما اسماعیل فرزند سعدان که خبرداد به ما پدرم که حدیث کرد 
بما یداه فرزند موسی ازشییان زابواسحاق ازعمروفرزند حبشی ازعلی (ع) 
گفت : پیمبرخدا (ص) مرا بریمن فرستاد » گنت : ای پامبرخدا (ص) مرابسوی 


۲۷ 
گروهی ازدانشمندان وبزر گسالان میفرستی ومن می ترسم که بهدف نرسمآپیامبر 
خدا (ص) فرمود : بتحقیق خدا زبان ترا استوارنموده وقلب ترا هدایت می کند. 
۷-خبر داد بما محمد فرزنداحمد فرزند عثمان که خبرداد به ماابوحسین 

محمد فرزند مظلفر فرزند موسی فرزند عیسی حافظ ( انا ) که حدیث کرد به ما 
احمد فرزند. فضل قاضی منقری که برما آمده بود نقل نمود بما ابو کریب محمد 
فرزند علاء که نقل کرد بما محمد از معاوبه از شیبان ازابواسحاق از عمرو فرزند 
حبشی از علی (ع) گفت : که پیمبرخحدا(ص)مرابسوی اهل‌یمن فرستاد ‏ گفتم : 


ای پیامبر خعدا (ص) مرا بسوی گروهی از دانشمندان وبزر گگ سالان می فرستی 





می‌ترسم که به هدف رسم » فرمود : بتحقیق خداقلبت را هدایت میکند » وزبانت 
را استوار می گرداند . 

۷۸ -خبردادبما محمدفرز ند حمدفرز نعثعان که خبر دادبماا بوعمرمحمد فرزند 
عباس فرزند حیویه حزاز (اذنا) که حدیث کرد بما ابوعبیدفرزند حربویه نقل کرد 
بماحسن فرزند صباح‌حدیث کردبما ابومعازیهٌضریر که‌تفل کرد بما عمش ازعمرو 
فرزندمرة ازابوبختری ازعلی(ع)فرمود : پیامبرخدا (ص) مرا بسوی یمن فرستاد؟ 
تا در میان آنان قضاوت بنمایم ۰ فرمود : گفتم : ای پیامبر خدا(ص) من‌به‌قضاوت 
آشنا نیستم + دستش را بر سینه‌ام زد » و گفت : خدایا قلب اورا راهنمائی فرماء 
و زبان اورا استوار گردان ؛ گفت : دیگر درقضاوت میان دونفر شکی وتردیدی 
بر من عارض نشد تا وقتبکه در اين مکان قضاوت نشسته بودم 

۹۹ -خبرداد بمامحمد فرزنداحمد فرزند عثمان که خبرداد بما ابوحسین 
محمدفرزند مظفر فرزند موسی فرزند عیسی حافظ (اذن) که نقل کرد بما محمد 
فرزند <سین فرزندحفص <دیث کردبما علی فرزند مثنی طهوی که نقل کرد بما 
عبدالرحمان فرزند حماد که حدیث گفت بما اسرائیل از ابواسحاق ازعمرو فرزند 
مرة ازابوبختری ازعلی(ع) گفت: پیامبرنخدا (ص) مرا بسوی یمن فرستاد گفتم: 


۲ 

ای پیامبرخدا مرا بسوی گروه ستم کاران میفرستی تامیان آنان حکومت کنم در 

حالیکه من به تضاوت آشنا نیستم ؟ فرمود: بادستش برسینه‌ام زد » وفرمود : خدا 

قلبت را هدایت می‌کند » وزبانت را ثابت واستو رمی گرداند ؛ گفت : قسم‌بخدا 
تالین ساعت درقضاوت میان دونفرشکی نکردم . 

1 ۰ خبردادبها ابو عمر حسن‌فرز ندعلی فرز ندغسان بصری(اجازة) که ابوحسن 
علی فرزند فاصم فرزند حسن نجادبآنان خبرداده گفت : نقل کرد بما ابوحمن‌علی 
فرزند اسحاق مادرائی که حدیث کرد به ما ابوقلابة عبدالملك فرزند محمد که 
نفل نمود به ما ابوخسان که نقل کرد به ما شريك ازسماله ازحنش ازعلی که گفت : 
پیامبر خدا (ص) فرمود : وقتیکه هردو خصم نزد تونشستند ؛ برای اولی قضاوت 
مکن تاازدومی سخنش را بشنوی ؛ فرمود : درقضاوت ثابت واستوارماندم . 


کفتارپیامبر (ع) 


بدرستیکه خدا برموسی وحی کرد که برای من مسجدی بناکن... 

۱ خبرداد به مااحمد فرزند محمد (اجازة) گفت نقل کرد بماعمرفرزند 
شوذب که نفل نمود به ما احمد فرزند عیسی فرزاد هیثم که حدیث کردبهسا محمد 
فرزند علمان فرزند ابوشيية که نفل کرد به ما ابراهیم فرزند محمد فرزند میمون که 
نقل نمود به ما علی فرزند عباش ازحارث فرزند حصیرةازعدی فرزندثابت گفت: 
پیامبرخدا (ص) بسوی مسجد د رآمد وفرمود : که خدا برپیامبرخود موسی‌وحی 
کرد که برای من مسجدی پاله با کن که در آنجا جزموسی وهارون وپسران‌هارون 
کسی ۱ وخدای برمن وحی کرد که مسجدی با کیزه بناکنم که جز خودم 
وعلی وپسران او کسی نه نشیند . 





۲ 


املاء پیامبر ( ص ) بر علی( ع ) 


۲ خبردادبما ابوطالب محمدفرزند احمد فرزندعثمان فرزندفرج دبثای 
صیرفی که‌نقل کردبما ابوحسین محمدفرزند مظفر فرزندموسی فرزند عیسی حافظ 
بغدادی که‌حدیث کردبما علی‌فرزند حسن فرزند سلیمان که‌نقل نمودبما ابراهیم 
فرزند سعید جوهری که‌نقل کرد بما حسین محمد از سلیمان فرزند قرم از 
عبد الجبار فرزند عباس از عمار دهنی از (فرزند ابو) عقرب از ام سلمة گفت : 
جبرئیل به‌پیامبر خدا (ص) املاء میکرد ؛ وپیامبر خدا (ص) هم برعلی (ع) املاء 








حدیث بستق درها 

۳ - خبردادبما محمد فرزنداحمد فرزندعثمان که‌نقل کردبما ابوحسین 
محمد فرزند مظفر فرزند موسی فرزند عیسی حافظ که نقل کرد بما محمد فرزند 
حسین فرزند حمید فرزند رییع حدیث کرد بما جعفر فرزند عبدالله فرزند محمد 
ابو عبداله نقل نمود بما اسماعیل فرزند ابان که نقل کرد بما سلام فرزند 
ابوعمرة ازسروف فرزند خربوذ ازابوطفیل ازحذيفة فرزند اسید غفاری گفت : 
وقتیکه یاران پیامبر (ص) بمدینه آمدند خانه‌ای نداشتند که در آنجابخوابند وشب 
را به‌صبح بیاورند شبها درمسجد مانده ودر آنجا میخوابیدند * پیامبر (ص) بآنان 
فرمود : درمسجد مخوابید » محتلم میشوید . 

سپس هماناصحاب دراطراف مسجد خانه‌هائی ساختند ودرهای آنهار ابه 
مسجد گذاشتند ؛ وبتحقیق پیامبر (ص) معاذ فرزند جبل‌را به‌جانب آنان فرستاده 
ابوبکررا ندا کرد و گفت : پیامبرخدا (ص) ترا امرمی کند که‌از مسجدخار ج‌شده 


وبیرون در آئی » گفت : شنیدم وپیروی میکنم + ودرش‌را بست وازمسجد بیرون 


2۲۱۰ 
رفت » بعدبسوی عمر فرستاد و گفت : کهپیامبرخدا (ص) ترا امر می‌نماید درترا 
که‌به مسجداست ببندی واز آنجا بیرون بروی * گفت : شنیدم وفرمانبردادی می 
کنم بر خدا وپيامبر او ج زآنکه من دوست میداشتم که درب کوچکی به مسجد 
داشته‌باشم که بخدا زاری کنم . 

معاذ آنچه عمر گفته بود به پیامبررساند ۰ بعد بسوی عثمان فرستاد ورقیه 
نزد اوبود ؛ گفت : پیروی می کنم ودرشرابست * وازسجد بیرون رفت * سپس 
بسوی حمزه فرستاد درش را بست و گفت : قبول می نمایم و بر خدا و پیامبر 
اوپیروی‌می کنم » وعلی در اینحال متردد بود نمیدانست که آیا این هم از کسانی 
است که باید ازمسجد خارج شود وبااینکه در آنجا بماند " وپیامبر (ص) خانهای 
میان خانه‌های خود برای اوبناکرده بو پیمبر(ص) باوفرمود : ساکن باش پاله 
وپاکیزه هستی * آنچه پیامبربه علی فرموده بود بگوش حمزه رسید ۰ گفت : ای 
محمد ما را ازمسجد بیرون می گنی ۶ وپسران نابالغ پسران مطلب رانگه‌میداری؟ 
پیامبرخدا باوفرمود: اینطورئیست ا گرکارمن بود احدیرا ازشما نمی گذا 
بماند » قسم بخدا جزخدا کسی باو اين مقامرا نداده است » وبتحقیق تو ازجانب 
خدا وپیامبراو برخیرونیکی هستی * مژده باد برتو ! 

پس پیامبر(ص) باومژده داد ؛ روز احد کشته گروید . 








مردانی برعلی حسد ورزیدند ودرباطن خود چنین پنداشتند که پیامبر خدا 
او را باين مقام رسانده است » وفضیلت وبرتری علی بر آنان روشن گردید» واین 
موضوع بگوش پیامبر (ص) رسید » بپا خواسته وخطبه خواند وفرمود : مردانی 
پیش خود چنین می‌پندارند که من علی را درمسجد نشاندم ۰ قسم بخدا من آنهارا 
بیرون نکرده وعلی را نگه‌نداشتم» بدرستیکه خدای توانا برموسی وبرادرش‌وحی 
کرد : (ان‌تبوء! لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلوة ) یعنی 


برموسی‌وهارون وحی کردیم که برای‌یاران خود درشهرمصر خانه‌مائی‌درست کنید؛ 





-۲۱۱- 
وخانه‌های خود را روبقبله قراربدهید * ونماز اقامه کنید .) 

وامر کرد موسی را که درمسجد نه نشیند * ودر آنجا نکاح ننماید » وبآنجا 
جزهارون وفرزندان اوداخل نشود؛ وعلی نسبت بمن بمنزله هارون نسبت‌بموی 
هست واوبرادر من پیش اهل من است » وبرای احدی جز علی وفرزندان او جایز 
نیست که درمسجد من نکاح کند " وهر که ازاين سخن خحوشش نیاید آنجا برود » 
وبادستش بجانب شام اشاره کرد . 

۴ - خبرداد به ما محمد فرزند احمد فرزند علمان فرزند فرج از هری 
که نقل نمود به ما ابوحسین محمد فرزند مظفرفرزند موسی‌فرزند عیسی حافظ که 
خبرداد به ما ابوالقاسم عمروفرزند عثمان فرزندحیان‌فرزندابوحیان که حدیث کرد 
به ما احمد فرزند محمد فرزند عمرفرزند بونس یمای نقل کرد به ما نضر فرزند 
محمد که نقل نمود به ما ابو اوبس که حبرداد به ما حسن فرزند زید فرزند حسن 
فرزند علی‌بن اپی‌طالب که نفل نمود به من تحارجة فرزند سعد که حدیث کرد به 
من سعد فرزند ابووقاص گفت : برای‌علی‌قضائل وبرتری‌هائی بود که برای کسی 
نبود دره‌سجد می‌خوابید و پیامبر (ص)علم‌راروزخیبر باوداد ودرهایاصحاب راجز 
درب علی بست : 

۳۰۵ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب که خبر داد بما 
ابوعبدالّه حسین فرزند محمد فرزند حسین علوی عدل که نقل کردبه ماعلی‌فرزند 
عبدالّه فرزند مبشر که حدیث کرد به ما ابراهیم فرزند عبد الرحیم فرزند نوقا که 





نقل نمود به ما هوذة فرزند خليفة ازمیمون ابوعبد الّه ازبراء فرزند عازب 
برای گروهی از اصحاب پیامبرخدا (ص) درهائی به مسجد بازبوده پیامبرخدا (ص) 
فرمود : جزدرب علی درهای دیگررا ببندید » گفت : گروهی دراین باره‌سخنهائی 





پیامبرخدا (ص) ببا حواسته وسپاس خدا را بجا آورد وبعد فرمود: 


-۲۱۲- 
اما بعد آزاین سخنها من مأمورشده‌ام که این درها را جزدرب علی‌ببندم * در این 
باره بمضی‌ازشما سخنها گفته است قسم بخدا من چیزیرا نبستم وباز ننمودم ولیکن 
من بچیزیءأمورشدم ازاوپیروی کردم . 

۶ - خبرداد بما احمد فرزند محمد که خبر داد بما حسین فرزند محمد 
عدل که حدیث کرد به ما محمد فرزند محمود نقل نمود به ما حسین فرزند سلام 
سواق که نقل کرد به ما عبید الّه فرزند موسی حدیث کرد بما فطر فرزند خليفة از 
عبدالله فرزند شريك ازعبدالله فرزند رقیم‌ازسعد بتحقیق‌پیامبر(ص) به بستن درهای 
اصحاب امرفرمود ؛ وبسته شد و درب علی را ترك نمود " عباس پیش او آمده و 
گفت : ای‌پیامبرخدا درهای ما را بستی ودرب علی را رها کردی» فرمود :من آن 
درها را نبستم ومن درب علی‌را باز نگذاشتم . 

۷ - خبرداد به ما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب که خبردادبهما 
حسین فرزند محمد عدل که ثقل نمود به ما احمد فرزند عیسی‌فرزندسکین‌بلدی که 
حدیث کرد به ما رمادی که نقل کرد به ما یحبی‌فرزند حماد که حدیث کرد بما ابو 
عوانه که نقل نمود بما ابوبلج که حدیث کرد بما عمروفرزند میمون از ابن عباس 
که پیامبر (ص) درهای مسجد را جزدرب علی‌بست . 

۳۰۸ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوماب گفت : خبر داد 
پماحسین فرزند محمد عد که نقل نمود بما جبیرفرزند محمد گفت : نقل کردبما 
ابوحاتم وخبرداد به ما احمد فرزند محمد گفت: خبرداد به ما حسین‌فرزند محمد 
عدل که حدیث کرد بما عمرفرزند حسن گفتند : نقل کرد به ماموسی‌فرزندموسی 
ختلی گفت: نقلکرد به ما فرزند نفیل‌حرانی ابوجعفرثقه‌ومأمون که حدیث کرد به ما 
مسکین فرزند بکیر که نقل نمود بما شعبه ازابوبلج از عمرو فرزند میمون از ابن 
عباس که پیامبرخدا (ص) به بستن تمامی درها امر کرد ؛ وجزدرب علی‌بسته شد. 


-۲۱۳- 

۲۰ - خبرداد بما ابوحسن احمد فرزند مظفرفرزند احمد عطارفقیه‌شافعی 

که خبرداد بما ابومحمد عبدالله فرزند محمد فرزند علمان مزنی ملقب بابن سقاء 
حافظ که حدیث کردبماعلی فرزندعباس بجلی‌د رکوفه که نقل کردبماحسین فرزندنصر 
فرزند مزاحم که نقل نمود به ما خالد فرزند عیسی عکلی که نفل کرد بما حصین 
فرزند مخارق که نقل کرد بما جفرفرزند محمد ازپدرش ازنافع مولای ابن عمر 
گفت : به پسرعمر گفتم : بهترینمردم بعد اپیمبرخدا (ص) کیست ؟۴ 








کارداری با این سخن مادرت بمیرد ؛ سپس گفت : از خدا آمرزش می‌خواهم * 
بهترین مردم بعد ازپیمبرخدا (ص) کسی‌است ۰ که براوجایزشود آنچه براوجایز 
بوده وحرام شود براو آنچه بریمبر(ص))حرام بو گفتم : آن کیست؟ گفت:علی! 
درهای مسجد را بست ؟ ودرعلی را باز گذاشت » وبراوفرمود : برای تواست‌در 
این مسجد آنچه برای منست * وبرتواست آنچه برمنست» وتووادث ووصی‌منی 
دین مراادا میکنی» وبوعده من وفامیتمائی ریق من جنگ می کنی‌درو غگفته 


کسی که گمان می کند ترا دشمن می‌دازد ومرا دوتتت می‌دارد. 


۰ - خبرداد بما محمد. فرژند احمد فرزند عثمان گفت : خبر داد بما 
محمد فرزند اسماعیل وراق (اذنا) که نقل نمود بما ابوبکرفرزندابوداود که‌حدیث 
کرد بما بحبی‌فرزند حاتم عسکری که نفل کرد بما بشرفرزند مهران که نقل نمودبه 
ما محمد فرزند دینارازداود فرزند ابوهند ازشعبیاز جابرفرزند عبداقه گفت هیئت 

اعزامی‌نصارای نجران به پیش پیامبر(ص) آمدند و ازجملة آنان عاقب وطیب‌بود؟ 
پیامبر آنها را باسلام دعوت کرد؛ گفتند:ای محمد ماپیش ازتو اسلام آورده ایم » 
فرمود درو غ گفتیدا گرمیخواهید خبرمیدهم از آنچه شمارا ازاسلام‌منع‌میکند گفتند 


بیاوروخبربده ؛ 


- ۲۱۴ 


فرمود : دوست داشتن اشتن صلیب : و آشامیدن‌شراب ؛ وخوردن گوشت 
پس آنها را به ملاعنه ونفرین نمودن بهمدیگردعوت کرد ۱۳ که 
دروقت صبح بحضوربرسند . 

پیامیر خدا (ص) صبح کرد* ازدست علی‌وفاطمه و حسن‌وحسین گرفت؛ سپس 
بآنها پیامی‌فرستاد»آنها ازاجابت منع کردنده وبه‌خراج ومالیات اقرار کردند»پیامبر 
(ص)فرمودقسم بآن‌خدایکه مرابدرستی‌بهپیامبری بر انگیخته! گر باینکا حاضر ميشد ند 
بیابان بر آنها پراز آتش‌می‌شد. 

جابر گفت : این آیه دربار آنها فرود آمده است : (قل تعالوا ندع ابنائنا و 
ابناء کم ) شعبی گفت ابنائنا حسن رحسین ونائنا فاطمه وانفسنا علی‌بن ابی‌طالب 


است . 
کفتار خدای متعال 


هدان خصمان اختصموا فی ربهم- س‌حج۱۹ 
این د و گروه دودشمن هستند که دربارة دين خدا دشمنی کردند 
۱ ۱-سخبردادیما احمد فرز ندمحمدفرز ندطاو ان(اجازة) که خبرداد بماابو احمد 
عمرفرزند عبداله‌فرزند شوذب که نقل کرد بما محمد فرزندجعفر که نفل نمود بما 
محمدفرزندبشر ارطبانی‌حدیث کرد بما ابوحاتم سجستانی نقل کرد بما ابوعبيدة که 


نقل نمود بما بونس فرزند حبیب گفت: از مجاهد پرسیدم؟ گفت : از ابن عباصس 





پرسیدم گفت : این سه آیهدر مدینه در بارة حمزه وعبیده و علی » و عتبه و شیبه 
و ولید فرود آمده است : (هذان خصمان اختصموا فی ربهم تا آخحر آیه که در 
سورهٌ حج است .) 

۲-سخبردادبما ابوغالب محمد فرزنداحه‌دفرز ندسهل نحوی که‌حدیث کرو 
بما ابوعیداه‌محمد فرزند علی سقطی که تقل کرد بما ابوبکر محمد فرزند بمقوي 


۲۱۵ 
قصبانی که حدیث کرد بما هارون حارثی که نقل نمود بما حمن‌نقل کرد بماولید 
باقرافت کردن بررییع فرزند نافع ابوتوبه ازعلی فرزند حوشب ازمکحول گفت : 
وقتیکه آيٌ , وتعبها اذن واعية نازل گردید ) پامبر (ص) گفت: خدایا او دا گوش 
علی قرار ده ؛ علی(ع)فرمود با گوشم چیزی نشنیدم که او را فراموش کردهباشم: 


گفتارپیامبر (ع) 


به این ستاره‌نگاه کنید. بخانة هر که فرودآید اوبعدازمن خلینه 
حانفین من است . و گفتارخدای متعال : «9النجم اذا هوی» 
۳-خبردادبما بو البر کات‌ابراهیم فرزند محمدفرزندحلف جماری سقطی 





که خبر داد بما ابوعبدالله حسین فرزند آحمد که جدیث کرد بما ابوالفتح احمد 
فرزند حسن فرزند سهل‌مالکی مصری واعظ درواسط در میان قراطیسی‌ها (شهری 
است در مصر) که نفل کرد بما سلیمان فرزند احمد مالکی گفت : نقل نمود بما 
ابوقضاعه ربیعه فرزند محمد طائی که نقل کرد بما ثوبان ذواللون که حدیث کرد 
بما مالك فرزندغسان نهشلی که نقل نمود بما ثابت از انس گفت : در زمان‌پیامبر 
خدا(ص)ستاره‌ای فرود آمد » پیامبر خدا (ص) فرمود : به این ستاره نگاه کنید » 
هر که این ستاره بخانةً او فرود آید بعد از من او خلیفه است» نگاه کردندپس‌در 
آن هنگام به خانة علی فرود آمد » وخدای متعال اين آیه‌هارانازل کرد + 
«والنجم اذا هوی (۱) ماضل صاحبکم وماغوی ؛ وماینطق عن الهوی * ان 


(۱) پاورقی ازمترجم » بنابریکروایت که نقل کرده اند مراد از نجم آن 
ستاره‌ای است که خدا اورا علامت امامت امیرمومنان قرارداد وسبب آن بود که 
سلمان وجماعتی ازصحابه ازپیامبرخدا (ص) پرسیدند ای پیغمبرخدا (ص) بعد از 
تومقامت برای که خواهد بودآفرمود:برای کسی که امشب ستاره ازقطب آسمان 


سع۱ ۲- 
هوالاوحی بوحی . 
قسم بستاره‌ای که فرود آید ؛ رفیق شما گمراه نشده وسر کشی ننموده‌است: 
وازهوای نفس سخن نمی گوید » نیست اومگروحییکه وحی میگردد . 





گفتار خدای متعال: 
(ام یحسدون الناس علی ماآتیهم الثه من‌فضله ۰ ) نساء ۲ج 
یابرمردم بخاطر آنچه خدا از فضل خود عطافرموده حسدمیورزند. 
ند طیب واسطی (اذنأٌ) 


احمد فرزند هارون که 


۴ - خبرداد بما ابوحسن علی فرزند حسین ذ 
که نقل کرد بما ابوالقاسم صفا رکه‌تقل نمود بما عمرا 
حدیث کرد بما احمد فرزند محمد فرژندعید کوفی که تفل نمود بما یمقوب‌فرزند 
یوسف که نقل کرد بما ابوغسان که حذیث کرد بما مسعود فرزند سعد از جابر از 








# جدا شده وبخانةٌ اوفرود آید » همانشب اهل‌مدینه همه برپشت بامهارفتهبهامید 
* جز علی وفاطمه زهرا ( ع ) که وردها وذ کرهای 
خود را ترله نکردند » و گفتند : اگر بخانة ما آید پس لازم است که بیشتر شکر 
بنمئیم ‏ وا گربخانة ما ناید برای ما دومصیبت نباشد : 

۱ - تشویش واضطراب خاطربرای نزول ستاره . 

۲ - تقصیرو اجبات‌وذ کرها* هريك درمحراب خود مشفول عبادت گردیدند 
وستاره ازقطب آسمان جدا شده و: 
(والنجم اذا هوی) منافقان‌طعنه زدند و گفتند: ۲ گاه باشید محمد درباره‌علی گمراه 
شده است * خدای متعال قسم یاد کرد بآن ستاره که بخانه او فرستاد » و گفت : 
(والنجم اذا هوی ماضل صاحبکم وماغوی) یعنی قسم بآن ستاره دروقتیکه بخانه 
اوفرود آید صاحب شما گمراه نیست . (ت ف) (ج٩‏ ص۳۳۲ 


اینکه ستاره بخانةٌ ایشان 





هرا فرود آمد » واین گفتارخد ااست : 





-۲۱۷- 
ابوجفریمنی محمد بن علی الباقر(ع) درفرمودث خدای متعال : (ام (۱) یحسدون 
الناس علی ما آتاهملّه من فضله) فرمود : ماهمان‌مردم هستیم . 


گفتار حدای متعال : 


طوبی لهم وحسن مآبسرعد ۲۹ 
یعنی خوشی وسعادت ونیکی برگشت برای آنها است 
۵- خبرداد بما علی فرزند حسین فرزند طیب (اذنا) که حدیث کر دبما 
ابوعلی‌حسن فرزند شاذان واسطی »که نقل کرد بما ابو محمد جعفر فرزند محمد 
فرژند نصیر خلدی ‏ که نقل نمود بما عبید فرزند حلف بزار که حدیث کرد بما 


(۱) توضیح معنای آیه به ذ کر تمام آیه احتیاج دارد »و آناین است. 

امیحسدون الناس علی ما آ تاه له من فضله‌فقد آتینا بر اهیمالکتاب و الحکمة 
و آتیناهم ملکا عظیما , 

معنای ظاهری اینست : که آیاحسد می‌ورزند اين جهودان‌برمردم بر آن که 
خدا ازنضل خود داده است . بتحقیق مافرزندان ابراهیم راکتاب وحکمت‌داديم 
وبر آنان ملکی‌بزر گك عطا نمودیم. 

درتفسیرامام باقر(ع) آمد که مراد ازناس محمد وفرزندان محمداست‌ومراد 
از حسد کنند گان آنان هستند که برپیامبری پیامبروبرامامت فرزندان اوحسد کردند؟ 
وبیان ودلیل اینسخن همانآخر آیه است (فقد آتیناآلابراهیم الکتاب والحکمق) و 
فرزندان ابراهیم برمحمد وفرزندان اوشامل است » ومراد از کتاب قر آن » و از 
حکمت پیامبری ‏ و ازملك بزر گک امامت وپیشوائی‌است ؛ واین سه چیز درهیچ 
خانه‌ای جز خانةً پیامبر جمع نبود » پس تعجب ندارد کسیکه دارای این سه مقام 


بزر گگ ومنیع باشد محسود واقع شود . 


-۲۱۸- 
ابوابراهیم اسماعیل فرزند ابراهی‌بلخی که نقل کرد بما علی‌فرزند ثابت قرش ی که 
نقل نمود بما ابوقتیبه تمیم فرزند ثابت ازمحمد فرزند سیرین درفرموده‌نعدای‌متعال 


«طوبی‌لهم وحسن مآب» فرمود : طوبی‌درختی‌است‌دربهشت اصل‌وریشه آن‌درمنزل 








علی‌بن ابیطالبست » ودربهشت اطاقی‌نیست جز آنکه شاخه‌ای ازشاخه‌های آن ور 
آنجا هت . (۱) 
کفتار خدای متعال 
وصالح المزمنین-س تحریم۴ 

۶ - خبرداد بما علی‌فرزند حسین فرزند طیب (اذنا) که حدیث کرد بما 
علی فرزند محمد فرزند احمد فرزند عمرختلی خباز که نقل کرد بما عبدالله فرزند 
محمد حافظ که نقل نمود بما سین فرژند علی‌فرزند حسین سلولی ابو عبدالله در 
کوفهه که نفل کردبما محمد فرزند حسن سلولی که حدیث کرد بماعمر فرزند سعید 
ازلیث ازمجاهد درفرمودٌخدای‌متعال:«وصالح المومنین» گفت: صالح مومنان‌علی 
بن ابیطالبست . 


(۱) در اين باب حدیث ابن عباس است که لفظش اینطور است : وحدیث 
امام محمد باقر که گفت : پیامبر خدا ( ص ) از این آیه پرسیده شد فرمود : آن 
درختی است ریشه‌اش درخانهٌ من و شاخه‌هایش‌برامل‌بهشت است ‏ گفته شد : ای 
پیامبر خدا از تودربارة اوسژال نمودیم فرمودی آن درختی است که ريشه آن در 
خانهٌ علی وفاطمه ؛ وشاخه‌هایش براهل بهشت است ؟ فرمود : بتحقیق خانه من 
وعلی وفاطمه فردا دريك‌مکان است * و آن درختی است که خدای بزر گث‌بادست 
قدرت خود کاشته * واز روح خود بآن دمیده که زینت‌ها وحله‌ها را میرویاند . 
تفسیرقرطبی ۳۱۷/۹/ ناییع المودة ۱۳۱ ۰ 


-۲۱۹- 


کفتار خدای‌متعال 


والذی جاء بالصدق - س زمر۳۳ 
۷ - خبرداد بما علی‌فرزند حسین (اذنا) گفت : نقل کرد به ما علی‌فرز ند 
محمد فرزند ا<مد که حدیث کرد بما عبدالّه فرزند محمد حافظ که نقل نمود به ما 
حسین فرزند علی که نقل کرد بما محمد فرزند حسن که حدیث کرد بماعمرفرزند 
سعید ازلیث ازمجاهددر گفتهٌ حدای متعاك «والذی(۱)جاء بالصدق وصدق‌به»(آنچه 
راستی ودرستی‌را آورد واوراتصدیق نمود) گفت محمد (ص) اوراآورد وعلی بن 
ابیطالب (ع) تصدیق نمود ۰ 


(۱) مفسران وتابعان درتفسیر آیه احتلاف دارند : 

۱- مراد از آن کس که راستی زا آورده جبرئیل * ومراد از آنکه تصدیق 
نموده پیامبر(ص) است . 

۲ - عبدالّه بن عباس گفت : مراد از هردو پیامبر (ص) میباشد زیرا راسنی 
آورده و آن گفتن لااله لاله است وتصدیق کننده هم اواست . 

۳ - ودراخبارما آمده است که‌مراد از آن کس کهر استی‌ودرستی آورده پیامبر 
خدا است » وتصدیق کنندة آن علی بن ابیطالب است ‏ زیرا شب معراج پیامبر 
خدا (ص) را که بآسمانها بروند وملکوت آسمانها را باونشان دادند » گفتند برو 
وبامت خود اينها را بگوء گفت . بارخدایا مرا دروغگومیشمارند * فرمود : علی 
تورا تصدیق می‌کند ‏ و آن صدیق بزر گترعلی‌بن ابیطالب است ؛ ودلیل‌برصدیق 
بزر گتربودن علی روایتی است که موافق ومخالف هردونقل کرده اند : که‌صدیقها 
سه نفرند : ۱-حزقیل مژمن آل فرعون * ۲- حبیب نجارمومن آل یاسین؛۳.علی‌بن 
ابیطالب واوبهترین وسرور آنها است . 


۲۲۰ 


گفتار خجدای متعال 


« افمن کان علی‌بينة من ربه » س هود ۱۷ 
آیا آنکس که از پرورد گارخود برحجت ودلیل‌باشد 

۳۱۸ - خبرداد بما ابوطاهرمحمد فرزند علی‌فرزند محمد بیع (مکاتبة که 
نقل کرد بما ابواحمد فرزند ابومسلم فرضی که نقل نمود بما ابوعباس فرزندعقدة 
حافظ که حدیث کرد بما یحبی‌فرزند ز کریا که نقلکرد بما علی‌فرزند بوسف فرزند 
عمیر که نقل نمود بما پدرم گفت : برداد بمن ولیدفرزند مسیب ازپدرش ازمنهال 
فرزند عمروازعباد فرزند عبداله گفت : شنیدم علی‌می‌فرمود : هی چآیه‌ای در کناب 
خدای بزر گگ وتوانا نازل نشده جز آنکه من دانسته‌ام که کی‌فرود آمده ودربارٌچه 
ازل گردیده است . 








وهیج مردی ازقریش نیست جز آنکه دربارث او آیه ای از کناب خدا فرود 
آمده که او را بجانب بهشت ویا دوزخ. می راند ؛ مردی بپا خواست و گفت : 
ای امیرمومنان دربارة توچه آیه‌ای نازل شده است ؟ فرمود : اگرتودرمیان گروه 
مردم ازمن نمی‌پرسیدی خبرنمیدادم *آیا نمی‌خوانی. « افمن کان علی‌بينة من ربه 
ویتلوه شاهد منه» پیامبرخدا (ص) ازجانب پرورد گار خود حجت وبیان آورده ؛ 


ومن به او گواهم ؛ وازار پیروی می‌نمايم فسم به خدا اگربدانید آن چه را کسه 


خدای توانا ما را باآن بر گزیده است ازطلای سرخ و 





سپید نزد من محبوبتر 
وبهتر است ۱(۰) 

(۱) درتفسیرجملةٌ اول یعنی « افمن کان علی بينة من ربه » اختلافی نیست + 
ولیکن درجملهٌ «ویتلوه شاهد منه» مفسران اختلاف دارند : ۱ - بعضی گفته‌اند : 


مراد ازشاهد جبرئیل است؛ ۲-بعضی دیگرمی گویند : مراد زبان پیامب عدا(ص)۴ 





۲۲ | 


کفتار خدای متعال 


«واذ(۱) اخذربك من‌بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم» س اعراف -۱۷۲ 
«یعنی‌وقتیکه پر وردگار تواز پشتهای‌فرزندان آدم نسلهای آنانرا اخذ کرد.» 
۳۹- خبردادبما ابوحسن‌احمد فرزنده‌ظلفر عطار که‌نقل‌نمودبما ابوعباله 


# است؛ ۰۳ وبعضی‌هااختیار کرده‌اند که قر آن و نظم واعجازآن است»۴-بعضی گفته 
اند : مراد فرشته‌ای است که اورا تأیید ویاری می نمود * ومطالب دیگر هم گفته 
شده است ۰ 

وهمةٌ این اقوال برخلاف ظاهر آیةٌ مبار که ومضطرب هستند : زیرا درسنی 
آیه سه چیزباید مراعات گردد : ۱- رولیت » ۲ - گواهی وصحت آن * 
۳ لفظ منه را باید ملاحظه نمود . 

اما آنکس که میگوید مراد 
ازپیمبرنیستند . وام آنکس که می‌گوید قرآن مراد است باپیروی وازپیامبر بودث 
بازمنافات دارد » زیرا ق رآن پیروپیمبر وازاونیست وام آنکس که گفته : مراد زبان 
پیامبراست آنهم بازباپیروبودن و گواهی مناسبت ندارد زیرا زبان اوتابع‌او وپس 
رو اونیست ؛ پس این اقوال که باطل گردید معتمد آن است که مخالف وموافق 


ثیل است‌اوبالفظ منه سازش ندارد زیراآنها 





روایت کرده اند که مراد بصاحب بینه پیامبر خدا ( ص ) است » ومراد ازشاهد 
امیرالمومنین (ع) است ودلیل + این آن اس که هیچگونه با ظاهر ی مبار که 
مخالفت ندارد . 

)0 بااین آیه شریفه گروهی از مفسران وعلما برو جود عالم ذر استدلال 
کرده‌اند : میگویند خدا پشت۲ دم‌را مالید وفرذ ندان اودا بصورت ذره‌ای بیرون 





آورد ؛ عدهایرا مانند مروارید سپید ازجانب راست آورده وبآنها گفت : شماود 


-۲۲۲- 
حسون فرزندخلف‌فرزندمحمدداودی که‌حدیث کردبما ابومحمدحسن فرزندمحمد 


#بارحمت‌من ب‌بهشت بروید*وقسمتی‌راباصورتی‌سیاه ازطرف‌چپ در آورده‌وبآنها 
گنت ۰ بدوزخ برویده وبا کی‌ندارم » وبآنها خطاب نموده و گفت : بدانید جزمن 
خداثی نیست؛ بمن شرله میاورید؛ ومن‌پیمبرانی خواهم‌فرستاد؛ و کتابهائی بوسیلاً 
آنها میفرستم » تاعهدمرا بشما یادبدهند » چه‌سیگوئید ؟ گفتند : ما گواهی میدهیم 
که‌چز تو نحدائی‌نیست؟ گروهی‌بارغبت‌اقرار کردند» و گروه‌دیگر ازتوساعتراف 
نمودندوخدای‌متعال از آنها باین نحو اقرار وپیمان گرفت . 

درمقابل گروهی ازمفسران ودانشمندان می گویند این‌مطلب درست نیست؛ 
زیراهم‌بادلیل‌عقل‌هم باظاهر آیه مخالف است امااز نظردلیل‌عدل اینطور گفته‌اند این 
ذرههادر حال گرفتنپیمانیاعقلآثانکامل بو دوبن گر عقلشانکاملنبودحطاب از طرف 
حکیم برآنان درست نیست + واگر کامل‌عقل باشند فراموش نمی کنند زیرا عاقل 
کمتر از آنرا فراموش نمی کن 4 وعلاوه که اين موضوع مهمی است» وازیاد 
فراموش کردنی نیست * واما مخالف ظاهر آیه است » زیرا خدای‌متعال (من بنی 
آدع) گفت‌نه (منآدم)(ومن لهوزهم گفت نه (من ظهره (ودریهم) گفت نه (من 
ذریته) همه ضمیرها را باصيفة جمع آورده است » پس از اینها معلوم میگردد که 
استفاده این‌معنا ازاین آیه‌بار که واستدلال بااوبوجود عالم‌ذر درست‌نیست . و آیه 
مبار که‌را دوتامعنی کرده‌اند: 

۱- مراد این‌است که‌عده‌ای از فرزندان آدمرا بیافرید » وبر آنها عتل کامل 
داد + وایشانر|بازبان پابر (ص) تکلیف کرد ؛ وبرآنها بیان کرد : آيامن دای 
شما نیستم ؟ آنها هم بعد از نظر برادله وتحصیل معرفت بر خدا گفتند : آری ؛ 
آنها را بریکدیگر گواه گرفت که فردای قيامت عذر نیاورند آنطوریکه ذیل آیه 

میگوید. 

۲- این است که خدای متعال آنهارا چنان آفرید که‌درخلقت آنان دلیلهائی 

قرارداد که برای آنها خالقی قادرعالم‌وتوانا و آفرید گاری‌حکیم است مانند آنکهٍ 





-۲۲۳- 
تلعکبری گفت : نقل‌نمودبما طاهر فرزند سلیمان فرزند زمیل ناقد گفت : حدیث 
کردبما ابوعلی حسین فرزند ابراهیم گفت : نقل کردبما حسن فرزند علی که‌نقل 
نمودبما حسن فرزند حسن سکری که‌حدیث کردبما فرزندهند از فرزند سماعة از 
جعفرین محمد از پدرش محمد بن‌علی ازپدرش علی بن الحمین ازپدرش حسین 
بن‌علی از پدرش اینکه اصبغ بن نباته بر او این آیه را خواند : «واذ اخذ ربك 
من بنی آدم من‌ظهورهم ذریاتهم واشهدهم‌علیانفسهم الست‌بربکم قالوابلی) گفت: 
علی(ع) گریه کرد وفرمود بدرستیکه من یادمیکنم آن‌وقتی‌راکه خدای متعال دراو 

ازمن پیمان گرفت . 
کفتار خدای متعال : 
هلاتی‌علی الانسان... 

۰ ۷خبردادبم ابو طاهر محمدفرز ندعلی فرز ندمحمد بیع که خبردادبماابوعب له 
احمدفرز ندمحمدفرز ندعبد ال فرز ندخالد. نویسنده؟ که‌تقل کرد بمااحمد فرزند جعفر 
فرزندمحما. فرزندسلم ختلی که‌نقل نمود بمن‌عمرفرزند احمد گفت : برمادرم فاطمه 
دختر محمدفرز ندشعیب فرزندابومدین‌زبات‌خوازدم» گفت: شنیدم پدرت‌احمدنرزند 
روح می گفت : حدیث کردبمن موسی فرزند بهلول که نقل نمود بمامحمد فرژند 
مروان از لبث فرزند ابو سلیم از طاوس در این آیه ( ویطعمون الطعام علی حبه 
مسکینا ویتیما واسیراْ) کهدرباره علی‌بن ابیطالب نازل شده‌است؛ زیرا آنها وفاطمة 
وخادمةٌ اوروزه گرفته‌بودند» چون وقت افطارشد» ونزد آنان سهتا گرده نانی‌بود» 
گفت : 





نشستند تا آنهارا بخورند» سائلی آمد و گفت: طعامی‌بمن بدهید زیرا من 
از آنان گواه گرفت تانتوانند انکار نمایند » و آنها دراین بار مانند معترف باشند 
پس‌این آیه برعالم ذر دلالت ندارد» واین‌منافات ندارد که‌بادلیل دیگر اگراثبات 


شود قبول‌شود - ازمترجم . 





-۲۲۴- 
مسکینم! علی (ع) بپا خواسته و گرده نانش‌راباو داد ؛ سپس سائلی آمد و گفت : 
طعامی به‌یتیم بدهید؛ فاطمه گرده نانرا باوداد؛ وبعد سائلی آمد و گفت : اسپررا 
طعام بدهید | خادمّاو بپاخواسته و گرده نانش‌را باو داد ؛ وهمان شبشرا گرسنه 
وباشکم‌خالی خوابیدند.وخدا عمل آنانراپذیرفته وقبول کرد » ودرحق آنها این 
آپاترا نازل فرمود . 
گفتارخدای‌متعال 
«فاما نذهین بك فانا منهم منتقمون» س زخرف ۴۱ 
یعنی اگرترا ببریم بدرستیکه ما از آنان انتقام می کشیم 

۱- خبرداد بما حسن فرزند احمد فرزند موسی‌غندجانی که‌نقل کردبما 
ملال فرزند محمد حفار که جدیث کردیما اسماعیل فرزند علی که نقل کردبماابو 
علی که نقل نمود بما علی‌بن موسی‌الرضا حدیث کرد بما پدرم موسی نقل کرد بما 
پدرم جعفرنقل کرد بما پدرم محمدبن علی‌الباقرازجابرفرزند عبدالله انصاری گفت 
یام خدا (ص) درحالی که من نزدیکترین آنها بودم درحجة الوداع به منی‌فرمود 
البته‌نیبم‌شمارا که بعدازمن بر گردید کافرشوید» که بعضی ازشما گردنهای بمض‌دیگر 
را بزند ءبخدا قسم | گراینکاررا انجام بدهید مرا درمیان‌آن لشگریکه با شماجنگك 
می کند می‌شناسید . 

سپس به پشت نگاه کرد » بعد سه بارفرمود : یا علی یا علی یا علی » و ما 
دیدیم که جبرئیل باواشاره کرد + وخدای متعال بعد ازاو فروفرستاد : «فاما نذهبن 
بك فانا منهم منتقمون» یعنی‌باعلی‌بن ابی‌طالب از آنانانتقم‌می کشیمراو نرينك الذی 
وعدناهم فانا علیهم مقتدرون » يا آنچه را که نها وعده داده‌ایم می‌نما نیم‌زیرا ما 
بر آنان قدرت وتوانائی داریم * وبعد این آیه نازل گردید «قل رب اما ترینی سا 
یوعدون رب فلاتجعلنیمعالقوم الظالمین » . 





-۲۲۵- 
یعنی‌بگو پرورد گارمن یا بآ نها آنچه وعده داده شده‌اند بنمایان ای‌پرورد گار 
من مرا با گروه ستمکاران قرارمده : 
سپس این آیه فرود آمد : « فاستمسك بالذی اوحی اليك انك علی صراط 
مستقیم » یمنیبآن چه برتووحی‌شده چنگگ زن زیرا توبرداه راستی وبتحقیق علی 
برای‌روزتيامت علامت »وبرای‌تووخویشانت ذکراست ؛ وزود باشد که ازعلی بن 
ابی‌طالب سوال میشوید . 


کفتارخدای متعال 


انی حاعلك للناس اماما- بقره آیه ۱۲۴ 
یعنی بدرستیکه من‌ترا برای‌مردم آمام وپیشوا قرارمیدهم 

۷۷۲ - خبرداد بما ابواحمد حسن فرزند احمد فرزند موسی‌غندجانی که 
خبرداد بسا ابوالفتح هلال فرزند محمد حفار که حدیث کرد بما اسماعیل فرژند 
علی‌فرزند رزین گفت : نقل کرد بمن پدرم واسحاق فرزند ابراهیم دبری گفتند : 
حدیث کرد بما عبد الرزاق گفت : نقل کرد بمن پدرم از مینا مولای عبد الرحمان 
فرزند عوف ازعبدالّه بن مسعود گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : من خواستهپدر 
خود ابراهیمم . 

گفتیم : ای پیامبرخدا چعطورخواسته پدرت ابراهیم شدی؟ فرمود : خدای 
توانا وبزر گ برابراهیم وحی کرد : « انی جاعلك للناس اماما » من ترا برمردم 
پیشوا قرارمی‌دهم شادی ابراهیم رابوجد آورد و گفت ای‌پرورد گارمن ازفرزندانم 
مانند من پیشوایانی هست ؟ 

خدا بسوی اووحی کرد که ای ابراهیم بتحقیق من پیمانی‌با تونمی‌بندم کهبه 
اووفا نکنم ۰ گفت : ای‌پرورد گارمن آن عهدی که برمن وفا نمی کنی‌چیست فرمود 
برای ستمکاران ازفرزندانت عطا نمی کنم» درآن هنگام ابراهیم گفت : «واجنبنی 


۲۲۶ 
وبنی‌ان تعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس » یعنی‌خحودوفرزندانم را از 
پرستش این‌بتها بدور کن ۰ پرورد گارا بتحقیق آنها بیشتری ازمردمرا گمراه کردند» 
پیامبر(ص) فرمود همان درحواست ودعا بمن وعلی‌رسید که هر گزاحدی‌ازمابربت 
سجده نکرده‌ایم پس خدا مرا پیامبروعلی‌را وصیاخذ کرد. (۱) 


(۱) دراین آیه مبار که بحث های گونا گون‌هست لیکن‌مابدو نکنه میخواهیم 
اشاره کنیم . 

۱ - اینکه پیامبرما خواسته حضرت ابراهیم بود » اینسخن همانءنطن‌قر آن 
است « ربنا وابمث فیهم رسولامنهم یتلو علیهم آيانك ویعلمهم الکتاب والحکمة 
ویز کیهم انك انت العزیزالحکیم » ای پرورد گارما پیامبری درمیان آنان از خود 
آنان برانگیخته کن ؛ که بر آنها آیات ترابخواند و کتاب وحکمت بیاموزدو آنهارا 
نز کیه بنماید زیرا توتوانا وحکیم هستی‌پس ازدر خواستهای حضرتابراهیم‌یکی‌هم 
بررآمدن پیامبرما بود . 

۲- نکته دوم اینکه مراد ازعهدامامت است و آن باملاحظه جمله پیش آیه 
مبا که روشن می شود میفرماید « واذاتبلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی 
جاعلك للناس اماماً > قال ومن ذریتی‌قال لاینال عهدی الظالمین» وفتیکه ابراهیم‌را 
پرودد گار اد با کلمات آزمایش نمود و آنها را به اتعام رساند » گفت : من ترا 
برای مردم پیشوا قرارخواهم داد * ابراهیم گفت وا فرزندان من » خدا فرمود : 
عهد من به ستمکاران نمیرسد ۰ دراین آیه سخن‌های دیگری است ؛ ولیکن بحث 
ما در کلم عهد است و آن این است که درخواست ابراهیم ازخدابرای فرزندانش 
امامت بود * | گرمراد ازعهد معنای دیگری باشد جواب خدا بادرخواست موافق 
تمیباشد . 


۲ ۲۷- 


گفتارپیامبر (ص) بر علی(ع) 

این دوست‌من ومن دوست اوهستم 
۳ خبرداد بما ابوحسن علی‌فرزند حسین صوفی(اذا) گفت : حدیث 
کرد بما ابوعبدالّه محمد فرزند علی‌سقطی که نقل کرد بما محمد فرزند حسین 
زعفرانی گفت : نقل نمود بما احمد فرزند قاسم فرزند مساور گفت : حدیث کرد 
بما اسحاق فرزند بشر گفت حدیث کرد بما جعفرفرزند سعید کاهلی از عمش ازابو 
وائل ازعبدالهبنمسعود گفت‌دیدم کهپیامبر(ص)دست علی(ع)را گرفته بودومیفرمود 
ایندوست من ومن دوست اوهستم با کسیکه آشتي‌نماید منهم آشتی‌مینمايم وباهر که 

دشمنی کند دشمنیم ی کنم ۰ 


گفتار یأمبر «ص» : 
ای‌علی‌هر که ازمن مفارقت‌نماید از تومفارقت‌نموده‌است 
۴ .. خبرداد بما علی‌فرزندحسین صوفی (اذنا) گفت نقل کرد بما محمد 
فرزند علی‌سقطی که حدیث کرد بمااحمد فرزند عبسی‌فرزند هیثم ناقد که نقل‌نمود 
بماعبداللّه فرزند احمد که‌حدیثکردبماپدرم که نقل کردبماعبداله‌فرزندنمیر که‌حدیث 
کردبماعامرفرز ندسمط (وخبردادبمن) ابو جحاف ازمعاوبه‌فرزندثملبه‌ازابوذرغفادی 





پیامبر خدا (ص) فرمود : ای‌علی هر که ازمن‌جداشودازتوجدا شده است + 
وهر که‌ازتودوری گزیند ازمن دوری گزیده است. 


-۲۲۸- 


گفتار خدای متعال : 
«الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار » (بقره ۲۷۴) 

(یعنی کسانیکه مالهای خودرا درشب وروز انفاق می نمایند) 

۳۲۵-خبردادبما ابوطاهرمحمدفرزند علی که‌نقل کردبما احمد فرزند محمد 
که‌حدیث کردبمااحمد فرزند جعفرختلی که‌نقل نمودبما قاسم فرزندجعفر که حدیث 
کردبمن دبری که نقل کرد بمن عبد الرزاق (گفت : و) خبر دادبما معمر ازفرزند 
جریح ( گفتند:) حدیث کردبما فرزندهجاهد ازپدرش‌مجاهد ازابن‌عباس در گفتار 
خدای متعال : «الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه » گفت : او علی 
بن‌ابیطالب است ۰ زیرا اوچهار درهم داشت ؛ درهمی‌رانهان؛ ودرهمیرا آشکار » 


ودرهمی‌را درشب؛» ودرهمی‌را درروز انفاق‌نمود . 


کفتار پیامبر (ص) 
جبرئیل بمن فرود آمد وگفت : 

۶- خبردادبما قاضی ابوتمام علی فرژندمحمد فرزند حسین که‌خبردادبما 
قاضی‌ابوفر ج احمد فرزندعلی فرزند جعفرفرزند معلی خیوطی (ادنٌ) که حدیث 
کردبمن ابوطیب محمدفرزند حبیش فرزند عبدالّه فرزند هارون نیلی در طراز در 
واسط سال ۳۳۱ گفت خبردادیما مشرف فرزند سعیدذار ع که‌نقل کردیما ابراهیم 
فرزندمنذر حزامی که نقل‌نمودبما سفیان فرز ندحمزة‌اسلمی از کثیرفرزند زید گفت: 
اعمش برمنصور وارد گردید » درحالیکه اوبرای گرفتن حقوق ستمدید گان نشسته 
بود » وقتیکه‌اورادید ؛ باو گفت : ای‌سلیمان درصدرمجلس بنشین! گفت: من هر 
کجا بنشینم آنجا صدر مجلس است » سپس گفت : خبر داد بمن حضرت صادق 
گفت : حدیث کردبمن باقر گفت : نقل کرد بمن سجاد گفت :حدیث کردبمن‌شهید 





-۲۲۹- 
گفت : نقل کردبمن‌تقی واووصی وامیرمومنان علی‌بن ابیطالب (ع) است » گفت 
نقل کرد بمن پیمبر (ص) گفت : جبرثیل (ع) برمن فرود آمد ؛ و گفت : انگشتر 
عقیق بدست کنید * زیرا او نخستین سنگی است به یگانگی خدا وبه پیامبری من 
وبروصی‌بودن علی‌وبرامامت وپیشوائی فرزندانش وبرفتن‌شيعةً اوبربهشت گواهی 

وشهادت داده است . 

گفت : سردم باچهره‌هایشان به‌جانب او گردیدند * وباو گفته‌شد : گروهی 
را بادآوری‌می کنی که میدانی کسی از آنهارامانمی‌شناسیم» گفت:صادق‌جعفرفرز ند 
محید فرزنعلیفرزندحسین فرزندعی فرزندابوطالب است وبارفرندعیفرزند 
حسین فرزندعلی‌بنابیطالب» وسجادعلی فرزندحسین فرزندعلی‌بن‌ابیطالب وشهید 
حسین فرزند علی ویو آنمتقی علی بن ابیطالب است . 


کفتار پیامبر (ص): 


علی هجرتش قدیم وراه وروش‌اونیکو است 

۷ - خبردادبما ابوحسن محمد فرزند محمد فرزند مخلد بزارکه‌حدیث 
کرد بما محمدفرزند حسن فرزند عبدالهابوالنتح که نقل کرد بما پدرم که نقل‌نمود 
بما عباس که حدیث کرد ما ابوسلمة که نقل نمود بما ابوعوانة از اسمعیل فرزند 
سالم ازعامر؛ اینکه مردی به پیش پیامبر(ص) آمده و گفت : ای پیامبرخخدا در بارة 
علی‌چه می گوئی ؟ 

فرمود : علی‌هجرت اوقدیم » وروش اونیکو؛ وبلاء اوخوب » واصل‌وتبار 
آن بزر گست * گفت : ازتواین را نمی‌پرسم ؛ ولیکن دخترمرا خواستگاری‌نموده 
است ؛ دوست داشتم بدانم این کارچه اندازه تراشادویااندوهگین‌می‌نماید؛فرمود 
بدرستیکه فاطمه پار؛ گوشتی ازمنست » دوست میدارم آنچه را که‌اوراشادنماید » 
ونمی‌پسندم آن‌چهرا که‌او را اندوهگین کند » گفت : قسم به آن خدائی که تو را 


۲۳ 





با راستی به پیامبری برانگیخته دخترم را بعلی تزویج نمی کنم ت 


زنده است ء 


کفتار پیامبر (ص) 
بعلی ازحکمت نه‌قسمت عطاشده است 
۸ - خبر داد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبر داد بما محمد 
فرزند عباس فرزند حیویه (اذنا) که نقل نمود بما ابوعبدالّه دهان که حدیث کرد 
بما محمد فرزند عبید کندی که نقل کرد بما ابوهاشم محمد فرزند علی که حدیث 
کرد بما احمد فرزند عمران فرزند سلمة فرزند عجلان از سفیان فرزند سعید از 
منصور ازابراهیم ازعلقمة ازعبدالّه گنت :درپیش‌پیامبر(ص) بودم‌ازعلی(ع) پرسیده 
شد فرمود : حکمت بده‌بخش قسنت شده‌است .نه قسمت بعلی ويك‌قسمت بمردم 


داده شده است . 


فیصله دادن علی (ع) قضیه ای را 
۹ - خبرداد بما ابوحسن‌علی‌فرزند عمرفرزند عبدالله فرزندشوذب گفت 
نقل کرد بمن جد پدری من ابوحسن علی‌فرزند عبداللهفرزندشوذب که حدیث کرو 
بما عبد الجلیل فرزند ابورافع که خبرداد بما عمارازيزید فرزند هارون ازاسمعیل 
فرزند عیاش ازصفوان فرزند عمرو ازعبدالته مازنی گفت : درزمان پیامبرحدا(ص) 
علی قضیه‌ای را فیصله داد پیمبرخدا (ص) فرمود سپاس خدائیرا که حکمترا درما 
اهل بیت قرارداد . 


-۲۳۱- 


گفتار پیامبر (ص)) 
گر آسمان‌هاوزمینها دريك کفه گذاشته شوند... حدیث 

۷۰ - خبر داد بما احمد. فرزند محمد فرزند عبد الوهاب فرزند طاوان 
(اجازة) که خبرداد بما ابو احمد عمرفرزند عبدالّه فرزند شوذب قاری که حدیث 
کرد بما محمد فرزند عثمان که نقل نمود بما محمد فرزند سلیمان که نقل کرد بما 
جفرفرزند محمد فرزند حکیم از ابراهیم فرزند عبد الحمید ازرقبه فرزند مصقلة 
فرزند عبدالله ازپدرش ازجدش گفت : دومرد به پیش عمر آمدند وازاوطلاق عبد 
را پرسیدند . 

عمربهانجمنی رسید که‌ردی اصلع(بید ری پیش سر)درمیانآنهابوداعمر گفت 
ای مرد اصلع طلاق عبد چند تا است؟ ویاو با انگشتانش‌اینطور گفت- وسبابه و 
انگشت بغل اورا حر کت داد - عمربجانب او متوجه شده و گفت : دو تا است + 
یکی از آن دومرد گفت : پالك ومنزه است خدا ؛ ما پیش تو آمدیم درحال ی که تو 
امیرممنان هستی‌و ازتوپرسیدیم » وتوپیش مردی آمدی که با تو گفتگونکرد »عمر 
گفت : وای برتومیدانی اين کیست ؟ این علی‌بن ابی‌طالبست * شنیدم که پیامبر 
خدا (ص) می‌فرمود : ا گر آسمانها وزمين‌هادريك کفهای گذاشته شوند وایمان‌علی 
هم در کفه دیگر گذاشته شود ایمان علی می‌چربد وسنگین می آید 


کفتار پیامبر (ص) 


بدرستی که خدای متعال مرا بدوستی‌چهارنفرام رکرده است 
۳۳۱ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبر داد 
بما ابوحسین محمد فرزند ملفرفرزند موسی‌فرزندعیسی‌حافظ(انا) که‌حدیث کرد 
ما احمد فرزند حسن فرزند عبد الجبارصوفی که نقل کرد بما عثمان‌فرزندابوشیبه 
که نقل نمود بما عبدالّهفرزند نمی که حدیث کرد بما شريك ازابوربیعه ایادی از 


-۲۳۲- 

فرزند بريدة (ازپدرش) گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود : بدرستی که خداازاصحاب 
من چهارنفررا دوست میدارد ؛ وبه من خبر داده که آن ها را دوست می‌دارد ؛ 
: ای پیامبر خدا آنها کیانند ؟ 





ومرا ام رکرده که آن ها را دوست بدارم » 
فرموو : بدرستی که علی از آنهااست * وابوذروسلمان » ومقداد فرزند اسود کندی 

۲ - خبرداد بما محمد فرژند احمد فرزند عثمان که خبرداد بما ابوبکر 
احمد فرزند ابراهیم فرزند شاذان ( اذنا ) که حدیث کرد بما عبد الّه فرزند محمد 
بفوی » که نقل کرد بما یحبی‌فرزند عبد الحمید حمانی که نقل‌نمود بماسویدفرزند 
سعید حدثانی که حدیث کرد بما شريك ازابوربیعه ایادی از فرزند بريدة ازپدرش 
گفت : پیامب رخدا (ص) فرمود : پرورد گار توانای من مرا بدوست داشتن چهار 
نفرامر کرده است وبمن خبرداده که او آنها را دوست میدارد ؛ ( گفت گفتیم ؟ ای 
پیامب رخد! آنها کیستند همه ما دوست میدازیم که از آنان باشیم فرمود:) سهبارفرمور 
ای‌علی‌تواز آنان هستی‌ای علی‌تواز آنان هستی‌ای‌علی‌تو از آنان هستی‌وابوذرومقداد 
وسلمان ؛ 

۳ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان سال ۷۲۰ که 
حدیث کرد بما ابومحمد عبیدالّه فرزن محمد فرزند عابد خلال که نقل کرد بماابو 
عباس احمد فرزند محمد برائی که نفل نمود بما محمد فرزند صالح فرزند ذربح 
که نفل کرد بما فرزند دختر سدی که حدیث کرد بما شريك از ابوربیة ایادی از 
فرزند بريدة از پدرش گفت پیامبر خدا ( ص ) فرمود : بدرستی که خدای 
توانا وبزر گ مرا بدوست داشتن چهارنفرامر کرده است ؛ گفتیم : ای پیامبرخدا 
ام آن ها را برای ما پفرما * سه بارفرمود . علی‌از آنهاست بعلی از آنهاست؛ علی 
از آنهاست + وابوذروسلمان ومقداد * ویمن خبرداد که خود آنها را دوست‌میدارو 


ومرا بدوستداشتن آنها ام کرده‌است؛ 





-۲۳۳- 


گفتار پیامیر (ص): 
خشم خدا بریهودسخ تگردید 
۳۴ - خبرداد با قاضیابوچفرمحمد فرزند اسمعیل علوی که خبردادبا 
ابومحمد عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان مزنیحافظ که‌حدیث کرد بماعلی‌فرزند 
عباس بجلی که حدیث کرد بما محمد فرزند عبدالملك نقل کردبما بشرفرزندهذیل 
کوفیابوحوالةنقل نمود بمن ابواسرائیل ازعطیه عوفی ازابوسعید خدری گفت : 
پیامبرخدا (ص) فرمود خشم خدا بربهود وبرنصاری وبر کسیکه در بارةً عترتم مرا 


بیازارد سخت وشدید شد . 


گفتار پیامیر 1 ِ«: 
هفتاد هزارازامتم ببهشت داخل می‌شوند 

۵ - خبرداد بما قاضی‌ابو جعفر محمد. فرزند اسماعیل علوی که حدیث 
کرد بما ابومحمد عبدالله فرزند محمد فرزند عثمان مزنی‌حافظ ملقب بابن سقا که 
نقل نمود بما ابوعبداقه احمد فرزند علی رازی نقل کرد بما علی‌فرزند حسن‌فرزند 
عبید رازی <دیث کرد بما اسماعیل فرزند ابان ازدی ازعمروفرزند حریث ازداود 
فرزند سليك از انس بن مالك گفت : پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله فرمود : از 
امت من هفتاد هزار به بهشت داخل می‌شوند که بر آنان حساب نیست . سپس 
به سوی علی (ع) متوجه شده و فرمود : آنان ازشیعیان تو هستند * و تو پیشوای 
آنها هستی . 


-۲۳۴- 


گفتارییامبر (ص) 
بدرستیکه من برای‌احدی حلال نمیکنم که با کنية من کنیه گذاری 
وبا نام‌من‌نامگذاری گردد جزمولودی برای علی 
۶ - خبر داد بما ابوحسن احمد فرزند مظفر که خبرداد بما ابومحمد 
عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان مزنیملقب بابن سقا حافظ گفت خبردادبمامحمد 
فرزند محمد فرزند اشعث گفت : حدیث کرد بمن موسی‌فرزند اسمعیل که نقل کرد 
بما پدرم ازپدرش ازجدش جعفرین محمد ازپدرش ازجدش علی بن الحسین از 
پدرش ازجدش علی‌بن ابی‌طالب (ع) گفت : پیامبرخدا (ص) فرمود: بدرستیکه 
من برای احدی حلال نمی کنم که با کنیه من کنیه گذاری شود ؛ ونه با نام من نام 
گذاری گردد + جزمو لودی برای علی که ازغبردخترم فاطمة (ع) می‌باشد؛ بتحقیق 
نام و کنیهام را باوبخشیدم واو محمد قرزند علی‌است جعفربن محمد گفته : یعنی 


پس رحنفیه . 


گفتار پیامبر (ص) 
ما اهل بیت هفت چیز داده شده‌ايم که احدی پیش ازما 
داده نشده است 

۷ -وباسندهایش از جعفر فرزند محمد از پدرش ازجدش علی‌بن الحسین از 
پدرش ازجدش علی‌بن ابی طالب (ع) گفت : پیامبرخدا (ص)فرمود : ما اهل‌بیت 
مفت چیزعطا شده‌ایم که آنها بر احدی پیش ازما و نه‌براحدی بعد از ما عطا نشده 
است » جمال ؛ فصاحت ؛ جوانمردی » شجاعت * برد باری ؛ دانش » و محبت 
اززنها . 


س۳۳۵- 


گفتارپیامبر (ص) 
ه رکه برمحمد درودبفرستد... حدیث 
۳۳۸ سوباسندهایش ازجعفربن‌محمد ازپدرش از جدش علی‌بن الحسین ازپدرش 
از جدش علی بن ابی طالب گفت : پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله فرمود : 
هر که برمحمد وفرزندان اوصد باردرود بفرستد دای متعال صد تا حاجت او دا 


بر آورده می کند . 


گفتارپیامبر(ص) : 
ای علی بدرستیکه شیعه ما ...الحدیث 
۳۳۹ - خبردادبما ابوحمن احمد فرزندهظفر عطار فقیه‌شافمی (خدا رحمت 
کند) که‌خبردادبما عبدالّه فرزندمحمد فرزندعلمان مزنی ملقب بابن‌سقاحافظ نقل 
نقل‌نمودبما علی فرزند بونس فرزندعلی فرزندیونس 
عطار نقل‌نمود بما محمد فرزند علی کندی که‌خبر دادبمن محمد فرزند سالم نقل 
کردبما جعفرین محمد گفت : حدیث کردبمن محمدین‌علی کهنقل کردبمن علی 
بن‌الحسین نقل‌نمودبمن حسین‌بن‌علی حدیث کردبمن علی‌بناببطالب (ع) ازپیامبر 
خدا(ص) که فرمود: ای‌علی‌بدرستیکه شیعفم از قبورخوددرروز قيامت بیرونًند؛ 








با آن‌عیبها و گناهانی که‌دارند روهای آنان مانندماه شب چهاردهم می درخشد؛ در 
حالیکه سختیها از آنان برداشته شده ومحل‌ورودها بر آنان آسان گردیده * وامن 
وامان عطاشده» واندوهها از آنها برکنار گردیده است؟ مردم میترسند» آنان نمی 
ترسند مردم اندو هنال میشوند» آنان اندوهنالانمی‌شو ند » بند کفشهای آنان مانند 


نورمیدر خشد برشترهای سفیدی که‌دارای پرها می‌باشند وبدون خواری آرام شده 





و۲۳ 


گفتار پيامبر (ص) به علی: 


پنجت را درپنج من بگذار 

۴۰-خبردادبما احمدفرزندمظفر عطار خبردادبما عبداللّه فرزندمحمد ملقب 
بابن‌سقاحافظ حدیث کردبما احمدفرز ندمحمد فرزندزنجویه مخزومی دربنداد نقل 
کردبما عثمان فرز ندعبدالّه علمانی نقل نمودیما فرزندلهيعة ازابوزییر گفت: شنیدم 
جابر فرزند عبدالّه می گفت : پیامبرخدا درعرفات بود وعلی‌روبرویش» بسوی‌من 
وعلی اشاره فرمود؛ وما بسوی‌او آمدیم درحالیکه اومیفرمود : نزدمن‌بیا ای‌علی + 
بهنزد او آمد؟ پیامبر (ص) فرمود : پنجت‌را بر پنج من بگذار" کف دستش‌را در 
در کف دست‌او قرارداد؛ وفرمود: من‌وتو ازیکدرخت آفریده شده‌ايم » من ريش 
آن» وتوشاخة بزر گگ‌او؛ وحسن وحنین شاخهای کوچك اواست" پس هر کسی 
به‌شاخه‌ای از آن آویخت؛ خدا اورا به‌بهشت داخل‌می کند» ای‌علی اگر امت من 
روزه‌بگیر ند تامانند کمانها باشند» ونماز بخوانند تامانند زهها باشند؛ وترا دشمن 
داشته‌باشند بتحقیق خدا آنهارانگو نسار بآتش میاندازد . 


گفتار پیامبر (ص): 
بدرستیکه ازشما کسی است که‌بر تأویل قرآن می‌جنکد 
مانند آنکه من برتنزیل اوجنکیدم 

۱ - خبردادبما احمدفرزند مظفرعطار که‌خبر دادبما عبدالّه فرزندمحمد 
حافظ حدیث کردبما محمدفرزند محمد نقل کردبما موسی فرزنداسماعیل نقل‌نمود 
یما پدرم اپدرش ازجدش جفربنمحمدازپدرش ازجدش علی‌ب‌الحسین ازپدرش 
ازجدش علی بن ابیطالب (ع) گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : بدرستیکه ازشما 
کسی‌است که‌بر تأویل قرآن جنگ می کند مانند آنکه من برتنزیاش جنگ کردم 
واو علی‌بن‌ابیطالب (ع) است . 





-۲۳۷- 


گفتار پیامبر (س) 


محبوبترین برادرانمبسوی‌من علی‌بنابیطالب است... 
۷۲ - وباسندهایش گفت : پیامبر دا (ص) فرمود محبوبترین برادرانم 
نزد من علی‌بن ابیطالب است.ومحبوبترین‌عموهایم نزد من‌حمزه‌فرزندعبدالمطلب 
میباشد . 


گفتار پیامبر (ص) : 
بدرستیکه خدای عزیر وتوانا به موسی (ع) وحی کرد ... حدیث 
۳ - وباسندهایش گفت: پیامبرخدا (ص) فرمود: بدرستیکه خدای‌توانا 
وبزر گبرموسی (ع)پوحی کردسجدی پاکیژهبن کن کهدرآن جزموسی وهارون 
وپسران هارون شبروشبیر؛ نباشد؛ ودرستیکه خدامرا ام کرده مسجدی‌پا کیزه با 


نمایم که‌دراوجزمن وبرادرم علی وپسرانم حسن‌وحمین (ع) نباشد . 


داستان‌علی(ع)باشیطان 

۲۷۷ - خبرداد بما احمد فرزنده‌ظفر فرزند احمد گفت : خبردادبما عبداله 
فرزند محمدحافظ حدیث کردبما محمدفرزند ابوشيخ گفت: نفل کرد بمن حسین 
فرزندعبیدالله که‌نقل نمودبما ابراهیم فرزند سعیدجوهری حدیث کردبما مأمون از 
رشید که‌نقل نمودبمن مهدی ازپدرش منصور ازپدرش گفت : عکرمه از ابن عباس 
نقل کرد : وقتی‌باپیمبر(ص) در بعضی ازدره‌های‌مدینهبودیم» آنگاه بانگگ سختی 
شنیده‌شدمن ای‌پیامب رخدا آ نچه‌میشنويم چیست؟ فرمود : این‌شیطان‌است‌درمیان 
لشکرش ‏ علی گفت : ای‌پیامبر خدا من دوست میدارم اور بهبینم» پيامبر (ص 
فرمود: ای دشمن خدا برای علی آشکارشو؛ واو آشکار گردید در آن هنگام پیر 





۲۳۸ 
مردی کوتاه‌قد سپیدمووریش که‌ریش او ازاودرازتربود » وبرای‌اودوچشم درپیشانی 
ودوچشم درسینه‌اش بودپس‌علی بر جست واورابرزمین افکندهوبروی‌سینه اش نشسته 
و گفت : ای پیامبر خدا برای من درباره اواذن بده پیامبر خدا خندید وفرمود : 
ای علی مهلت تاروز قيامت کجا است . 


ی تطهیر 

۵- خبرداد بما قاضی ابوجفرمحمد فرزند اسماعیل فرزند حسن‌علوی 
درماه جمادی الاولی سال ۴۳۸ که خبرداد بما ابومحمد عبدالّه فرزندمحمدفرزند 
عئمان مزنی ملقب بابن سقا حافظ واسطی نقل کرد بما محمود فرزند محمدحدیث 
کرد بما عثمان یمنی فرزند ابوشیبةنقل نمود بما اعمش ازجعفرفرزندعبدالرحمان 
ازحکيم فرزند سعد ازامسلمةگفت : ان آیه: انا بریداهلیذهب عنکمالرجس 
اهل البیت ویطهر کم تطهیرآ+(۱)دریار یا مبرخدا(ص)) وعلی وفاطمة وحسن‌وحسین 
(ع) ازل گردیده است . 

۶ - خبرداد بما محمد 
بما ابومحمد عبدالّه فرزند محمد فرزند عثمان 








ند اسماعیل فرزند حسن علوی که خبر داد 
بابن سقا حافظ که نقل کرد 
بماعلی فرزندعباس تفل نمودبما جعفرفرزند محمدفرزندحسین حدیث کرد بما حسن 
فرزند حسین که نقل نمود بماعبدالرحمن فرزند محمد ازپدرش ازابویقظان‌اززاذان 
ازحسن فرزند علی گفت » وقتیکه آیة تطهیر نازل شد ۲ پیامبرخدا (ص) ما را زیر 
گلیم خیبری که برای ام سلمة بود گرد آورد ؛ سپس گفت : خدایا اینها اهل‌بیت 
وعترت من هستند* پس از آنه پلیدی را برده و آنها را اکن پل گرداندنی . 











(۱) بحقیقت خدا میخواهد تاازشما اهل بیت پلیدی را برده وپالك کند شما 


دا پا کردنی . مترجم 


۲ ۳۹- 

۷۷ - خبر داد بسا احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب در سا ۴۳۷ 
گفت : نقل کرد بما محمد فرزند حسن فرزند عبداقه گفت : بر ابوحسین طستی 
خوانده ميشد ومن ميشنیدم ۰ که نقل کرد بمن حمدون فرزند حمدان سمسار که 
نقل نمود پمن ابوجهم حدیث کرد بما حسان فرزند ابراهیم کرمانی نقل‌نمود بسا 
محمد فرزند مسلمة ازپدرش ازشهرفرزند حوشب گفت : شنیدم ام سلمه‌رامیگفت: 
وفتی پیامبرخدا (ص) نزد من نشسته بود * پس بسوی حسن وحسین وفاطمقوعلی 
(صلوات‌اله‌علیهم) کسی را فرستاد؛ گفت : گلیمی که زیرمن بود برداشت‌وبردوعه 
خود و آنان اندانعت وچند بار گفت : خدایا بتحقیق اینها اهلبیت منند » از آنان 
پلیدی را ببر ؛ وپالا کن آنها را پالا کردنی * گفتم : ومن با آنها هستم ؟ فرمود : 
بدرستیکه تر برنیکی - یابسوی نیکی هستی « 

۳۷۸- خبرداد بما ابوحسن علی فرزند عم فرزند عبدالقه فرزند شوذ بکه 
خبرداد بما ابوپکرمحمد فرزند احمد فرزند محمد فرزند یمقوب مفید رفیق اشج 
حدیث کرد بما عبدالقه فرزند ناجیه نقل کرد بما عمارفرزند خالد که نقل‌نمود بسا 
اسحاق ازرق که حدیث کرد بما عبدالملك فرزند ابوسلیمان از ابولیلی کندی از 
ام سلمة که پیامبر(ص)درخانة ام سلمة درخوابگاه بود که زیراو گلیم خیبری‌بود؟ 
پس فاطمة (صلوات اه علیها) دیگی آوردکه دراو حریره بود » پیمبر خدا (ص) 
فرمود : شوهرت وپسرانت حسن وحسین را بخواه * من آنها را خواستم؛ در آن 
هنگام که میخوردند برپیمبر(ص) اين آیه نازل گردید : 

«انما پریداقهلیذعب عنکم الرجس اهل الییت ویطه رکم تطهیرآ». 

پیامبر(ص) زيادة گلیم را گرفته؛ و آنان را پوشانید » سپس فرمود: خدایا 
اینها اهل بیت منند + پس از آنهاپلیدیراببر وبا کن آنها را پا کردنی ۰ 

۷۹ - خبرداد بما قاضی ابوتمام علی فرزند محمد فرزندحسین که‌حدیث 


کرد بماابومحمد عبیدالله فرزند محمدمروزی نقل کرد بما یحیی فرزندمحمدفرزند 


۴۰ 





صاعد که نمود بمایوسف فرزند موسی قطان حدیث کرد بما ابونعیمکهنقل‌نمود 
بما عمران فرزند ابومسلم » یحبی فرزند محمد فرزند صاعد گفت : وحدیت کرو 
بما محمد فرزند علی وراق که نقل کرد بما عبیدالّه فرزند موسی که خبرداد بسا 





عمران ابوعمراودی ازعطية ازابوسعید خدری گفت: این آیه : «انمایریدالّهلیذمب 
عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرآهدربارةپیامبرخدا وعلی وفاطمتوحسن 
وحمین فرود آمد * گفت : پیب رخدا (ص) آنان را با کسام پوشانیدو گفت : 

«بارخدا یااینهااهل بیت مننداز آنان پلیدیر اببر» وپالك کن آنهارا پاك کردنی» 
گفت : وام سلمة بردرب خانه بود * گفت : ای پیامبر نخحسدا ومن هم ؟ فرمود : 
بدرستیکه توبانیکی » یابسوی نیکی هستی . 

۰ - خبرداد به ما علی فرزند محمد فرزند حسین قاضی که حدیث کرد 
به ما عبیدالّه نقل کرد به ما بحیی فرزند محمد فرزند صاعد نقل نمود به ما حسن 
فرزندصباح بزار که‌نقل کرد بما محمد فرژند مصعب قرقسانی ازاوزاعی ازابوعمار 
گفت : بروائلة فرزند اسعع وارد شدم * و نزد او گروهی بودند که عی‌را کر 
میکردند " وائلة بمن گفت : آیا آنچه ازپیامب رخدا (ص) دیدم بتوخبر ندهم؟ گفتم: 
بلی؛ گفت پیش فاطمه «ع» آمدم واز علی پرسیدم * فرمود : بسوی پیامبر خدا 
(ص) دفت * پس من نشسته ومنتظراوبودم؛ پیامبرخدا (ص)باعلی آمدندوباایشان 
خانه گردید علی وفاطمه‌رانزد ود آورده؛ یکی را ازجانب راست»ودیگری 
دا از طرف چپ نشانید " وحسن وحسین را خواسته همریکی از آنانرا بردانش 
نشاند * سپس فرمود : 

«انما پریداله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرآه . 

خدایا اینها اهل بیت منند » واهل بیت من سزاوارترمیباشند . 

۱- خبردادبه ما ابوغالب محمد فرزند احمدفرزند سهل‌نحوی که‌خبرداد 
به ما ابوحسن‌علی فرزند منصوراخباری حلبی که حدیث کرد بما علی فرزندمحمد 








وارد 


-۲۴۱- 
شمشاطی نقل کرد بما محمد فرزند یحیی نقل نمود بما عباس فرزند فضل‌نقل‌نمود 
بما قوب فرزند حمید حدیث کردیما انس‌فرزند عیاض لیثی ازشريك‌فرزندعبدالقه 

فرزند ابونمرازعطافرزندیسار گفت : این آیه درخانة ام سلمة نازل گردید : 

«انما بریدلّهلیذهب عنکم الرجس» تا آخرآیه . 

پیامبر(ص) لباسی را گرفته ؛ وعلی وفاطمة وحسن وحسین (ع)راخواسته» 
واورا برروی آنها قرارداد وفرمود:(بحقیقت خدا خواسته که ازشما اهلبیت‌پلیدیرا 
ببرد » وپاك کند شما را پاله کردنی از گوشه خانه ام سلمة گفت : ای پیامبر نخدا 
آیا من ازاهلبیت نیستم ؟ گفت : بلی انشاه له . 

یعقوب فرزند حمید گفت : دراین باره شاعرمی گوید : 

پدرم فدای آنپنج نفری که بسبب‌بزر گی و کرامت ازپلیدی دور کرده‌شده» 
وپاك گردانیده شده اند پالا گردانیده شدنی : یعنی احمد مصطفی وفاطمة وعلی 
وشبروشبیررا » ه رکه آنان رادوستداردصاحب عرش اورا دوست میدارد ؛ وبا او 
باشادی وخرمی ملاقات می‌کند * خدا بردشمنان آنها لعنت کرده و آنهاراباآتش 


سوزان بسوزاند . 


گفتار خدای متعال 
«قل لااسئلکم علیه اجرا الاالمودة فی القربی» شوری ۲۳ 

«بگوازشمابراواجرت نمیخواهم مگردوستی دربارة خویشانم» 

۲ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که‌خبرداد بما 
ابومحمد عبدالعزیز فرزند ابوصابر (اذنا) حدیث کرد بما ابراهیم فرزند اسحاق 
فرزند هاشم دردمشق‌نقل کرد بما عبیداقه فرزند جعفرعسکری در رقه نفل نمود بما 
یحبی فرزند عبدالحمید که نقل نمود بما حسین اشقر « ازقیس » ازاعمش از سعید 
فرزند جبیر ازابن عباس گفت : وقتیکه یه و قل لااستلکم علیه اجرا الا المودة فی 


-۲۴۲- 
القربی» نازل گردید ‏ گفتند : ای پیامبرخدا اینهائی که خدابدو ست‌داشتن آنان‌امر 
کرده کیانند ؟ فرمود : علی وفاطمة وفرزندان آن‌ها است . 


گفتارخدای‌متعال 
«والنجم اذا هوی» یعنی قسم بستاره وقتیکه فرود آید 
۵۳-خبر دادبما ابوطالب محمد فرزنداحمد فرزند عثمان که خبر دادبما 
ابوعمر محمد فرزند عباس فرزند حیویه خزاز(اذنا) که حدیث کرد بما ابوعبدالله 
حسین فرژند علی دهان معروف به برادر حماد که نقل کرد بما علی فرزند محمد 
فرزند خلیل فرزند هارون بصری تقل نمود بما محمد فرزند علیل جهنی حدیث 
کرد بما هشیم از ابوبشر از سعید فرزند جبیر از ابن عباس گفت : با جوانانی 
از بنی هساشم پیش پیامبر (ص ) نشسته بودم » آنگاه ستاره ای فرود آمد ؛ 
پیامبر خدا ( ص ) فرمود : هر کسی که اين ستاره بمنزل او فرود آید او بعد از 
من وصی است ! 
پس جوانانی ازبنی هاشم بپاخواسته ونگاه کردندآنوقت ستاره بخانة علی 
فرود آمد » گفتند : ای پیامبر خدا دردوست داشتن علی گمراه شده‌ای * خداوند 
متعال این آیاترا «والنجم اذا هوی » تا فرمودةٌ خود : «ومو باالافق الاعلی » فرو 





فرستاد . 


-۲۲۳- 


کفتارخدای متعال 
انما ولیکم الله(۱) ورسوله ...(المائدة ۵۵) 
فرزند عثمان که خبرداد بماابوبکر 
احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن‌فرزند شاذان بزاز (اذنٌ) که حدیث کرد بماحسین 
فرزند علی عدوی نقل نمود بما سلمة برزند شبیب نقل کرد بما عبدالرزاق‌حدیث 





۴ - خبرداد بما محمد 


(۱) مراد از ولایت دراین آیة کریمه آن است که‌در آیثدیگر بیانمی کند : 
«الئّه ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی‌النور - 

وچون این‌ولایت مختص بذات تدای توانا است زیرا اونور محض است 
وتاریکیها دراو را بعد ازاو بهپیامپرش مختص است * آنطوریکه خدا در 
قرآن فرموده‌است : «کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من‌الظلمات الی‌النوربادن 
دبهم الی‌صراط العزیزالحمید» ( کتابی‌است برتو فروفرستادیم تامردمرا ازتاریکیها 
بطرفورخار کنی بااذن‌پرورد گارشان» و آنهارا بسوی‌راه خدای‌عزبر راهنمائی 
کنی) . 

وچون بعداز پیامبر مردم بازاحتیاج بکسی‌دارند تانوررا تشخیض داده واز 
تاریکی مردمرا برهاند بهما‌جهت دراین آیه احتیاج پیدا شد که‌الذین امنوا تسیر 
گردد تامسلمانان توهم نکنند که‌برهر مژمن گفتهمیشود؛ وبرای همان موضوع در 
ذیل‌فرمود : بتیمون الصلوة ویژتون‌الز كوة وهم را کعون) تااين شخص‌را 
بااين‌يك‌صفت ممتاز کند » و آن ز كوة دادن درحال رکوع است پس برمسلمانان 
لازم است جستج وکرده وتتبع نمایند؟ بشناسد کسیکه‌دراو این‌صفت بوده کیست» 
آیاغبر ازعلی بنبیطالب (ع) کسی‌هست که‌این‌عملازاو بای نکیفیت انجام گرفته 

۱ شود؛ جواب این‌است که‌جزعلی کسی‌صاحب این‌کارنیست . 











-۲۴۴- 
کرد بما (عبدالوهاب) فرزند مجاهد ازپدرش ازابن عباس در گفتارخدای متعال : 
«انما ولیکم لّه و رسوله والذین آمنوا» گفت : در بارة علی ( ع ) فرود آمده 


است ۰ 





۵۵ - خبردادبما ابونصر احمدفرزندموسی فرزندطحان (اجاز 
ابوفرج خیوطی گفت : حدیث کردبما عبدالحمید فرزندموسی عباد که نقل کردبما 
(محمد فرزنداسحاقخزاز که نقل نمودبما عبداقه فرزندبکار که‌حدیث کردیما عبید 
فرزندابوالفضل از) محمد فرزندحسن ازپدرش ازجدش ازعلی (ع) در گفتار حدای 
عزیز وبزر گگ «انماولیکم له ورسوله والذین آمنوا» گفت: خدا وپیامبراو" ومراد 
به (الذین آمنوا) علی‌بن ابیطالب است . 

۶ - خبرداد بما احمد فرژند مخمد فرزندطاوان (اذا) کهابواحمد عمر 
فرزند عبدالقه فرزند شوذب بآنها خبر داده گفت : نقل کرد بمن پدرم که حدیث 
کرد بما ابراهیم فرزند عبد السلام نقل نمود بما محمد فرزند عمر فرزند بشر 
عمقلانی که نقل کرد بما مطلب فرزند زیاد از سدی از ابو عیسی از ابن عباس 
گفت : سائلی که در دستش انگشتری‌بود برپیمبر میگذشت * فرمود : این انگفتر 
را کبتوداد ؟ گفت : این شخصیکه درحالر کو عاست وعلی (ع) در آنحال نماز 
میخواند . 

پیامبر ( ص ) فرمود : سپاس خداثیرا که‌اورا دربارة خود واهل بیتم قرار 
داد : (انما ولیکم له ورسوله) » تا آخرآیه وبر روی انگشتری که تصدق داد این 
کلمات‌بود : (سبحان من فخری بانی‌له عبد) منزه است آن خدائیکه افتخارم این 
است که‌من‌بند؛‌او هستم . 

۷-خبردادبما احمد فرزندمحمدفرز ندطاو ان که بر دادبما ابو احمدعمرفرزند 
عبد الّهفرز ندشوذب نقل کردبمامحمدفرزند احمدعسکری‌دقاق که‌حدیث کردبمامحمد 


-۲۴۵- 
فرز ندعثمان‌فرزندابو شیبه که‌نقل نمودبماعبادة خبردادبماعمر فرز ندثابت از محمدفرزند 
سائب ازپدرش ازابوصالح ازابن‌عباس گفت : علی درحال ر کوع بود» مسکینی 
آمد* وعلی‌انگشترش‌را باوداد؟ پیامب خدا(ص) فرمود: این‌را که بتوداد ؟ گفت : 
این‌ر کو ع کننده‌داد؟ بعداین آیه‌نازل گردید: «انما ولیکم له ورسو له والذین امنواه 

تاآخر آیه . 

۳۵۸ - خبر دادبما احمد فرزند محمد فرزندطاوان (اذنا) که‌ابو احمد عمر 
فرزند عبدالّه فرزند شوذب بآنها خبرداده گفت : نقل کرد بما محمد فرزند جعفر 
فرزند محمدعسکری نقل‌نمودبما محمد فرزندعلمان حدیث کردبما ابراهیم فرزند 
محمد فرزند میمون که‌نقل کرد بما علی‌فرزند عابس گفت: من وابومریم برعبد. 
له فرزند عطا داخل‌شدیم ۰ ابومریم گفت : آن‌خدیثی که‌از ابوجعفر برایم نقل 
کردی به‌علی نقل کن» گفت : پیش‌ابوجعفر نشسته‌بودم در آن هنگام فرزندعبدالله 
فرزندسلام براو مرور کرد » گفتم : خدامرا فدای‌نو بگرداند این پسر آن کسی 
است که نزد او علمی از کتاب هست؟ گفت: نه ؛ ولیکن‌او صاحب شما علی بن 
ابیطالب است؛ کسی که‌درباراو آیه‌هائی از کتاب خدایعزیز وبزر گک فرود آمده 





است : ۱- «الذی عنده علم من الکتاب» ۷۲- « افمن کان علی بينة من ربه ویتلوه 
شاهد منهم ۳ «انما ولیکم التهورسوله» تاآخر آیه . 


7 (اين آیه ها قبلا معنا شده است) 


۲ ۴۶- 


گفتار خدای متعال : 


ولتعرفنهم فی‌لحن القول س قتال آیه۰ ۳ 
(یعنی البتهآنانرا درگردانیدن وتغییر گفتار می‌شناسی) 
- خبردادبمااحمد فرزند محمد زاوها (اذنا) کهخبرابا 





واوخلدیاست.نقل نمودبما عبدالّه فرزندایوب فرزندزادان خزاز ثقل کردبماز کریا 
فرزندیحبی که‌روایت کرد بما علی فرزند قادم ازمردی ازابوهارون عبدی از ابو- 
سعید خدری در گفتار خدای توانا وبزر گگ : «ولتعرقنهم فی لحن‌القول» گفت : 
بسبب دشمن داشتن آنها علی‌بن ابیطالب‌را . 
گفتاز خدای متعال 
ومن یقترف حسنة نزدله فیها حسنا ... شوری آیه ۲۳ 
ه رکه نیکی‌انجام بدهد برای اودر آن‌نیکی‌میافز ائیم 
۰ خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب «اجازة» که ابو 
احمدعمر فرزندعبدالّه فرزندشوذب بآنها خبرداده گفت : نقل کره‌بما عثمان‌فرزند 
احمد دقاق که‌نقل نمودیما محمدفرزند احمد فرزند ابوعوام حدیث کردبما فرزند 
صباح دولابی که‌نقل نمودیماحکم فرزندظهیر ازسدی در گفتار خدای‌متعال : «ومن 
پقترف حسنة نزدله فیها حستأه گفت : دوستی درباره فرزندان پیامبر (ص) است؛ 
ودرفرمودة خدای متعال: «ولسوف بعطيك‌ربك‌فترضی» گفت: محمد (ص) راضی 
شد براینکه اهل‌بیت‌او بهبهشت داخل‌شوند . 





-۲۴۷- 


گفتار خدای‌متعال 
کمشکاة فیها مصباح ... س نور آیه۳۵ 

۳۶۱- خبردادیما احمدفرزند محمد فرزندعبدالوهاب «اجازة» که‌ابواحمد 
عمر فرزند عبداله فرزندشوذب بآنها خبر داده گفت : نقل نمود بما محمد فرزند 
حسن فرزندزیاد که‌حدیث کردبما احمد فرزند خلیل در بلخ نقل کرد بمن محمد 
فرزند ابومحمود نقل‌نمودبما یحبی فرزندابومعروف نقل کردبما محمد فرزندسهل 
بغدادی ازموسی فرزندقاسم ازعلی فرزند جعفر گفت ازابوالحسن (ع) ازفرمودةٌ 
خدای عزیز ( کمشکاة فیها مصباح ) پرسیدم * گفت : «مشکاة» فاطمه و «مصباح» 
حسن » وحسین (زجاجة) است . ( کانها ک و کب دری) فاطمة ستارة درخشان از 
زنان عالمیان بوه » ( یوقد من شجرة مبا كة) ذرخت باب ر کت » ابراهیم است ۰ 
(لاشرقية ولاغریبة) ن‌بهودی ون نصرانی است ۰ 

(یکاد زيتها بضیه) گفت : نزديك است که‌علم ازاو سخن بگوید . (ولولم 
تمسسه نار؛نورعلی‌نور) گفت : دراو امامی یعدازامام است . 

«بهدی له انوره‌من‌یشاء» گفت . خدای‌توانا وبزر گك کسی‌را که‌میخواهد بر 
ولایت ما هدایت وراهنمائی می‌کند : 


گفتار خدای متعال 
ولاتقتلوا انفسکم آن‌الثه کان‌بکم رحیماسس‌نساء آی۹۵ ۲ 
وخود تانرا مکشید بدرستیکه خدا برشما مهربان است 
۲ - خبرداد بما اجمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب (اجازة) که ابو- 
احمد عمر فرزندعبدالله فرزندشوذب‌بانها خبرداده گفت : نقل کردبما جعفر فرزند 
محمدجلودی که‌نقل نمودیما قاسم فرزندمحمد فرزندحماد خبردادبما جندل‌فرزند 
والق ازمحمد فرزندعثمان مازنی از کلبی از کامل فرزند علاء از ابوصالح ازابن- 


- ۲۴۸- 

عباس در گفتار خدای توانا وبزر گك « ولانقتلوا انفسکم ان الّه ان بکم رحیما ) 

گفت : یعنی اهل‌بیت پیامبرخودرا مکشید ؛ زیرا حدایعزیز وبزر گث در کنابش 

میفرماید : «تعالو اند ع ابناثنا(۱)وابنائکم ونسائنا ونسائکم و انفسناوانفشکم ثمنبتیل 

فنجعل لعنةالله علی‌الکاذبین» گفت : پسران‌این‌امت حسن‌وحسین بودند؛ وزنانشان 
فاطمة* وجان آنها پیامبر وعلی بود . 


کفتار خدای متعال 
* . وتعیها اذن واعیة(الحاقة-آیذ۱۲) 

۳ - خبردادبما ابوحسن علی‌فرزند عبیدالله فرزندقصاب نقل کرد بماابو 
بکر محمد فرزند احمد فرزند محمد مفّید خبردادبما اشج گفت : شنیدم که علی- 
بنابیطالب (ع) میفرمود: وقتیکه (وتعیها اذن‌واعیة) نازل گردید؛ پیامبر دا (ص) 
بمن‌فرمود : ای‌علی ازخدا خواستم که‌اورا گوش تو قرار دهد . 

۴ - خبردادبما احمد فرزند محمد فرزندعبدالوهاب (اجازة) که‌عبرداد 
ما عمر فرزندعبدالّه فرزندشوذب نقل کردبما پدرم که‌حدیث کردبما جعفر فرزند 
محمد فرزندعامر خبردادبما بشر فرزند آدم نقل کرد بما (عبد الّه پدر) ابو احمد 
زبیری که خبر داد بما صالح فرزند رستم از ابن بریده از پدرش گفت : پیامبر 
خدا (ص) به علی فرمود : مأمورشدم که‌ترا نزديك گردانیده ودور نکنم" واینکه 

۷ حفظ کنی» وسزاوار است بر تو که حفظ کنی * پس آیه ( وتعیها اذن واعية ) 
نازل شد . 





(۱) بیائید پسران‌ما وپسران‌شما وزنان‌ما وزنان‌شما وجانهای‌ما وجانهای‌شما 


دا بخرانیم سپس مباهله کنیم » ولعنت حدارا بردروغ گویان قرار بدهیم. 


-۲۴۹- 


گفتار خحدی متعال 
والسابقون السابقون ... (س واقعه -آیة۰ ۱) 

۳۷۵- خبردادبمااحمدفرزندمحمد فرزندعبدالوهاب (اجازة) که خبردادبما 
عمرفرز:دعبداله فرزندشوذب که‌نقل کر دبما محمدفرزنداحمد فرزندمنصور حدیث 
کرد بما احمد فرزند حسین خبرداد بما ز کریا نقل کرد بماابووصالح فرزند ضحاله 
خبردادبماسفیان فرزندعبینه ازفرزند ابونجیح ازمجاهد ازابن‌عباس در گفتار خدای 
متعال:« و السابقون‌السابتون» گفت : بوشع‌فرزند نون بسوی‌موسی؟ وصاحب‌باسین 
بسوی عیسی » وعلی بسویمحمد (ص) سبفت‌نموده‌است . 

گفتار خبدای متعال : 
فامانذهین بك ... الایه(زخرف-۴۱) 

۳۶۶ - خبردادبما احمدفرزندمحمد (اجازة) که‌خبردادبما عمرفرزندعبداله 
فرزندشوذب ثقل کردبما محمدفرزندحسن فرزندزیاد نقل نمود بما بوسف فرزند 
عاصم‌خبردادبما احمدفرزند صبیح نقل کرد بما یحبی فرزندیملی ازعمرفرزندعیسی 
از جابر گفت : هنگامیکه آیه : « فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون » برسو لخد 
(ص) نازل گردید»فرمود : یعنی بوسیلاٌ علی‌بنابیطالب انتفام می کشیم ۰ 


گفتار خدای متعال: 
اجعلتم سقاية الحاج ... الاية س‌برانة آیذ ۱٩‏ 
۷ - خبرداد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند علمان خبرداد بما 
ابو عمر محمد فرزند عباس فرزند حبویه عزاز (اذنا) نقل نمود بما محمد فرزند 


حمدویه مروزی گفت : نقل کرد بماابوموجه خبرداد بماعبدان‌ازابوحمزةازاسمعیل 





۲۵ 


ازعامر گفت این آیه(اجعلتم‌سقاية الحا ج‌وعمارة لمسجد الحرام) درباره‌علی‌وعباس 
فرود آمد . 

۳۶۸ - خبر داد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی (خدا 
رحمت کند) که خبرداد بما ابوعبدالّه محمد فرزند علی سقطی که نقل کرد بما ابو 
محمد یوسف فرزند سهل فرزند حسین قاضی‌نقل نمود بما حضرمی خبرداد بما 
هناد فرزند ابو زیاد خبر داد بما موسی فرزند عبیده ربذی از عبداله فرزندعبیده 
ربذی گفت : علی بعباس فرمود : ای عموچرا بمدینو هجرت نمی کنی؛ گفت: آیا 
من کاریکه بهترازهجر تست انجام نمیدهم ؟آیا من‌حاجی‌خانه خدارا آب نمیدهم‌و 
مسجد الحرام را تعمیرنمیکنم؟خدای‌متعال این آیه‌را نازل کرد (اجعلتم سقایةالحاج 
وعمارةالمسجدالحرام)(۱)تا آخر آیه, 





(۱)درسبب نزول آیةشریفه" مقس رآناختلاف دار ندبعضی گفته‌اند که‌سبب نزول 
آیهاینست که امیرمومنن ب‌موی‌خودعباض فرمودچر اهجرت نمی کنی‌وبه پسربرادرت 
یاری‌نمی‌نماثی ودرمصاحبت اوبه مدیته نمی آئی؟ گفت: اينکه من حاجی‌هارا آب 
می‌دهم ومسجد الحرام را تعمیرمی کنم از آن بهتراست » خدای متعاك این آیه را 
فروفرستاد . 

آیا آب دادن بحاجیها وتعمیرمسجد حرامرا مانند ایمان کسی‌قرارمیدهید که 
بخدا وروز قيامت ایمان آورده ودرراه خدا جهاد نموده نزد خدا یکسان نمیشوند 
وخدا گروه ستمکاران‌را هدایت نمی کند . 

ولیکن‌بعضی‌ها می گویند که روزیعباس وطلحه فرزند شبية باهم اختلاف 
کردند عباس گفت من ازتوبرترم زیرا آب دادن بحاجی‌ها دردست منست وطلحه 
گفت : من بهترازتومی‌باشم زیرا تعمیرمسجد الحرام دست منست‌وچون گفنگوی 
آن ها بطول انجامید : نخستین کسی که ازاین‌راه بیاید اورا حا کم‌قراردهیم 
گفتند روا باشد » همان وقت دیدند علی‌می آید گفتند الّه اکبر ازاین‌بهترحا کم 
اندند وجریان راباو گفتند فرمود : آباشماد 








پیدا نمی‌شود * دست اورا گرفته 





-۲۵۱- 
لفتار حدای متعال : 
وعدایثه الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واحراعظیما... 
س‌فتح آیذ ۲٩‏ 
یعنی‌خدا کسانیر | که از آنان ایمان آورده وعمل شایسته‌ای انجام داده‌اند 
آمرزشواجری‌بز رگ وعده داده‌است 
۹ - خبرداد بما حسن فرزند احمد فرزند موسی که نقل کرد بما هلال 
فرزند محمد خبرداد بما اسمعیل فرزند علی‌فرزند علی‌فرزند رزین‌فرزندعثمان‌نفل 
نمود بما پدرم خبرداد بما برادرم دعبل فرزند علی تقل نمود بما مجاشع ازعمر 
فرزندمیسرةفرز ندعبدالکریم جزری از سعیدفرز ند جبیر از ابن‌عباس که‌اواز گفتارخدای 
توانا وبزر گک « وعدالله الذین آمنوا وعملواالصالحات منهم مففرة واجراً عظیما » 


پرسیده شد . 


#را بکسی ر اهنمائی نکنم که‌ازشمابرتراست؟ گفتند کیست؟ فرمود آنکس که‌تتغ‌رااز 
سرشما برنداشت تاشما اسلام آوردید گفتند حودتراقصد نموده‌ای‌فرمود: بلی‌ایشان 
خصومت خودرافراموش کرد؛ روبعلی کردند و گفتند خصومت ما با تو اناد با 
برویم پیش‌پبامبرخدا تا اوحا کم‌باشد 

پیش پیامبرخدا (ص) حاضر گردیدند » و گفتند : ای‌پیامبرخدا این کودلد 
را می بینی برما مفاعرت می‌نماید » پیامبر خدا (ص) پرسید جریان چیست ؟ باو 
گفنند؛ یام خحداچیزی‌نگفت ومنتظروحی گردید؟تا کسی نگویدجانب‌علی‌رامراعات 
نموده است؛ خدای‌متعالاین آیه‌را فروفرستاد: (اجعلتم سقایةالحا ج وعمارهالمسجد 
الحرام کمن آمنبالّ‌والیوم الاخر و جاهدفی‌سبیل‌الّه لایستوون عندالته والئه لابهدی 
القوم الظالمین) آیا آب‌دادن به‌حاجیها وتعمیر کردن مسجد الحرام را مانندکسی 
قرارمیدهید که‌به عدا وروزقيامت ایمان آورده ودرراه دا جهاد کرده است» نزد 
خدا یکسان‌نیستند وخدا گروه ستمکارانرا هدایت نمی کند - ازمترجم 


-۲۵۲- 

گفت : گروهی ازپیامبر(ص) پرسیدند و گفتند : ای پیامبرخدا این آیه‌درباره 
که نازل گردیده است ؟ فرمود: وقتی که روزقيامت برپامی‌شود » علمیازنورسپید. 
درست می‌شود آن گاه ندا کننده‌ای می گوید : باید سرورمومنان و آنان که بعد از 
مبعوث شدن پیامبرخدا محمد (ص) ایمان آورده اند بپا خبزند » علی‌بن ابیطالب 
همان علم ازنورسفید بدست اوداده می‌شود که زیراوتمام سابقان نخستین 
ازمهاجران وانصارمی‌باشند * و کسی با آن‌ها آميخته نمی‌شود » تااینکه درمنبری از 
نورپرورد گارتوانا می‌نشیند » وهمه مردم يك يك باونشان داده می‌شود * واجرو 

مزدشان داده می‌شود. 
هنگامی که بآ خر آنان می‌رسد. بآن ها گفته می‌شود : که منزل ها ومکانهای 





خحود را شناختید * بدرستی که پرورد گارشما می‌فرماید من آمرزش‌ومزدی 
بزر گک(یمنی‌بهشت) است پس‌علی‌بپا خواسته وهمان گروه زیر لواء اوباهم‌بربهشت 
وارد می‌شوند . 

سپس بسوی منبرخودبرمی گردد »وهمواره تمام‌مومنان باونشان داده‌میشود 
تا نصیب خود را از آنان می گیرد وبربهشت وارد می‌نماید و گروهیرا هم بسوی 
آنش می‌فرستد » واین همان گفتار خدای متعالست : 

«والذین آمنوا باقه ورسله‌ا و ثثك هم الصدیقونو الشهداء عندربهم لهم‌اجرهم 
و نورهم » » 

یعنیازسابقان نخستین (از) مومنان واهل ولایت که‌برای اومی‌باشند(و این 
کفروا و کذبوا بآیاتنااو لك اصحاب الجحیم) یعنی‌برولایت بحق علی کافر بشوند 
یب کنند آنان صاحبان دوزخند) وحق علی‌برتمام عالمیان واجب است؛ 





-۲۵۲- 


گفتار خدای تعالی : 
افمن کان مومنا کم نکان فاسقا... (س سجده آیذ۸۱) 
۷۰ - خبردادبما ابو نصراحمد فرزند موسی‌طحان واسطی(اجازة) ازقاضی 
ابوفرج خیوطلی که نقل نمود اسحاق فرزند میمون نقل کرد بما عفان‌ازحمادفرزند 
سلمة از کلبی‌ازابوصالح آزابن عباس که ولید فرزند عقبه بعلی‌بن ابی طالب (ع) 


گفت : من ازتوزبان آورترونیز تیزترو لشکررا ازتو پر کننده ترم علی 





(ع) فرمود ساکت باش توفاسقی . 

سپس قر آن ازل گردید «افمن کان مومناً کمن‌کان فاسقا لایستوون» آیا کسی 
که مژمن باشد مانند کسی‌است که فاسق باشد برابرنمی‌باشند. 

۳۷۱ - بما خبرداد احمد فرزند مخبك فرژند عبد الوهاب « اذنا »که خبر 
داد بما عمر فرزند عبداله فرزند شوذب نقل کرد بما محمد فرزند جعفرعسکریکه 
نقل نمود بما محمدفرزند علمان که نفل کرد بما عبادة فرزندزیاد نقل کرد بماعمرو 
فرزند ثابت ازمحمد فرزند سائب ازاب صالح ازابنعباس گفت‌میان‌علی‌بنابیطالب 
(ع) وولید بن عتبه سخنی واقع‌شدعلی‌باو گفت‌ای‌فاسق ولید مانند همانرا براوبر 

۱ گردانید پس خدا آیه « آفمن‌کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون»نازل کرد 


کفتار عدای تعالی 
ءشفقتم ان‌نقدموابین یدی نجوا کم صدقات ...المجادلة آیذ۲ ۱ 
آیا می‌ترسید اینکه پیش‌ازرا زگفتن‌خودتان صدقه‌ها را بدهید 
۷۲ - خبرداد بما ابوطالب محمدفرزند احمد فرزند عثمان که خبردادبما 
ابوعمرمحمد فرزند عباس فرزند حیویه خزاز(اذنا) که نقل کرد بما ابوعبید فرزند 
حربویه که نقل کرد بما حسین فرزند محمد زعفرانی‌نقل کرد بما علی‌فرزندعبیدالله 


-۲۵۴- 

که نقل نمود بما یحیی‌فرزند آدم نقلکرد بما عبیدالّه فرزند عبدالرحمناشجمی‌از 
سفیان فرزند سعید ازعشمان فرزند مغيرة ثقفی‌ازسالم فرزند ابوجعد از علی فرزند 
علقمه ازعلی‌بن ابی طالب (ع) گفت هنگامی که آیه «یا ابها الذین آمنوا اذانا 








الرسول فقد موابین یدی نجوا کم‌صدقة» فرود آمد رسول خدا (ص) بمن‌فرمود آیا 
چفدربهترمیدانی ؟ يك دینار؟ گفتم : تحملش ندارند» فرمود چه مقداربهترمی‌دانی 
گنتم : باندازة يك حبه جوفرمود : بتحقیقتو کم کننده‌ای» گفت :سپس آ[شففتم 
آن تقدموا بین یدی‌نجوا کم صدقات » نازل گردید فرمودپس بخاطرمن خداازامت 
سك گردانید. 

۷۳ - خبرداد بما احمد فرزند محمد (اذنا) که خبرداد به ما عمر فرزند 
عبد الّه فرزند شوذب که نفل کرد بما احمد فرزند اسحاق طیب‌نقل کرد بما محمد 
فرزند ابوعوام نقل کرد بما سعید فرزند سلیمان که‌نقل کرد بما ابوشهاب ازلیث‌از 
مجاهد گنت : علی‌بن ابی‌طالب (ع) فرمود : در کتاب خدا آیه ایست که ازمردم 
احدی غیرازمن باوعمل نکرده است و آنآیه نجوا است . 

من يك دینارداشتم اورا بده درهم‌فروختم هروقت میخواستمبا پیامبر(ص) 


* راز گوئی کنم یکدرهم صدقه میدادم هیچکس پیش ازمن ونه بعد از من باو عمل 
ننموده است . 


-۲۵۵- 


گفتار خدای تعالی 
ان الذین آمنوا وعملواالصالحات سیجعل‌لهم الرحمن‌ودا س‌مریم آیه ٩۶‏ 
بدرستیکه آنانکه گرویدند و کارهای شایسته‌انجام‌داده‌اندبزودی‌خدای 
برای آنان دوستی‌قراره‌ی‌دهد 

۷۴ - خبرداد به ما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد 
به ما احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان (اذنا) که نقل کرد بما ابوعمر 
یوسف فرزند یمقوب فرزند بوسف نقل کرد بما محمد فرزند حارث نفل نمود به 
ما اسحاق فرزند بشرنقل کرد بما خالد فرزند یزید ازحمزه زیات از ابواسحق از 
براء فرزند عاذب گفت : رسول خدا (ص) بعلی (ع) فرمود : یا علی‌بگوخدایا در 
پیش خودپیم نی ومودتی‌برای من‌قراربده ودردلهایمومنان‌محبتی برای‌من‌مهبا کن که 
آیهران‌الذین آمنو اوعملو| الصالحات سیجعل لهم الرحمن‌ودا» درباره علی بن ابی 
طالب نازل گردیده‌است . 

۷۵ - خبرداد بما ابواسحاق ابراهیم فرزند طلحة فرزند غسان‌فرزند نسان 
کازرونی (اجازة) که عمرفرزند محمد فززند یوسف بآن ها نقل کرده گفت به ما 
نقل کرد ابواسحاق مدینه‌ای که بما نقل کرد احمد فرزند موسی‌حرامی‌بما نقل کرد 
حسین فرزندئابت مدنی خادم‌موسی بن جعفر(ع) که نقل کرد بمن پدرم ازشعبه از 
حکم ازعکرمه ازابن عباس گفت رسولخدادست من‌وعلی‌دا گرفت وچهار رکمت 
نماز گزارد . 

سپس دستهایش را بسوی آسمان بلند نمود وفرمود : خدایبا موسی بن 
عمران ازتودر خواست کرد » وبتحقیق محمد از تودرخواست نمود اینکه سینه مرا 
فراخ گردانی وامرمرا آسان کنی و گرفتگی‌را اززبانم بگشائی تا گفتارمرا بفهمند» 
وعلی را ازاهل من وزیری‌برای من‌قراربده وپشت مرا با اومحکم واستوار گردان 


۲ ۵۶- 


واورا درامرمن شريك بنما » ابن عباس گفت شنیدم منادی ندا می‌ کرد ای احمد! 
بتحقیق آنچه درخواست کردی بتوداده شد. 

پیامبر(ص)فرمود: ای ابوالحسن دستت را بسوی آسمان برداروازخدایت 
بخواه ودرخواست کن بتو می دهد پس علی دستش را بسوی آسمان بلند کرده 
ومیگفت : خدایا برای من پیش خود پیمان ومودتی قرار بده و دا بر پیامبرش 
ازل فرمود . 

(ان الذین آمنووعملواالصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا) . 

پیامبر آنرا بریارانش خواند و آنها شگفتی وتعجب شدید اظهار نمودند 





پیامبرفرمود: برای چه‌این‌همه متعجب شدید؟ بتحقیق قر آن چهارقسمت‌است » يك 
چهارمش فقط درباره اهل بیت است ويك چهارمش‌دربارهدشمنان ماويك‌چهارمش 
حلال وحرام ويك چهارم دیگر فرائض و اعکام وخدا دربارٌ علی آیه‌های حوب 
وزیبائی فرستاده است . 





ازدواج پیامبر(ص) باخدیجه و نسب خدیجه 


۳۷۶ -خبرداد بما ابوبکراحمد فرزند محمد فرزند عبدالوماب‌فرزندطاوان 


که خبرداد بما قاضی ابوفرج احمد فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند 
معلی خیوطی حافظ (اذنً) نقل کرد بما ابوعبداله‌محمد فرزند حسین زعفرانی‌عدل 








رسولخدا ( ص ) باخدیجه دختر خویلد ازدواج نمود » ویونس فرزند ز 
بنابر آنچه پدرم بمن خبرداد و گفت که خبرداد بما ابوصفوان اموی ازیو نس‌فرزند 
رک رت 


و نسب خدیجه : خدیجه دختر خویلد فرزند اسد فرزند عبدالعزی فرزند 


-۲۵۷- 
قصی فرزند کلاب فرزند مره فرزند کمب فرزند لوی فرزند غالب فرزند فهرفرزند 
مالك فرزند نضرفرزند کنانة است . ومادرش فاطمه دخترزائده فرزند اصم فرزند 
(هرم فرزند) رواحه فرزند حجرفرزند ( عبدالله فرزند ) معیص فرزند عامر فرزند 
وی انستا 

فرزند ابوخیلمه گفت : این نسب را فضل فرزند حاتم ازسلمة فرزند نضل 
ازمحمد فرزند اسحاق بمن خبرداده است ۰ 

۷۷ - وبااین اسناد محمد فرزند اسحاق گفت : خدیجه دخترخویلدفرزند 
اسد فرزند عبدالعزی فرزند قصی زنی بازر گان ودادای بزر گی وشرف وثروت 
بود » وازمردها میخواست که بامال وپول اوتجارت نمایند وباآنان مضاربه‌وقرار 
داد می‌ کرد وبرای آنان چیزی ازمال خود سهمیه قرارمی‌داد ۰ وقریش که گروهی 
بازر گان پیشه‌بودند » وچون ازراسنگوئیوعقل وامانت پیامبرخدا ۲ گاه‌شدبدنبال 
اوفرستاد وبراوپيشنهاد کرد که بامال او برای تجارت بشام برود وغلام خدیجه که 
میسره نام داشت دراین سفربااوهمراهی کند ؛ وبرای پیامبر بیشتر از آنچه بدیگر 
بازر گانان می داد بدهد . 

رسولخدا این پیشنهاد راازاوپذیرفت وسپس بامال خدیجه وباهمراهی‌غلام 
اومیسره بسوی شام حارج شد وتابشام آمد » رسولخدا درسایةٌ درختی که نزديك 
دیرداهبی ازراهبان بود فرود آمد * راهب توجهی بمیسره کرد و گفت‌این‌شخصی 
که زیراین درخت فرود آمده کیست ؟ میسره گفت : این مردی از قبیلة قریش از 
اهل حرم است ؛ پس راهب باو گفت که : هر گز زیر این درخعت کسی جزپیامبر 
فرود نیامده است . 

راوی گفت : رسولخداکالا ومتاعی را آورده بود فروختو آن‌چه‌میخواست 
خرید وسپس با میسره بسوی مکه باز گشت وینابر گمانی که کرده اند » هنگامیکه 


آفتاب بالامی آمد و گرما شدت می‌یافت میسره می‌دید که پیامبرسوار برشتر خود 


سا۵- 
سیرمی کند ودوتا فرشته از آسمان براوسایه می افکنند . 

هنگامیکه (درمکه) بامال التجاره خود برخدیجه وارد گردید » آنچه را که 
آورده بود بقیمت دومقابل ویانزديك بدومقابل فروخت ومیسره از گفتارراهب‌واز 
سایه افکندن دو فرشته برسر او که در راه دیده بود بخدیجه نقل نمود و خحدیجه 
باآن چه خدا ازبخشش و کرامت‌براوخواسته‌بودزنی‌هو شیاروعاقل وبزر گواربود؛ 
زمانی که میسره باونقل کرد آن‌چه راکه نقل کرد * کسی بسوی رسولخدا (ص) 
فرستاد و(بناب آن‌چه نقل می کنند) باو گفت : 

ای پسرعمو بتحقیق من بسبب خویشاوندی که باتودارم‌وبخاطربر گزید گیت 
درمیان قبله‌ات وبخاطر امین بودنت وحسن خلقت وراستی گفتارت بتو علاقمند 
ومایل هستم وسپس خودرا برازپيشنهاد کرد ؛ درآنروز خدیجه شریفترین قریش 
وبزر گترین آنها درنسب وبیشترین آنها درثروت ودارائی بود وهمه‌عویشانش بر 
ازدواج بااو حریص بودند (اگربر آن تواناثی داشتند) . 

هنگامیکه خدیجه این موضوع را برسولخدا پيشنهاد کرد * پیامبر (ص) 
باعموهایش آنرا درمیان گذاشت وحمزة بن عبدالمطلب با او آمده وبر عویلد 
فرزند اسد واردشدند پس اورا خواستگاری کرده وتزویج نمود . 

۳۷۸ گفت: ونقل نمود به‌ما ابوخثیمه گفت که حدیث کرد به‌ما ابوسلمة نقل 
کرد به ما حماد فرزند سلمه ازعمارفرزند ابوعمار از ابن عباس (بنابر آن‌چه‌حماد 
گمان می‌کند) اینکه رسول خدا (ص) خدیجه دختر خویلد را ذکر کرد وپدر او 
مایل بود که خدیجه را به پیامبرتزوي جکند . 

پس خدیجه غذا وشرابی آماده ساخت وپدرش و گروهی از قریش دا 
دعوت نمود و آن ها خوردند و آشامیدند تا اینکه مست شدند خدیجه به پدرش 
گفت : بتحقیق محمد بن عبدالته (ص) مرا خواستگاری می‌کند پس خدیجه رابه 


او تزویج کرد وخدیجه اورا خوشبو کرده وحله‌ای براو پوشانید زیرا هنگامیکه 


-۲۵۹- 
دخترنشان را به شوهر می دادند پدران همان کار را میکردند * وقتی که مستی از 
سرش پرید دید خوشبو شده وبرتن اوحله ای است گفت جریان من چیست ؟ 
خدیجه گفت مرا به محمد بن عبدالّه (ص) تزویج کرده ای گفت من ترا 
به یتیم ابوطالب تزویج می کنم ؟ نه قسم بخدا » خدیجه گفت : آیا شرم نمی کنی 
میخواهی خودت را نزد قریش‌به‌سفاهت ونادانی نسبت بدهی وبه مردم‌خبربدهی 
که تو مست بودی وهمواره ازاین حرفها می‌گفت تااینکه رضایت او را بر قرار 
ساخت وابوعبیده گفته که خحدیجه درسن بیست وپنج سالگی تزویج نمود . 


خطبه ابوطالب درهنگام تزویج رسولخدا (ص) 


۹ - خبرداد بما ابوغالب‌محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی رحمت 
خدا براوباد که خبر داد به ما ابوالحسن علی فرزند منصور حلبی اخباری رحمت 
خدا براوباد که خبرداد به ما علی فرزند محمد عدوی شمشاطی نقل کرد بما علی 
فرزند سلیمان نقل نمود به ما محمد فرزند یزید که نفل کرد به ما ابوعلمان مازنی 
نقل کرد به ماابوزیدانصاری گفت که یونس نقل کرده: ابوطالب 
برای رسولخدا (ص) درتزویجش باخدیجه دخترخویلد خطبه خواندو گفت: 

سپاس خدائی را که ما را از نسل ابراهیم و کشت اسماعیل آفرید وبرای 
ماشهری حرام وخانه مقصود قرار داد وما راحا کمان برمردم گردانید وبعدبحقیقت 





هیچ جوانمردی از قریش با پسر برادرم محمد بن عبدالّه سنجیده نمی شود 
جز آنکه پسربرادرم در نیکی وفضیلت وسخاوت وعقل‌وبزر گی وشرف بر اوبرتر 
می گردد * اگرچه در مال وثروت کمتر باشد زیرا مال سای نابود شدنی وعاریه‌ای 
پس گرفتنی است .واو را بر خدیجه‌دختر خویلامیل ورغبتی است وبرای خدیجه 
نیز میل باو هست و آنچه برای مهریه بخواهید بر عهدٌ من است » واین خطبه‌از 
بهترین خطبه های جاهلیت است . 


۲۶ 


مرك خدیجهدع» 

۳۸۰-خبر داد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب که خبر داد بما 
قاضی ابو فرج احمد فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند معلی خیوطی 
حافظ که نقل کرد بما ابوعبدالّه محمد فرزند حسین زعفرانی عدل نقل کرد بما 
احمد فرزند ابو خیمه نقل کرد به ما احمد فرزند مقدام نقل کرد بما زهیر 
فرزند علاء نقل کرد بما سعید ازقتاده که گفت : خدیجه سه سال پیش از هجرت 
وفات یافت واما ابوعبیده معمر فرزند مثتی گفت خدیجه در مکه پنج سا پیش‌از 
مجرت دئیا را بدرود گفت وباز قولی هست که چهار سال پیش از تزویج پیامبر 


(ص) باعايشه از دنیا رفت ء 


کسیکه گفته نعستین کسکه اسلام آورد 


خدیجه بود 





۳۸۱سخبردادبما احمد فرزندمحمد خبرداد بماقاضی ابو فرج احمد 
فرزندعلی خیوطی که‌نقل کر دبمامحمدفرزند حسین‌نقل کرد بمااحمد فرزندابوخثیمه 
نقل کرد بما حزامی از محمد فرزند فلیح از موسی فرزند ععبه از زهری ؛ و 
قتاده و زهری از عبدالله فرزند محمد فرزند جعیل گفت : خدیجه در ایمان 
به آنچه برسول خدا نازل شده بود نخستین مردم بود . 

۷ گفت : نقل کرد بما احمد فرزند ابوخثیمه که نقل کرد بما حسن 
فرزند حماد گفت : نقل کرد بما علی فرزند هاشم(ان شاء الق ازمحمد فرزند عبدالّه 
فرزندابورافع ازپدرش از جدش گفت :پیامبر(ص) اول روز دو شنبه نماز خواند 


وخدیجه آخر روز دو شنبه نماز گزارد . 


-۲۶۱- 
۲۸۳ گفت : نقل کرد بما احمد فرزند ابو خیشمه نقل کرد بما ولید 
شجاع نقل کرد بما شعیب فرزند لیث از لیث از عقیل از ابن شهاب گفت خدا 


قرآن وهدایت را برسول خود نازل نمود و در آنحال خدیجه در پیش او بود و 





سپس‌پیش از هجرت از دنیا رفت خدا از اوخشنود ودرودش براو باد . 

۳۸۴ گفت : نقل کرد بما احمد فرزند ابوخیشمه که نقل کرد بما مصعب 
فرزند عبدالله نفل نمود بمن عبدالله فرزن معاویه از هشام فرزند عروه که عروه 
به‌عبدالملك بن مروان ویاغیر آن نوشت : اما بعد » اینکه تو بر من نوشته واز 
حدیجه دخترخویلد می‌پرسی که کی وفات بافته‌است ؟ بتحقیق اوسه سال‌پیش از 
خارج شدن رسول خدا(ص)از مکه دنیا را بدرود گفته است . 


گفتار پیامبر وص» 

خدیجه رابه خانه‌ای ازمروارید ءژده بده که درآن بانگ ورنجی نیست 
۳۸۵- خبرداد بمااحمدفرژند محمد که خبرداد بما احمد فرزند علی‌فرزند 
جفر نقل کرد بما محمد فرزند حسین که نقل کرد بما احمد 


نقل نمود بماجریرازاسماعیل فرزند ابوخالد از ابواوفی گفت : پیامبر حدا(ص) 
به خدیجه بشارت داد به خانه ايکه از مر وارید و در است و در اوفریاد و رنجی 


ند ابوخیشمه که 








۳۸۶- گفت : نقل کرد بمااحمد فرزند ابوخیشمه که‌حدیث کرد بما پدرم 
حدیث کرد بما عبدالّه فرزند معاذ گفت : معمر گفت : که زهری گ 





: عروة 
فرزند زبیربمن خبرداد که‌خدیجه ازدنیارفت * پیامبرخدا ( ص ) فرمود : برای 
خدیجه خانه‌ای دربهشت‌دیدم که در آن صدا ورنجی نیست * واو از مروارید 


است ۰ 


۶ ۲- 


بشارت جبرئیل اورا باین خانه 

۷- گفت : نقل کرد بمااحمد فرزند ابوخیشمه نقل کرد بماموسی فرزند 
اسماعیل نقل کرد بماحماد فرزند سلمه که خبرداد بما ثابت ازعبدالرحمان فرزند 
ابولیلی که جبرئیل در حضور رسولخدا (ص ) بود » خدیجه آمد » پیامبر خدا 
(ص) فرمود : ای جبرئیل این‌است خدیجه . گفت : ازطرف خدا وازطرف من 
باوسلام پفرست . 

از ۳۵۲ : روزی خدیجه آمد پیامبر خدا (ص) فرمود ای جبرئیل این است 
خدیجه - جبرئیل گفت باو بشارت بده بخانه‌ای در بهشت که دراو آزاری نیست 
وصدائی شنیده نمیشود . 

۳۸۸ - خبردادبما محمد فرژند احمد فرزند عثمان بفدادی که خبرداد بما 
محمد فرزند مظفرفرزند موسی‌فرزند عیسی‌حافظ نقل نمود بما باغندی که‌نقل کرد 
بماسوید که نقل کرد بما محمد فرزند عمراز‌جاهد وضحالازابن‌عمر گفت‌جبرئیل 
برسول خدا (ص) فرود آمد و آن‌چه که برای اوفرستاده شده بود بیان کردوبررسول 
خدا (ص) حدیث می گفت . 

آن گاه خحدیجه عبور کرد جبرئیل گفت ای محمد (ص) این کیست آفرمود 
این راستگوترین امت من است جبرئیل گفت که از طرف خدای توانا وبا 
عظلمت بوسیلةٌ من باو پیامی‌هست.باو سلام‌برسان و بخانه‌ای دربهشت ازمروایدبه او 
مژده‌ده که دورازشمله آتش‌ودراو حستگیوبیمار: ری نیست پس خدیجه گفت‌خداسلام 
است وسلام ازاوست وسلام برتو؛ گفته شد ای رسو لخدا اینخانه چیست فرمود: 
دریست‌تو خالی‌و باوسعت میان خانه مریم و آسیه‌دختر مزاحم قراردارد و آنهادربهشت 
ازهمسران متند . 

۹ - گفت : نقل کرد بما احمد فررند ابوخیشمه که نقل نمود بما پدرم که 


-۲۶۳- 
که نقل نمود بما محمد فرزند حازم که تقل کرد بما هشام فرزند عروة ازپدرش اذ 
عابشه گفت برهیج زنی آن قدرحسد نورزیدم که برخدیجه حسد ورزیدم ؛ من 
اورا درك نکرده بودم ولکن حسدم به این سبب بود که رسول خدا (ص) او دا 
بیشتریاد می کرد واو گوسفند را ذبح می‌نمود * وبر دوستان خدیجه هدیه وتحفه 
می‌فرستاد . 

۰ - خبرداد بما ابوغالب محمد فرزند احمد فرزندسهل نحوی(رحمت 
خدا براوبد) (ذنا) که خبرداد بمن ابوالفضل عبد الواحد فرزند عبد العزیزتمیمی 
که نقل کرد بما ابوعلی‌محمد فرزند احمد فرزند حسن صواف ثفل کرد بما محمد 
فرزند هارون هاشمی‌تفل نمود بما جدم نقل کرد بما یحبی‌حمامی که ثقل کرد به ما 
قیس فرژند ربیع‌اسدی ازابوهارون عبدی ازابوسعید خدری درباره فرمایش‌خدای 
توانا «مرج البحرین بلتقیان» گفت علی‌وفاطمه است «بینهما برزخ لایبنیان » گفت 
برزخ میان آندومحمد است «یخرج منهماالللوالمرجان» گفت : حسن وحسین 
(ع) است» 





برتری‌های فاطمه ونسب او درود خدا براو 
وپدرش باد 
۱ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب که خبرداد بما 
احمد فرزند علی‌فرزند جعفرنقل کرد بما محمد فرزند حسین نفل کرد بما احسمد 
: فاطمه دخترمحمدفرزند عبدالّه‌فرزند 





فرزند ابوخیئمه خبرداد بما مصعب و 





عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبد مناف فرزند قصی‌فرزند کلاب فرزندمره : 
کمب فرزند لوی فرزند غالب فرزند فهر فرزند مالك فرزند نضر فرزند کنانه 





فرزند خزیمه فرزند مد رکه فرزندالیاس فرزند مضرفرزند ز 
فرزند قیدافرزندسمعیل 





عدنان فرزند ادد فرزند همیسع‌فرزند بشجب فرزندا 


فرزند ابراهیم‌است درود خدا بر آنها باد . 


-۲۶۲- 


کنیه او 
۲ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند عبد الوهاب ( اذنا) که خبر 
داد بما ابواحمد عمرفرزند عبداقه فرزند شوذب که نقل کرد بما حسن فرزند علی 
فرزند منصور نقل کردبما ابواسمعیل محمد فرزند اسمعیل‌نقل کرد بما عثمان‌فرزند 
ابوشیبه نقل کرد بما بمضی ازرفقای مااز کثیرفرزندیزید ازجعفرفرز ندمحمدازپدرش 
گفت کنية فاطمه دختررسول خدا (ص) (ام بیها)است. 


تزویجفاطمبملی(ع) 


۳- خبردادبما ابوحسن احمدد فرز ندمظفرفرزند احمد عطارفقیه‌شافعی که 
خبردادیما ابومحمدعبدالقه فرز ندخمدفرز ندعثمانمزنیملقب بهابنسقاحافظ و اسطی 
نقل کرد بما علی‌فرزند عباس بجلی که نقل کرد بما علی‌فرزند مثنی طهوی نقل کرو 
بما زید فرزند حباب نقل کردبما ابن‌لهیعه که آوعبداقهفرزندلهیه‌فرزند عقبه است 
بما نقل کرد ابوزبیرازجابربن عبدالقه گفت : امایمن درحالی که اشك می ریخت 
برپیامبر (ص) وارد شد , 

پیامبرباوفرمود : خدا چشمان ترا نگریاند سبب گریه‌ات چیست ؟ گفت‌ای 
رسول خدا * بخاطراین گریه کردم که بمنزك مردی ازانصار وارد شدم که دخترشرا 
بمردی ازانصارتزویج کرده بود که برسر آن‌ها بادم‌وشکر نثارمی‌نمودند بیاد آوردم 
که توفاطمه را بعلی‌تزویج نمودی وچیزی براونثار نکردی پیامبر(ص) فرمود:ای 
امایمن گریه نکن‌قسم بآن خدائی که مرا ببزر گی‌برانگیخته وبرسالتم‌بر گزیده‌است 
من‌اورا تزویج علی نکردم . 

ولیکن خدای تعالی اورا ازبالای عرش بشوهرداده است ومن راضی نشدم 
تا اینکه علی راضی‌شد وعلی راضی‌نشد تا اینکه من راضی شدم ومن خشنودنشدم 


-۲۶۵- 
تااینکه فاطمه خشنودشدوفاطمه خحشنوه اینکه‌پرورد گارعا لمیان‌راضیو خشنود 
گردید . 
ای ام ایمن هنگامی که خدای تعالی‌فاطمه را بعلی تزویج کرد » بفرشتگان 
مقرب در گاه خود امرنمود که بدورعرش جمع شوید وجبرئیل ومیکائیل واسرافیل 
میان آنان بود بدورعرش حلقه زدند و امررکرد حورالعین رکه برخود زینت داده 





و بهشت را بیارایند پس خواستگار خدای بزر گک و شهود فرشته ها بودند 

سپس بدرعت طوبی دستور داد که برآنان نثار بریزد و درخت طوبی 
مروارید تازه با در سبز و یاقوت سرخ و در سفید برآنها افشانید وحورالعیل 
پیشدستی کرده واززبورها وحله‌ها میگرفتند و میگفتند این ازنثار فاطمه دخترمحمد 
)ع است . 

خبرداد بما ابو طالب‌محمد فرزند احمد فرزند عثمان که‌خبردادبماابوعبدالّه 
محمد فرزند زید فرزند مروان درسال ۳۷۲ نقل کرد بما محمد فرزند علی فرزند 
شاذان نقل کرد بما حسن فرزند محمد فرزند عبد الواحد نقل کرد بما زید فرزند 
حباب گفت : نقل کرد بما ابن لهیعه که نقل کسرد بما ابوزییر از جابر نظیر همان 
روایت را . 

۴ - خبرداد بما ابو نصراحمد فرزند موسی‌طحان (اجازة) از قاضی ابو 
فرج احمد فرزند علی‌خیوعی که نقل کرد بما ابوحسن علی فرزند احمد فرزند 
نوح که نقل کرد بما احمد فرزند هارون کرخی‌ضریرنقل نمودبما کامل‌فرزندطلحه 
که نقل نمود بما ابنلهیعه ازابوزییرمحمد فرزند مسلم‌فرزند تدرسازجابرهنگامی 
که علی(ع) فاطمه (ع) را تزویج نمود خدااورا ازبالای هفت آسمان هابرای‌علی 
تزویج کرد: وجبرئیل خحواستگارش ومیکائیل واسرافیل باهفتادهزارفرشته‌شهودش 
بودند * وخدای بزر گک بدرعت طوبی وحی نمود که هرچه ازدروجواهرداری‌بر 
سرآنها بریزو آن نیزنثار کردو بحورالعین وحی کرد آنهارا اززمین گرد آوریدو آنها 


تیوک 


هم گرد آوردند و آنها بهمدیگرازآن هدیه می‌فرستند 

۵ - گفت : ونقل کرد بسا علی فرزند احمد فرزند نوح نقل کرد بسا 
علی فرزند محمد فرزند بشارقاضی نقل کرد بما نصرفرزند شعیب نقل کرد به ما 
موسی فرزند ابراهیم نقل کرد بما موسی بن جعفرازپدرش جعفرین محمدازجدش 
ازجابرین عبدالله گفت: هنگامیکه پیامبر(ص) فاطمه(ع) دا بعلی (ع) تزویج نمود 
قریش آمدند و گفتند ای رسو لخدا(ص) فاطمه رابه مهری‌پستی بعلی تزویج‌نمودی 
پیامبر(ص) فرمود : من‌فاطمه را بعلی‌تزویج نکردم ولیکن خداوند اورانزددرخت 
طوبی‌بازدواج علی در آورده وفرشته‌ها درتزویج اوحضورداشتند وخدا بدرخت 
عاوبی‌امر کرد آنچه ازمیوه‌ها داری بربز 

پس آن دروباقوت‌وز بر جدسبزریخت وحورالهین پیشدستی کرده آنها را از 
زمین گرد آوردندو آنهاتاروز یات با مباهات نموده و بهمدیگر هدیه‌می‌فرستند 
وبهم می گویند این ازنثار فاطمه دختر رسول خدا است 

هنگامیکه شب زفافش رسیدرسو لخدا(ص)فرمود : قطیفه آوردند واورا تا 
کرده وبرپشت استر افکنده وبفاطعه‌فرمود که سواربراسترشود وفرمود: که سلمان 
جلو دار آن شده ولگام آنرا بکشد وبلال او دا براند در آن هنگام که آنها در 
بل 


ومیکائیل وباهفتاد هزار از فرشته‌ها روبرو شده وبر آنها فرمود :چه شما را از آن 


راه بودند نا گاه‌صدای‌حر کت چیزی راشنیدند پیامبر توجهی کرد آنوفت‌باجب 





بالایپائین آورده است ؟ گفتند ما آمدیم تافاطمه دختر رسولخدا (ص) را بسوی 
شوهرش علی‌بن ابی‌طالب بعروسی‌ببریم؟ پس‌جبرئیل ومیکائیل تکبیر گفتندورسول 
خدا وفرشته‌ها تکبیر گفتند وتکییر گفتن درعروسی‌ها از این شب مانده است . 
۶- نقل کرد بماقاضی ابوحسن محمدفرزند علی معروف‌به (ابن‌راسبی) 
شافعی (املاء) درسجد جامع واسط که‌نقل کردبما ابوالقاسم عبدلقه فرزند تمیم 


قاضی نقل‌نمود بما ابواحمد محمد فرزند حسین نقل کرد بما عمرفرزند رییع نقل 


-۲۶۷- 
نمود بمن شیخ صالح ازاهالی مکه نقل نمود بما دینار فرزند عبدالّه انصاری که 
نقل نمود بما محمد فرزند جنید ازاعمش ازابت ازانس گفت : رسولخدا (ص) 
فرمود : روزی در مسجد نماز می خواندم آنگاه فرشته ای که بیست سر داشت 
برمن فرود آمد برحواستم تاسرش را ببوسم گفت ای محمد ! آرام باش تو نزد 
خدا ازتمام اعل آسمانها وزمینها گرامی تری؛ وسرودستم رابوسید گفتم:ای‌حبیب 
من جبرئیل این چه صورتی است که هر گزبمانند آن برمن فرود نیامده‌ای؟ گفت: 
جبرئیل نیستم ؛ ولیکن من فرشتهای هستم که برمن محمود می‌گویند » میان دو 
شانهام نوشته شده است . 

«لااله الا اه محمد رسول الّ» معبودی جز خدا نیست ومحمد پیامبر خدا 
است » خدا مرا فرستاده تانور را بانور تزویج کنم » گفتم نور چیست ؟ گفت : 
فاطمه را بعلی * و این جبرئیل و اسرافیل و اسماعیل صاحب آسمان دنیا است 
وهفتادهز ار فرشته ازفرشته‌هااست که حاضر شده اند . 

پیامبر فرمود : ای علی من ترا تزویج کردم بر آنچه خدا از بالای هفت 
آسمانهایش تزویج نموده است ؛ سپس پیامبر(ص) برمحمود نگاه کرد وفرمود: 
از کی این در میان شانه‌های تونوشته شده است ؟ گفت پیش از دو هزار سال از 
آنکه خدا آدم را آفریده است وجبرئیل کاسه‌ایرا که دراو (خلوقی بود) (نوعی‌از 
بوی خوش است ) از بهشت باوداد و گفت دوست من | فاطمه را امررکن که سر 
وبدنش را ازاین خلوق بمالد واومالید پس فاطمه هر گاه سرش را می‌خارانداهل 
مدینه عطرخلوقرااستشما‌می کردند . 

۷ - خبرداد به ما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد 
بما ابومحمد عبیدالّه فرزند محمد فرزند عابد خلال نقل کرد بما ابوعباس احمد 
فرزند محمد برائی ثقل کرد بما حسن فرزند حماد سجاده که نقل کرد به ما یحبی 
فرزند معلی نقل کرد به ما سعید فرزند ابوعروبه ازقتاده ازحسن ازأنس کهابوبکر 


۲۶۸ 
به پیش پیامبر(ص) آمده وفاطمه را حواستگاری کرد پیامبر(ص) جوابی باونداد» 
سپس عمراورا خواستگاری نمود ؛ جوابی باونداد . 
سپس آثان راجمع کرد واورا به علی بن ابیطالب تزویج کرد و گفته‌شده: 
که پیامبر برابوبکروعمر رو کرده فرمود بتحقیق خدای توانا مرا امرفرموده که‌او 
را بعلی تزویج نمایم وبرمن در آشکارساختن آن تا اين وقت اذن نداده بوداومن 
آن‌چه که حدای عزیزوتوانا ام کر ده اورا آشکارنکنم * نمی کنم . 


۳۹۸ - خبرداد به ما ابواسحاق ابراهیم فرزند طلحه فرزند ابراهیم فرزند 
مم 5 


محمد فرزند غسان بصری ( اجازة ) که ابویعقوب بوسف فرزند یعقوب نجیره‌ی 
بآنها نقل کرده و گفت : بما نقل نمود بمقوب فرزند غیلان که نقل کرد به ما احمد 
فرزند عبده نقل نمود به‌ما سفیاث نفل کرد بما حمید فرزند عبدالرحمن ازپدرش از 
عبدالکریم فرزند سلیط از ابن بریده از پدرش که علی ( ع ) هنگامیکه فاطمه را 
خواستگاری کرد پیامبر (ص) فرمود * آفرین خوش آمدی خدایا بملی و فساطمه 
مبارك گردان . 


داد بما احمد فرزند محمد فرزند عبدالوهاب(اجازة) که خبرداد 
زندعلی فرزند جعفر خبوطی نقل کردیما ابوعبدالّهمحمدفرزند حسین 
زعفرانی نقل کردبما احمدفرزندابو خیلمه‌نقل کرد بما حسین فرزند حماد نقل کردبما 
یحیی فرز ندیعلی اسلمی از سعیدفرزندابوعرو بهازقتاه از انس‌فرز ندما لك گفت: ابو بکر 
بسوی پیامبر(ص) آمد وپیش‌او نشست و گفت ای رسولخدا خیر خواهی وقدمت 














مرا در اسلام دانسته‌ای بتحقیق من بتحقیق‌من ۰ - . فرمود :چه شده ؟ گفت : آیا 
فاطمه را بمن‌تزویج می کنی ؟ گفت از او ساکت شد؛ یا گفت از او رو گردانید. 
راوی گفت ابوبکر بسوی ءمرباز گشت و گفت : بتحقیق‌هلالشدم وملالانمودم 
گفت : این حرف چیست ؟ گفت بسوی پیامبر(ص)رفته وفاطمه را حواستگاری 
کردم . از من رو گردانید گفت همینجا باش‌تا بسوی‌پیامبر(ص)بروم ومانند آنچه 


-۲۶۹- 


را که تو خواسته‌ای‌من خواستار شوم پس عمر بسوی پیامبر(ص) آمد ودرحضور 





اونشست و گفت : ای رسول‌خدابتحقیق‌خیر خواهی وقدمت مرا دراسلام‌دانسته‌ای 
وبتحقیق من بتحقیق من . . .فرمود * این حرف چیست ؟ گفت فاطمه را بمن 
تزویج کن گفت : از من رو گردانید . راوی گفت عمر بسوی ابوبکر باز گشت 
و گفت : که او در بار؛ فاطمه منتظر بامرخدا است ما را بسوی علی ببر تا او را 
امر کنیم آنچه که ما خواستار شدیم او بخواهد . 

علی (ع) فرمود : من‌نهال‌خرمارا رسید گی می‌نمودم آندونفر آمدندو گفتند 
آیابحضور پسرعمویت نمی آئی که دختر اورا خواستگاری کنی ؟ فرمود مرا به 
امری آ گاه وبیدارنمودید . بپاخواستم و گوشة ای‌ازعبايم بردوشم و گوشه دیگر 
رابرزمین می‌کشیدم تابحضور پیامبر (ص) آملم ودرپیش اوبرزمین نشستم و گفتم 
ای‌رسو لخد ابتحقیق خبر و اهی‌وقدمت بر اوراساا دا سته‌ای بتحقیق من بتحقیق‌من... 
رسولخدا (ص) فرمود : ای‌علی این حرفها چیست ؟ گفت : فاطمه را بمن تزویج 
کن‌فرمود درپیش خود چه‌داری * گفت : گفتم : 
برای تولازم است وامازرهت رابفروش ۰ 





اسب‌وزرهی فرمود : امااسپت 


پس اورا بچهارصدو هشتاد درهم فروختم وقیمت اورا آورده بدامن پیامبر 
گذاشتم » ازاومشتی‌برداشته‌وفرمود : ای بلال بااوعطری بطلب . گفت: و آنهارا 
امرفرمود که‌جهاز فاطمه‌را مهیاسازند وبرای اوتختی که‌باطناب هائی ازلیف‌خرما 
بسته شده بود » و بالشی ازچرم که حاشیه آن ازلیف خرما بود * قرارداد و خانه 
رابا ریگ پر کرد و بمن فرمود : اگر فاطمه پیش تو آمد چیزی باو نگو تا من 
ببایم . 

گفت فاطمه (ع) بام‌ایمن آمد تادر گوشه خانه‌نشست و من در گوشه دیگر 
خانه بودم » گفت پیامبر( ص ) آمدوفرمود برادرم اینجا است ؟ باو گفتم برادرتو 


است که‌دخترت راباوتزویج کرده‌ای ؟ (گفت بلی) پس‌واردشد وبه‌فاطمه فرمود 


۲۷۰ 


آبی بمن بیار»فاطمه‌بپاخواسته و کاسه‌ای که‌درخانه بود اورا از آب پر کرده وپیش 
پیامبر آورد پیامبرآب دهنش‌را باوانداخت . 
سپس بفاطمه فرمود بپاخیز و آنآبرا به‌سر- ومیان پستانهای اوپاشیدو گفت 


خدایا من‌برای اوونسل اوازشیطان رجیم ازتو پناه‌میخواهم سپس باوفرمود : پشت 





یمن بر گردان واو پشت باونمود ومیان‌شانه هایش از آن آب‌پاشید و گفت خدایا 
برای اووفرزندانش ازشیطان رجیم ازتو پناه‌ی خواهم . 

سپس‌فرمود : آبی‌بمن بیاور پس‌دانستم از که‌مبخواهد » بپاحواست‌و کاسه 
را از آب پرکرده و بحضورش آوردم * از او به دهنش گرفت و بآنجا ریخت 
وبعد برسرومیان سینه‌ام ریخته و گفت : خدایا - من * اووفرزندان او را ازشیطان 
رجیم‌درپناهتوقرار می‌دهم‌سپس فرمودپشت بگردان پشتم‌را گردانیدم » از آن آب 
میان شانه ام ریخت سپس گفت : خدایا من‌او ونسل‌اورا ازشیطان رجیم درپناهتو 
قرار می دهم ( بعد فرمود ) بانام نخدا وب رکت او باهلت وارد شو . 


مقدارمهر به‌فاطمه سلام اْعلیها 


۰ - خبر داد بما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزند عئمان که خبر 
داد بما ابوبکر احمد فرزند ابراهیم فرژند حسن فرزند شاذان بزاز (اذناً ) که 
نقل نمود بما محمد فرزند احمد فرزند یوسف نقل نمود بما ابوجعفر احمد 
فرزند حارث خزاژ که بمن خبر داد عبدالقه فرزند سلیمان ازدی ازاسود فرزند 
عامر از شريك فرزند عبداله ازسعد فرزند طریف از اصبغ بن نباته ازعلی علیه 
السلام گفت : رسولخدا (ص) فاطمه‌را برچهار صدو هشتاددرهم شش‌وزن برای 
من‌تزویج نمود . ابوجعفرفرزند حارث گفت باحساب ماامروزدو یست وهشتادو سه 
مثفال میشود که بحساب درهم » الاچهار صد ویازده درهم و دو دانگ و نصف 


مشود 


-۲۷۱- 





گفتار پیمبر (ص) 


خدا برای خشم تو خشمناك میشود . 





۴۰۱ - خبر داد بما ابو طالب محمد فرزند احمد فرزند علمان که 
خبر داد بما اببویکر احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شادان ( اذناً) 
خبر داد بمن ابن ابوعلاء مکی نقل کرد بما ابوعبیدالّه سعید فرزند عبد الرحمن 
مخزومی درمکه در(دارالندوه) نقل کرد بما حسین‌فرزندزیدعلوی( علی فرزند عمر 
فرزندعلی‌از ) جعفر فرزند محمد از پدرش ازجدش ازعلی که رسولخدا ( ص) 
فرمود : ای فاطمه : بحقیقت خدا برای خشم توخشمنالك و برای رضای تو راضی 
میشود . 

حسین فرزند زید گفت بمن‌خبرداد علی‌فرزند عمرفرزند علی ازجعفر که‌او 
این حدیث رادرمکه نقل کرده وسندل‌براووارد شده گفت‌خدایت رحمت کند (تو 
احادیث نقل میکنی و کود کان درپای صخبت تومی‌نشینند و هنگامیکه از مجلس 
خود بلندمی شوی آن احادیث رامی آورند . گفت چرا اینطور؟ گفت گمان‌دارند 





که‌تونقل می کنی خحدای بزر گث برای‌خشم فاطمه شم می گیرد وبرای دضای او 
راضی میشود گفت آزاین چه‌چیزرا انکار می‌کنند ؟ آیابرشما و ارد شده که خدا 
بخاطر ب خشمنال میشود ؟ گفت بلی ۰ گفت : آیاشما انکار می کنید 
کهفاطمه ازممنان باشدو دختر رسولخدا که برای او حشم شود ؟ گنت راست 
گفتی خدا می داند رسالت‌را در کجا قرارمی دهد . 

۲ - خبر داد بما قاضی ابوجعفر محمد فرزند اسماعیل علوی و اسططی 
(رحمت خدابراوباد) که‌عبرداد بماابومحمد عبداه فرزندمحمد فرزندعثمان‌زنی 
ملقب به(ابن‌سقا)حافظو اسعای‌نقل کردیماابوعبداللهحرمی‌فرزند محمد فرزند اسحق 
مکی که‌نقل کردبما ابوعبیدالّه سعیدفرزند عبدالرحمن که‌تقل کرد بماحسین‌فرزند 
زید ازجعفر فرزند محمد از پدرش ازجدش ازعلی ( ع) که رسول خدا ( ص) 








-۲۷۲- 


فرمود ای فاطمه خدا بخاطر خشم توخشم می گیرد و بخاطر رضای تو راضی 


رو 
بدرستیکه‌فاطمه‌عصمت خو در احفظ کر د... 


۳- خبرداد بماابوطالب محمدفرز نداحمدفرزندعثمان که حبردادبماعمرفرز ند 
احمد فرزند شاهین(اناً) که‌نقل کردبماعبد هرز ندسلیمان‌فرزنداشعت‌وزهیر فرزند 
فضل و گفتند : نقل کرد بماعلی فرزندءننی‌طهویکه‌نقل‌نمود بما معویه فرزند هشام 
نقل کرد بماعمرو فرزند غیاث ازعاصم فرزند ابو نجود از زرفرزند حيش ازعبد 
الّه فرزند مسعود گفت : پیامبرخدا(ص) و آله فرمود : که‌فاطمه عفت و عصمت 
خودرا حفظ کرد وخدا آتش را بر فرژندان اوحرام نمود . 


گفتار پیامبر‌وص » 0 


هنگامیکه روزقيامت میشود منادی آززیرحجاب‌ها ندامیکند. 
ای گروه مردم‌چشم‌های خودرا بپوشید ...حدیث 
۴- خبرداد بما ابوحسن محمد فرزند محمد فرزند مخلد بزار ( حدای 
رحمت کند) گفت : بمانقل نمود ابوالفضل عبدالواحد فرزند عبدالعزیزنقل نمود 
بمامحمد فرزندجعفر مدب نقل کرد بما محمد فرزند بونس که‌نفل کردبماعباس 
فرزندبکار نقل نمود بماخالد فرزندعبداقه‌طحان از بیان از شعبی از ابو جحیفه‌ازعلی(ع) 
گفت :رسول‌خدا(ص)فرمود : هنگامیکه‌روزقيامت‌میشودمنادی از پشت پرده‌هاندامی 





کندای گروه‌مردم‌سرهای‌خودراپائین کرده‌و چشمهارا به‌بندید که‌این است‌فاطمه‌دعت 
محمد (ص) می‌خواهد ازصراط عبور کند . 
۴۵- خبرداد بماابوغالب محمدفرزند احمد فرزند سهل نحوی ( رحمت 


-۲۷۳- 


خدابراوباد) که نقل کردبما ابوعبدالسحمد فرزندعلی فرزندمهدی املاءنقل کردبما 
احمدفرزندجعفرنقل کردبماابومسلم کشیتقل کردبما عبدالحمیدفرزند بحر کوفی‌از 
مردی که‌اسمش از نوشته‌من‌افتاده گفت: نقل کردبماخالافرزند عبدالله ازبیان ازشبی 
از اب وجحیفه‌ازعلی( ع) از پیامبر(ص)فر مود:هنگامیکه روز قیامت‌می‌شودمنادی‌ندامیکند 
ای مردم چشمهایتان را به بندید تافاطمه دختر محمد بگذردواو درحالیکه دو لباس 
لطیف وبزر گگ دربردارد میگذرد . 

ابومسلم گفت من‌وابوقلابه به‌اين حدیث رانوشتیم واوبمن یا آورشد که‌از 


حمران نقل کرده است . 
گفتار پیامیر (ص): 
درشبی که‌سیرداده‌شدم ( به‌معراج‌رفم ) جبرئیل مرا ببهشت وارد 
نمود...الحدیث 


۳۶ خبرداد بما ابوحسن احمد فرزند عطار که خبرداد بما ابومحمد عبد 
اّفرزند عثمان ملقب‌به (ابن‌سقا)حافظ که‌نقل کرد بمامحمد فرزند ابوشیخ واسطی 
که‌نفل کردبما حسین فرزند عبیدالله ابوعبدالقه که‌نقل کرد بما ابراهیم فرزند سعید 
گفت : مأمون از رشید ازمهدی ازمنصور ازپدرش ازجدش ازابن عباس بمن نقل 
نمود گفت » رسولخدا (ص ) فاطمه‌را بیشترمی بوسید عایشه باو گفت ای پیامیر 
خدا(ص) فاطمه‌رابیشتر می‌بوسی ؟ پیامبر(ص) فرمود : شبی کامرابه معراج‌بردند 
جبرئیل مرابه بهشت و اردنمودو از تمام‌میوه‌های‌بهشت بمن خورانیددر صلب‌من آبی 
بوجود آمد باخدیجه همخوابه شدم وخدیجه فاطعه‌را حامله‌شد و هر گاه که‌بآن 
میوه‌ها مشتاق میشوم فاطمه را میبوسم از او مانند عطر میوه های بهشت استشمام 


کم 


-۲۷۷- 
۷- خبر داد بما ابوالقاسم عبدالّه فرزند عبدالّه رقاعی اصفهانی در سال 

۴ درماه جمادی الاول که‌درو اسط به‌پیش ما آمده‌بود گفت : خبرداد بماابوعلی 
فارسی که‌عبد الصمد فرزند علی‌طستی گفت: نقل کرد بمامسلم صفار نقل کرد بما 
عبدالّه فرزند داودخریبی که نقل کرد بماشهاب فرزندخراش اززهری ازسعیدفرزند 
مسیب ازسعد فرزندمالك گفت: رسولخدا (ص) فرمود : 





نشب که بمعراج دفتم 
جبرئیل ازبهشت يك گلابی‌برایم آورد و آنرا خوردم‌وباخدیجه همخوابه شدم نطنه 
فاطمه بسته‌شد و بهمین سب هنگامیکه بیاد عارهای بهشت‌می افتم گردن فاطمهرا 


استشمام می کنم وبوی بهشت رااز آن می‌بابم : 


گفتار پیامیر ) ص‌ ( 0 
برفاطمه تونخستین کس یز اهل بیت‌من‌هستی 
که بمن می‌پیوندی 

۴۰۸ - خبردادبما قاضی ابوجعفر محمد فرزنداسماعیل علوی گفت : خبر 
دادبما عبدالّه فرزندمحمد ملقب به «ابن سقا» حافظ نقل کردبما جعفر فرزند احمد 
فرزندسنان ابوجعفر که نقل کردبما محمد فرزند بشار : بندار که نفل کردبما 
عبدالوهاب‌فرزندعبد المجیدلفی نقل کردبما محمدفرزند عمرازابو سلمه از عایشه 
گفت : رسول خدا (ص) مریض‌شد وفاطمه (ع) آمد وخودرا بروی او اندانخت 
پیامبر در گوش‌او پنهانی چیزی گفت وفاطمه گریه کرد 
سپس‌باردوم ودرا بروی‌او اند اخت بازپیامبردر گوش او پنهانی حرفی‌زدو فاطمه ندید 
وهنگامبکه پیامبروفات یافت ازفاطمه آن‌جریانرا پرسیدم فرمود : هنگامیکه‌بروی 
پدرم‌افتادم بمن خبرداد که آنمرض ازدئیاخو اهدرفت گریستم وسپس‌باردوم‌خودرا 
بروی‌او انداختم بمن خبرداد که‌من برای پیوستن باوشتاب کننده‌ترین اهل‌بیت‌او 


س ۲۷۵ 


هستم ومن بانوی زنهای اهل‌بهشت سوای مریم دخترعمران میباشم؟ و آنگاه سرم 
را بالا گرفته خندیدم . 


کفتار پیامبر(ص) 
چهارتا از زنان عالمیان برتو کافی است ؛. 
- خبردادبما ابوطالب محمد فرزند احمد فرزندعثمان که خبر دادبما 
محمد فرزنداسماعیل وراق (اذنً) که‌نقل کردبما پدرم که‌نقل نمود محمد فرزند 
عبدالملك فرزندزنجوبه که‌نفل کردبما عبدالرزاق فرزندهمام که‌عبردادبما معمراز 
قناده ازآنس گفت : رسولخدا (ص) فرمود : چهار نفر از 
است مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم وزن,فرعون وخدیجه دختر خویلد 
وفاطمه دختر محمد (ص) . 
گفتار پیامپر (ض) : 
ه رکه سه روز بر من وتو سلام کند .. 

۰ - خبردادبما محمدفرزنداحمد فرزندءثمان که‌عبردادبما محمد فرزند 
زید فرزند مروان (اذنٌ)نفل کر دبما علی فرزند احمد عجلی نقل کردبما ابوطاهر 
محمد فرزندتسنیم وراق که‌نقل کردبما محمد فرزند حسین فرزند زید همدانی از 





زنان عالمیان برتو کافی 


محمد فرزنداسماعیل قرشی ازمحمد فرزندایوب ازصالح فرزند عقبه ازبزیدفرزند 
عبد الملك‌نوفلی‌ازپدرش ازجدش گفت : برفاطمه(ع) دختر پیامبر (ص)وارد شدم 
گفت درسلام بمن‌پیش‌دستی کرد گفت : فاطمه‌فرمود :بدرم درحالحیاتش بمن گفت 
هر که سهروز بمن‌وتو سلام کندبهشت برایش‌واجب می‌باشد . 

بفاطمه عرض کردم : آیا این‌معطلب درحالحیات اووتو ؛ است یابعدازونات 
وتو ؟ فرمود : درحال حیات وزند گی وبعدازفوت ومر گکما . 


-۲۷۶- 


گفتار پیامبر (ص): 
بفاطمه (ع) هنگامیکه آیذ 
« لاتجعلوادعاء الرسول‌بینکم کدعاء بعضکمبعضاً » نازل گردید 
۴۱۱ - ابومنصور زید فرزند طاهر فرزند سیار بصری درواسط پیش‌ما آمد 
وبما خبرداد که‌حسین فرزندمحمد فرزندیمقوب شاطی حافظ نقل کردبما ابوبکر 
محمد فرزندعدی‌نقل‌نمودبما که‌سحمد فرزند عدی أبلی نقل کردبما که‌احمد فرزند 
محمد. فرزندسمید نقل کردبما که‌عبدالّه فرزندمحمدفرز ندابومریم قبائی از اهل‌قبانقل 
کردبما که‌قاسمفرزندمحمد از پدرش اجعفربن‌محمد از پدرش‌محمددبن‌علی از پددش 
علی بن حسین از پدرش حسین پن,علی آژ مادرش فاطمه (ع) دختر رسول خخدا 
(ص) که گفت هنگامیکه آبه ( لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بمضکم بضأ) 
برپیامبرنازل‌شد(پیامبررا درمیان خود آنظوری‌صدا نکنید که ببضی از شما بعضی 
هایتان را صدامی کنند) ۰ 
فاعلمه گفت : ازاینکه برپیامبرای‌پدر صدا کنم * ترسیدم* واو را یارسول اه 
صدا می‌کردم؛بمن‌روی کرده وفرمود : ای‌دختر کم | اين آیه در بارتوو اهل تو 
نازل‌نشده * تو از من هستی و من از تو این آیه در باره ستمکاران ومتکبران 
و گردنکشان نازل‌شده بمن‌بگو | ای‌پدرم که این نوع صداکردن بی پیرایه بردل 


محبوبتر وخداراخوشنود کننده‌تر است‌سپس پیامبرپیشانی مرا بوسید و آب‌دهانش 
را بریدنم مالید که‌بعداز آن نیازی‌بعطر پیدانکردم . 


-۲۷۷- 


گفتارپیمبر (ص): 
هنگامیکه علی (ع) اسماء بنت‌عمیس‌را خواستگاری کرد 

۲- خبردادبما قاضی ابوجعفرمحمدفرزنداسماعیل علوی کهنقل نمودبما 
ابومحمد عبداله فرزندعثمان ملقب‌به (ابن سقا) حافظ نقل کرد بما محمود فرزند 
محمدنقل نمودبماعثمان که او ابن ابوشیب 

نقل کردبما ابوجواب‌نقل کردبماسلیمان فرزندقرم ازهارون‌فرزندسعید ازابو 
سفر ا زاسماء بنتعمیس گفت:علی خو استگارمن شد که‌همسر او شوم و این مطلب بفاطمه 
(ع) رسید بحضورپیامبر آمد و گفت : که‌اسماء بنت‌عمیس علی‌را بشوهری اختیار 
کرده‌فرمود؛ که‌اوحق‌ندارد خدا ورسول‌خدا را آزار برساند . 


دادن علم بعلی بر روز پدر 
۳- خبردادبما محمد فرزنداسماعیل که‌خبردادبما ابومحمد عبداله‌فرژند 
محمدفرز ندعثمان (ابن‌سقا) حافظ که‌نفل کردبما علی‌فرزندعباس مقانعی نقل‌نمودبما 
محمد فرزند عمرانصاری نقل کردبما شبابه فرزند سوار فزابی ازفیس از حجاج 
فرزندأرطاة ازحکم ازمقسم ازابن عباس گفت : درروز بدر در حالیکه علی (ع) 


جوان بیست ساله‌بود رسو لخدا علم‌را باوداد . 





حدیث دینار 
۴ -خبردادبما احمدفرزندمحمدفرزندعبدالوهاب فرز ندطاو ان که‌نقل کردبما 
|بوعلی‌محمد فرز ندعلی فرززندمعلی سلمی معدل نقل کردبماعلی فرز ندعبد له فرزندمبشر 
نقل کرد بماجابر فرزند کردی نقل کردبمایزیدفرزندهارون‌خبردادبمامبارلینی ابن 


۲۷۸ 
فضالهنقل کردبما ابووهارون‌عبدی ازابوسعید خدری که‌تهی‌دستی و نباز شدید بعلی 
چهره نشان داد برای رفع نیاز ازمنزل‌خار ج‌شد ودیناری‌پیدا کرد اورا اعلام کرد 
ولکن صاحبش پیدانشد. 

فاطمه(ع) گفت چه‌عیب داردا گر اورابرای‌خودقر اردهیو با اوبر ای آردبخری 
واگر صاحبش پیدا شد » باو پس می دهی » راوی گفت : علی(ع)برای خریدن 
آرد بیرون آمد مردی‌پیش آمد که آرد همراه داشت ؟فرمود : چنددینارمی‌فروشی؟ 
گفت : باین مقدار باین مقدار فرمود پیمانه کن ؛ پیمانه کرد » دینار را باو داد 
مرد گفت بخدا قسم او را نمی گیرم + گفت : بسوی فاطمه بر گشت‌وباو خبر 
داد واو گفت: منزهاست‌خدا آردمردرا گرفتی ودینارخودت را نیز آوردی؟فرمود: 
چه کنم ؟ قسم خورد که نخواهد گرفت 

راوی گفت آرد رامی تخوردند ودینار را بمردم شناسائی می‌نمودند 
تا اینکه آرد تمام شد و کسی دیناز را نشناخت وباز برای خرید آرد بیرون آمد 
که آنگاه باهمان‌مردی که آردداشت‌روبروشد گفت : چنددینارمیفروشی؟ گفت: این 
مقدار این مقدار فرمود : پیمانه کن ؛ وبرای علی(ع) پیمانه کرد وعلی دینار دا 
باو داد وقسم خورد که نخواهد گرفت این بار نیز دینار را با آردآورد بفاطمه 
باز گو کرد وفاطمه گفت»نزه است آرد را آوردی ودینار را نیز بر گرداندی ؟ 
حضرت فرمود چکار کنم ؟ قسم خورد که‌او را نگیرد تا اینکه‌تمامشود فاطعه(ع) 
گفت : میتوانستی که بقسم خوردن پیشدستی کنی . 

راوی گفت : دینار را معرفی می کرد و آرد را می خوردند تا اینکه تمام‌شد 








راوی گفت برای خرید آرد بیرون آمد که باهمان مردی که آرد داشت دوبرو 
شد علی گفت چند دینار می فروشی ؟ گفت باین مقدار باین مقدار ! گفت پیمانه 
کن واو پیمانه کرد علی (ع) گفت بخدا قسم‌حتماًباید این دینار رابگیری ودیثار 
را بسوی او انداعت وبرگشت . 


۲۷۹ 

رسولخدا (ص) بعلی (ع) فرمود یاعلی کار دینار بکجا کشید ؟ علی (ع) 
باوخبردادو گفت که چکار کرده است . رسولیدا فرمود آیامیدانی که آنمرد که 
بود؟ آن‌مرد جبرئیل که‌درودخدابراوبادبودو آن آرد روزی بود که‌خدا برای شما 
فرستاده بود قسم بآنکسی که جان من‌درید قدرت اوس اگرقسم نمی‌خوردی تا 
دینار دردست توبود همواره اورا می‌یافتی . 

۴۱۵- خبر داد بما ابوطاهرمحمد فرزند علی بیع که خبرداد بماابوعبداله 
احمدفرزند محمدفرزند عبدالّه فرزند خالد کاتب خبرداد بما ابوبکر احمد فرزند 
جعفرفرزندمحمدفرزندسلم ختلی نقل کردبماعمر فرز ندرو ح‌حدیث کردبماحسین‌فرزند 
حمیدفرز ند دیع نقل کرد بماعبدالّه فرزندابوزیاد نقل‌نمود بما بشارفرزند خالد از 
جعفر فرزند سلیمان از ابو هارون عبدي از ابو سعید خدری گفت : علی و فاطمه 





تهیدست شدند فاطمه (ع) بعلی گفت نزدماچیزی نیست اگر بیرون دوی و چیزی 
بدست بیاوری بهتراست گفت : علی(ع) ببرون آمدودیناری را پیدا کرد و اودا 
تعریف نمود تااینکه خسته‌شد و کسی آن دینار را نشناخت وصاحب آن پیدا نشد 
راوی گفت علی‌به‌نزد فاطعه‌بر گشت‌فاطمه گفت آیاچیزی داری که‌این دیناررا بجای 
او قرض بگیری وبا او بزندگی ما كمك کنی » پس علی یبازار آمده و آنگاه 
با پیرمردی ملاقات نمود که آرد داشت‌اژاو آردرا گرفت ولی دینار را بعلی پس 
دادواو گرفت وبفاطمه خبرداد فاطمه گفت :خدا براین پیر مردرحمت کند حویشی 
ترا با رسول‌خداشناخته وبتو محبت کرده است » طعام راخوردند سپس‌فاطمل(ع) 
بعلی(ع) گفت : آیا ممکن است دینار را دین اخذ کنی » ببازار آمد که انگاه پیر 
مرد را دید ایستاده و آرد دارد » به آن‌دینار از او آرد خرید ولی باز دینار رابملی 
باز گردانید بفاطمه اطلاع داد و آ گاه ساخت‌طعام را خوردند ؛ سپس برای بارسوم 
ببازار بر گشت واز آنمردبآن‌دینار آرد راخرید ودینار راباو داد وقسم خورد که‌باز 


نخواهد گرفت. 


۲ 
آبو هارون گفت : ابوسعید حدری آنرا بمن نقل کرد * از پیش او در آمدیم که 
نا گاه با مردی از انصار برخورد کردیم و گفت : ابوسعید بشما چه خبر می داد ؟ 
ما حدیث را باو بیان کردیم » گفت آیا بشما گفت آن پیر مرد که بود ؟ آنرااز 

از شما پنهان داشته است » آن جبرئیل بود . 


گفتار پیامبر (ص) 


فاطمه درصورت انسانیت حوریه آفریده شده است 

۱۶ ۲-خبرد ادبم حسن فرز ند حمدفرز ندموسی‌غندجانی که خبردادبم ابو احمد 
عبید ال فرزندمحمدفرز ندابومسم فرضی‌قاری کهنقل کردبما ابو بکر محمد فرزندیحبی 
صولی کهحدیث کردبماغلابی که نقل نمودیمافرزندعايشه گفت: نفل کرد بما اسماعیل 
فرزند عمربجلی از عمر فرزند موسی از زید فرزند علی از پدرش از زینب‌دختر 
علی گفت : اسماء بنت عمیس‌یمن نقل کرده گفت : پیامبر(ص)فرمود : بحقیقت 
فاطمه را مشاهده کرده‌ام بعضی از فرزندانش راوضع حمل نمود وخونی ندید و 
سپس پیامبر(ص)فرمود : ای اسماء | فاطمه در صورت انسان حوریه آفریده شده 


است . 


گرفتن پیامبر (ص) 


دست حسن(ع) وحسین(ع) را ... 
۷-خبردادبما احمد فرزند مظفرفرزند احمد نقل کرد بما ابومحمد عبداله 
فرزندمحمد فرزند عثمان‌زنی ملقب به(ابن‌سفا) که نقل کردبما ز کریا فرزند بحبی 
ساجی وخالد فرزندنضر قرشی ومحمدفرزندعلی صیرفی‌ومحمدفرزند امیه بصریها 
ومحمد فرزند ابوبکر باغندی وابولقاسم فرزندمنیع وعبدال‌فرزند قحطبه درصلح 
واسط گفتند : نقل کرد بما نصر فرزند علی که خبر داد بما علی فرزندجعفرفرزند 


-۲۸۱- 
محمد نقل کرد بما برادرم موسی بن جعفر که بمن نقل کرد پدرم جعفر بمن نقل 
نمود پدرم محمد بن علی بمن نقل کرد پدرم علی بن الحسین نقل کرد بمن پدرم 
حبین بن علی که بمن نقل کرد پدرم علی بن ابی طالب گفت: پیامبر(ص)دست 
حسن وحسین را گرفت وفرمود هر که مرا واین دو وپدر ومادر آینها را دوست 





بدارد در روز فيامت با من در يك مقام ودرجه خواهد بود . 
من 9 


گرفتن پیامبر دست او راو گفتار او : 
پپربالا چشم پشه 
۱۸ ۷-خبر داد بما ابوطالب محمد فرزنداحمد فرزند عثمان که خبر داد بما 
احمد فرزند ابراهیم فرزند شاذان(اذنا)نفل کردبما حبشون خلال‌نقل کرد بمامحمد 
فرزند عبدالّه انصاری نقل نمود بما جعفر قرژند عون نقل کرد بما معاوبه فرزند 
ابومزردازپدرش ازابوهربره گفت : چشمم دید و گوشم‌شنیدهنگامیکه‌رسول خدا 
(ص) باحسن یاحمین‌روبرومیشد دستش رامی گرفت‌ومی گفت: ای کوچولو! بپر 
بالا چشم پشه پس کودله هر دو پای خود راروی‌قدمهای رسول خدال(ص) گذاشت 
وسپس پیامبر او را نا دهانش بلند کرد وفرمود: پرورد گارا من او را دوست دارم 


تو نیز او را وکسی که او را دوست دارد دوست بدار . 





رپیامبر (ص)بررحسن: 
که این فرزند من بز رگواری است که خدا پسیپ 
اومیان د9 گروه راصلح خواهد داد . 
۹ - خبر داد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان گفت : خبر داد بسا 
ابوحفص عمرفرزند محمد فرزند یحبی‌فرزندزیات که خبرداد بما محمدفرزند عبدب 
الجبارصوفی ابوعبدالله نقل کرد بما بحبی فرزند معین ابو ز کریا که نقل کرد بسا 


-۲۸۲- 
یحیی فرزند سعید اموی ازاعمش ازسفیان ازجابر گفت : رسول خدا برحسن (ع) 
فرمود: بحقیقت این فرزند من بزر گواری است که خداوند بسبب اومیان‌دو گروه 


ازمسلمانان را اصلاح می کند . 





مکیدن پیامبر (ص) آب دهان حسین(ع) را 


۰ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد بما ابوبکر 
فرزند ابراهیم و ابو حسین محمد فرزند مظفر فرزند موسی فرزند عیسی حافظ 
گفتند : نقل کرد بما محمد فرزند هارون فرزند حمید فرزند مجدر که نقل کرد بما 
حسن‌فرز ندحمادنقل کرد بما یحبی فرز ند یعلی از سفیان‌فرز ندعیینهازابوموسی از ابو حازم 
از ابوهربره گفت : دیدم رسول خدا (ض) آب دهان حسن (ع) وحسین (ع) دا 
می‌مکید همانطور که شخص خرها را می مکد . 


گفتاز پیامیر (ص) 


پرور دگارا من ایندورا دوست دارم وتوهم دوست بدار 

۱ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبر داد بما احمد 
فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان نقل کسرد بما فرزند منیع نفل کرد به مسا 
ابوبکرفرزند ابوشیبه نقل کرد بما خالد فرزند مخلد نقل کردبمامو سی‌فرزندیهقوب 
ازعبدالله فرزند ابوبکرفرزند زید فرزند مهاجر گفت : خبرداد بمن مسلم فرزندابو 
سهل نبال گفت : خبرداد بمن حسن فرزند اسامه خبردادبمن اسامقفرزندزید گفت: 
دریکشب برای تقاضای حاجتی‌بحضوررسول‌خدا(ص)ی آمدم‌در آن هنگام او از 
منزل در آمده وبرچیزی احاطه داشت که من نفهمیدم آن چیست ؟ هنگامی که‌نیازم 
برطرف شد وا زکارخود فار غ شدم گفتم این چیست که‌توبراو احاطه داری ؟نا گاه 
دیدم که حسن وحسین برروی رانهای اوبودند پیامبرفرمودایندوفرزندانمن‌وپسران 


-۲۸۳- 
دخترمنند پرورد گارا تومیدانی که من اينها را دوست میدارم وتوهم اینهارادوست 
بدارواینجمله را سه بارتکرار کرد . 

۷ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزندعثمان که خبرداد بماعبدالعزیز 
فرزند ابوصابر جهبنه (اذناً) گفت : نقل کرد بما ابویمقوب اسحاق فرزند ابراهیم 
فرزند هاشم ادرعی‌دردمشق که نقل کرد بما عبد الرحمن فرزند معاوية عتبی‌درمصر 
که نقل کرد بما حمید ازمخلد گفت : نقل کرد بما نضرفرزند شمیل که نقل کردبما 
گفت : شنیدم‌براء گفت :رسول خدا (ص) رادیدم حسن‌و 





حسین‌رابرووش‌خود گرفته ومیفرمود پرورد گارا من ایندورا دوست میدارم وتوهم 
آنها را دوست بدار. 


گفتارپیامبر(ص) : 


چه‌نیکوشتزیست‌شترشما 

۷۳ - خبرداد بما محمد فرزئد احمد فرژند عثمان که خبرداد بما ابوبکر 
احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان بزاز(اذنا) نقل کرد بما احمدفرزند 
ابراهیم فرزند محمد فرزند جامع سکری‌تقل کرد بما عمروفرزنداحمد فرزندعمرو 
نقل نمود بما یزید فرزند خالدفرزند پزید فرزند موهب رملی‌نقل کرد بما مسروح 
ابوشهاب از سفیان وری ازابو زیر ازجابر گفت :بحضور پیامبر خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم وارد شدم در حالی که حسن وحسین به پشت اش شما سوارشده 
بودند و اومیفرهودچه‌نیکوشتریست‌شترشماوچه‌نیکو لنگه باریدشما و در وزن مانند 


هندگوهنتید- 


-۲۸۴- 


گفتارپیامبر (ص) 


ه رکس مرا دوست دارد بایدآن دورا دوست بدارد 

۴ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد بما محمد 
فرز ند مظفرفرزند موسی‌فرزند عیسی‌حافظ (اذنا) نقل کرد بما محمد فرزند محمد 
فرزند سلیمان باغندی حدیث کرد بما بوسف فرزند موسی قطان حدیث کرد بما 
ابوبکرفرزند عباش ازعاصم اززرازعبداه بن مسعود گفت : حسن وحسین‌درحالی 
که پیامبرنمازمی‌خواند برپشت اوسوارشده بودند ومردم آن‌ها را دور می کردند 
پیامبرفرمود : آن ها را بحال خود بگذارید که اینان از آن کسانی‌هستند که‌دوستشان 
میدارم پدرومادرم فدای آن ها وپدرشان باد؛ هر کس‌مرا دوست‌داردباید آن ها را 
دوست‌بدارد . 

۷۵ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان کسه خبرداد بما محمد 
فرزند مظفر(اذنا) که نقل کسرد بما محمد فرزند محمد فرزند سلیمان باغندی 
حدیث کرد بما شیبان فرزند فروخ که نقل کرد بما عماره حدیث نمود بما ثابت‌از 
انس گفت : فرشتة باران‌ازپیامبر(ص)اذن خواست پیامبراذن فرمودو آن روزنوبت 
ام سلمه بود . 

پیامبر خدا (ص) فرمود مواظب درباش تا کسی برما وارد نشود ؛ گفت : 
در آن هنگام که او بردر خانه بود حسین بن علی (ع) آمد وبه در هجوم آورده 
وباز نمود و و ارد شد وبر پشت رسول خدا صلی الّه علیه و آله می‌پرید وپیامبر 





اورا می‌بوسید . 

فرشته باو گفت : آیا دوستش داریآفرمودبلی گفت‌امت تودر آینده‌نزدیکی 
او را می کشد واگر بخواهی محلی که در آن کشته می‌شود نشانت می‌دهم وبه او 
نشان داد ومقداری گل یاخاك سرخ آورد وام سلمه اورا گرفت ودرمیان لباس‌خود 
خود قرارداد ثایت گفت که ما می گفتیم که آن کربلا است . 


س۲۸۵- 


گفتار فاطمه 24 برپیامبر (ص): 


که حسن وحسین ازپیش من بیرون رفته‌اند ...حدیث 

۶ - خبرداد بما محمد فرزند احمد فرزند عثمان که خبرداد بما محمد 
فرزندزیدفرزندمروان‌در کوفه که‌خبرداد بما اسحق‌فرزندمحمد فرزند مروان‌نقل کرد 
بما پدرم حدیث کرد بما اسحق فرزند زید ازسهل فرزندسلیمان ازابوهارون‌عبدی 
از ابوسعید خدری گفت : درحضور رسول خدا مشفول صحبت بودیم دیدیم گاه 
بعرف راست و گاه بطرف چپ میل می‌کند وقتیکه آن حال را مشاهده کردیم 
از حضورش برخواستیم . 

وقتیکه ازدربیرون آمدیم نا گاه بافاطمه دختررسول خدارو برو شدیم‌علی(ع) 
بفاطمه (ع) فرمود ای‌فاطمه چه‌چیزترا این چنین مضطرب ساخته و از منزل خود 
باپنجا آورده است ؟ گفت‌حسن وحسین‌را ازصبح تابحال گم کرده‌ام و خبری از 
آنهاندارم و گمانم بجائی نمبرسید مگ رآنکه نزدرسولخدا باشند علی (ع ) فرمود 
آنها درحضور رسول خداهستندبر گرد و رسولخدارا اذیت مکن زیرا هنگام اذن 
گرفتن‌نیست. رسولخدا(ص)صدای گفتگویعلی‌وفاطمه را شنیدفقطبازیر جامه‌ایکه 


پوشیده بود بسویآنها در آمدوفرمود:دراین‌ساعت چه‌چیزباعث شد که‌بااضط راب 





ازمنزل خود بیرونآمدی ؟ گفت: ای‌رسو لخدا فرزندانت حسن وحسین ازنزدهعن 
بیرون رفتند وتاحال آنهارا ندیده‌ام و خیال می‌ کردم درحضور شما هستند و ترس 
شدیدی مرا احاطه کرده است گفت : رسولخدا ( ص ) فرمودای فاطمه حدای 
بزر گك ولی ونگهدار آنهااست ا گرخدابخواهدبرآنها گرفتاری نیست ای دخت ر کم 


بر گرد که مابرجستجوی آنها سزاوارتریم . 


۲۸۶ 

فاطمه‌بخانه‌اش بر گشت رسولخدا ازطرفی وعلی ازطرف دیگر بجستجوی 

پرداختند و آنهارا در کنار دیواری پیدا کردند و آفتاب آنهارا سوزانده بود . که 
یکی بوسیلهةً دیگری خحودش‌را می‌پوشاند . 

هنگامیکه علی ( ع ) آنهارا در آنحال دید گریه گلو گیرش نموده وخورا 

بروی آنهاانداخت و آنهارا می‌بوسید وسپس حسن‌را بردوش راست و حسین را 

بردوش‌چپ گرفت و آنهارا می‌آورد و آنهارا درحالیکه يك پابرزمین می گذاشت 

وپای دیگررا بلند می کرد پیش‌رسولخدا آورد واینکار باین علت بود که علی از 

شدت گرما بی‌تاب می گشت ودوست نداشت کهآنهاراه بروند و آن‌شقت‌ورنجی 


که‌از گرما باومی رسید بآنهابرسد و آندورا باجان‌خود از آذرنج نگه‌داشت . 


گفتار پیمبر (ص) : 


هارون‌فرزندان خودر آشبروشبیرنامید...حدیث 
۲۶ - خبرداد بماابوطالب محمدفرزند احمد فرزند علمان که خبر داد بما 
ابوبکر احمد فرزند ابراهیم فرزند حسن فرزند شاذان بزاز ( اذناً ) نفل کرد بما 
عمرو فرزند حریث از زرعه فرزند عبد الرحمن از ابو خلیل از سلمان گفت : 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمود که‌هارون فرزندان خود را شبرو شبیرنامید 
و من فرزندانم را حسن و حسین نامیدم بهمان مناسبت که هارون پسرانش‌راشبر 
وشییرنامید . 


-۲۸۷- 


گفتن فاطمه (ع) بررپیامیر (ص) 


که هیچ غذائی درخانة علی (ع) بصح‌نماند ...حدیث 


۷ -خبر داد بمامحمدفرزند احمد فرز ندعثمان که خبر دادبما ابو عمرمحمدفرز ند 





عباس فرزند حیویه خزاز (اذنا)خبردادبماابوعبدالله حسین فرزندعلی فرزند حسین 
اسدی دهان نقل کرد بماعلی فرزند حسین‌بزار» نقل کرد بمااسماعیل فرزند صبیح 
نقل کرد بمایحبی فرزند مسورازعلی فرزندحزور ازاصبغ ازپدرم سعید خدری که 
حدیث راباینجا می‌رساند : که‌فاطمه(ع) بحضورپیامبر(ص) آمدو گفت‌سلام‌برتوای 
رسول خدا فرمود سلام برتوای دختر کم گفت : ای‌پیامبرخدا بخدا قسم - هر گز 
درخانه علی طمامی بصبح نمانده وپنج‌زوز استِ غذائی بردهانم واردنشده و نه 
گوسفندی ونه‌شتری داریم ودرخانه علی‌حتی بك‌مشت گندم پیدا نمیشود؛ پیامبر 
بفاطمه فرمود : نزدیکم بیا؛ نزدیکش آمدوفرمود : دستت‌را میان دوشانه‌ام بگذار 
دستش رابسوی او دراز کرد که‌نا گاه تکه سنگی درمیان دوشانه پیامبر که بوسیله 


عمامه‌اش تاسینه‌اش‌بسته شده بود پس فاطمه صیحه بلندی‌زدو گفت يك ماه است 





در خانأمحمد آتشی‌رو شن نشده است سپس بفاطمهفرمود آیامیدانی‌موقعیت علی نسبت 
بمن چیست ؟ اودر دوازده سالگی امور مرا کفایت می کرد و در شانزده سالگی 
پیش من شمشیر میزد و آنگاه » که به هفده سال رسید پهلوانها را بخال مذلت 
اندانعت و هنگامیکه بیست دوساله بود اندوه‌ها وغم‌های مرابتنهائی ازبین برد در 
حالیکه پنجاه مرددیگر بااوبودند . 

آنگاه چهرة فاطمه شکفته ودرخشان گردید از آن مکان جای دیگر رفته تا 
بحضورعلی (ع) آمد ومنزل بنورچهرة فاطمه درخشنده گردید وعلی بفاطعه (ع) 
فرمود ؟ ای‌دخترمحمد ازپیش من که در آمدی قیافهات غیراراین بود؟فاطمه گفت: 


چون پیامبر(ص)ازمناقب توبمن خبرداد ۰ 


- ۲۸۸ 


گفتارپامبر (ص): 


فاطمه‌پارة تن‌من است 
۲۸- خبرداد بما ابوحسن احمدفرزند مظفرفرزند احمد عطار که خبر داد 
بماابو محمد عبدالهفرزند عثمان مزنی ملقب به «ابن‌سقا»حافظ که‌خبر داد بمامحمد 
فرزندمحمدفرزنداشعث گفت : نقل کردبمن مو سی‌فرزنداسماعیل که حدیث کرد بما 
پدرم از پدرش از جدش جعفربنمحمد از پدرش از جدش‌علی بن الحسین از پدرش از جدش 
علی(ع): که کو ری از فاطمهدختررسول‌خدا اذن‌خو است‌وفاطمه‌خودرا ازاوپو شانید 
پیامبر(ص) با فر مود ؛چراخودر از او پو شاندی‌او که‌ترانمی بیند؟ گفت :ای‌رسو لخدا 
اگر اومرا نمی بیند من اورا می‌بينم واوعطرمرا استشمام میکندپیامبر(ص) فرمود 
شهادت میدهم که‌توپارة تن‌منی . 
- بااسنادش از جعفر بن محمد ازپدرش که‌علی(ع)در حالیکه‌اندوه عمیقی 
درچهره‌اش نمایان بود برفاطمه دحتر رسول‌خدا و اردشد فاطمه گفت: 





این اندوه 
عمیق‌چیست گفت سول خد ا(ص)دربار؛مسثله ایازم پرسید که جو ابش را نداشم فاطمه 
گفت آن,سئله چیست گفت ازمادربارهزن پر سید که‌چیست؟ گفتیم عورتاست * فرمود 
کی بخد ایش نزدیکتر است‌ماندانستیم (چه‌بگویم)فاطمه گفت: بسوی‌رسو لخدابر گرد 
وباو اعلام کن نزدیکترین حالتی که‌زن بخدای‌خوددارد هنگامی‌است که درخانه‌اش 
ند+علی بحضو رپیامبر (ص)رفت و باو خبردادپیامبرفرمودای‌علی! این ازنزدخودت 
نیست بهپیامبرخبرداد که‌فاطمه باو گفته‌است پیامبر فرمود راست گفتی که‌بحقیقت 








فاطمه پارٌتن من‌است . 

۴۳۰- خبردادیما احمدفرزندمحمد (اجازة) که‌خبردادبما عمر فرزندعبدالّه 
فرزندشوذب کهنقل کردیما احمد فرزندعیسی نقل کردبما ابراهیم‌فرزند هیثم‌نقل کرد 
پم ابو ازهر نقل نمودیماعبدالرزاق‌ازمعمر اززهری ازعبیدالّه فرزندعبدالازاینعباس 


-۲۸۹- 


گفت : پيامبر (ص) نگاهی بعلی ( ع) کرد وفرمود : تو در دنیا و آخرت » آقا 
وسروری؛ دشمن‌تو دشمن‌من ودشمن‌من دشمن خدااست . 

آنکه‌بتو خشمنال است»بمن خشمنال است‌ و آنکس که‌به‌من خشمنالااست بخدا 
خشمنالاست وای بر کسی که بعدازمن ترادشمن‌بدارد ؟ 

۳۱ - خبردادبما ابوبکر احمد فرزندمحمد فرزندعبدالوهاب فرزند طاوان 
که‌خبردادبما قاضیابوفر ج احمدفرزندعلی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند معلی 
خبوطی وخبردادبما قاضی ابوعلی اسماعیل فرزندمحمد فرزند احمد فرزند طیب 
فرزند کماری فقبه‌غرافی کهنقل کردبما ابوبکر احمد فرزند عبید فرزند فضل فرزند 
سهل فرزندبیری‌وخبردادبما ابوغالب محمدفرزند احمدفرزندسهل نحوی نقل کرد 
بماابوحسن علی فرزند حسین جاذری گفتند : نقل کرد بماابوبکر محمدفرزندعثمان 
فرز ندسمعانمعدل(تعدیل شده) نقل کردبما اسلم فرز ندسهل فرز ند اسلم نقل نمودبماوهمب 
فرزندبقية که‌عبردادبما خالد فرزندحضین ازابوجمیله آنگاهکه‌علی (ع) شهید شد 
حسن‌بن‌علی جانشین اوشد وهنگامیکه بامردم بنماز ایستادهبود نا گهان‌مردی بطرف 


او هجوم آورده ونیزه‌ای باو پرتاب‌نمود که‌دررانش قرار گرفت" یکماه دراثراین 





ضربه مریض‌وبستری بود وسپس به‌نبررفته و گفت ای‌مردم عراق دربارشما ازخدا 
بترسید که ما امراء وبزر گان ومهمانان شمائیم | ما اهل بیتی هستیم که خداوند 
بزر گک دربارة آنها فرموده «انماپرید ال لیذهب عنکم الرجساهل‌البیت‌ویطه ر کم 
تطهیرآ»جزاین نیست که‌عدا اراده کرده‌پلیدیرا ازشما اهل‌بیت‌دورسازدو پاك کندشما 


را پال کردنی‌همانطورصحبت می کرد تااینکه کسی‌را درمسجد ندیدیم مگر اینکه 


گربه میکرد. 
۲- گفت نقل کردبما اسلم که‌نقل کردیما ز کریا فرزندیحی فرزندصبیح 
نقل کرذبما هشیم گفت : خبردادیما زاذان ابومنصور گفت : حسین‌بن علی‌را دیدم 





:۱ که‌سرولحیه‌اش باخونش آغشته‌بود . 
۳ - گفت: نقل کردبما اسلم نقل کردبما اسماعیل‌فرزند عیسی نقل کرد 


۹ 
بما یزید فرزندهارون کهسادرم ازجدش بمن‌نقل کرد گفت:من‌شهادت‌حسین 
بن‌علی‌را دركك کردم آنگاه که‌شهیدشد گروهی ازمردم بسوی‌شتری که‌بااوبودرفتند 
وغارت کردند و آنگاه که‌شب‌شد در آنچیزهائیکه غارت کرده‌بودند آتش‌هائی‌دیدم 
که‌هرچیزیکه از لشکراو گرفته‌شده‌بود سوزاند . 
۴ - گفت : نقل کردبما اسلم گفت : نقل کردیما احمد فرزند اسماعیل 
فرزلاهتر که‌نقل کردبماسلیمان‌فرزند منصور نقل کردبما علی‌فرزندعاصم ازحصین 
ت : من‌در کوفه‌بودم خبرقتل‌حسین بن‌علی بمارسید سه‌روزمعطل ومنتظرماندیم 
گویا که‌صورتهای‌ماباخا کستر پوشیده شده‌بود علی‌بن عاصم گفت به‌حصین گفتم : 
آنروز درچه‌حال‌بودی؟ گفت مردی دارای خانواده بودم . 








۵ - خبردادبما فاضی ابوحسن علی فرزند حضر ازدی (اجازة) که ابو 
یمقوب یوسف فرزند یعقوب نجیرمی بآنها نقل کرده گفت : نقل کردبما ابویحبی 
ساجی نقل کردبما اسماعیل نوهدختری‌سدی که‌بما نقل کرده دویدجعفی ازپدرش 
گفت زمانبکه حسین (ع) شهیدشد بچه شتری ازلشکراوغارت و گردید هنگامیکه 
پخته‌شد همه‌اش‌خون‌بود اورابزمین‌رب 

۶ - خبردادبما ابوغالب محمد فرزنداحهد فرزندسهل‌نحوی (اذنً) که 
ابوالقاسم علی فرزندطلحه فرزند کردان بآنهاخبرداده گفت : بمانقل کرد ابوبکر 
محمد فرزندقاسم انباری خبردادبما محمد فرزندابویمقوب دینوری که‌نقل کردبما 
علی‌فرزند حسن‌سامی نقل کردبما نصرفرزند منصور گفت: هنگامیکه برامراءوحکام 
فرمان‌صادرشد که‌علی‌بن ابیطالب‌را درمنابرسب ولعن کنند ( کثیر فرزندعبدا لرحمن) 
آورده‌شد تادرمیان آنهائی که‌در مکه سخن‌می گفتند حرف بزند ببالای منبررفته 
وپرده کمبه‌را گرفت و گفت : 

خانةٌ پالك بوده‌ای واهل تو نیز پاك است ؛ اهل تو اهل بیت پیامبر اسلام 


است . 





-۲۹۱- 


پرنده‌ها و کبوترها درحریم تودر امانند ولی اهل بیت پیامبر اسلام درامان 
خدا لمنت کند برکسی که علی و فرزندان اورا سب کند » ازبازاری ویا 
از پیشوا . 





آیا کسانیکه از پدرو جدپا کند ودائی‌وعموهای‌پالادارند سب‌می‌شوند 

هر زمانیکه سلام کننده ای برای سلام بپا خیزد رحمت و درود خدا بر 
آنها باد . 

راوی گفت اورا بادستها و کفشها آنقدر زدند کهزخمدار نمودند وشروع 
کرده‌ومی گفت. 

آبامردیکه کارهای ناشایست‌او دوستی‌پیامبر . 

ودوستی ابوحسن‌وفرزندان‌اوو کسائی که‌دزرنحم مادرها وپشت پدرهای‌پاله 
وبی عیب باشد سرزنش میشود . 

آیا دوستی‌مرا برآنها گناهمی‌دانند؛ نهتنها گناه‌ئیست بلکه دوستی ومحبت 
آنها کنارهر گناهی‌است . 
هر که‌دارای گناهباشد من که گنهکارنیستمزیراقلب‌من‌بامحبت آنها آمیخته‌شده است . 

۷۲۸ - گفت : حدیث کرد بما محمد فرزند قاسم گفت : پدرم برایم شعر 
خواند و گفت! حمدفرز ندعبیداشعارخزیمه‌فرزند ثابت‌انصاری مشهور بذوالشهادتین 
کهسشتمل برمدح علی‌بن‌ابیطالب (ع) است بماانشاد کردوچهرثرسول نخدا بشاش 
گردید و آن‌اشعار اینست : 


وای بر شما که علی راهنمای بر خدا وامین او ودء‌وت کننده بهدایت 


وپسرعموی پیامبروداماد ویاراوبوده واین چیزی است که همه مردم بر آن 
" ۲ گاهند . 


۲+ 





هرنیکی که مردم را زینت دهد درآن هست وسوای آنها اوصافی دارد که 
اورا می آراید . 

سپس وای‌بر کسی که درمیدان جنگ هنگامیکه شمشیردردست‌راست بگیرو 
بااو بکارزاربپردازد . 

سپس صدازد من ابوحسن ضعیفی هستم پس باید قرین اوهلاك بشود . 

۴۳۸- گفت : نقل کرد بما محمد فرزند قاسم که نقل کرد بما محمد فرزند 
علی فرزند وقارمدینی ابوعلی جهبذ نقل کرد بما ابوالفضل ربعی هاشمی نقل کرد 
بما محمد فرزند ابوسری نقل کرد بما هشام فرزند کلبی ازپدرش ازابوصالح ازابن 
افتادتااینکه 





عباس که درپیش اویادی ازعلی شده دستش را برران خود زده وب 
لحیه‌اش خیس شد . 

سپس گفت بخدا قسم علی امبر المومنین مانند ماه درحشان وشیرشکاری و 
نهری خروشان وبهاری تازه بود * نوز ودرخشند گی او » او را بماه مانند کرده » 
شجاعت واراده او به شیر: بخشش وسخاوتش به نهر ولطافت وفراوانی او را به 
بهار شبیه نموده است . 

۹ گفت‌خبرداد بما محمد فرزند قاسم که بما نقل کرد احمد فرزندسعید 
فرزند عبدالّه نقل کرد بما زییرفرزند بکار گفت : هنگامیکه (مردم مدینه از شهادت 
حمین (ع) باخبر شدند) زینب دخترعقیل فرزند ابوطالب که همان زینب صفری 
است در آمد و بر اهل و خویشان خود و هر که در کربلا کشته شده بود مرثیه 
می گفت : 

| گرپیامبربشما بگوید چه کردید بااهل‌بیت من درحالیکه شما آخرین‌امت‌ها 
بودید چه جواب میگوئید » بعضی از آنها اسیر وبعضی را بخون آغشته نمودید ؛ 


این پاداش نصایح من بشما نبود که باارحام من بعد ازمن اینطوررفتارنمائید . 


-۲۹۳- 

۴۴۰ - ابومنصورعبد العزیزرا شنیدم که بااسنادی می گفت که من‌اورا حفظ 
نکرده‌ام + گفت ازشبلی‌دربارثعلی(ع) پرسیده شد شبلی گفت ۰ دلال یگانهپرستی؛ 
ودرخت پر گل حکمت ‏ که امت درباره آن امتحان شده ناچیز در آمدند وسائلی 
از او پرسید ؛ باو گفت : مرا دراه ملاقات می‌کنی » سپس پرسید گفت : براعه 
همیشه دست ازاین سوال بردار وییا . 

۱- گفت : ابونعیم طلحی دربقداد نشسته حدیث املاء می کرد * مردی 
بگمانم از اهل خراسان بود بپا خواسث و گفت : این شیخ شیعه گری می کند * 
صورت خود را ازاوبر گردانید وسپس اوازجانب دیگر آمد » بازصورت خود دا 
بر گردانیدوبآن‌مرد گفت: کدام‌تندبادی‌است که ازتوبمن می وزد؟ سپس‌شرو ع کرد 
بخواندن : همواره ازتوپنهان داشتم گویا که من برای بر گرداندن جواب پرسش 
کننده عجمی هستم تااینکه ازشر گفته‌های"شنخن چینان سلامت بمانم وتو نیزسالم 
بمانی "و آیاز نده‌ای ازشراین‌مردم‌سالم‌می‌ماند ؟ واواین گفتاررانکرارمی کردو گفت 
صالح فرزند حی گفت : شنیدم جعفرفرژند محمد می گفت : دوستی علی عبادت 
است وبهترین عبادت آن است کتمان شود . 

۴۷-خبردادبما پ و غا لب محمدفرزند احمدفرز ندسهل نحوی(رحمت‌خدابراوباد) 
که‌برمانقل کردایولفضل عبد! و احدفرزند عبدالمزیزتمیمی نقل کردبماقاضی ابوبکر 
محمدفرز ندعمرجعابی‌بمانقل کردسری‌فرژند منصورفرزندعمار که بمانق ل کرد پددم 
ازابولهیعه ازابوقبیل گفت هنگامیکه حسین‌بن علی‌شهید شد سرش را ازبدن جدا 
کرده واورا سیردادند * هنگامیکه شب‌فرا رسید بزم‌شراب آراستند وبسراستهزاء 
میکردند * دستی از دیوار در آمد که قلمی آهنین در آن بود سطری با خون بر 
دیوارنوشت . 

آیا امتی که حسین‌را کشتند امید وارند که در روزحساب ازشفاعت جدش 


بهره‌مند گردند . 


۲ ٩۴- 


۳- ابومنصور عبدالعزیز برمن نقل کرد که ازشبلی دربارة علی‌بن ابی 
طالب پرسیده شد ؛ درمجلس بسائل گفت : درراه مراملاقات کن‌جواب مسئله را 





خواهی گفت من‌اینجاجواب‌می‌خواهم؛ گفت : دردنیا صاحب علامت‌است 
وماپرده‌رابرتو کشف کردیم و گفتیمبلی‌بلی اوصاحب‌علم امت است دردنیا و آحرت؛ 
مرد گفت ۰ روشنترازاین می خواهم گفت : بگذر بگذاروییا . 

۴- نقل کردیما ابوحسن علی فرزند عبدالصمد فرزند عبدالّه فرزندقاسم 
هاشمی‌درسال ۲۳۴ بمانقل کرد ابوعبدالّه حمین فرزند محمدمعروف به(ابن کاتب 
بغدادی) گفت نقل کرد بما علی فرزند محمد مصری نقل کرد بما ابوعلائه فاضی 
مصر بمانقل کرد جدم کهنقل کردبمن عبد اقفر ندمحمدمصری که‌نقل کرد بماپسروهب 
گفت : شنیدم لیث فرزند سعدمی گوید : در سا ۱۱۳ حج رفتم پیت را طراف 





کردهوبین‌صفاو‌روهسعی‌نمودهز بکوه|بوقیتس‌رفتم‌مردیر ادر آنجا پیدا کردمدعا می 
کرد ومی گفت (ای‌خدا ای‌خدا) : تانفسش بند آمد . 

سپس گفت : « یاذالجلال و الا کرام » ای‌صاحب‌جلالت وبزر گی تانفسش 
قطع‌شد سپس گفت : ای‌خدا ای‌خداتانفس اوقطع گردیدسپس گفت : پرورد گارا 
این دولباس من کهنه شده مرایپوشان ومن گرسنه هستم یمن طعام برسان پس گاه 
نشدم مگر بسبدیازانگور کهبی‌دانهبودودو برد یمانی که‌دراوبودبسوی آنشخص در 
آمده ونشستم تابااو بخورم بمن گفت : آرامباش ۰ گفتم من‌دراین‌نیکی واحسان 
باتو شریکم گفت‌به چه دلیل ؟ گفتم : تودعا می کردی من‌هم آمین‌می گفتم . 

بمن گفت بخور ولی چیزی ذخیره مکن » خوردیم و آنزمان انگوری در 
شهر نبودسپس بعد از سیر شدن‌دست کشیدیم در حالیکهازسبد چیزی کم‌نشده بودوبعد 
بمن‌فرمود یکی آزاین بردهارابردار گفتم من‌نیازیبآنهاندارم بمن‌فرمود خودت را 
ازمن پنهان کن‌تااینهار » پنهان شدمو اوپوشید و آن‌لیاسهای کهنه اش رادر 
دست گرفتهو از کوه‌بائین آمدومن‌هم بدنبالاو آمدم‌فقیری او رادید و گفت : خداترا 
بپو شاندای‌پسر پیامبر حدامر ابپوشان لباسهای کهنهراباودادبدنبال سائل آمدم‌وپرسیدم 
این کیست ؟ گفت : این‌جعفربن محمد الصادق است . 











-۲۹۵- 
۴۳۵-خبرداد بمااحمد فرزندمحمدفرزند عبدالوعاب فرزندطاوان ابوبکربما 
نقل کردقاضی ابوفر ج احمدفرز ندعلی فرز ندجعفرفرزندمحمد فرز ندمعلی خبوطی حافظ 
وخبردادبما قاضی ابوعلی اسماعیل فرزندمحمدفرزند احمدفرزندطیب‌فرزند کماری 
فقیه حنفی نقل کردبما ابو بکر احمدفرززندعبیدفرزندفضل فرز ندسهل‌فرزندییری و خبرداد 
بماابوغالبمحمدفرز نداحمدفرزند سهل‌نحوی نقل کردبما|بوحسن‌علی‌فرزند حسن 
جاذری طحان گفتند : خبر داد بما ابوبکرمحمد فرزند عثمان فرزند سمعان معدل 
(کسیکه تعدیل شده ) حافظ که نقل کردبما ابوحسن اسلم فرزند سهل فرزند اسلم 
فرزند حبیب رزاز حافظ که نقل کردبما احمد فرزند ز کربا فرزند سفیان نفل نمود 
بماسعید فرزند طهمان فقرائی گفت : شنیدم که هشیم که همان ابومعاويةُ هشیم فرزند 
بشیر واسطی است می گفت خطباء شام را در واسط در زمان بنی امیه درك کردم 
هنگامیکه کسی از آنهامی‌مردحطیب آنها بپامی خواست وبرخدا شکرو لا می گفت + 
سپس یادی ازعلی‌بن ابیطالب می کرد واورا سب‌می نمود روزی که کسی 
از آنها مرده بود در مجلسشان حاضر شدم خطیب آنها پلندشده خدا را شکروثثا 
گفت‌وازعلی ذکری بمیان آورد واورا سب نمود ناگاه گاوی آمدودوشاخش را 
روی پستانهای خطیب قرار داد و او را بدیوار فشارداد تا بقتل رسائید وسپس 
بر گشت ازمیان انبوه مردم راه خودرا از راست وچپ باز کرد و رفت واحدی را 

سوای آن خطیب آزاری نرساند . 

اسلم : ونقل کرد بما ابراهیم فرزند منصور فرزند قادم خباز خطیب 
اعور( کسیکه‌یکی رادومی‌بیند) گنت : نقل کردبماسعید فرزندطهمان فقرائی گفت : 
شنیدم هشیم این حدیث رانقل می کرد ۰ 

خبرداد بما ابوعلی‌اسماعیل فرزند محمد فرزند احمد فرزند طیب‌فقیه‌ضفی 
خبرداد بما ابوبکر احمد فرزند عبید فرزند فضل فرزند سهل فرزند بیری » وخبر 
داد بما ابوبکر احمد فرزند محمدفرزند عبد الوهاب فرزند طاوان‌خبرداد بمافاضی 





ابوفرج احمد فرزند علی‌فرزند جعفرفرزند محمد فرزند معلی حیوطی‌وخبرداد بما 


و۲۹ 

ایوغالب محمد فرزند احمد فرزند سهل نحوی خبرداد بما ابو حسن علی فرزند 
حسن جاذری طحان گفتند : بما نقل کرد ابوبکرمحمد فرزند سمعان معدل نقل کرو 
بما اسلم نقل نمود بما حرمی‌فرزند یوتس نقل کرد بما بحبی‌فرزند ایوب گفت : 
شنیدم نصرفرزند بسام گفت:بمعروف یعنی( کر خ)(محلی ازبغداداست) آمدم شنیدم 
می گفت : رسول‌خدارا درخواب دیدم می‌فرمودخدا ازامت من بهشیم جزای خبر 
گفت : نقل کرد بما اسلم که نقل کرد بماعبدالّه فرزنداحمد فرزندابومیسرة 
گفت : شنیدم سعید فرزند منصورمی گفت‌رسول‌خدا (ص) را درخواب دیدم وباو 
گفتم : ملازم هشیم باشم یاابویوسف ؟ فرمود : ملازم هیثم باش . 

گفت نقل کردبما اسلم که‌نقل نمودبما ز کریا فرزندیحبی فرزندصبیح گفت: 
ازعمران فرزندآبان شنیدم میگفت : شنیدم شعبه‌می گفت اگر هشیم از عیسی بن 
مریم به‌شما حدیث نقل کند تصدیقش کنید ء 





این‌مبالغه درراسنگوئی وصحت حدیث اوست . 

گفت بما نفل نمود اسلم کنقل کردبما یحبی فرزنداسحق واسعلی گفت 
شنیدم عمرو فرزندعون می گفت هشیم ازییست‌سال قبل ازهر گش همواره نمازعشا 
وصبح را بايك وضوهء بجا می‌آورد . 

۶ - خبرداد بما ابومحمدحسن فرزند موسی غندجانی گفت : خبرداد 
بما ابو احمد عبیدالقه فرزند (محمدفرزند احمد فرزندابومسلم فرضی بمانقل کرد) 
محمد فرزندیحبی‌صولی نقل نمود بمامحمدفرزندز کریا نقل کرد بمافرزندعائثه‌از 
پدرش گفت : هشام فرزند عبدالملك درزمان خلافت‌ولید بحج‌رفت و آنگاه کسی 
خو است‌حجرالاسودرااستلام کند ازدحام‌مردممانح آن‌شد وعلی‌بن الحسین (ع) نیز 
در آن‌هنگام باعمالحج مشغول بود وزمانیکه بحجر الاسود نزديك شد مردم برای 
احترام ازعظمت شخصیت اوبرایش‌راه بازمی کردند پس‌بهمان جهت هشام‌تر سید 
و گفت‌این کیست‌منناورا نمیشناسم؟ فرزدق ایستادهبود روی‌بر هشام کرده و گفت : 

این‌همان است که مکه وخانه‌خدا وحل وحرم اورا می‌شناسند 


-۲۹۷- 
این فرزند بهترین بند گان خدا است این پرهیز کار وپاکث ومنزه ونمونه 
است . 

هنگامیکه‌قریش اورا به‌بیند گوینده‌اش می گوید تمام‌بزر گواری‌هاوخوبی‌ها 
باین منتهی می‌شود . 

هنگامیکه میآیداستلام کند «حجرالاسود» دست‌اورا نگهسیداشت چوندست 
او به‌بذل وبخشش معروف بود . 

دردست اوخیزرانی‌است که‌عطراو نیکو است از آنکه‌دردست صاحب‌جمالی 
باشد که‌بالای دماغ اوشمم (۱)باشد . 

ازحیا وشرم خودرا می‌پوشد وازهیبت‌او مردم‌خودرا پنهان می کنند وتگلم 
نمی کند مگرباحالت لبخند . 

گفتارتو که‌این کیست باو ضررنمی رساند عربوعجم می‌شناسد کسی‌را 
که تو نمیشناسی , 

۷ - خبردادبما ابوحسن محمد فرزند محمد فرزند مخلد بزار وابوفرج 
محمد فرزندهارون فرزندحسین فقیه‌مالکی (رحمت خدا بر آنها باد) گفتند : خبر 
دادبماقاضی ابوعمر قاسم‌فرز ند جعفرفرزند عبدالوحد فرزندعباس فرزند عبدالواحد 
فرزند جعفر فرزند سلیمان فرزندعلی فرزند عبدالّه‌فرزند عباس فرزند عبدالمطلب 
که نقل کرد بما پدرم و عموهایم ابو القاسم و ابو حسن و ابو عبدالّه جعفر 
و محمد ومحمد گفتند : برجد ما عباس فرزند عبد احد فرزند جفر خوانده شد 
که ما نیز حضور داشتیم ومی شنیدیم گفت : خبرداد بمن عمویم یعقوب فرزند 
جعفر فرزندسلیمان فرزندعلی گفت: بمن پدرم‌ازپدرش (ازپدرش) نقل کرد گفت: 
باعبدالّه بن‌عباس وسعیدبن‌جبیر بودم که عبدالّ‌را سعیدرا هنمائی کرده ومی کشید 


(۱)شمم باریکی بالای‌استخوان‌بینی‌است که‌نو ع‌زیبائی‌است 5 


-۲۹۸- 
پس عبور آنها بر کنار زمزم افتاد در آن‌هنگام گروهی‌ازاهل‌شام علی‌راسب‌میکردند 
عبدالّه بسعید گفت : مرا پیش آنها باز گردان‌و هنگامیکه نزد آنها ایستاد گفت : 
کدام‌يك ازشما خدارا سب می کرد ؟ گفتند منزه‌است خدا درمیان‌ما کسی‌خدارا 
سب‌نمی کرد ؟ گفت کدام يك از شمارسول‌خداراسب‌می کرد؟ گفتند منزه است خدا 
درمیان ما کسی رسول خدارا سب‌نمی‌نمود گفت : کدام‌يك ازشما علی‌بن ابیطالب 

را سب می کرد ؟ گفتند: امااین بود. یعنی‌علی‌را سب میکردیم : 

گفت گواهی می‌دهم که‌بااین دو گوشم شنیدم وقلبم آنرا حفظ کرد که 
رسول‌خدا (ص) بعلی‌بن ابیطالب می فرمود ای علی هر که ترا سب کند مراسب 
کرده وهر که‌سرا سب کند خدارا سب کرده وهر که خداراسب کند خدااورابروی 
بآتش می اندازد . 

سپس از آنها روی بر گردانید وبعد گفت ای فرزندم دیدی آنها چه کردند ؟ 
گفتم باوای پدر پدرم | باچشم‌های سرخ شده بسوی‌تو نگاه کردند همانند نگاه 
بزهای‌نر بهکارد قصاب . 

وبعد گفت : پدرت فدایت باداضافه کن ! گفتم : با گوشه چشمانشان نگاه 
کرده مانند نگاه کردن ذلیل بشخص توانا وعزیز » گفت پدرت‌فدای‌تو باد اضافه 
کن! گفتم چیزی زیاده ازاین‌نزد من‌نیست گفت پدرت‌فدایت‌باد ولکن نزدمن‌هست 
زنده‌مایشان باعث‌ننگک برمرده‌هایشان هستند ومرده‌هایشان وسیلٌ سب بازماند گان 
آنها هستند . 

۴۴۸ - خبردادبما احمد فرژندمحمد فرزندعبدالوهاب فرزندطاوان بزاز که 
باز بان خو ددرمسجدجامعو اسط در سال۴۳۵ بر ماخو اند که‌نقل کردبما ابومحمدعبد له 
فرزند بحبی فرزندموسی نصیبی که‌نقل کردبماحمید فرزندمسیح نقل کردبم اب وطیب 
احمد فرزندعبیدالّه داری درانطا کیه که‌نقل‌نمودبما یمان فرزندسعید نقل کردیما 
خالد فرزندیزید بجلی ازمحمد فرزند ابراهیم هاشمی ازابو جعفر ازپدرش ازابن 
عباس گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : چگونه هلال می شود امتی که من 





-۲۹۹- 

در اول آن و عیسی بن مریم در آخر آن و مهدی از فرزندان من در وسط آن؛ 
باشیم . 

۴۹ - وبا همان اسناد از حسن گفت : شنیدم‌جابر می گفت : رسول خدا 
(ص) علی بن‌اببطالب (ع) را بعنوان رئیس بالشکری فرستاد ودر آن‌لشکر زییر 
فرزندعوام هم‌بود * علی در قلمه ای از قلعه های دشمن فرود آمده زیبر کنیزی 
را بر علی توصیف کرد که در یکی از دوقلعه بود * نفس علی بآن کنبز 
اشتیاق‌پیدا کرد وبزبیرفرمود » در این قلعه‌باش تامن بروم و آن قلعهرافتح کرده وبر 
گردم وعلی (ع) دفت وزببررا جای خود در آن‌قلعه گذاشت ؛ زبیر شتاب کرده 
وقبل از ورود علی قلعه‌را فتح نمود واهل قلعه کنیز را در آوردند وتحویل زبیر 
دادئد . 

زبیر اورا گرفته وبسوی‌علی آمد دیدعلی قلمه‌را فتح کرده وبالای دیوار آن 
قراردارد؛ به‌سوی‌او بالارفت وصدازد سلام برتو ای‌ابوحسن علی نزدزبیر صدای 
زنی‌را شنیده وبسوی اوخار ج‌شددرحالیکه می‌عندید زییر گفت * ابن کنیزی است 
که بتو توصیف کردم ای ابوحسن اورا برای‌تو آوردم نا گاه گوینده‌ای می گفت 
ای‌زبیر میخواهی میامن وپسرعمویم جدائی بیاندازی ؟ زیر سخت متعجب شد 
بخداقسم | گرمن درمشرق بوده وعلی‌درمفرب باشد تااو مرا فصد کرده 
ویامن اورا قصد کنم خداوند زودتر ازبهم‌زدن پلك‌های چشم مارا بهم‌دیگرمیرسازد 
پس نا گاه‌دید فاطمه (ع) است . 

۵۰- باهمان‌سندها ربعی بمانقل کرد که‌فضیل‌فرزندیسار بمانقل کرده گفت 
برابو عبدالله (ع) گفته شد کدام‌يك ازقبرهای شهدا بهتروبرتر است فرمود : آیا 





زن 


برترین شهدام پیش‌تو حسین (ع) نیست ؟ قسم بآن‌خدائیکه جان‌من دردست‌قدرت 
اوست در اطراف قبر ار چهل هزار فرشته پژ مرده وخال آلود تاروز فیامت براو 


گریه می‌کنند . 





۴۵۱ - گفت : ابوعبداله محمد فرزند حسین زغفرانی ازعبدالله‌فرزندنجی 


مه مت 
ازپدرش بمانقل کرد که‌او باعلی (ع) بسوی‌صفین سفرمی کرد که‌دراین‌سفر خدمتکار 
علی (ع) بود هنگامیکه هنینوی آمد نا گاه علی (ع) فرمود : ای ابوعبد له صبر 
کن ای‌ابوعبدالّه در کنار شط فرات صبز کن ! گفتم : ابو عبدالّه کیست؟ علی 
)ع گفت : روزی برحضور پیامبر (ص) واردشدم درحالیکه دید گانش اشك می 
ریخت گفتم : ای‌پیامبرخدا (ص) کسی‌ترا خشمگین ساخته ؟ چه‌شده که‌چشمانت 
اشك میریزند؟ گفت: جبرئیل الان ازپیش من‌برخواست * بمن‌نقل کرد که حسین 
در کنار شطفرات شهیدمی‌شود و گفت: آیامیخواهی ازخال آن بدهم تواستشمام 
کنی؟ گفتم: آری‌د ستش‌را دراز کرد ومشتی از آن تربت برداشته ویمن‌عطا کرد 
نتوانستم برچشمانم مالك‌شوم تااینکه اشك ریختند . 

۲ - خبرداد بما ابوعیدالّه سین فرزند حسین فرزند یعقوب واسعلی که 
خبرداد بما ابوحسن علی‌فرزند عباله فرزند حسین فرزند جهضم‌همدانی خبر داد 
بما ابوبکرمحمد فرزند علی‌فرژند تخالد فرزند سعید رقی‌بزازنفل کرد بما ابوجفر 
احمد فرزند یحیی‌حلوانی که نقل کرد بما عبد له فرزند داهرازعمروفرزند جمیع 
ازعروة فرزند عبید ازحسن فرزند ابوحسن ازعمران فرزند حصین گفت : بحضور 
پیامبر(ص) آمده سلام کردم فرمود : ای عمران ترا پیش ما مقام ومنزلتی است + 
آیا فاطمه را عیادت می کنی ؟ گفتم : بلی پدر ومادرم فدای تو باد ای پیامبرخدا! 
رسول خدا پپاخواست ومن هم بااویپا خواسته آمدیم نا درخانه‌فاطمه‌ایستادو گفت 
سلام برتوای دختر کم وارد شوم گفت: پدر ومادرم فدای تو باد ای رسول خدا 
وارد شو . 

فرمود : من و آنکه با منست وارد شویم ؟ گفت : ای پیامبر خدا کهباتواست 
فرمود : عمران فرزند حصین خزاعی‌همراه منست * گفت : قسم بخدائیکه ترا به 
حق بنبوت مبعوث گردانیده بجزعبائی‌ساتردیگرندارم فرمود : ای دختر کم با او 
اینچنین و آن چنان بکن وبا دست اشاره کرد . 


ثٍِِ 

گفت پدرومادرم فدای توباد ای پیامبرخدا با اين تنم را پوشیدم » سرم را 
چکار کنم ؟ ملافه‌ای کهنه بسوی اوانداعت و فرمود : این را بر سرت به بند . 
وسپس به او اذن داد و من هم با اووارد شدم * فرمود : دختر کم شب را چگونه 
بصبح آوردی؟ 

گفت : بخدا قسم ای رسول خدا (ص)شب را با رنج وزحمت صبح کردم 
گرسنگی برآن ناراحتیم افزون‌شده : وبرخودن طعامی قدرت‌ندارم‌زیرا گرسنگی 
مرا اژپا در آورده است . 

رسول خدا بگریه‌افتاد وفاطمه‌نیزبااو گریه کرد وسپس فرمودای فاطعه مژده 
باد برتووروشن‌باد چشم‌توءاندوه مخورقسم بخدائی که‌مرا بحق‌پیامبری‌برانگیخته 
سه روز است که طعام نچشیده‌ام ومن‌پیش خد| گرامی‌ترازتوهستم وا گرمیخواستم 
درپیشگاه خسدا باشم که اومرا از غذا وآپ یرنماید ؛ می‌کردم *ولکن من 
آخرت را بر دنیا ترجیح دادم * ای دختر کم زازی مکن به خدائی که مرا بحق‌به 
نبوت برانگیخنه‌توبانوی زنانعالمبان هستی‌وفاطمه دستشرابرسرش گذاشت‌و گفت 
ای پدر ! 

پس آسیه دخترمزاحم زن فرعون کجاست ؟ ومریم دخترعمران کجاست ؟ 

فرمود : آسیه بانوی زنان عالم‌خودش بود ومریم بانوی زنان عالم خودش 
وخدیجه بانوی زنان عالم خودش بودو توفاطمه‌جان‌بانوی‌زنان‌عالم خودهستی»وشما 





درخانه هاثی‌ازدر که نه آزاری‌در آنجا وجود دارد ونه رنج ومشقتی‌می‌باشید گفتم: 
ای پیامب رخدا خانه‌هائی‌ازدرچیست ؟ فرمود : دری توخالی‌ازمروارید که نه آزاری 
در آنجا هست ونه صدائی گفت: سپس دستشرابرشانة فاطمه‌زدوفرمود ای‌دختر کم 
ترا بکسی که دردئیاو آحرت 





قسم بخدائیکه مرابحقبرای پیامیری بر انگیخته» 
سروراست تزویج کردم . 


۳ - خبرداد بما ابوعبدالّه محمد فرزند ابونصر تقل کرد بما ابو ز کریا 


سك 
عبدالرحیم فرزند احمد فرزند نصر ازدی حافظ نقل کرد بما ابومحمد عبدالفنی 
فرزند سعید ازدی حافظنقل کرد بمایوسف‌فرزند قاسم‌میانجی از علی فرزندعباس 
مقانمی از محمدفرزند مروان از ابراهیم فرزند حکم از پدرش از ابومالك ازاین 
عباس گفت : رسول‌خدا(ص)فره‌ود من‌وعلی ازیکدرعت هستیم ومردمازدرختهای 
متفرق وپراکنده می‌باشند . 

۴- گفت : وحدیث کرد یما عبدالفنی نقل نمود بما حسین فرزند عبداقه 
قرشی‌حدیث کرد بما باهلی که نقل کرد بما عبدالرحمن فرزندخالد حدیث کردبما 
معاوية فرزندهشام نقل کرد بما زیاد فرزندنذرازعقیصا واوابوسعید دیناراست گفت 
شنیدم از حسین (ع) که‌می‌فرمود: هر که ما را دوست داشته‌باشدخدا بخاطردوستی‌ما 
باومنفعت‌می‌رساند | گرچه اسیری‌دردیلم باشده وبدرستیکه دوستی‌ما گناهاثرامبریزد 
همانطور که باد بر گها را می‌ریزد.: 

۵ - خبرداد بما ابواسحاق فززند غسان دقاق بصری در آن چه که به 
من نوشته بود نفل کرد بماابوعلی حنین فرزند احمد فرزند محمد نقل کرد به ما 
ابوالقاسم عبدالّه فرزند احمد فرزند عامرطائی‌نقل کرد بما پدرم حدیث نمودبمن 
ابوحسن علی‌بن موسی‌الرضا (ع) فرمود حدیث کردبمن پدرم‌موسی‌بن جعفر گفت 
حدیث کردیمن پدرم جعفر بن‌محمد گفت‌قل کرد بمن‌پدرم محمدین علی گفت‌حدیث 
کرد بمن پدرم علی‌بن الحسین گفت نقل کرد بمن پدرم حسین بن علی گفت نقل 
کرد بمن پدرم علی‌بن ابی‌طالب (ع) که درود برآنها باد گفت: رسول خدا(ص) 
فرمود : ای علی بحقیقت خدای بزر گث ترا واهل وشیعیان توودوستان شیعیان‌تر! 
بخشیده است بشارت باد برتوزیرا تو(انزع البطین) هستی‌یمنی ازشرلك بریده‌وقطع 
شده و پرازعلم‌هستی. 

۵۶ با اسنادش گفت : رسول خدا(ص) فرمود: هنگامی که مرا بمعراج 


بردند جبرئیل دست‌مرا گرفت وبرهء‌خملی ازمخملهای‌بهشت نشانید سپس‌يك گلابی 


۳۰۳ 
بمن داد من اورا می بوسیدم که نا گاه شکافته شد کنیزی حوری صفت که زیباتر 
ازاورا ندیده بووم در آمد و گفت : سلام برتوای محمد گفتم ت و کیستی ؟ گفت : 
من(راضیه ومرضیه)هستم حدای جبارمرا ازسه قسمت آفریده است » پائین بدنم‌از 
مشك ومیانة‌آن‌از کافوروطرف بالای‌تنم ازعنبرمرا با آب حیاتمخلوط کرد خدای 
جباربمن گفت: باش ومن موجود شدم مرا برای برادروپسرعموی‌توعلی‌بنابیطالب 
آفریده است . 

۷ - وعلی بن موسی‌الرضا ازپدراش ازپدرنش از علی (ع)روایت کرده 
و گفت : رسول خدا (ص) فرمود دخترم فاطمه محشورمی‌شود درحالیکه‌زیورهای 
کرامت دا دارا است با آب حیات عجین و آمیخته شده است بند گان بسوی او 
نگاه کرده واز اودر تعجب وحیرت فرو می روند سپس لباسی از لباسهای بهشت 
می پوشد درحالیکه اوهز ارلباس است وبهز لباس باخط سبزی نوشته شده است 
«دخترمحمد را با زیباترین صورت ویکوترین کزامت وبهترین منظره‌واردبهشت 
نمائید» به بهشت فرستاده‌می‌شود همانطور که عروش بخانه شوهرفرستاده می‌شود 
وهفتاد «زار کنیزبراو گمارده می گردد. 

٩۳(‏ مکرر) - باسندهایش گفت پیامبرخدا (ص) فرمود : وای برستمکاران 
تش‌میباشند. 





دردرك پا 





به اهل بیت من که عذاب وعقوبت آنها یامن 





٩۵(‏ مکرر) - وباسندهایش گفت پیامبرخدا ( ص ) فرمود : بتحقیق قاتل 
حمین در تابوتی از آتش است ونصف عذاب اهل آتش براومیباشد » و دستها و 


پاهای اوب 





هائی از آتش بسته خواهد بود » بهآتش نگونسار می‌گردد تادرته 





دوزخ واقع شود ؛ وبرای اوبوئی است که اهل آتش ازشدت بوی عفونتش به 
خدای توانا وباعظمت خود پناهنده می‌شوند ؛ ودر آن آتش همواره خواهد ماند 
و آن عقوبت‌دردنا کتررابرای همیشه‌خو اهدچشید (هردفعه که پوستهای آن‌هاسوخته 


می‌شود » پوستهای دیگری را بر آن‌ها می‌رويانيم تاعذاب دردناك الهی‌رابچشند) 


ب- 
وساعتی از آن‌ها قطع نمی گردد؛ و از آب داغ دوزخ خواهند نوشید » وای‌بر آنها 
ازعذاب خدای توانا وباعظمت وهلاکت ابدی بر آنها باد . 

۴۵۸ - خبرداد بما احمد فرزند محمد فرزند طاوان (اذنً) که نقل کرد بما 
ابوحسین احمد فرزند حسین گفت : ابومحمد لول فرزند عبدالّه بمن شعرخواند 
و گفت: اشعارمنسوب بامیر الممنین را برابوعمرزاهدخواندم. دا پاداش نیکو 
بر گوینده‌اش بدهد . 

محمد پیامبر برادرمن وپسرعموی من است - وحمزه سرور شهیدان عموی 
من است . 

وجعفر که‌درشامگاه ونهار بافرشتگان پروازمی کند فرزند مادرمن‌است . 

دخترمحمد آرامش دهندهمن وبانوی من گوشت اومخلوط باخوذو گوشت 
من است . 

دوسبط احمد فرزندان من ازفاطمه است کدام یکی ازشما سهمی مثل سهم 
من دارید . 

براسلام درایام طفولیت که جوانی نورس وهنوز بالغ نشده بودم برشما 
گرم . 

رسول خدا روز غدیرولایت مرا بر شما واجب نموده پس وای سپس وای 
ب رکسی که فردا باخدا درحالیکه بمن ستم کرده ملاقات کند . 

۷۵۹- خبرداد بماحسن فرژند احمدفرزند موسی که‌خبرداد بما ابو احمد 
عبیداقه فرزند ابومسلم فرضی که‌خبرداد بما محمد فرزند قاسم انباری نحوی که 
نتل کرد بماموسی‌فرزنداسحق انصاری که نقل کردبما هارون فرزند حاتم که نقل 
نمرد بما عبد الرحمن فرزند ابو حماد از ثابت فرزند اسماعیل از ابو نضرحرمی 





گفت : مردی کوروزشتی رادیدم » علت‌ازدست دادن چشمش راپرسیدم گفت : 
من از کسانی بودم که درلشگر عمرسعد بودم هنگامیکه شب فرارسید خوابیدم » 


بثٍِ 
رسولخدا را درخواب دیدم که در برابرش طشتی پر از خون بوده وبری هم در 
او بود ویاران عمر بن سعد پیش او آورده می‌شدو آن پررا می گرفت وبان حطی 
بردید گان آنهامی کشید : مرابه پیش‌او آوردند گفتم : ای پیامبر خدا بخدا قسم 
تبری رها نکردم ونیزه و شمشیری نزدم فرمود :+ آیادشمن مارا زیاد نکردی؟ پس 
انگشت‌سبابه ومیانه رادر خون فروبرده و بااوبچشمهای من‌اشاره کردو از آن تاریخ 
چشمم‌را ازدست داده‌ام . 
داستان خو ار 3 

۶۰- خبرداد بمابوحسن احمد فرزند مظفرعطار فقبه شافعی (رحمت خدا 
پراوباد) خبرداد بما ابومحمد عبدالّه فرژندمحمد فرزند عثمان ملقب بهراین‌سقا » 
حافظ واسعلی (رحمت‌خدا براوباد) (اجازة) که‌ابوعباس سهل فرزند احمد فرزند 
عثمان فرزند مخلد اسلمی که‌ازنسخةٌ اصلی کتاب خودبآنها نقل کرده گفت : بما 
نقل کرد ابوخطاب زیادفرزند یحبی فرزند کنانه که‌نقل کرد بما داود فرزند فضل 
که نفل کرد بمن اسود فرزند رزین که‌حدیث کردبما عبیده فرزندبشر خثعمی از 
پدرش گفت : علی بن ابیطالب بقصد خوارج بیرون آمد( در آن هنگام ) مردی 





بسوی اوروی آورد ااینکه بامیرالمومنین علی (ع) سید و گفت ای امیرالمونین 
بشارت بادافرمودچه‌مژده‌ای آورده‌ای‌بیار؟ گفت : بخاطر آن‌ترسی که‌ازتوبآن گروه 
رسید * ازنهروان گذشتند وخداوند این احسان‌را بتو کرد که گردن آن‌هارا برتو 
ذلیل نمود فرمود : ترابخدا قسم‌می‌دهم | توحتماً دبدی که عبور کردند؟ 

گفت بخداقسم . البنه هنگامیکه عبور کردند دیدم و سه بارسو گندیاد کرد 
وهربار بخدا قسم می خورد » امیر المومنین فرمود . درو غ گفتی | سو گند بآن 
خدا یکه دان‌را شکافت ومردم‌را بوجود آورد نهروان رانگذشته‌اند وب‌يك سوم 
آن نرسیده‌اند وبه قصر بوران نمیرسند تااینکه حدا آنهارا بادستهای من‌می کشد 


و 
وازهمةٌ آنهاده نفرنجات پیدا نمی کنند وازماده نفر کشته نمی شود » پیمانی است 
بسته‌شده مقدراتی‌است تقدیرشده » وقضائی‌است حتمی » و آنکه‌افترا بگویدنگون 
بخت گردیده است . 
سپس مردی‌دیگر آمدتاسهتفردیگر آمدندوهمه سخن‌مردنخستین‌رامی گفتند و امام 
هم نظیررهمان‌جو اب امی‌فرمودسپس سو ارشد » ودرپشت استرش‌جولانی کرد وهمان 
جوان نیزحرکت کرده و درپشت اسب دوری زدو اوپیش خودمی گفت . بخدا 
قسم‌باعلی خواهم‌رفت اگرقوم ازنهروان گذشته‌باشندمن سخت گیرترین شخص 
نسبت بعلی خواهم بود و هنگامیکه بنهروان رسیدند قوم را دیدند . که غلاف 
شمشیرهایشان را شکسته بودند » چارپایانشان راپی کرده و بر زوی مرکبهایشان 
آماده شده بودند وحکم يك مردرا اجرامی کردند » باسر نیزه ها با علی رو برو 
شدند علی (ع) فرمود دربارة شماحکم بخدارا منتظرم همان جوان ازمر کب خود 
پائین آمدو گفت باامیرالمومنین من‌درجنگك کردن قوم‌شك و تردید داشتم مرا به 
بخش واین لفزش‌را برمن خورده مگیرعلی فرمود بلکه‌خدا گناهان را می بخشد 
ازاوطلب آمرزش کن . 
سپس علی (ع) قنبررا صدا کردو گفت : قوم را صداکن و بگو چه باعث 
شده که باامیرالمومنین دشمنی می کنید ؟ آیادرقسمت شماعدالت‌رارعایت‌ننمودهو 
در حکم‌شما انصاف رابکار نبرده وبرضعفاه شما دلسوزی و ترحم نکرده است ؟ مال 
شمارابزور نگرفته » وازشم‌ابجزازدوسهمی که‌عدایکی‌رابر ای حاصهو دیگری‌رابرای 
عامه‌فرارداده؛ نگرفته است. خوارج گفتند : ای‌قنبر! مولای تومردی سخت 





و کینه توزاست وخداوند فرموده است «بلکه آنها گروهی دشمنان هستند»‌واو از 
همانهاست که مارا با کلام شیرین خود دربیشتری ازجاها بر گردانده است ومی- 
گفتند : بخدا سو گند برنمی گردیمتااینکه حداوند میان‌ما واو حکم کند که او 


بهترین‌حکم کننده گان است . 


۳۰۷ 

علی (ع) فرمود : ای‌ابن عباس بسوی قوم‌برخیز و آنهارا بمانند آنکه‌قببر 
دعوت کرد؛ آنهارا دعوت کن‌امیدوارم سخن‌ترا پذیرند ؛ ابن‌عباس گفت : ای 
امیرالمزمنین لباس‌وسلاح مرابرتن من‌پپوشان که‌من برجان خود از آنها بیمناکم 
فرمودبلی بالباس بسویآن‌هابرو از کدام دوروزت ازمر کک فرارمی کنی ؟ آيا از 
روزی که مر گث مقدر نشده یاازروزیکه مر گقدر شده است ؟ . 

داوی گفت : ابن عباس بسوی آنها حرکت کرده وهمانطوریکه‌باوامر کرده 
بود آنها را صدا زد و گفت؟ گروهی از آنها گفتند + بخدا حرفش‌را اجابت‌ميکنيم 
تاخدا بین ما واوحکم کند که اوبهترین حکم کننده گان است و گروهی دیگر که 
پیش خودشان دارای حجت و دلیلی بودند گفتند : بخدا قسم ؛ حتماً جوابش را 
می دهیم وبااومخاصمه می کنیم و کفراووصاحبثرا ثابت می کنیم که خودش هم 
منکر آن‌نگردد . 

پس گفتند : بسیب خحصلتی چند که همه‌اش هلال کننده و کفر آور است‌علی 
دا نمی پسندیم : 

۱ - هنگامیکه نامه بمعاویه می‌نوشت اسم (امیرالمومنین) را از نامه عود 
محونمود ؛ اگرامیرالمومنین نباشد باید امیر افران باشد چون میان ایندومربه‌ای 








وجود ندارد وچون مامومنان هستیم راضی یستیم که اوبرما امیرباشد . 

۲ - و آنچه درروز بصره لشگربدست آورده بود برما قسمت کرد ولی از 
زن وبچه‌ها محروم‌ساخت در حالیکه خون‌ها ریخته‌شده بود ؛ قسم بجانم اگر این 
رابرماحلال کرده بود پس چرازن‌ها وبچه‌ها راحرام کرد وباین سیب اورا دوست 
نداریم ونمی‌پسندیم . 

۳ - در روز صفین هنگامیکه قرآنها بالای نیزه‌ها بلندشد » از ترس بردنبا 
تکیه کرده وزند گی را دوست داشته وما راازجنگگ وستبزه‌بادشمن‌ویاری خودباز 


داشت ۰ چرا در جنك باقوم پایدارنمانده وباشمشیرخود آنها را نزده‌است وما را 


كثٍِِ 
برجنگ وستیزه بادشمن وادارنتموده تابا آنها بجنگیم تا اينکه بامرخدا بر گردند 
در حالیکه خدامی فرماید: «آنها رایکشید تا فتنه بر پا نشود ودین برای خداباشد» 

*-او را نمی‌پسندیم چون‌آن دوحکم‌راتمیین کرد و آنها باستم حکم کردند 
که وبالش بگردن او شد . 

۵-او را نمی پسندیم * زیرا دیگری‌را حکم قرار داد درحالیکه اوپیش ما از 
حاکمترین مردم است. 

۶-اورانمی پسندیم .زیرا هنگامیکه آن دو حکم را امر کرد در کتاب خدا 


نظر کنند که اگر معاویه‌سزاوارتر به امرباشد او را پیشوا قرار بدهند » در خود 





شك نمود وا گر او در خود شك کندپس‌شك ما دربارةُ او شدید تر خواهد بود . 
۷-او را نمی پسندیم چون او وصی بود ووصیت را ضایع نمود » 
۸-ای ابن عباس تراهم ثم پسندیم بخاطر اینکه درلباس‌زیبا ودامن کشان 

بطرف ما آمده وما را بسوی او دعوت می کنی . 
ابن عباس گفت : ای امیرالمومئین * آنچه قوم گفتند شنیدی * تو بجواب 

گوئی سزاوار تر از من‌هستی علی(ع)فرمود : البته شك وتردید مکن که بر آنها 

پیروز گشته‌ای » قسم بخدائیکه دانه را شکافت وانسان را آفرید آنها را نداکن: 

آیا راضی نیستید بچیزی از کتاب خدا که بآن جاهل نیستید وطريقةُ پیامبر 

خدا(ص) که او را انکار نمی‌کنید بشماخبر بدهم ؟ . 
گفتند بارحدایا بلی : فرمو: از آنچه شماشرو ع کردید من‌هم از آن شروع 

می‌کنم که‌مدار کار بامن است من‌منشی رسولخدا (ص) بودم هنگامیکه پیمانی را 

برای مدتی» بامشر کان نوشتم . 
(بسم له الرحمن الرحیم) ازمحمدپیامبرخدا (ص)به‌سهیل فرزند عمروصخر 

فرزند حرب‌وغیرازاینها ازمشر کان* آنهانوشتند که اگرما شمارا رسول خدامی- 

دانستیم باتوجنك‌نمی کردیمبه‌مابلفظ «باسمك‌اللهم» بنویس؛چونهااورا می‌شناسیم 


۳ 


بما بنویس ؛ پسرعبداله . پیامبرخدا (ص) یمن امر کرد کهلفظ رسول القّه رامحو 
کنم‌ومن‌محو کردمو نوشتم:پسرعبدالّه. وپیمانی‌ر ابرای مدتی‌برمعاویه‌نوشتم؟ازعلی 
امیرمومنان بسو ی معاویه فر زند ابوسفیان و عمر و فرزند عاص و سایر نا کئین 
( پیمان شکنها ) در جواب نوشتند که اگر ترا امیر مومنان می دانستیم با تو 
نمی جنگیدیم ؛ برای ما بنویس از علی بن ابیطالب تابتوجواب دهیم ومن امیر 
المزمنین را محونمودم و ابن ابیطالب نوشتم هما نطور که رسول خدا محو کرد 
ونوشت . 

| گرچنانکه بسم‌لّه الرحمن الرحبم ورسول‌الله رابامحو کردن لغو میدانید 
واورا برفرار نمی‌شناسید * مراهملنو دانسته و برقرار نتمائید . اماا گراورا برقرار 
دانستید ؛ خدافرموده( آنچه پیامبربرای‌شما آورده بگیرید و آنچه که ازاونهی‌نموده 
بپرهیزید » ونیزفرموده «به‌حقیقت برای شماً دربازه رسولخدا (ص) تأسی خوبی 
است » ومن‌هم ازرسو لخدا پیروی نمودم گفتند راست گفتی : اين دلیل دربرابر 
این‌دلیل مااست . 

فرمود : اما گفتارشما که من درروژ بصره آنچه را لشگربدست آورده بود 
ومیان‌شمافسمت نمودم و خون هاراحلال نمودم ؛ و شمارااززنها وبچه‌ها محروم 
ساختم . 

هنگامیکه براهل بصره پیروزشدم ودرحالیکه آنها ادعای اسلام می کردند 
بر آنها منت گذاشتم » همان‌طور که رسول خدا (ص) براهل مکه که مشرك بودند 
درهنگام پیروزی منت گذاشت . فرزندان آنها برفطرت متولد شده‌اند پیش از آن 
که آنان‌بسبب دینشان جداشوند وا گر آنان برماتجاوز کنند بسیب گناهانشانم و اغذه 
می‌نمائیم وما کود کان رابسیب گناه‌بزر گان مواخذه نمی کنیم * بحقیقت خدا در 
در کناب حودفرموده : 

«هر که خبانت کند روزقيامت با اوخواهد آمد» ورسول‌خدا فرمود : اگر 


۳ 


مردی عقالی‌را از جنگك خیانت کند خدا درروزقيامت اورا در حالیکه با آن عقال 
بسته‌شده است می آورد تااینکه‌اورا ادانماید وامالموء‌نین (عائشه) سنگین تر ازعقال 
بودا گراوراخیانت‌می کردم وغیراوراقسمت‌می‌نمودم این خودش خیانت است‌وا گر 
اورانیزبرای شماقسمت‌می کردمدر حالیکه اومادر شماست آنچه که خد از اوحرام کرده 
بودحلال‌می‌شد کدام يك ازشماامالمومنین رادرسهم خوداخذ می کردید درحالیکه 
اومادر آناست؛ گفتندهیج يك ازماواین دلیل نیزدرمقابل این حجت مااست . 

فرمود : اما گفتار شما که من آند و حکم رائعیین کردم به حقبقت فهمیدید 
که‌آنهار انپسندیدم‌مگراینکه درو غ بگوئید » واما گفتارمن‌بشما که مردی‌را ازقریش 
بحکمیت انتخاب کنیدچون قریش‌فریب نمی‌خورد وشما آنرارد کردید.جز آنکه 
انتخاب نمودید برای حکمیت آنکه‌را انتخاب نمودید . 

و اگربگوئید هنگامیکه این" کاز را انجام دادیم ساکت ماندی این درست 





نیست چون‌خدا . اقرار در خانه هازا برای زنها قرارداده ن‌برمردهاء و ا گردرو غ 
گفتهو بگوئید که‌توحکم قراردادی و راضی شدی اين درست یست چون خدا در 
دین‌خود مردهارا حکم‌قرارداده واوحا کمترین حا کمان است. 

و فرموده : (۱ ) (یاایها الذین آمنو لانقتلوا الصید وأنتم حرم و من قتله 
منکم متعمداً فجزائه مثل‌ماقتل من النعم یحکمبه ذراعدل منکم) » 

وفرموده : (۲)«وان خفتم شقاق بینهما فابمشوا حکمامن‌اهله‌وحکمآمن‌اهلها» 


(۱) ای کسانیکه ایمان آورده اید درحال احرام شکار رامکشید وهر کس‌از 
شهاباعمداورابکشد کفارهاش از چهار پاهامثل آنستکه کشته است ودو نفرعادل ازشما 
باو حکم میکند . 

(۲) | گرترسیدید ازاحتلاف میان‌زن وشوهرحکمی از خویشان مردوحکمی 
ازخویشان زن برانگیزیدا گراصلاح رامیخواهند خدا میان آنهارا اصلاح میکند . 


-۳۱۱- 
بحقیقت آنچه برانسان‌ضروری‌است کوشش در انتخاب حکمین است که ا گرعادل 
بودند » پس‌عدالت در آنچه آنها بنظرشان رسیده بهتراست و ا کر عدالت نکرده 
وستم کردند وبال بر گردن آنها است . « ولا تزروازرة و زراخری » وبال کسی 
بر گردن کسی نمی شود ) گفتند راست گفتی اين دلیل نیز درمقابل آن حجت ما 


است . 

فرمود اما گفتارشما که من حکم قرار دادم درحالیکه من بحکمیت‌سزاوار- 
ترین مردم بودم بتحتیق رسول‌خدا (ص) درروزجنگک بابهود سعدبن معاذراحکم 
قرارداد و آن‌نیز بکشتن جنگ کننده گان و اسبر کردن فرزندان آنها حکم کرده 
و اموال ودارائی آنها را برای مهاجرین اختصاص داد نه بانصار » گفتند راست 
گفتی این‌دلیل نیزدربرابردلیل ماست . 

واما گفتار شما کهمن بر آن‌دوحکم گفتم‌بر کتاب خدانظر کنید کها گرمعاویه 
ازمن بخلافت سزاوارتراست او دا برقرار کتید وا گرمن باو *سزاوار ترم مرابر 
قرارنمائید * ا گر آندو حکم ازخدا می‌ترسیدند وبقر آن‌نظرمی کردند می فهمیدند 
که من‌ازسبقت کننده گان باسلام پیش ازمعاویه بودم و اودر آنحال مشرل بود ؛ 
ودانستم کها گر آنها بکتاب خدانظر می کردند درمی یافتند که برمعاویه لازم بود 
که‌ازمن عذرخواهی کندیهمان دلیل که من‌درایمان بخدا ازاوپیشی گرفتم و برمن 
فرض نیست که از اومعذرت خواهی نمایم * ونیزدرمی یافتند که برمعاوبه فرض‌و 
لاژم‌بود که يك‌پنجم آنچه‌را که بغنیمت بردید بمن ادا کند چون خداوند بزرگک 
فرموده : 

(واعلموا(۱) انما غنمتم من شیء فان له خمسه) تاآخر آیه ‏ گرچنانکه طبق 

(۱) - بدانید از هرچه غنیمت میآوريديك پنجم او برای خدا است تا 


آخر آیه . 


-۳۱۲- 
حکم‌وفرمان حداحکم می کردند مرادرخلافت پایداروبرقرار می‌نمودند» وا گرمی 
گفتم‌مرا درخلافت برقرار کنید معاویه مان‌میشد * لکن من بر آنها عدالت اظهار 
نمودم تااینکه معاویه نیزراضی گردید * همانطوریکه رسول خدا (ص) » فرمود : 
لعنت خدارا برشما می‌فرستم ازمباهله کردن خودداری کردند ولی‌بر آنها عدالت 
نمودو لعنت خدا را بردرو غ گویان فرستاد که آنهاهمان‌دروغگویان‌بودند ولشت 
خدانیزبر آنهابود و لکن‌بر آنهاانصاف رااظهار کرد آنهاپذیرفتندو گفتند راست گفتی 

این‌دلیل‌در بر ابر حجت ماست . 

فرمود : اما گفتارشما که معاویه هدایت کننده ترازمن باشد اورا برفرار می 
کنیدمن چنان‌دانستم که‌آنها معاویه‌را ازمن‌هدایت کننده‌تر تشخیص نمی دهند که 
خدانیز برپیامبر خود فرمود : 

«قل(۱) فأتوابکتاب من عندالّه هو اهدی منهما انبعهمشناختید که آنها کنابی 
را که هدایت کننده تر از قر آن باشد ازپیش خدا نیاوردند همانطور ؛ من چنان 
دانستم که آنها معاویه راهدایت کننده تر از من نمی یابند . 

واما حرف شماکه آندوحکم مردان بدی بودند وچراآنها راحکم‌انتخاب 
کردم ؟ » آنها اگر با عدالت حکم‌می کردنددر آنچه که ما هستیم‌داخل می‌شدند 
واز بدی خود بیرون می آمدند » همانطور که اهل کتاب اگر بآنچه خدا نازل 
کرده بود حکم میکردند. » آنجا که میفرماید : « ولیحکم (۲) اهل الانجیل بما 
انزل له فبه » از کفر خود در می آمدند وبدین ما وارد می شدند ؛ گفتند راست 
گفتیو این دلیل برابردلیل‌ماست. 


(۱) - بگوای پیامبرمن کتابی ازنزد خدا بیاورید که اوهدایت کننده‌ترباشدتا 
پیروی کنند . 


(۲) اهل انجیل باآنچه خدا دراونازل کرده باید حکم کنند . 


-۳۱۳- 

فرمود : اما گفتار شما که من‌وصی بودم ووصیت را ضایع نمودم خداوند 
متعال در کتاب خود فرموده«ولله (۱) علی الناس حجالییت‌من استطاع الیه سبلًم 
کسیکه استطاعت حج را دارد اگر ترلا کند کافر میشود خانه نحدا کافر نمبشود 
اگر چه مردم آنرا ترل کنند یمنی فرانض آنرا بجا نياورند ؛ و لکن آنکسی 
کافر می شود که استطاعت‌انجام فرائض را دارد ولی بجا نمی آورد » وهمانطور 
من : اگر وصی بودم شما بر من کافر شدید نه اینکه بسبب اینکه شما مرا ترلا 
کردیدمن بشما کافر شدم گفتند راست گفتی این‌دلیل برابر دلیلماست . 

واما گفتارشما که ابن عباس درلباس فاخرودامن کشان شما را بسوی‌چیزیکه 
شما نیزدعوت‌می کنید دعوت‌می کند بحقیقت که زیباتراز آنرا در روزحرب برتن 
رسولخدا (ص) دیدم . 

بعد زاین احتجاج بیشتر از چهارهز از ثفربسوی‌اوبر گشتند وچهارهزار نفرنیز 
دربرابراوپایدارماندند ومحاجه کردند . علی(ع) فرمود:ای گروه درباره شمابحکم 
خدا منتظرهستم دام يك ازشما عبدالّه فرزند باب قرزئدارت وزن ودخترش را 
کشته‌است خود را برای من معرفی کند واورا درمقابلآنان بکشم وبر گردم‌پیمانی 
است تا مدتی‌درباره شما بحکم خدا منتظرهستم صدا کردند همه ما فرزند خباب 
وزن ودختر شرا کشتیم ودرخون آن‌ها ش رکت‌جستیم امیر المژه منین(ع) آن‌هارا اضدا 
زدکه برای من نوشته‌ها ظاهر کنید وبامن براین امرروبروصحبت کنید من دوست 
ندارم که به‌ضیازشما درغوغاء وسروصدا اقرار کنیدو بعضی‌دیگر اقرارنکنیدومن در 
آن شورش وسروصدا نمیشناسم و کشتن کسی‌را که اقراربقتل کسی نکرده با اقرار 
دیگری‌جایزنمیدانم . 

(۱) حق خدا برمردم اینستکه خانة اورا زبارت کند کسیکه بسوی‌اوازجهت 


راه استطاعت دارد. 





۳۱۴ 


شما درامانید* تا بر گردید بمحل‌های خودتان همان‌طور که‌بودید» همان کار 
را کردند هر که نوشته‌ای می آورد و از آنها سوال می‌نمودا گراقرارمی کرد آنها را 
بطرف راست جدا می کرد تا اينکه بپایان رساند. 

سپس فرمود : برجای خود بر گردید آن گاه که بر گشتند سه بار آنهارا ندا 
کرد آیا بصف های خودتان بر گشتید همان طو رکه پیش از او در امان بودید همه 
گفتند بلی‌متوجه مردم شد وفرمودالقه اکبرءالقهاکبر*بخدا قسم اگر تعام اهل زمین 
بکشتن آن ها اقرارمی کردند و بر کشتن اهل دنیا تواناثی داشتم آن ها را می کشتم 
بر این جماعت حمله کنید که من نخستین کسی‌هستم کهبر آن هاحمله می کنم شمشیر 
رسول خدا را سه بار برداشته وهر بارکجی های اورا بر روی زانوانش راست 
می‌نمود ۰ 

سپس مردم باعلی‌حمله کردئد و آن هارا کشتند که تمام ده نفر از آنها نجات 
نیافت فرمود : (ذوالئدیه) را برای من بیاورید که اودرمیان این گروه‌است کشته‌هارا 
جستجو کردند واورا پیدا نکردند بحضورعلی‌بر گشتند و گفتند : نیافتیم فرمودالّب 
اکبربخدا قسم درو غنگفتم وبمن‌درو غ نگفتند ؛ اودرمیان اینگروه‌است‌سپس‌فرمود 
استر مر ابیاورید که‌اوراهنماوهدایت شده‌است و سواراوشدسپس‌رفت‌تابر کنار گودی 
ایستاد. 

سپس فرمود بگردانید» هفت نفراز کشتگان را بر گرداندند که‌اوهشتمی‌بود 
فرمود : الا کبر؟ این ( ذو الشدیه ) است که رسول خدا (ص ) به من خبر داد 
او با بد ترین سواره ها کشته می شود * سپس فرمود : پراکنده شوید آنهاثی 
که در کنار ایستاده بودند با او نجنگیدند * و در میان لشکر او جدا گانه ایستاده 
بودند » 

۷۱ - خبردادبما احمد فرزند مظفرفرزند احمد که خبرداد بماعبدال‌فرزند 
محمد فرزند عثمان حافظ (اجازة) که ابوعبدالله محمود فرزند محمد وجعفرفرزند 


۳۱۵ 

احمد فرزند سنان واسطی‌ها که آن را آن دونقل کرده گفتند : که‌بما نقل کردقاسم 
فرزند عیسی طائی نقل کردبما ابو سلمة عیسی فرزند میمون خواص از عوام فرزند 
حوشب ازپدرش ازجدش یزید فرزند رویم گفت: من‌در(باروسماو نهرالملك)عامل 
علی‌بن ابی‌طالب بودم کسی‌خبر آورد که خوارجعبدالّه فرزند خباب را کشته اند 
ازنهروان عبور کردند علی(ع) فرمود عبورنکردند ونمیکنند وا گرعبور کنند ده 
نفرشان نجات پیدا نمی کنندو ازشما هم‌ده‌نفر کشته نمی‌شو ند گفت:سپس‌قوم آمدند 
وبر آنها نمایان شد 

وسپس گفت: ای بزید فرزند رویم چهاره‌زارچوب یانی قطع کن ؛ گفت : 
برایش قطع کردم وپس آنها را متوقف ساخت وبا آن ها جنگث کرد و کشت و 
آن گاه که ازفتال و کشتار آن‌ها فار غ شد بمن گفت : ای یزید برهرمرده ای چوب 
یانی‌بیندازوسپس استررسول خدا را سوارشد و گروهی ازمردم در پیش او بودند 
وما درپشت نهری بودیم » که برهیچ مرده‌ای مرورنمی کردیم مگراینکه‌چوب‌بانی 
بر آن‌میانداختم‌حنی‌اینکه‌فقط یکی دردست باقی‌ماند گفت : نگاهی بعلی انداختم 
دیدم چهره‌اش گرفته ومتغیراست ومی گوبد : سو گند بخدا که درو غ نگفتم وبمن 
دروغ نگفته‌اند : 

راوی گوید : آنوقتی که من ازبیش روی اومی گذشتم بصدای ريزش آبیکه 
درمحل اعوربوومتوجه‌شدم و گفتم:ای امیرممنان اینجا صدای ریزش آب میآید 
فرمود جستجو کن . 

نا گاه پای بدستم آمدو گفتم اینجا پای مردی‌است بپیش من پائین آءدوپای 
دیگرش‌را هم گرفتیم وهردو کشیدیم که‌نا گاه مردی از آب بیرون آمد بمن فرمود » 
دستش رایکش »دستش را کشیدم راست شد . 

سپس‌فرمود بحال‌خود بگذاروقتی‌بحال‌خود گذاشتم گویا که آن‌دست‌پستانی 


درسینه اوبود . 


۳۱۶ 

۶۷ - خبر داد بما احمد فرزند مظفر که خبر داد بما عبدالّه فرزند محمد 
فرزند عشمان حافظ واسطی(اجازة) که احمد فرزند هارون فرزند ابو موسی بآنها 
نقل کرده گفت:بما حدیث کردابوبکرفرزند محمد که نقل کرد بما و کییع که اوفرزند 
جراح است ازجریرفرزند حازم وابوعمرو فرزند معلی از محمد فرزند سیرین از 
عبيدة سلمانی گفت : علی (ع) ذکری ازخوارج کرد و گفت درمیان آن ها مردی 
دست ناقص یادست کوتاه است . 

و سپس فرمود : اگر بد نمی‌شمردید بشما خبر میدادم بچیزی که خدا بر 
زبانپیامبرش و عده‌داده‌برای کسی کهآ نهارابکشد بدلی( ع) گفتم: آیاازرسو لخدا(ص)) 
آنرا شنیدی گفت : آری بخدای کبه قسم آری بخدای کبه فسم ؛ آری بخدای 
کبه قسم. 

و در حدیث فرزند موسی گفت : رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم 
فرمود : در آینده نزديك گروهی خروج می‌کنند » که درمیان آنان مردی‌ناقص 
دست يا کوتاه دست یاضعیف دست ونظیر آن را ذ کر کرد می‌باشد . 

۶۳ - خبرداد بما ابوالقاسم عمر فرزند علی‌میمونی واسطی (رحمت‌خدا 
براو باد) که خبرداد بما قاضی ابوفرج احمد فرزندعلی فرزندجعفر فرزند محمد 
فرزندعلی خیوطی واسطی گفت : خبردادبما احمد فرزند محمد فرزند ابو عوام 
گفت : نقل کردبما پدرم که‌نقل نمودبما عبدالّه فرزندژید کلبی ابوعثمان گفت : 
حدیث کرد بمن اوزاعی ازعبدالّه فرزند ابوامامه ازفرزند عمر گفت : رسول خدا 
(ص) فرمود : برای‌خدا بند گانی‌هست ؛ برای منافع بند گان آنهارا به‌نست‌هائی 
مخصوص نموده است تابذل و بخشش می کنند نعمت را در آنها برقرار و پایدار 
می نماید وهنگامیکه از بذل واحسان خود داری کردند از آنها گرفته وبدیگران 


می دهد . 


۳۱۷ 

۷۶۴ گفت خبرداد بما احمد فرزند محمد که نقل کرد بما عباس فرزند 
محمد دوری که نقل نمودیما حسین فرزند عبدالاول که‌نقل کردبما و کیع فرزند 
جراح فرزند ملیح که‌نقل کردبما سفیان ازصالح مولی توامه از ابوهریره گفت: 
رسول خدا (ص) فرمودهر که صلوات گفتن‌رابرمن فراموش کند راه بهشت رانحطا 
میرودصلوات‌وسلام خدا همواره براو وب رآل اوباد . 

۴۶۵ - گفت : ونقل کرد بما احمد فرزندمحمد که‌تفل کردبما صالح‌فرزند 
عمران دعاء که‌نقل کردبما نصرفرزند علی‌جهضمی که نقل کردبها نعمان فرزند عبد 
لته ازابو ظلال ازأنس فرزند مالك گفت : رسول خدا (ص) فرمود : جبرئیل اژ 
نزدمن در گذشتة نزديك خارج‌شد وازخدای بزر گ بمن خبر می داد که دردوی 
زمین مسلمانی‌نیست که‌يك‌بار برتو صلوات‌پفرشتد" مگراینکه من وفرشتگانم براو 
د‌بار درودمی‌فر ستیم: پس‌صلو ات رابرمن‌دزروزجمعه‌بیشتر کنیدو آنگاه که‌صلوات 
فرستادید برسولان درود بفرستید ومن یکی‌از رسولان هستم . 

۴۶۶-خبردادبماعمرفرزند علی‌میمونی گفت: نقل کردبماقاضی ابو فرجاحمد 
فرزند علی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند معلی خیوطی حافظ واسطی که نقل 
کرد بماعلی فرزند عبدالله فرزند مبشر که قل کرد بما ابوشعث محمد فرزند بکر 
که نقل کرد بما عمر فرزند محمد فرزند صهبان گفت : نقل کرد بمن زید فرزند 
اسلم از ابوصالح ازابوهریره گفت : مردی نزدپیمبر خدا(ص) آمد وعرض کرد: 
ای رسول خدا آیاجزئی از نمازمدا دعابرتوقرار دهم ؟ فرمود:آری(ا گرخواستی 
گفت :) آیا دوسوم نماز را (دعا بر توقرار دهم ؟ گفت بلی گفت : تمام نمازم 
را ) دعا بر تو قرار دهم [ فرمود آنگاه خداوند عزوجل از اندوه دنیا وآخرت 


برتو کفایت می‌کند . 


۳۱۸ 
۷-سخبر داد بما عمر فرزند علی میمونی که خبر دادیمااحمد فرزندعلی 
فرزند جعف رکه نقل کرد بما ابوامیه عبداله فرزند (محمد فرزند) خلاد واسعلی که 
نقل کرد بما ابونعیم که نقل کرد بما سفیان ثوری از ابو اسحاق از ابو احوص 
از عبدالّه گفت: ازدعای رسول خدا(ص)بود : «پرورد گارا هدایت وپرهیزکاری 

وعفت وغنا ؛ از تومی‌طلیم . 


ترحمة 
مناقب علی بن ابیطالب (ع) 
۷ حدیث از کتاب مسند ابوحسین عبدالوهاب 
فرزند حسن فر زندولید کلایی مسند دمشق معروف 
به «ابن اخی بتول» است 


متوفی : ۳۹۶ 


«بسم اه الرحمن ال رحیم» 


۱- شخصی معروف بخاموش (۱)(اجازة) خبردادبما که‌شیخ الرئیس ابو 
نصر احمد فرزندمحمد فرزندصاعد کهدر سال ۴۸۰ ودر ۱۴ صفر براو خوانده» 
گفت: خبردادبما سیدابوطالب حمزه فرزندمحمد فرزندعبدالّه فرزندمحمد فرزند 
حسن جفری (خدا ازاو راضی باشد) باوخوانده شد گفت : خبردادبما ابوحسین 
عبدالوهاب فرزند حسن فرزند ولید کلابی دردمشق براو خوانده شد گفت: نقل 
کرد بما ابراهیم فرزند عبد الرحمن فرزند عبدالملك فرزند مروان قرشی گفت : 
حدیث کرد بما ابراهیم فرزند ابو داود برلسی گفت : نقل کرد بما عبد العزیز 
فرزند جهضم فرزندخطاب گفت حدیث کردبما علی فرزندهاشم از (محمدفرزند 
ابوراف از پدرش ازابورافع گفت : رسول‌خدا (ص)به‌لی‌بن ابیطالب» 
(ع)پیش ازمر گخود فرمود:ذمهمرا بری‌می کنی وبرطريقةً من کشته می‌شوی(۲). 








عبید الم فر 


(۱) - اینطور ما در اصل نسخه اورا پیدا کردیم ومعروف بخاموش همان 
حافظ ابو حاتم احمد فرزند حسن رازی است رجوع شودبه تبصیرالمشتبه ۵۲۲ ۰ 

(۲) - نقیب ابوجعفراسکافی بااین سند دررد برعثمائیه ص۷۹۰ گفته است 
درریذه بابوذرو اردشده واورا وداع کردم خواستم بر گردم بمن و کسانیکه بامن 
بودند گفت؟ باین زودی فته‌ای می‌شود ازخدا بترسید ومواظب » دئیس علی بن 
ابیطالب باشید وازاو پیروی کنید* که‌از رسول خدا (ص) شنیدم باو می فرمود : 
که‌تو نخضتین کسی هستی که‌بمن ایمان آورده ونخستین کسی هستی که‌در روز 


۳۲۱2 


۲ - نقل کرد بما ابراهیم فرزند عبدالرحمن گفت : حدیث کردبما محمد 
فرزند عبدالرحیم هروی در رمله گفت : نقل کرد بما ابوصلت هروی عبد السلام 
فرزند صالح گفت: حدیث کردبما ابومعاویه ازاعمش ازمجاهد ازابن‌عباس گفت: 
رسول خدا (ص) فرمود : من‌شهرعلمم‌وعلی درب آذهر که‌دانش بخواهد باید از 
درب آن وارد گردد . 

۳ - نقل "کرد بما ابواغراحمد فرزند جعفر ملطی درسال ۳۲۷ پیش ما آمده 
و گفت: حدیث کردبما محمد فرزند لیث جوهری گفت: نقل کردبما محمدفرزند 
طفیل گفت : حدیث نمودبه‌اشريك فرزندعبدالقه گفت : درپیشاعمش‌بودمو اومریض 
بود که ابوحنیفه وابن شبرمه وابن ابی‌لیلی براوواردشدندو گفتندایابومحمد! تو 
درآخرین روزهای دنیا ونخستین روزهای آعرتی * وتو درباره علی بن ابیطالب 
احادیثی نقل می کردی | از آنها بخدا تویه کن ‏ 

گفت : مرا بچیزی تکیه بدهید * مرا بچیزی تکیه بدهید واو تکیه داده شد 
و گفت: ابومت کل ناجی ازابو سعید خدری بمانقل کرده گفت: رسول‌خدا (ص) 
فرمود هنگامیکه روز قیامت می شود خداوند بزر گگ اعلی بمن وعلی میفرماید : 
کسیکه شمارا دشمن‌داشته باتش بیندازیدو کسیکه شمارا دوست‌داشته به‌بهشت وارد 
القیافی‌جهنم کل کفار عنید» هرکافر لجوج 
را باتش بیاندازید گفت : ابو حنیفه بآن گروه گفت : برخیزید تابدتر از این دا 
نگوید . 


۴-حدیث کردبمامحمدفرزند یوسف فرزند بشر گفت: نقل کرد بما عبدالّه 


کنید واین همان فرموده حدا است: 








#قيامت‌بامن مصافحه‌می کنی وتو(صدیق | کبر)وفاروق‌هستی که حق‌را ازباطل‌جدا 
می کنی » تو رئیسموّمنان ومال وثروت رئیس کافران است وتو برادر و وزیرمن 
وبهترین کسی هستی که بعدازخودمی گذارم ۰ دین‌مرا ادا می کنی ووعده‌هایم‌راوفا 


می‌نمائی. 


-۳۲۲- 
فرزند ب رکه گفت : حدیث کرد بما عبدالرزاق گفت: خبر داد بما معمر از سهل 
از این طاوس از مطلب فرزند عبدالله فرزند حنطب گفت :هنگامیکه هیأت ثقیف 
بر پیامبر(ص) وارد شد فرمود: حتمًباید اسلام بپذبرید وبا حتماً برشما مردی از 
خودم يا مانند خودم بر می انگیزم » که گردنهای شما را می زند واموال شمارا 
میگیرد وفرزندانتان را اسیر می گرداند »عمر گفت سینه را جلو داده وبر روی 
انگشتانم ایستادمبامید اینکه پیامبر بفرماید : آن مرد این است(پیمبر(ص)بعلی(ع) 
توجه کرده ودست او را گرفت وفرمود آن مرد * این‌است) آن مرد این است: 
۵- حدیث کرد بما احمد فرزند جعفر از عمر سوسی گفت:نقل کردبمن 

اسباط فرزند محمد از نعیم فرزند حکیم از ابو مریم ازعلی(ع) گفت:من بارسول 
خدا(ص) آمده تا یکعبه رسیدیم رسول‌خد| (ص)بمن فرمود : برای من ب 








بنشین او 
بر دوش من بالا رفت . خواستم او را حرکت بدهم * پیامبر ضعف مرا در یافت» 
از شانه‌ام پائین آمد وبرای من نشست وفرمود: تو بر دوش من برو :علی گفت» 
او مرا حرکت داد گویا گمان کردم اگر بخواهم به افق آسمان میرسم تا اینکه 
ببالای خانهٌ خدا رفتم مجسمه‌ای از روی یامس در آن بود ؛ از طرف راست واز 
طرف چپ واز روبرو واز پشت سر آنرا از بين میبردم وجدا می نمودم تا اينکه 
توانستم‌او را تکان داده وبردارم‌رسول‌خدا(ص)فرمود : اورا بینداز. اوراانداختم 
وشکست همانطور که شیشه‌هاشکسته میشود ازدوش پیامبر پائین آمدم من ورسول 
خدابسرعت بخانه وارد شدیم و از ترس اينکه مبادا یکی از آنها مارابه بینندخودرا 
پنهان نمودیم. 

ع_حدیث کرد بما احمدفرزند ابراهیم فرزند عبادل گفت : نقل کرد بما 
ابراهیم فرزند مرزوق گفت:حدیث کرد بما عبدالق‌فرزندداود حریبی از بسام‌صیرفی 


از ابوطفیل گفت : علی بن ابیطالب (ع)در بالای منبر فرمود:پیش از آنکه‌نتوانید 


۳۲۳ 
از من بپرسید » پپرسید وبعد از من مانند مرا نتوانید پیدا کرد تا پپرسید گفت : 
ابن کواء بلند شد و پرسید :(الذاریات‌ذروا)چیست؟ علی فرمود: بادهااست گفت 
(الحاملات وقراٌ)چیست ؟ فرمود.ابرهاست گفت:(الجاریات یسرا)|چیست آفرمود 
کشتی‌هااست » پرسید :(المقسماتام رً)چیست ؟ فرمود فرشتگا 
۷-حدیث کرد بما ابوحسین عثمان فرزند محمد فرزند علان بفدادی ذهبی 
گفت : نقل کرد بما محمد فرزند بونس فرزند موسی کدیمی گفب : حدیث کرد 
بما عبدالّه فرزند داود خریبی ۰ ۰۰ گفت : او را شنیدم که می گفت : گواراباد 





ان است. 


برتو ؛ ازجهت علم ودانش علی برت و کافیست است. 
۸سحدیث کردبما عث‌ان فرزندمحمد فرزندعلان گفت: نقل کرد بما کدیمی 
گفت:حدیث کردبما عبدالله ف 





زندداود که نقل کردبماهرمزفرزندحوران از ابوعون 
ازابوصالح حنفی ازعلی (ع) گفت : برسولخدا عرض کردم بمن و صیتی کن | 
پیمبربعلی فرمود بگو: پرورد گارمن خدا است سپس استقامت کن گفت : گفتم: 
پرورد گار من‌خدا است وبراوتو کل نموده وبسوی اوانابه میکنم پیامبرفرمود :ای 
ابوحسن این‌علم‌ودانش برتو گوارا بادکه‌ازچشمه سارعلم ودانش نوشیده‌وسیراب 
شده‌ای . 





- حدیث کرد بما علمان فرزند محمد گفت : نقل نمود بما محمد فرزند 
غالب گفت : نقل‌نمودبماز کریافرزندیحبی گفت : حدیث کردبما علی فرزندقاسم 
ازمعلی فرزند عرفان ازشقیق ازعبدالله گفت : پیامبر (ص) رادیدم که‌دست علی را 
گرفنه ومی‌فرمود : نعدا ولی‌من ومن‌ولی توهستم کسیکه ترا دشمن بدارد من‌اورا 
دشمن میدارم و کسیکه باتو آشتی کندمن بااو آشتی میکنم . 

۰- حدیث کردبما عثمان فرزند محمد گفت : نقل کرد بما محمد فرزند 
یونس فرزندموسی کدیمی گفت : نقل کردیمامحمد فرزندعبدالّه فرزندحبان گفت 
حدیث کرد بمایحیی فرزند یمان ازسفیان وری ازسلمه فرزند کهیل ازابوصادق 


-۳۲۳- 


از علیم کندی از سلمان از پیامبر ( ص ) گفت :نخستین این امت که برپیامبرش 
وارد میشود نخستین آن‌هااست که اسلام آورده است واوعلی‌بن ابیطالب است . 

۱ -حدیث کردبماابراهیم فرزند عبدالرحمن فرزندعبد الملك‌فرزند‌روان 
که‌نقل کردبمایزیدفرزند سنان بصری گفت : نقل کرد بمایحی فرزندسعید قطان 
گفت : حدیث کرد بماسلیمان تیمی ار ابومجلز ازقیس فرزند عباد از علی ( خدا 
ازاوراضی باشد) گفت : من‌نخستین کسی هستم که برای حصومت درپیشگاه خدا 
روی دوژانومی‌نشینم . 

۲- حدیث کردبما ابراهیم فرزند مروان گفت : نقل کردبماعبید له فرزند 
سعید فرزند کثیرفرزند عفیر گفت نقل کرد بمن‌پدرم گفت : 
فرزند زکریا از اجلح فرزند عبدالّه کندی ازابو زییراز جابر 
(ص ) آنگاه که طائف را محاصره کرده بود علی راخحواست وبا اوبراز گوئی 
پرداخت گروهی از اصخابش گفتند » امروژ راز گوئی اوبدرازا کشید ! راوی 
گفت : رسول دا (ص) حرف آنهارا شنید وفرمود : من‌بالوراز گوئی نکردم 
ولکن‌خدا بااوراز گوئی نمود . 

۳ - حدیث کردبما ابوبکر خضرفرزند محمد فرزند عریب گفت : نقل 
کردبما بحرفرزند نصر گفت : نقل کردبما فرزند وهب گفت : خبرداد بمن سفیان 
فرزند عیینه ازعمرو فرزند دنیاراز ابوجعفر ازابراهیم‌فرزند سعد فرزند ابوو قاص 
ازپدرش گفت : زمانیکه گروهی درحضور پیامبر(ص) بودند علی‌بن‌ابیطالب(ع) 
بحضورش شرفیاب شدمردم ازپیش پیامبر خارج شدند می گفتند : (چرا) رسول 
خدا به‌بیرون رفتن‌ما امر کرد ؟ بر گشتندوداخل شدند واین‌را برپیامبر بیان کردند 
فرمود : من‌اورا داخل نکرده وشمارا بیرون نکردم؛ و لکن‌خدا اوراوارد کرده و 
شمارا بیرون کرد . 

۴-حدیث کردبما خضرفرز ندمحمدفرز ندعریب گفت:نقل کردبمابحرفرزندنصر 














۳۲۵ 


گفت:نقل کردبماعبداله‌فرزند وحب گفت:نقل کرد بمنیعقوب یعنیفرز ندعبدا لرحمن 
از ابو حازم ازسهل فرزند سعد ساعدی گفت : رسولخدا ( ص ) بر دختر 
خودفاطمه (ع) واردشد وفرمود پسرعمویت کجاست ؟ فاطمه گفت : ای رسول 





خحد امیانمن‌واو چیزی واقع‌شد وازمنزلخار ج‌شد بدنبال اوبرای پیدا کردنش 


رفت‌درمسجد اورا پیدا کرد که به‌پهلو خوابیده بودولباسش ازپشتش افتادهوپشتش 
خاله آلود شده بود ؛ پیامبر (ص ) بپاك کردن آن شروع کرد ومی فرمود : اه 
ابوتراب بپاخیزا گفت : پیش علی (ع) نامی پسندیده تراز این نانبود ۰ 

۱۵- حدیث کرد بماابوالقاسم علی‌فرزندمحمدفرزند کأسنخمی‌قاضی گفت: 
ال کرد بمامحمد فرزند عبیداله فرزندنادی گفت : نقل کرد بماشبابه فرزند سوار 
گفت نفل کرد یم قیس فرزند ربیع از حچاج فرژند ارطاة ازحکم از مقسم از 
ابن‌عباس » کهرسول خدا (ص) روز جنگ بدرعلم‌را بدست علی(ع) که پیست 
ساله بود داد . 

۶(- حدیث کردبما احمد فرزند محمد فرزند اسماعبل گفت : بمن پددم 
ازپدرش نقل نمود » گفت : نقل کرد بما سلیمان اعمش گفت : بمن حدیث کرد 
حسن‌فرزند کثیرازپدرش ازابوسعید خلعمی گفت : بعلی(که نحدایش ازاورافی 
شود) گفتیم : آیاشمارا ازشراین مردم حفظ نکنیم ؟ 

علی (که خدا از اوراضی شود) فرمود : چه حوب گفتید آیامیتوانید از 
بدیهائی که از آسمان میآید نگهدارید ؛ گفت : گفتیم نه ؛ چون حکم از طرف 
آسمانست ۰ 

۷- حدیث کرد بما ابوعبدالّه محمد فرزند عبد له کندی منجم گفت : 
نقل کرد بماصالح فرزند معاذ عتکی گفت : نقل کرد بماحسین فرزند نصر فرزند 


مزاحم گفت : حدیث کرد بما ابوعبد الرحمن مسعودی ازیونس فرزند ارقم از 


۳۲۹ 2 
صلت فرزند دینار از حسن فرزند ابوحسن بصری گفت : طلحه و زبیررا دیدم در 
شامگاهی بعلی بیمت کردند ؛ واو درهنبر رسول خدا (ص) بود . 

۸ - حدیث کرد بما ابویحبی ز کریا فرزند احمد بلخی گفت نقل کردیما 
محمدفرزندابراهیم حلوانی گفت: نقل کردبمایوسف فرزند عدی گفت حدیث کرد 
بماحماد فرزند مختار از امل کوفه از عبدالملكك فرزند عمیراز انس فرزند مالك 
گفت : غذائی برسولخدا (ص) هدیه شده بود که در پیش او گذاشته شد فرمود : 
پرورد گارا | محبو بترین آفریده ات انزدخودبمن برسان‌بامن‌ازاین‌غذابخورد گفت : 
علی بنابیطالب آمد ودررا کوبید گفتم ؛ کیستی گفت: منم علی (ع) گفت: گفتم 
پیامبر کاردارد وسه بار آمد که هرسه بار اورا رد میکردم وسپس باپابدرزد ووارد 
شد * پیامبر(ص) فرمود : بياچه تورانگه داشته بود گفت س‌بار آمدم که هربارانس 





می مبر کاردارد وسپس بمن فرمودچه‌تورابراین کار وادار سات ؟ انس 
گفت : گفتم : دوست می‌داشتم مردی‌ازخویشان حودم باشد . 

-٩‏ حدیث کرد بما ابو عبدالرحمن محمد فر 
مکحولبیروتی در بیروت گفت : نقل کرد بما عثمان فرزندخرزاد گفت :حدیث 
کرد بما عبایه فرزند زیاد اسدی گفت : نقل کرد بما فیس از ابو اسحاق سبیعی 
از ابو بختری از حجر فرزند عدی گفت:شنیدم‌شراحیل فرزند مره گفت :شنیدم 
رسول‌خدا(ص)بعلی(ع)می‌فرمود ای علی بتوبشارت باد که زند گی ومر گث تو با 
من است . 

۰-حدیث کرد بماابوالقاسم علی فرزندسحمدفرزند زکریانضبی دد چیزی 
که بمااملاء کرده بود گفت نقل کرد بما ابوعمر و احمدا 
کرد بماعبیدالئه فرزند موسی گفت خبر دادبما فضیل‌فرزند مرزوق ازعطية عوفی 
ازعبدالرحمن فرزند حبیب گفت علی که(خدا از او راضی‌باشد) دربارة کشتگان 





ند عبدالّه فرزندعبدالسلام 





خود و کشتگان معاویه پرسیده شد » فرمود : من ومعاویه در روز قیامت درپیشگاه 


۳۲۷ 

صاحب عرش مخاصمه می کنیم هر کدام ازما پیروز گشت اصحاب آث نیز پیروز 
می‌گردد . 

۱-حدیث کرد بما خیثمه فرزند سلیمان طرابلسی گفت:نقل کرد بمامحمد 

فرزند عوف طائی گفت :نقل کرد بما علی فرزند قادم گفت: حدیث کرد بمااحمد 

فرزند هیثم‌بزار گفت : نقل کرد بما محمد فرزند حارث 





نند حدیث کرد بماحسن 
فرزند صالح از ابو ربیعه ایادی از حسن فرزند انس فرزند مالك گنت : رسول 
خدا(ص)فرمود : بهشت مشتاق علی وسلمان وعمار است که(خدا از آنها راضی 
گردد) . 

۲-حدیث کرد بما ابوطیب‌محمدفرزندمحمد فرزند حمید حورانی گفت: 
نقل کردبمااحمدفرز ندابراهیمفرزندبکارفرزندابوارطاة گفت حدیث کردبما|بومصعب 
احمدفرزند ابوبکرزهری گفت:نقل کرد بمن عبدالمزیز دراوردی ازعلاه ازپدرش 
از ابو هربره که رسول خدا فرمود : بشارت‌بادبرتو ای عمار که گروه ستمکارترا 
بقتل می رساند . 

۳- حدیث کردبما خئیمه فرزند سلمان طرابلسی گفت: نقل کرد بما محمد 
فرزندحسین‌حنینی گفت:حدیث کردبما محمد فرزند سعیداصفهانی گفت : نفل کرد 
بمایحبی‌فرزندعبدالملث فرزند ابوغنیه از پدرش ازاسماعیل فرزند رجاء از پدرش 
از ابوسعید خدری گفت : ما در مسجد بودیم که رسول خدا(ص)بسوی ما آمد 
گوبا که مرغی بر سرهای ما است» کسی از ما قادر بحرف زدن نبود * رسول‌خدا 
(ص) فرمود : از شما کسی حست که با مردم بر تأویل قرآن جنگك نماید مانند 
آن که من بر تنزیل آن جنگیدم ! ابوبکر بپا خواست و گفت : آن من هستم‌ای 
رسول خدا ؟ فرمود : نه . وعمر بپا خواست و گفت : آن شخص منم ای رسول 
خدا ؟ فرمود : نه ؛ ولکن آن کسی است کهدر داخل حجره کفش را پینه می‌زند 
گفت پس علی بن ابی طالب که(خدا از او خشنود گردد)بسوی ما آمد که کنش 
پیامبر با او بود واو را پینه می زد و اصلاح می نمود . 


۳۲۸ 





۴-حدیث کرد بما یوسف فرزند قاسم‌میانجی قاضی نقل کردبما 
ابویعلی احمد فرزند علی‌فرزند مثتی گفت : حدیث کردبما(شريك گفت : نقل کرد) 
پمامنصور گفت حدیث کرد بما ریعی گفت : نقل کرد بما علی بن ابیطالب گفت: 
قریش در حضور پیامبر جمع شدند در حالی که سهیل فرزند عمر در مان آنها 
بود گفتند : ای محمد بند گان ما بتو پیوستند آنها را بمابر گردان » رسول خدا 
آنچنان خشمگین شد که آثار غضب در چهره‌اش نمایان شد . 
سپس فرمود : ای گروه قريش | بخدا قسم ؛ آیا پرهیز می‌کنید یا اینکه عدای 
بزر گك بسوی شمامردی‌ازخودتان که قلبش راباایمان آزمایش کرده است‌برانگیزد 
تا گردنهایتان را درراه دین‌بزند گفته شدای رسول‌خدا: ابوبکر؟ فرمود؛ نه؛ گفته‌شد 
وعمرآفرمود : نه » ولکن آن کسی است که درداخل حجره بر کفش پینه می‌زند ؛ 
مردمباین‌سبب ازعلی بن اببطالب بدشان آمد و راوی گنت : اما من‌شنیدم اورا که 





میفره‌ودبرمن نسبت‌درو غ‌ندهید هر که پمن نسبت درو غ بدهد بر آنش‌داخل‌می‌شود 

۲۵- حدیث کرد بما ابوعبدالرحمن محمد فرژند عبدالّه فرزند عبدالسلام 
مکحول گفت : نقل کرد بما ابو حسین احمد فرزند سلیمان فرزند عبد الملك 
رهاوی گفت : حدیث کرد بما زید فرزند حباب گفت : نقل کرد بما شريك از 
منصور از ریعی از علی علیه ااسلام فرمود : هنگامیکه رسولخدا مکه را فتح کرد 


قریش باو گفتند : ۱۰ پسر عموها و خویشان تو هستیم ؛ از فرزندان و بند گان ما 





و کسانیکه در اموال ما کار میکردند بتو پیوستند که این پیوستن بجهت رغبت 

در اسلام نبود پیامبر صلی الّه علیه و آله بابوبکر فرمود : چه میگوئی ؟ گفت: 

ای رسول خدا راست گفتند ؛ اگر بر ایشان باز گردانی بهتراست . 
پیامبر(ص)بعمرفرمود چه‌می گوئی؟ گفت: ای‌رسول نجدا راست گفتند اگر 





بر آن ها باز گردانی‌بهتراست فرمود : باید بپرهیزید یا اینکه خدا مردی را بسوی 
شما برمی‌انگیزد که گردن هایتان را می‌زند و اموال شما را تخمیس می کند و او 


-۳۲۹- 


همان است که درحجره 





را پینه می‌زند علی‌فرمود من‌درحجره کفش‌رسو لخدا 
را پینه می زدم . 

علی(ع)(کهنعد از اوراضی‌شود) فرمود: شنیدم رسول خدا می‌فرمود : هر 
که نسبت دروغ بسن بدهد بآتش داخل می‌شود ‏ 

۲۶ - حدیث کرد بما ابو ایوب سلیمان فرزند محمد خزاعی گفت : نقل 
کرد بما ابو جعفرمحمدفرزندو لید فرزند آبان قلانسی‌هاشمی گفت : حدیث کرد بما 
ابوغسان مالك‌فرز نداسمعیل نهدی گفت: نقل کردبماناصح ابوعبدالّه ازسمالا فرزند 
حرب ازجابرفرزند سمره گفت: گفتندای‌رسول خدا روزقبامت علم تورا چه کسی 
حمل می‌کند فرهمود :آنکه دردنیا اورا حمل می کند:علی‌بن ابی‌طالب 

۷ - خبرداد بما ابوعباس عبدالله فرژند عتاب فرزنداحمدزفتی که درسال 
۳۱۸ باوخوانده شده گفت : نقل کرد بما, حمید فرژزند زنجویه گفت : حدیث کرد 
بما نضرفرزند شمیل گفت : خبرداد بما عوف اژمیمون ابوعبدالّه کردی از عبدالله 
فرزند بريدة از پدرش بریده اسلمی گفت: زمانی که دسول خدا ( ص ) به اهل 
خیبرفرود آمدپر چم رابعمرفرژند خطاب‌دادو گروهی ازمردم بااوبسوی‌دشمن‌حر کت 
کردند تا با اهل خیبرروبروشدند؛ عمرویارانش ازمعر که گریختند وبه پیش رسول 


خدا بر 





در حالی که یارانش او را می ترسانیدند و او نیز یاران خود را 


پیامبرفرمود : فردا پرچم‌را بمردی خواهم‌داد که‌خدا ورسول خدارادوست 


دارد وخدا ورسولش‌اورا دوست می‌دارند هنگامی که فردا شد عمرو ابوبکربسوی 





پرچم بر 

پس پیامبر(ص) علی (ع) را درحالی که بدرد چشم مبتلابود خواست »واز 
آب دهانش بردید گان اوریخت وپرچم را باوداد * وبا او گروهی ازمردم بجنبش 
در آمدند وبااهل خیبرملاقات کردند که نا گاه مرحب درروبروی آنهارجزمی‌خواند 


۳ 
ومی گفت :قریش دانسته که من‌مرحبم‌قهرمانی آزمودهباسلاح کامل‌وقتی‌نیزه می‌زنم 
ووقتی شمشیرزمانی که قهرمانانی مانند شیرباحالت‌خشم رو آورد راوی گفت میان 
او(مرحب) وعلی‌ضربتی رد وبدل شد علی(ع) شمشیری برسراوزده تااینکه ازسر 
تا دندانهای اورا خرد کرد ولشگرصدای‌ضربت اورا شنیدند آخر لشکرنرسیده بود 

که علی براول آنهاپیروزشد . 

۲۸ - حدیث کرد بما ابوحسین عثمان فرزند محمد فرزند علان بغدادی 
ذهبی گفت : نقل کرد بما عبدالّه فرزند احمد فرزند حنبل گفت : حدیث کرد بما 
پدرم گفت نقل کردبمامعتمرفرزندسلیمان ازپدرش سلیمان تیمی‌ازمنیره ازاموسی 
از علی (ع) گفت : از آن زمانی که پیامبر آب دهانش را بچشمم ریخت بدرد 

۹-حدیث کردبما خثیمهفر ند سلیمان فرزند حسن‌فرز ند حیدرثط رابلسی‌املاء 
گفت : نقل کرد بما اسحق فرزند ابراهیم دبری ازعبد الرزاق ازسمر گفت : خبر 
دادبمن قتادة وعلی فرزند زید فرزند جدعان که‌آنها ازسعید فرزند مسیب شنیدند 
می گفت که<دیث کردبمن سمد فرزند ابووقاص گفت رسولخدا (ص) هنگامیکه 
بسوی تبوك در آمدعلی‌را درمدینه جانشین خودقرارداد» وعلی گفت: ای‌رسو لخدا 
دوست ندارم شمابجائی بروید . مگراینکه درحضور شماباشم فرمود: آیانخوشنود 
نیستی تو نسبت بمن بمنزله هارون از موسی باشی جز اینکه بعد از من پیامبری 

۰ حدیث کرد بما : ابوحسن احمد فرزندابراهيم فرزندحبیب بغدادی 
عطار کهبه (زراد) معروف است دردمشق درسال ۳۲۰ بهپیش ما آمده و گفت : 
نقل کرد بما موسی فرزند سهل فرزند کثیروشاء گفت : حدیث کرد بما حجاج 


فرزند محمد گفت : خبرداد بما شعبه ازحکم ازمصعب فرزند سعد ازسعد فرزند 


۳۳۱ 


ابووقاص گفت : رسول‌خدا(ص) درغزوه(۱)تبوك علی‌بن ابیطالب راجانشین‌خود 
قرارداد . علی (ع) گفت : ای‌رسولخدا مرابابچه‌ها وزنان می گذاری ؟ فرمود آیا 





دوست نداری اینکه نسبت بمن بمنزله‌هارون ازموسی باشی جزای 
ازمن نیست . 

۳۱ - حدیث کردبما ابوحسن محمد فرزنداحمد فرزندعماره عطار درسال 
۳۱۸ گفت: نقل کردبما حسین فرزندعلی فرزنداسود عجلی گفت: حدیث کردبما 
محمد فرزند صلت گفت : نقل کردبما شريك ازداود که‌او فرزندیزید اودی‌است 
ازپدرش ازابوهربره گفت: شنیدم رسول‌خدا می‌فرمود: برهر کمن مولای‌اوهستم 
علی‌مولای‌اوست؛ بارخدایا دوست‌دار آن که او را دوست دارد ودشمن‌دار آنکه 
اورا دشمن‌بدارد . 

۲- خبر داد بما ابو عباس عبدالله فرزند عتاب زفتی گفت : نفل کرد بما 
حمید فرزند زنجویه گفت : حدیث کرد بعا عبد الصمد فرزند عبد الوادث 
نقل کرد بما عبدالجلیل فرزند عطیه قیسی گفت : نقل کرد بما عبدالّه فرزند بريدة 
ازپدرش گفت : دشمنترین مردم پیش من علی (ع) بود ومحبوبترین آن‌ها مردی 
ازقریش بود علی‌بر گروهی ازسواران برانگیخته شد واین مرد نیز بر گروهی از 
سواران مبعوث گردیده ومن با آن مرد رفیق نشده وبااومصاحبت نکردم جز آنکه 
دشمن علی‌بودم . 

اسرائی گرفتیم برسولخدا نوشته‌شد که مردی‌پیش‌مابفرست تااینهاراتخمیس 
کندپیامبر علی‌ر اف ستاددرمیاناسرا کنیزی‌باجمال که‌از بهترین اسیر ان‌بود وجودداشت 
علی‌خم سآن‌ها راجدا کرده‌وقسمت‌نمود درحالی که قطره های آب ازسراومیچکید 


بیرون آمد . 





آن مرد بپیامب رخدا(ص) نوشت ومرا فرستاد که حرف ونوشته اورا تصدیق 


(۱) - غزوه‌جنگی‌را میگویند که‌پیامبر حودش در آن حاضرباشد . 








۳۳۲ 

کنم من نوشته را خوانده ومی گفتم راست گفته » گفت رسولخدا (ص) آن نامه 
ودست مرانگهد اشت‌وفرمود : ای‌بریده آیاعلی‌را دشمن میداری؟ گفتم بلی‌فرمود : 
علی‌را دشمن مداروا گراورا دوست می‌داری برمحبت ودوستیت افزون کن » فسم 
بآن کسی که جان من دردست قدرت او است . نصیب علی درخمس بیشتر از این 
است.بریده گفت پس از آن‌بعد ازپیامبر کسی‌محبو بترازعلی که (خداازاوراضی‌باشد) 
نزد من نبود . 

درپایاد اصل کتاب این داستان نیزهست : 

داستان خوبی ازمناقب که‌درفضائل اهل بیت(ع) 

شنیده شده‌است 

ایوحسن علی‌فرزند محمد فزند شرفیه گفت : قاضی‌عدل جمال‌الدین‌نعمت 
له فرزند علی‌فرزند احمد فرژند عطاردززوزجمعه پنجم ذیفعده از سال ۵۸۰ دد 
واسط دروراقین درمنازه من حضورپیدا کرد ونیزامیرشرف الدین ابوشجاع فرزند 
عنبری شاعر نزد ما حاضرشد » شرف الدین از قاضی جمال الدین حواست که 
مناقب وفضایل باوبخواند . 

وسپس ازروی دونسخه‌ای که باخط خودم‌درمغازهامدر آنروزبود بخواندن 
شرو ع کردو او از جده‌ادر یش عدلمعمر محمدفرز ندعلی‌مغازلی از پدرش‌روایت‌می کرد 
آنها مشنول قرائت‌بودند که جمعیتی‌بدورشان گرد آمدند که نا گاه ابو نصر فاضی 
عراق وابوعباس فرزند زنبقه از آنجا عبور کردند؛ و آنها بعدالت مشهور بودند ؛ 
پس ایستادند وخواندن مناقب را براوانکار کرده وغوغائی بپامی‌نمودند وابونصر 
قاضی‌عراق درمسخره واستهزاء وپرروثی زیاده‌روی کرده ودرضمن گفتارش‌باطریق 
استهزاء گفت : ای قاضی درهرروزجمعه بعد ازنمازبرای ما برنامه‌ووظیفه ای‌معین 
کن تامقداری ازاین مناقب را درمسجد جامع بشنویم اقاضی‌نعمت‌الله فرزندعطار 
گفت: شما قابلیت‌اورا نداریدشما بدربحطیب حاضرشدهو گفتید که‌علی سوره‌ای 


۳۳۳ 
از کتاب خدا را حفظ نکرده است درحالی که مناة 





مشتمل براینست که در میان 
صحابه قاری‌ترازعلی‌بن ابی‌طالب وجود ندارد شما اهل اینحرفهانیستید پسآندو 
نفرغوغا ومسخره را بیشتر نمودند . 

فاضی نعمت الّه فرزند عطار از حوصله در آمد ومضطرب شده ودر حضور 
جمعیتی که در آنجا ابستاده بودند گفت : پرورد گارا ! اگربرای اهل‌بیت پیامبرت 
در پیشگاه توعزت وحرمتی هست خانه اورا برزمین فروبر وعقوبت او را بزودک 
برسان شبش را صبح‌نمودودربامداد روزشنبه ششم (ع) ذیقعده ازسال ۵۸+۰خداوند 
خانه اش را فروبرد خانه وپل وجمیع ساختمانی که بالای دجله بود بدجله افتاد 
وتمام داداثی و اموال واثاث وپارچه تلف شد واین منقبت از شگفت انگیزترین 
چیزهائی است که امروزازمناقب آل محمد (ص) دیده ومشاهده شده است . 

علی فرزند محمد فرزند شرفیه امروزدراین باره چنین گفته است . 

ای عدلی که از راه حق منحرف شدی ازراه‌های رستگاری دوری گزیده 
وبسوی گمراهی وضلالت مایل شدی ؛ ای مفرور وای برتو آیا بمانند اهلبیت دا 
مسخره می کنی وسایل واسباب بی مبالاتی را از خود دورکن و از من دلایل دا 
بشنو, « 

دیروز آنگاه که بعضی ازبرتریهای آن‌هارا انکار کردی * درراه‌های تمردقدم 
برداشتی وتوملامت ملامت گررا نمی‌شنوی * قضا وقدر بابدترین وضعی بامداد 
بردیار توفرود آمد.خانه تودرروی‌زمین‌درحر کت‌بودمانندحر کت‌وو برانی‌هایزلز له 

ای مغرور در دنیا و آخرت نصیبی نداری این مکافات دنیا است فردا برای 

آنان آماده کن چه می گوئی . 

عای فرزند محمد فرزند شرفیه گفته است . 

مناقبی که ابن مفازلی تصنیف کرده بود درمسجدجامع واسط که حجاج بن 
پوسف ثقفی اورا بنا کرده است که (لعنت خدا براوو آنچه عمل کرده خدا برایش 


-۳۳۷ 
پرساند) درمجالس پرشکوهی که اول آن روز یکشنبه چهارم صفر؛ و آخرش دهم 
صفرازسال ۵۸۳ درمیان جمعیت بی‌شماری‌خواندم و آنها مجالسی بود که سزاوار 
است بتاریخ نوشته شود . 
وقاری این اشعار علی فرژند محمد فرزند شرفیه این را در مسجد جابع 
نوشته است . 


خائمه 

ایزد منان را سپاس می‌گویم که بمن این توفیق را عنایت فرمود که کتاب 
مقدس‌مناقب امام علی بن ابیطالب(ع)را ترجمه نموده واو رابا زبان فارسی برشتةً 
تحریر در آورم ؛ چون نظر بانی محترم ان بو که احادیث واسناد آن کتاب 
بدون کم وزیاد ترجمه شود لذا حقبر امتثال نموده متن وسند آنرا بدون آنکه از 
خود چیزی بان اضافه نموده و با کم کنم بزبان فارسی در آوردم * واز دوستان 
ورففا انتظار دارم که هرعیب ونقصی‌دز آنبه نظرشان میر سدبادیده‌اغماض‌بنگرند, 

در حالیکه زبانم بحمد وثنای پرود گار متعال ودرودبرپیامبر و آل طاهرینش 
گوبا بود ؛ درغر؛ ماه شعبان سال یکهزار وسیصدونودوهفت اورا بپایان رساندم. 

واگرچه مقدمةٌ والد بزر گواررا درابتدای کتاب ترجمه نمودم ولی بنابامر 
معظم له اصل مقدمه‌را که بازبان عربی است‌بازباعر کتاب لاحق کردم" از خداو ند 
متعال خواستارم که این مجموعه مورد نظر وعنایت مولای متقیان قراد گیرد و 
ببانی محترم(آقای حاج ابوالفاسم اشرفی) جزای خیر عنایت فرموده و برای حقبرو 
ایشان ذخيرة اخروی بوده باشدپرورد گارا مار ابانجام اینگونه خدمات دینی‌موفق 
بدارنابتوانیم کتابهائیکه مختص بفضائل ومناقب اهلبیت عصمت‌وطهارت‌علیهم السلام 
میباشد ترجمه نموده وبزیورچاپ برسانیم وچون برخی ازاصطلاحات علم درایه 
در این کتاب بکار رفته است ذیلا بیعضی از آنها اشاره میشود 


۳ 


نقل روایت ازراوی 

روایت کردن ازراوی چند راه دارد : بهترین وبرترین آنها شنیدن‌ازاستاد 
است واین دوقسم است : 

۱ - یکی آن است که اواز کتاب خود بخواند وراوی بشنود . 

۲ - دوم آن است که از حفظ قرائت کند ویا املاء بنماید که در اصطلاح 
در آیه «فرائة» وراملاءا» نوشته میشود . 

واز آن پائنتر آن است که راوی براستادش بخواند واوافرار واعتراف کند 
که دراصلاح اینطور نوشته میشود ؛ واخبرنا فلان قرائة علیه» . 


اجار) 

وقسمتی از آنها روایت اجاژه‌ای است ؛ و آن برچند نوع است.: 

۱ - اجاز؛ معين برمعين است ‏ مانندآن که بگوید من اجازه دادم که کتاب 
تهذیب را ازمن نقل کنی . 

۲ - اجازه معین به غیرمعین است مانند آن که میگوید بتو اجازه دادم که 
شنیده‌هائی مراروایت نمانی . 

۳- اجازه غیرءعین,معین است مثل آنکه بگوید: اجازه دادم که‌اهل‌عصرمن 
تهذیب را روایت کند . 

۴- اجاز؛ غیرمعین به غیرمعين است مانند آن که میگوید اجازه دادم که 
شنیده‌های مرا هرشخصی ازاهل زمانم روایت کند . 


۳۳۷ 


(مناول) 

وازرامهای تحمل روایت » قسمی هم بنام مناولة است * و آن بر دو قسم 
است : 

۱-یامقرون‌با جازه‌است‌مانند آن که کتابرابه راوی میدهد ومی گوبداین‌شنیده 
من یاروایت من ازفلانی است اورا ازمن روایت کنید وبااینکه می گویداجازه‌دادم 
که اورا ازمن نقل نمائید . 

۷- دوم آن است که کتابر| باومیدهد ومیگوید اين شنیده های من از فلا 
شخص است . 

( کنیع دیکات 

و قسمی از آن ها بنام کتابت ویا مکاتبه نامیده میشود و آن این است که 
برشخص غایب وبا حاضری شنیده‌های خودش را مینویسد و در اصطلاح او دا 
«کنابةه «ویامکانبة» می گویند . 


مترجم 


المیزان القاسط فی ترجتة مودخ داسط : 


الحمدنة الذي وققنا بمودة السترة زوی‌الفربی الذین‌هم قرنا* الکتاب و مااء 
لتنزیل و جعلنا من التمسکین بولایتهمد المرضین عن کل وليجة ددنهم و کل" 
مطاع سواهم »و السلوة و السلام علی" شرف السفراهاللهیتین » و مقدام الانیاء و 
الرسلی » سیندنا ونبیتناآأی‌لقاسم عه وعلی آلهالميامین السادة الفادة أثمة الدین و 
هداة البرة أجمعین . 

و بعد بقول العف بالاشاب |لی آل الرسول و خادم علومهم و اللائذ 
المائن بهم شهاب الدرین آبوالمعالی الحمینی المرعشی النجفی رزفه ال نی 
الدنیا زبادة مراقدهم وأناله ‌الاخرة شفاعتهم : ان" مناقب ماع التلقین , و سید 
المظلومین النطهدین , درخ تیجان الناجین و تاج البکائین أبي الحسنین و دالد 
ار بحانتین» سنوالرسول وذوجالزهالبتول عز"الاسلام ومفخره مولاناآمیرالمومنین 
علي بن یالب دوحي لهالفداء سما لاتحصی" و فتائله لا تستقصی . 

دمن ثم توجنهت هم المد ین د المداخین ی ذکرتك الخللالسیة و 
الخسال ابهينة , فمنهم منآفردها بالتألیف کتکتاب منافب علي 1 للحافظ آأب‌عبدال 
آحمد بن‌حثبل برواية اعدا واللسخة مخطوطة عندنا نالكتبة العامة الموقوفة , 

کتاب فنائل علي 4 للحافظ القفال الشاشي الحتفي الکوفی وهو آبومحسّد 
این علي بن(سماعیل التوفی ۳۳۶ أد ۳۵۶ دالنسخة عندنا مصو رة من‌أصل قدیم . 

و کتاب (مناقب مرتضوی) للعلامة السبرعد صالح بنعبدالةالحسيني الحنفی" 
الکفي الترمفيالشهیر بمشکین قلمالمتوفی ۱۰۶۱ طبع نی بلدة بمیثی . 











المیزان الفاسط تفاس 


و کتاب للم" الجلي فیما نزل من کناب نی ح" علي ی للملامة الشیخ 
عبیدایه الحنفي الهندی الامی تدری طبع ني لاهود . 

د کتاب الخصائص للحافظ أٌبي عبدالرحمن آحمد بن شعیپ السائی صاحب 
السنن المتوفی ۳۰۳ طبع نی القاهره . 

و کتاب منافب علي ِ للحافظ المفسر العلبي الشافعي . 

وکتاب فضائلعلي 2 للحافظ الیخ‌جلالالدینبدالرحمانالسیوطیلشافعي . 

و کتاب فشائل علي" ق للحا کم آبیعبدالة ان ابیتعاانیسابودی الشافعی 
صاحب کتاب المستددل علی السحیحن . 

و کتاب مناقب علي للم اشیععليباحسن الحذرمی الشفیمن علم* 
حضرموت ن الفرن الثاسع . 

و کتاب مناقب علي_ق لملامه محب‌الدین الطبری الشافی ای صاحب 
کتاب ذخاثرالعقبی . 

و کتاب فنائل علي 1 للملامة المیدروس العلوی الشافعی . 

و کتاب منافب‌علي للعلامة المارف خواجه غ,پارسا صاحب کتاب فصل الخطاب. 

و کتاب فتح الاالعلی بسحة حدیت باب مدينة العل‌علي للعلامةالسید احمد 
الغماری الی‌غیر ذاك من‌الماّت بل‌الالوف المولفة ن‌هذا الموضوع . 

دمنهم من‌لم بقتصر نی کنابه علی ذ کرمناقبه خاصة روحی له اافداه بل‌اضاف 
لیها مناقب درء صدف الرسالة سیندتنا الزهراه البتول و مثاقب ابنیها السبطین 
سیندی شباب أهل‌الجنة . 

ککتاب فرائد السمطین ني فضائل اامعنی و لبتول و السبطین للعلامة الفیخ 
بنابراهیمالجوینی الح‌وینی الشافمی والئسخة عندنا مصورة من اصل مخطوط . 

و کتاب‌نظم درد لسمطین ني فنائلعلي والزهراه والسبطین للحافظجمالالدین 
ین یوسف‌ین الحسن الحنفی الزدندی ام المدنیالمتوفی سنة ۷۵۰ طبع نی الفری 


اریف باهتمام وٍشراف حجةالاسلام لیخ ی هادی الامیی ال توفیقه . 

















بت ۳۳۴۵ 
د کتاب مودتالقربی للسيدعلي الحسینی الهمذانی الشافعی طبع نی الهند . 
وکتاب ریاض‌لفکر ني مناقب العترة الطاهرة الزهراء للعلامةالسید احمد بن 
یحبی المرتضی‌الحسنی اليماني المتوفی سنة ۸۴۰ و السخة مخطوطة ني مکتبة جامع 
صنعاء تحت الرقم ۱من التادیخ . 

و کتاب نزول الفر آن ن‌مناقب أهل‌البیت للحافظ ابي‌نميم المتوفی سنة ۴۰۵. 

و کتاب المناقب للعلامة اخطب‌الخطباء الخوارذمی . 

و کتاب محاسن الاآزهاد ني تفصیل منافب العترة الاطهاد للعلامة الشیخ 
حمیدالدین بن احمد. الشهید المحلی الیمانی المتوفی قتیلا سنة ۶۵۲ صاحب کتاب 
الحدائق الوردية . 

و کتاب المبرة ن‌فضائل العترة للعلامة عبدالٌ الحمسی الشافعی . 

و کتاب تذ کرة خواص الامة للعلامه الخ بوسف سبط این الجوزی المتوفی 
سنة ۶۵۴ ۰ 

و کتاب ترهةالابساد نٍمتافب أهل‌البیت الاطهاد للملامة الیخ‌بحبی‌بن عُه بن 
حسن بن‌حمیدالیمالیالمقرانی دالنسخة مخطوطتمحفوظة ن‌مكتبة لمتحف‌البربطانی 
نی لندن تحت الرقم ۰۳۸۵۰ 

وکتاب وسيلة المآل ن‌فنائل الال للعلامة الحضرمی . 

وکتاب سمط اللال نی فنائلالمترة دالال للعلامة الحضرمی . 

و کتاب تحفة الراغب للعلامة الثیخ شهاب الدین احمد المصری اقلیوبی 
طبع ني الفاهرة . 

کتاب درد الا صداف للعلامة الثیخ عبدالجواد بن خض المسری الشربینی . 

و کتاب الاستظهار الاهد لاهلالبیت الاطهارللملامة الشیخ محسن بن أحمد 
الیمانیالمنسی والنسخة مخطوطة ني‌ضمن مجموعة في السکتبة المتوکلية بسنعاه . 

و کتاب اتحاف أهل‌الاسلام بمایتعلق بالمسطفی وأهل‌بیتهالکرام لعلامةالشیخ 
عم السبتان السری‌الشافعی المتوفی ۰۱۲۰۶ 




















ان الفاسط -۳۲۱- 





و کتاب نیال دب نی مناقب آالرسول الاطاب للعلامةالبیخ عبن عشمان‌بن 
عبیدالٌ الروزیالحننی والنسخة دأيتهاني مکتبة فقید النادیخ دالادب صدیقنا اللیخ 
ین طاهربن غی السماوي ثم النجفی . 

و کتاب اسمافالراغینللعلامه ال عمالسبتانالمسري طبع‌بالقاهرة مار 

و کتاب الاتحاف بحب الاشراف للعلامة الثبخ عبداة اللبرادی السسری 
التوفی ۱۱۷۳ ۰ 

و کتاب المقد اند نی منافب آل غ قٍلملامة الغاضی اللیخ ه بن علی 
اليماني ااشوكاني المتوفی سنة ۱۲۵۰ د النسخة مخعوطة محفوظة ضمن مجموعة نی 
مکتبة (الامیروزینا) تحتالرقم۴۱۵وال زلف من‌مشایخ مش یخی ن‌رواية کنبالزيدية 
و الشوافع . 

وکتاب بناییع المودة للعلامة العادفالیدسلیمان بن بر اهیم‌العروف بخواجه 
کلان بن ی الحسینی البلخی القندوزي: 

و کتاب دشفتالسادی من بحر فتائل بنی الثبي الهادی للملامة السید آبی‌بکر 
بن شهاب العلوی الحضرمی تریل حیددآباد لد کن شیخ الملامه السیدت بن فیل 
الملوی مولف کتاب اللصائح الكفية لمن بتولی‌معادية . 

و کتاب نورالابسار لملامة السیدته ممن الشبلنجی , دکتاب ذخاثرالمقبی 
للملامة الثیخ محب‌الدین اللبری و کتاب الشرفالمو ند لاله للعلامة الثیخ‌بوسف 
للبهاني من‌مشایخی الرداية وغیرهامن‌الکتبالکثيرة ای بعسرعد ها بینمضلوطة 
و مطبوعة . 

ومن‌المجلین ن‌هذا الضماروالاخذین بالسبقفیالسباق هواثقةاثبت الثبتالبحائة 
لنقاب القناد لرحالة ی طب‌الحدیت الجو الق ني تحمیلالرواية ؛التجیدالسجيد نی 
لیف لت صیف‌الشیخ ابو الحن و آبومحمد علي‌بن غ بن ب‌الطیب الجلایی 
الشافعي الواسطی ثم" البندادی الشهیر بابن‌الفاذلي العتوفی سنة ۴۸۳ فا ناف هذا 
السفرنمناقبه) علی حمن سبك وخیراسلوب . 








دلعبری انه من الرعیل الاول من تلك الکتب والرسائل حاو لااشهی الفضائل 
دالمحاسن‌بمزابا قلما توجدنی غیره م مکمالالتح ‌ونهاية التثبت نتصحیح الاسناد 
والعارق «رعاية ماهوالللال ن. بر من‌الوثوقدالطماً نينة بالسدوردجهته دعدم 
المعارش والاعراض ووضوحلدلالة وظهورالمفاد وغیرها ولا جل هنهالمحاسن استند 
له و اعتمد علیه عداة ۶ ن اعلام الحدیث و التادیخ نکتبهم وذبرهم کم 
متقف علی ذ کر بعطهم انشا نب 

ولکن مما یوسف علیه قلة نسخه نیع نا ونهول أ کثرالملفین‌عنه بحیث‌صاد 
تسیا منسیا وکد ان‌بلحق بالمعدوم متردک نی رفوف بعض مخازن الکنب والمخادع 
لا بقف علیه الا الاوحدی من الباحثین الی ان دقثق الولی الکریم الوهاب سبحانه 
عز" شاه الادة الاجلاه الشرفاهالخاج السید. |ٍسماعیل الکتابچی الناجر الکتبی و 
اخوته الکرام الوفقین لنشر الاسفاد الدينية فاتهم ادام ال توفيقهم شمتروا الذیل 
عن‌ساق الجد" في طبعه داذاعته علی اجود سبك وخبر طریق من‌حسن الخط و دصانة 
القرطاس دالجهد نالتصحیح وغیرها مما بقسد تي الطبوعات و برغب . 

و قام بتحقیقه «تصحیحه وتخریج احادیثه من سائرمسفودات الحدیث الفاضل 
لبحا هالمتتبع المضطلع الثقة الم تمن ذخ رآ بابالفضل ومن‌بستفاد من دشحات قلمه 
المیر زا محمد الباقر البهبودی ادام الباری نامه نخدمةالعلم والدین قد بنل 
الوسع في هذا السأن د داجع کتب الااد سیتما ما اف ني الاب و لم یألالجهد 
الجهید دالسعی البلیغ فاتتشی هذا الفر الجلیل‌فوق الومل دالعراد . 

ثم ان الثاشروالمسحح المحقق طلبا من‌هذا الستکین تألیف دسالة وجیزة 
ني ترجمة ناسق‌هنه الدرادی وسائغ تلك السبائك دالمساجد , وأنا معتور المحن و 
الالام الروحينة والاسقام الجسمية والمرجو من‌فطله تعالی کشفها و دفع البواعث 
والعلل واهمنها کید الحاسدین قتلةالفضل والتقی" . 

وحیث لم اجدیداً من الاجابة ولا مندوحة نی الاسعاف فحردت هنه المجالة 
لتي هي کفبسة المجلانبعدالماجعة الی‌المسادد التقنة وضی الکتاب فبئتبتوفیق 









الیزان القاسط - ۳۴۳ - 
دبي حاوية لثرجمة لاس قکاشفة عن مبهم حاله وحيانه دسمیتها ب(المیزان الفاسط 
فِ ترجمة مرخ داسط) و دتبتها علی عناوین فاقول مستمد"ا من کرمه العمیم ددام 
التوفیق دالامداد انه اقدیر علی ذلك : 

اسمه و کنیته 

هوالحفظ ابولحمن اد بو یبن الشهیربابن امفزلی دهو آشهر کناه 
القابه 

الجلا بی دالواسطي ومور خ واسط «خطیب «اسط . 
آبائه 

دالده عدبنغه بن الطینب وکان‌خطیبا معدددان‌علماء داسط فاضیانیالرافعات 


موطنه و محتده 
ولد پبلدة واسط ثم انتقل ن‌أداخر عمره الی بنداد د بها توفشیء 
مذهبه و مسلکه 


کان شافعیا فروعا اشعربا اسولا کما هو طریقة أکثر الشافعة وقلما بوچد 

فیهم طريقة الاعتزال اد الماتربدیته ُوغیرهما من المسالك والقاید . 
کلمة حول لفظ الجلایی 

قدعرفت ان" من ألابلشهيرة اسلا بی» وهو نسبة ل‌جلاب بالنم کزتاد 
معرآب «گلاب» ای ماء الورد نمض علیه لزبیدی ناج ج ۱ ص ۱۸۶ و اشتهربه اما 
لکون آخذه شفلا لنفسه و در" معاشه أدکان شفلا لبعض آأسلافه ؛ و ما لکونه من 
هل قربة الجلايية احدی قری واسط . 

ثم الب به‌جماعة غیرالزلف ایا «لکن‌حیث اطلق انصرف یه کما بظهر 
من‌السمعاني وال بیدی , «لیعام ان" بعض الحدئین اشتبه علیه الامر وخلط الجنلامی 
بضم الجیم بالجتلایی بنتسها مع ان" الجلابیفتالجيم نسبة لی‌قرية «جالاب» محل 
بناحية خوارزم ومنه ٌبوسید احمدین علی‌لجلایی لفقیه‌منمشایخ السمعانی فراجع 








۳۲۴ - ثرجمة موف الکتاب 





ی والشتبه وغیرهما کما اه قد بشتبه الجنلای بطم ام بالحلا بیبفتحالحاء 
الهملة فلیکن النافل دالکاب علی تثبت و تحری. 
کلمة حول لفظة ابن المغازلی 

هذه کنية کنی‌بها جماعة : منهم الولف » ومنهم ابنهتل , ومنهم عمربن ظفر 
ُبوحنص بن الغاذلی القری بیغداد التوفی سنة ۵۴۲ ولکن متی اطلق انصرف الی 
صاحب الکتاب و وجه الاشتهار به ان" احد أسلافه کان تزیلا بمحلة العفازلیین 
في داسط . 

کلمة حول لفظة الواسطی 

الواسطی نسبةالیداسط وهي بلدة اسلامینهکانت «افعة في‌جنوب العراقیشوسط 
بين الکوفه والبسرة اسسها الحجاح‌پن پوسف اثقنی ني زمن عبداللك بن مردان نی 
سنة ۸۳ علی‌الاصح ادسنة ۷۵ اوسنة ۷۸ وکانت ذاتثطرین شرقي دغربي بفصل‌بینهما 
شط الدجلة وبقال لها داسط القصبابطا ومنه المثل (تتغافل کانك واسطی) و المسافة 
بینها دبین الکوفة خسون‌فرسخا ومثلها بن البسرة وبینها دکانت قبل‌حدونها هنال 
بلده ساسانيية بقاللها ( کسکر - اد کشکر) وکانت مدينة ذات منزلهةمرموقة عامرة 
بالقصور والبساتین والساجد والناذل و السمادات سیتما في القرین الخاس و السادس 
الی عرش علیها الفشل والخراپ لحدوث الفتن «الحن بجیث بادت ول‌تبق من أٌثر 
الحجاج الا التلول . 

ثم نشات بلدة (الحی) ویقال لها (حی داسط) تارة ‏ (حی المتنارین اخری) 
هکذا ني بمض المعاجم . 

وممایلزم ان یننه علیه هوانه‌کانت ن لبلاد ال بنة د غیرها عدة بلاد وقری 
وأما کن وجبال بطلق علیه الوانط . .- 

نص علیه آبوعبیدالاندلسی البکری ني معجم ما استعجم ج ۲ ص ۱۳۶۳ و 
عبد امن البندادی في الراصد ص ۱۴۱۹ و الزییدی فيالتاج ج ۵ ص ۲۳۶ و 
الفیروذآ بادی نی القاموس » دهي کثيرة تربو علی‌آربمین محلا . 


المیزان القاسط ۲۲۵ 


منها داسط مکة بوادی النخله , و داسط بلخ , و داسط نوقان من طوس, و 
یقال لهاواسط البهود , دداسط حاب‌الشهباه بقرب بزاعه, وواسط خابود فرب‌فرقیسا 
وواسط الحلة الزیدیه قرب مطیرآبان , و واسط الیمن بالقرب من زبید و 
«موضع بين العذيبة والسفراء, و فریتان بالموصل احدیهما بالفرج بین مرق د عین 
الرسد والثانية بین مرق «المجاهدیه , و بلدة بدجیل علی ثلائة فراسخ من بغداد ؛ 
و موضع لبني اسیدة وهم بنو مالك بن سلمة بن قشیر ؛ د موضع لبنی تمیم » دبلسدة 
بالاندلس من أعمال قبرة؛ و بلدة بالیمامه ؛ د حصن لبنی السمین السمیر خ ل من 
پنی‌حنیفه یقال له مجدل ایض . 

و بلدة پنهر الملك بالعراق » وجبل اسفل من جمرة العقبة بين اماذمین » و 
جبلان دونالمقبه , وباب في‌بنی هذیل » وفرية بلرقه : وموضع بحمی ضریة ن‌بلاد 
بل یکلاب بالادية, وطریق بین‌فلج دالمنکدد الی‌غیر ذلك مسا بقف علی‌من جاس 
خلال کتب المسالك د السمالك . 

داشهرها واسط الحجاج التی منها لاف بحیث متی اطلقانسرف البه وکات 
هذه البلدة کما اشرناذات خطروثأن عظیم نی انتاجها لام الحدیث والفقه والادب . 

ومن نم" توجهت هم المژلف الیألیف الکنب حولها دهي کثيرةبقف علی 
آسمائهاالبحائةالنقاب نيکنب النهادس دمن آشهر ما ّف فیها. 

کتاب نادیخ داسط لا بي الحسن اسلم بن سهل بن اسلم بن زیاد بن حبیب 
الشهیر (بتحشل) الرذاز التوفی سنة ۲۹۲ و لکتابه هذا ذیول اشهرها ذیل المولف 
اعنی ابن المفالي وقد طبع فيداد علینفقة السجمع العلمی المراقی بتحقیقالفاضل 
العاصر کودکیس عواد . 

و کتاب محاسن‌اهل داسط لعمادالدینالکاب الاصفهانی الشهیر صاحب‌الخر بده 
التوفی سنة ۰۵۹۷ 





کتاب تادیخ واسط لامیعبدالة بن‌سعیدین یحیی‌بن علي‌ن حجاجالدبیشی 
لواسعي المتوفی سنة ۶۳۷ . 


فرجمة موف الکتاب 





و کتاب تاریخم واسط لام عبدالبن علي الواسطی امرخ المتوفی ۶ 
کتاب تاریخ داسط للسید جعفر بن عم بن الحسن الجمفري الشیمی المتوفی 
ف حدود سنة ۰۸۵۰ الی غیرذلك 

ومن مشاهیر من‌پشب الی‌داسط الحجاج هو آبوعي الحتن‌ین احمدینعبدال 
الواسطی المتوفی سنة ۰۵۷۶ وکان مدد سا بمددسة ابن ود ام کما افاده السسکی 


لطبقات الکبری . 

و منم از بن الحسین بن بنداد الواسطی مقری؛ القرآآن الشریف في 
المراق توفی ۰۵۲۷ 

و منم لشیخ ابوالقاسم محمود بن المبادك الواسلی ثم البفدادی الثامی 
المتوفی سنة ۵٩۲‏ . 


ومنهم ابوحازم . بن‌الحشن الواسطی العاضی بها منعلماه الفرثالرایع 

ومنهم محمدین ثابت بن‌احمد ًبوبکرالواسعلی المتوفی‌سنة ۳۶۴ ۰ 

و منهم ابولملا ی بن علي بن احمد بن بمقوب پن مروان الواسلی المتوفی 
سلة ۰۳۳۱ 

و منهم ابوعلي |سماعیل‌بن ع بن عد بن ابراهیم بن کمادی بالراه المهملة 
الواسطي المتوفی سنة ۳۶۸ ۰ 

و منهم ابو علي ان بن القاسم المقری المعروف بفلام لماش الواسعلی 
المتوفی سنة ۰۳۶۸ 

ومنهمابوالحسین عاسم‌بن عي‌بن عاسم بن آسهیبالواسطی المتوفی سنة ۲۳۱ 
الی غیر ذلك . 


مشایخ الب و لف فی الدرایه و الروایة 
اخذ و روی عن‌جم غفیر مالثقات الاثبات حملفالحدیث واسامین‌فقهه . 


۱ -منهم ابوالحسن علي ن‌عمرین عبداله بن عمر بن شوذب القاضی الشافمي 





۳۴۷ - 


الواسطي , ومما دوی‌عنه هوحدیث المتزلة وحدیث با علي لا یحبك الا مومن . 

۲ - ومنهم ابوطاهعی بنعلي بن عم بن‌عبدا بیع البفدادی الشافعي ومما 
روی عنحدیث الفدیر «حدیث اللزلة وحدیث جمل ال ذرينة من صلب علي »و 
حدیث مروقالخوارج من‌الدین وحدیث نا مدیشةالعلم وحدیث دد الشمس داحادیث 
ی شأن تزول هل‌أنی . 

۳ - ومنهم ًبوغالب عُ بن أحمد بن سهل اللحوی الواسطي الشافعيالمتوفی 
سنة ۴۶۷ المعروف باين الخالة و مما روی عنه حدیث نا مدينة الجنة وعلي بابها» 
وحدیث الطیر «حدیث الرابة وحدیث الثقلین «حدیث انا مدينة ااعلم وحدیث کنت 
نا وعلي نود ندال وحدیث قالاٌتالیایدته بعلي" وقد روی عنهالکیر کما 
نص علیه السمعانی ن‌الاساب ص ۱۳۶ ط م رجلیوث . 

۰ ۴- دمنهم ابوبکر عه بنعبدالوهاب بن طادان السساد الشافعی الواسطي » 
مما دوی عنه حدیث الغدیر بعدة اسانید و حدیث المنزلة و حدیث با علي لابحبك 
لا مژمن وحدیث النظر الی علي عبادة وحدیث الطیر باسالید د حدیث الراية ؛ و 
فطیة حیالحمین خسة وعشرین حجة ماشیاً وحدیث من‌فارقعلیا فادقني , وحدیث 
سد" لابواب الا باعل وقية مجلس النصور وبحثه مع الاعش . 

۵- دمنهم القاضی ابو بوسف‌ین دیاح بن‌علي بن موسی بن عبدال الکوني 
الحنفي من قبلة بنی‌حنیفهوممادروی عنه حدیث کنية علي بابی تراب . 





ع ومنهم ابوطالب رین أحمد بنعثمانبنالفرجالازهری‌ومماردی‌عنه حدیث 
الغدیر پاسانید و حدیث المتزلة و حدیث انا مديثة الحکمة و علي بابها د حدیث 
سفينة نوح و أحادیث سد" الابواب الا باب علي و حدیث المباهلة و حدیث 
الطیربطرق وحدیث القلین وحدیتالراية وحدیث تزول قولهتعالی«انما یتک 
ورسوله» نی شأن علي 

۷ - ومنهم ابوالقاسمعبدالواحد بن‌عي باس البزازلواسطي‌الشفي معا 


ترجمة موف الکتاب 





۳۴۸ 
روی عنه حدیث المتزلة وحدیث الطیروحدیث النظر الی علي عبادة . 
۸ - ومنهم آبونصر احمدین موسی‌بن عبدالوهاب العاحان الواسطی‌الشافعی مما 
رویعنه حدیت المنز لوحدیث نا وعي‌حجة علیامتيبوملقيامة وحدیث مثلأهل‌بیتی 





مثل سفينة نوح وحدیث لکل نبي" وصي ودادث ووسینی ودارئي‌علي دحدیث آیدته 
بعلي و قطية صعود علي علی کتف النبی لب حدیث فانل علي" اشقی الاولین و 
الاخرین . 

٩‏ - دمنهم الفاضي آبوالخطاب عبدالرحمان بن عبدالة الاسکانيالشافمي , مما 
روی عله حدیث المنزلة و حدیث الراية بعطرق » و حدیث فاتل علي" اشقی الاو لین 
و الاخرین/. 

۰ - ونوم ابویعلی علي بن‌عبیدین الملاف البزاژ , هما روی‌عنه حدیث‌الفدیر 
و حدیث الثقلین . 

۱ - ومنهم ابوالحسن احمدین الظفر بن احمدال‌طاد الشافمي لفقی‌الواسلی 
ما روی عنه‌حدیث المنزلة وحدیث من مات علی بقش علي مات بهودبا اد نصرانا 
وحدریث علي امیرالبررة «حدیث السطل وحدیث الطیر وحدیث الراية وحدیث ذ کر 
علي عبادة و حدیث فاطمة بضمة منتي و في سنده ته برغ الاشعث صاحب الجعفریات 
(الاشعثیات) و الرداية مفصلة طوبلة و حدیث اسباغ الوضنء و حدیث اشتد" ۶ 
علی منآذاني ن‌ترتي وحديتعلي منتی مثل رأسی‌منبدنی وحدیث السفيلة وحدریث 
المحاجة مع الخوارج دنص السمعاني علی دواية املف عنه 

۲ - ومنهم ابوالقسم لفضل‌ین عه پن‌عبدالةالاصفها ی » مما دوع‌عنه حدیث 
الفدیر و حدیث نا مدينة العلم . 

۳ - ومنهم ابوبکر احمد پن عم بن علي بن عبدالرزاق الهاشمی الخظیب 
الواسعلی دوی عنه الکثیر منها حدیث النزلة و حدیت خر اخواني کما بظهر 
من السمعاني . 

۴ -و منهم ابوالحن علي بن احمد بن الظفر بن عه العدل العطاد الفقیه 








یزان افاسا 











ای من دوی عنه حدیت خیراخواني عي و مولانا علي علی القوم . 

۵- دمنهم ابوالحین دبع بن‌ابراهیم بن مخلدالبزاز مما دوک عنه‌حدیث 
نعم الا أخول علي وحدیث علي منتی وأنا منه . 

۶ - ومهم ابو الحسن‌بن احمدین موسی الفندجاني ب بضم الفین المعجمة 
وسکون النون ثم" الدال المهملة ثم الجیم نسبة الی‌مدینة غندجان من‌مدن الاهواژ 
والطاهرأنّه مرب هندیجان في عصنا هذا » ممادوی عنه حدیث من ناصب علیا فهو 
کافر وحدیث من شكث في علی" فه و کافر ؛ وحدبث علي باب مدينة علمي , وحدیث 
علي علی الحوض وحدیت زیتنو مجالسکم کر علي وحدیث لقبن باسانید . 

۷ - ومنهم ابوالحسن علي بن الحسین بن الطیب الواسطی السوفي مماردی‌عنه 
حدیث نممالاآخوك علي د حدیث حقي علی السلمین کحق الوالدعلی ولده. 

۸ - ومنهم ابوعبدالة رین علی‌ن الحسین‌بن عبدالرحمانالملوی , مماروی 
عنه حدیث من‌آأطاع علیا فقد اطاعني وحدیت با عل لايحبك ال مومن 





-٩‏ ومنهم بو اسحاف ابراهیم بن طلحة بن ابراهيم بن رین غسان ابصري 
اللحوی و مما دوی عنه هو وجه تسمية فاطمة کل دحدیث علي‌امام المتفین و حدیث 
الوبل اطالمي أهل بيتي وحدیت‌ان: قانلالحسین نيا بوت‌من‌الناد وحدیث علي‌فسیلنار 
و حدیث شکوی سیدتناالنزهرا ابتول متعلقة بقئمة امرش و تطلمها عن قلة ابنه 
ااحسین و هذا الراوی ینقل آحادیت بسنده عن مولانا الرضا 1 . 

۰ - و منهم القاضي أُبوعلی اسماعیل بن عه بن احمد بن الطیب بن کماری 
لمراقي الفقیه الحنفي المتوفی ۴۶۸ ومما دوی عنه آحادیث ني ذم الخوارج و کفرهم 
وأحادیت نف مدح علي لفل. 

۱ - ومنهم آبالقاسم واصل‌ین حمزتالبخاری ومما روی‌عته حدیث مثل‌علي" 
نی هذه‌الامة مثل فلهواله آحد نیلف رآآن . 

۷- ومنهم أبومنصور زیدین‌طاهربن‌سیار(سان خ () (یبان خ) افقیه الحنفی 
الیسری روی‌عنه حدیت آُنامديشة العلم وحدیث القدیر . 











۳ ومنه بدا ین ابی صربنعبدالة الحمیدی رویعنهحدر لایحل" 
لمسلم بری مجر"دی الا علي وحدیث أُا وعلي من شجرة واحدة . 

۴ - و منهم بو علي عبدالکريم بنغه بن عبدالرحمان الثرولي دوی عثه 
حدیث الغدییی - 

۵ - دمنیم ابوافتح‌علي بن عه بن عبدالسمد بن ی الدلیلی الاصفهاني دوع 
عنه حدیاًفالحسن بن علی:اللهم نی أحبه فاحبه. 

۶ - د منهم ابوغاب ع بن الحین بن آیي‌سالح المقري المدل , دوی عنه 
حدیث الطیر . 

۷ - دمنهم أًبوطاب ین علي بن لفتح الحربی البفدادی دوی عنه حدیث 
الطیر بطرق ۰ 

۸ - و منهم ابوالفاسم عم بن علي المیمونی الواسطی الشافعی » دوی عنه 
حدیث الراية . 

۹- ومنهم آٌبوالحمن علي بن عبیدال بن القصاب البیم الواسطی الشافمي رو 
عنه حدیثلابحبث|لا مومن دحدیث لولاان تقول طائفة من |عتی مافالت النصادی 
فی عیسی بن مریم لقلت فيك مقالا لاتم" بل من السامین [ اخنداالتراب من 
تحت رجلك . 

۰- ومنهم ابوبکرعی بن أحمدین عبدال بن مامویه الواسلی الشافعي روی 
عنه‌حدیث الراية وحدیث ياعلي محبك محبنی ومبغنك مبغني . 

«منهم ابوالقاسمالفشل‌ین عه بنعبد ال الاصفهانی روی‌عنه‌حدیث لافتی الا علي 
ولا سیف الا خوالفقار . 

۲ ومنهم آبوموسی عیسی‌بن خلف‌بن غ بن لربیم الاندلسی المالکی روی 
عنه حدیث لافتی الا علي ولا سیف الا ذوالفقاد. 

۳و منهم ابر کات غه بن علی بن غی التساد الواسطی الشافعی دویعنه 
حدیث النظ الی علي عبادة . 

۴- ومنهم ابوالبرکات ابراهیم بن عم بن خلف الجماری السقطی روی عنه 











۳۵۱ - 





حدیث انقضاض الک وکب في داد علي 3 . 
۵ - و منهم القاضي أًبوجشر عمه ن اسماعیل بن الحمن العلوی دوی عنه 
ن حساب وحدیث الکساء و نزول آية لتطهیر 


۳۶- ومنهم القاضی أبوتمم عليی بن غٌد بن الحسین روی عنه حدیث تختّموا 
پالعفیق . 

۷- و منهم ابوالفاسم بدا بن غدبن عبدال الرقاعی الاصفهانی روی عنه 
حدیث | نعقاد نطفة سیدتنا الرهراء من‌سف جلة الجنة بعد ما اکلها ابیت . 

۳۸- و منهم اقاضی آبوالحمن علي بن خضر الاژدی وی عنه حدیث فاطمة 
بطعة منی . 

۹ - منم | بوالحسن علی‌بن عبدالسك بن عبدالة بلقاسم الهاشمی العباسی 
روی عنه حدیث عليٌ وصيني » وحبیث الفدیر وتص السمعانی في الانساب علی دوابة 
الژلف عنه کثبرا ‏ 

۰ - دمنهم ابوعبداله الحسین بن الحسن بن یعقوپ الدباس الواسعلی ؛ دوک 
عنه حدیت المتزلة . 

۱ - ومنهم لقاشي آبولحمن عٌ پنعيالممردف بابنالرسبیالشافمی ددی 
عنه حدیت نزول الملاشكة فی ذفاف علي ۰ 

۷ - و منهم أبوأحمد عبدالوهاب نع بن موسی الفندجانی المتوفی ۳۳۴۷ 
رویعنه حدیث المنزلة وحدیث ذیتنوا مجالسکم ب ذکرعل ۰ 

۳ ومنهم ال رین الحسین بیدا لبرچی الاصنهالی » دی عنه 
حدیث القدین . 





الراون عنه و الاخذون منه 

اخذ و روی عنه عداة : 

۱ - منهم ابنهابوعبداةغالاضی‌بن عليبن ینیب الجلابی" المعروف 
کابیه بابن الغازلی المتوفی ۵۲۲ . 

۲- دمنهم آبوالقاسم علی "ین طراد الوذیر البفدادی کما نص علی‌السمعانی . 

۳ - ومنهم امش عبدالكريم بن مه المروزی الشافعی الشهیر بالسمعانی 
المتوفی سنة ۵۶۲ صاحب کثاب الانساب فاندبردی عن المولف بواسطة ولده الفاضی 
یبدا . 

۴ - ومنهم بدا پفتوخ یی صربن عبدالٌ لحمیدی الاژدی المتوفی 
سنة ۴۸۸ و کان صدیقاً له دوی عنه بالاجازه عن کتابه نادیم «اسط علی ما ني 
مجم‌الادباء ترجمة ابن‌بشران یغاب فال : وحدت أُبوعبداله الحمیدی فال :کتب 
لی"آبوالحسن علي‌بن رین عه لجلا بی لواسطي صدیقنا من داسط آأن آباغالب بن 
بشران اللحوی مات في ۱۵ شهررجب سنة ۳۶۲ ومولده ۳۷۰ الخ . 

النوابخ فی اخلافه و آسرته 

بغ نی أعفابه و ذداربه رجال : 

۱ - منهم ابنه آَبوعبداة ی الفاضی , قال السمعانی ی الانساب ص ۱۳۶ طبم 
مرجلیوث في حقنه مالفظه : کان ولی‌لقناء د الحکومة بواسط نيابة عن آیی‌لمبای 
احمد پن‌بختیاد و کان شیخاً فاضلا عالمً سمع باه د بالحسن ت نع بن ملد 
الازدی وأبا علي |سماعیل پن أحمد بن کمادی القاضی و غیرهم » سمعت منه الکثیر 
بواسط فیالنوتین جمیعً , و کنت الازمه مدة مقامی بواسط , وقوأت علیه الکثیر 
بالاجازة له عآب‌غالب تین احمدین بشران النحوي الواسطی انتهی . 

اقول : قد شاد الولد مع دالده المولف ن الرداية عن‌رجلین د هما ابن مخلد 


المیزان القاسط - ۳۵۲- 
و اين بشران د من متایشه ابو ابنالسری و الحمن بن آحمد الفندجاني. 
ثم افول : اه روی جزئی کتاب الناقب لابیه‌عنه وبروبه عنه جماعةکالفاضی 
لمدل عزالدین هبةالکریم بن‌الحسن بن‌الفرج بن حبانش الواسطی وفیرهکما بطظهر 
من الکتاب (۱) . 
7 اه توفی سنة ۵۴۲ علی ما ذ کرء السقلانی دابن السماد في الشذدات 
س ۱۳۱ وفال فی‌حقه : ‌هذه السنة اعسنة ۵۴۲ توفي أَبوعبداية الجلابي القاضي ع 
ابن علي بن مه بن تمالطیب الواسطیابن‌الغاذلی سمع عن غدبن مه بنمخلدالاژدی 
والحس‌بن آمدالنندجانی وطائفة وأجازلهآبوغابابنبشراناللفوی وطبفته و کان 
پنوب في الحکم بواسط »و رخ وفانعلامة لتایخ الشیخ عبدالرذاق بن الفوطي نی 
تلك السنة , وقال الذهبي ن‌نذ کرة الحفاظ نیح : محدث داسط توفی سنة ۵۴۲ , 
والظاهر نم رخ الز دی الشاج منسة ۵۴۳ من‌الاغلاط الطبعية . 
و ذکره الحافظ احمدین حجر السقلالی ي التبمیر ج ۱ ص۳۸۰ و اشاد لی 
رواية الولد عن الوالد کتاب المناقب . 
۲ -و منهم : جمالالدین عمة ال بنعلي بن احمد پن اسطاد لوا-طی قاضي 








۱ - وحکی عن ابن نقطه فی ذیل الاکمال ۲/ ۳۴۵ قال : دما حبانش یفتح الحاه 
البهملة والباء السچية بواحدةکسرالنون وآخرء شین معجمة : فهو آبو علی الحمن بن 
الفر‌پن عیبن حباش الواسلی » سبع نداد من آبی الترسی الکوفیوپوامط عنجماعة 
منهم آبونعیم بن زبرب و آبوسید بن‌کماد . 

آقول : وقد سمع تادیخ‌بحتل لاملم الرذاژ مع چماعة علی محمد بن احمد بن عبداث 
المجمی فی‌سنة ۵۰۸کما فی تادیخ واسط ۲۸۴ ۰ 

قال اين نقطه : سمع منه ابنه ابوالبقاء فی جماعة توفی سنة ۵۵۴ و ابنه ابوالبقاه 
هبتالکريم سمع من جده لامه آبی‌بداث محمد بن علی بن الجلایی وأی‌الکرم بن الجلخت 
وآبی محمد اين الامدی » توفی فی‌دجپ من‌سنة ۵۷۴ ۰ وهو وآبوه من الثقات . 





واسط » پرویکتاب الناقب‌عن جد» امه أبی‌عبدالة غ القاضي ابن لوف . 
۳ ومنهم :بو صالحبن الوْف‌یروی کتاب اقلا بیه عنه وعنه‌جماعة, 
۴- دمنهم : بو ی صالح بن ی پن الملف أخذ و دوی عن آأییه ه فاضی 
داسط عن والده وغیرهم من الفطاحل والرجالات . 


کلمات العلماء فی حقه 

قال السمعاني نيالاساب ص ۱۴۶ طبع مرجلیوث نی حقّه : کان فاضلا عادفا 
برجالات «اسط وحدیثهم وکان حریصا علی‌سماعالحدیث وطلبه پیت له ذیل‌لتاریخ 
لواسط وطالعته دانتخبت منه , سمع با الحسن علي بن عبدالسمد الهاشمی و آبابکر 
احمد بن غل الخطیب واباالحسن احمد بنْ المظفر العطار وغیرهم . 

روی عنه ابنه بواسط دابوالقاسم علي بن طراد الوذیر ببغداد و غرق ببغداد نی 
دجلة نی صفرسنة ۴۸۳ وحمل میتا الی‌داسط ودفن بها . 

و قال الزبیدی ني تاج المروی ج ۱ ص ۱۸۶ ما زجاً بالقاموی ما لفظه : و 
ابولحسن علي بن غه ند بن الطیب الجلایی عم مرخ سمع الکثیرمن آبی بکر 
الخطیب و له ذیل تاریخ واسط توفی ۵۳۴ و ابنه ع صاحب ذلك الجزء مات ۵۲۳ 
انتهی . 

دفال الثیخ عم بن عبدالةالحضرمي ني طبقاته مالفظه : کان محدا بسند له 
في زمانه مرخا دوی عنه الکثیر و هو عن جماعة و کان ثقة امینا صددفا معتمدا 
في منقولانه مسندا |لیه ني مردینانه له کنب منها ذبل تادیخ داسط لاسلم المشهود 
ببحثل دکتاب في منافب میدن علي کرام ال دجهه جمع فیه فادعی نفل فیه عن 
فاد ارداة ال . 

دغیر هلاه نی کتبهم و مسفوداتهم . 





مکان البولف عند العلباء و اعتماده علیه 
و استنادهم الیه 
آن البْلف من اجلة حفاظ الحدیث عندالخاسة والامة . 


فممن استند |لبه و اعتمد علیهني منقولانه هو السععاني ني انسابه و امالیه د 


سائر آثاده فانه اکثر الثقل عنه بواسطة ابئهعه الواسطي القاضي و قد ینقل عنه 
بلا داسطة . 


ومنهم الذهبی الشافمي صاحب میزان‌الاعتدال تقل‌عنه فیه ون غیره . 
دمنمم العارف الشهیرالسید علي الهمدانی صاحب کتاب مود ة القر بی . 

دمنهم الحافظ ابن‌حجر السقلانيالشافی ني تسیر ره . 

ومنهم الحضرمي فيکنابه وسیلةالمال و غیره . 

ومنهم البلخي الفندوزی الحنفي الیتابیع و غیره - 

ومنهم السیدتی مرتضی الزییدی الحنفی نی تاحج‌العردی و ثبته. 

ومنهم الثیخ بحبی‌بن ه البطریق الاسدی الحلي : 

ومنهم مولاا اللامة الثیخ حسن‌بن‌بوسف الحلي ني بعض کنبه ني الامامة . 
ومنهم مولاا الفاضي نودال لحسيني اللرعشی التستری فيالاحقاق دغیر» . 
ومنهم الحمويني ن‌ذیل فرائد السطین . 

ومنهم الثیخ |بوالفلاح عبدالحی ابن‌عماد صاحب کتاب الشذدات . 

ومنهم الشیخ تاجالدین ااسبکي ‌زیل طبقات الشافعية الکبری ۰ 

دننهم الحضرمي نی وسیلفالل الی‌غیرذلك . 

ومنهم کت المولفین ‌تارخ داسط . 








ترشح من قلمه الیتال دیراعه الجو ال عدة کتب ورسائل : 

۱ - منها کتاب الذیل لتاریخ داسط لاسلم الواسطي الشهیر ببحشل , 
۲ - ومنها کتاب الادبمین حدیشا نی فضائل قررش . 

۳ - ومنها کتاب شرح الجامع السحیح للبخادی لم یتمه . 

۴- ومنها کتاب مناقب عليبن آبی‌طالب ها هوبین بديك . 

۵ - ومنها دبوان شعر . 


۶ - ومنها کتاب نالقضاء و الشهادات علی مذهب الشافمی . 
۷ - ومنها کتاب مناقب الشافعي و مرجحات مذهبه علی سائر الذاهب الی 
غیرذلك منال لیف و التصایف . 


وفائه و مدقنه 

الاقوال نی وفاته متضادبة فهناك فول با نه مات في سنة ۵۳۴ ذکرء ابن الاثیر 
نی اللباب و تبعه الزییدی في تاج المروی » و قول بانه مات نی سنة ۳۸۳ و هو الذی 
صراح به دص علیه السمعانی حیث‌قال : غرقببفدادنٍدجلة‌سفرسنة ,۴۸۳ وحمل 
میتاً الی داسط ددفن بها وهو الاوجه : 

آ- لانه انصل بابن الولّف آبیعبداله ان الغاذلي و سمع‌منه الکثیر بواسط 
في نوبتین وکان بلازمه مد ء مقامه بواسط دأخذ منه‌یل تادیخ واسط لا بیهفالظاهر 
بل المقطوعآنه ذکرذلك اتفصیل من‌علة الوقاة ویومه ومدفنه وحمله ميت لیداسط 
تقلا عن ابن المژلف وأهل البیت آدری بما في الییت . 

ب - انولف العلامة بروی آحادیث عن مشابخه د بورخ سماعها أرفراءنها و 
أحیانا |جازتها بالکتابةبين السنوات ۴۴۰ - ۴۳۳ و الظاهر بحب العادة بلوغه نی 





الیزان القاسط ۳۵۷ 
تلك ااسنین مبلغالرجال ولا أقل" منتلئین (۱) » لا نهببعدآآن یکانبهالمایخ في 
أفل من ذلك فل و کان وفانه فی سنة ۵۳۴ فقد عمر أکثر من ۱۳۰ سنة مع أنه لم 
ی ذکره أحد بالقمیر . 

فعلی ذلكماقالهان‌الائیر و نبعهازبيدي نی الناج لابستقيم ‏ ولعله قد سقط 
من مطبوع کتابه للباب شيء وحذا التادیخ (۵۳۴) وفاة دجل آخر سقط اسمه من 
المطبوعة » فلیتحود . 





۱ - یژید ذلك آن ابن‌المولف اباعبداثه ابن المناذلی توفی سنة ۵۴۲ و قد بلغ حد 
المسرین : صرح بذلك شرف الاملام شس‌الدین این البطریق الاسدی الواسطی الحلی فی 
مقدمة کتابه السدة س ۱۰ ناقلاعن شبخه ابی‌بکر ابن البافلانی ومکذا عرفه الرئیس الاجل 
ابوالحمن ابن الشرفية الواسعلی داوی الکتاب فی کلام له کما ترنمه س۴۴۶ آخر هذا 
الکتاب ؛ وسلوم آنه لایکون مسمراً الا اذا کان ولادته حول السئة ۴۲۰ وهذا یژید آن آیاه 
الملف قدکان ولد حول الادب مائة فلوکان وفاته فی سنة ۵۳۴ فقد کان هو ایضاً مسر 
ولم یذکره آحد بذلك . 

و مما یژید ذلك ان السمعانی آباسعد دحل الی‌بنداد وما والاها فی النوبة الاولی من 
جولثیه سنة ۵۳۰ وهو این ۲۴ سنة و دخل بنداد سنة ۵۳۲ و قد کان مقیما بها سنة ۵۲۴ 
(کما فی المنتظم ۲۲۴۱۰ + الانساب ۳۰۸ ب ط مرجلیوث) و فی تلك الجولة اجتاز 
داسطاً واتصل بمحدثها و مسندها آیی‌عبداث الجلایی ابن المولف لاول مرة ولائعه مدة مقامه 
بها وس منه الکلیرمنها ذیل تادیخ واسط لایهالمژلف و طالمه و انتخب منه , فلو کان 
نفس الملف آبوالحسن ابن المناذلی حیاً خلال تلك الجولة » خموساً مدة مقام السعانی 
پینداد خلال عام ۵۳۲ -۵۳۴ ومابسها لاتمل بالملف‌این‌المناذلی نفسه لیسع منه وحیث 
لم یتمل به معکمال حرسه علی‌طلب المایخ نعرف من‌دلكانه لبیکن حباً وللكاتسل بابنه 
و سیم منه بواسطة . 





خصوصیات النسحة التی [خذت الصورة منبا 
هی نسخة أخذت من‌سخة کانت بخطالعلامة الثیخ آبی‌الحسن علي بن ند پن 
الحسن‌بن آبي نزاداشهیربان‌لشرفية الواسطی ثم الیمانیالتی‌کان تادیخالفراغ من 
کتابتها ۵۸۵ . 
وکانت السخة نی خزانةأثمة الیمن دهي نفيسة جداً علی ظهر‌ها خطوط علماء 
لیمن کالملامة الثیخ لطف البادی اليماني الزيدي" , دقوبلت علی نسخة فیها خط" 
الملامة الشیخ جمالالدین عس‌ان‌بن الحسن‌بن ناصربن بمقوب‌العذری الما نی من‌علماء 





الائة اثامنة , والعلامة لسیند صلاخ بن أحمد الحسنی‌الوزیر من علماه الائة لعاثرة 
والملامة الشیخ علي بن‌أحمدین الخبین الا کوع الیمانی من علماء ال السادسة . 

و من خموسیات هنه الْسخة آأن بهامنها و علی نلهرها ٍجاذات منها (جازة 
الشیخ بحبی‌بن‌الحسن بن‌الحسین بن‌علي‌بن مه البطریق‌الاسدی الحلی دلفظاها هکذا : 

قرء علی هذا الکتاب من‌وله ٍلی آخره الشیخ‌العلم عفیف‌الدین علي بن عٌد 
بن‌حامد اليمني السنعانی ایند و سمع بقرائته ولده الوفق (باقوت) دأجزت لهما 
روایته عنتی متی‌شاء .کتبه بحی‌بن‌الحسن بنالحسین بنعلي بن لبط یال سدی 
الحلی بمحروسة حلب نی غر 2 جمادی‌الاولی من‌سنة ست و سعین و خمس مائذ ول 
الصدو الک 


صودة اجازة اخری 
ناولت علي بن حمدین الحسین بن البارك الا کوع هذا المجلد واخاه و هما 
یشتملان علی مناقب أهل البیت 6 واجزت له ددایتهما عنتی عن السنف. و کتب 
علي بن غم بن‌حامدالسنعانی الیمنی ز‌سابع عشر من ذی الحجة سنة ثمان و تسعین 
و خمس ماة. 





۳۵۹ - 


صورة اجاذة اخری 


حسبي فدأجزت للامیر الاجل نظامالدین دلی امیرالومنین المفطل بن 
علي بن الظلفر العلويالباسی کتاب الناقبلابنالمفازلی ان بردیه عشی علی‌الوجه 
السحیح بثروط السماع وناوته ذلك و کنبه عليبن حمد بن الحسین الا کوع ني شهر 
ذی‌الحجة من‌شهور سنة ائنیعشر وستهائة و کذلك اجزت ذلك للقاضي الاجل‌منصور 
بن |#ساعیل بن قاسم الطائی علیاوچه اسحیحي لوفت رخ السلام و سلیل 
علی ع وآله. 

دمن خسوصیات‌السخة انهالحق بها ذکر کرامه لمولانا علي 1 شاهیدها 
ابن الشرفية پعینه نی واسط سنة ۰۵۸۰ 

و هذه النسخة جبی» بها من بلادالیمن بعد خردجها من بد الشریف الجلیل 
سلیل ابوة امام الزيدية ناسر الحاضر جاالة اند غالبددالحسنی تبلالطائف 
بالحجاز ابن الشریف جلالة ایند أحمد مام الزيدية وملك بلادلیمن ابن الفریف 
فخرالعلویین الکرام امامالزيدية و ملك بلادالیمن جلالة السید حمیدالدین بحیی 
و وقفنی دبنی الب الرحیم بأاخذ صورة منها . 





خصوصیات کتاب المناقب و مزایاه 


۱- ان" هذا تلف الشریف حاو. لمنافب هاعة مشهودة ني حق" سیندنا 
میس المنین علي بنأیطالب سلملةعلیه کحدیت الفدیر ,والمنزلة,ولطیر »و 
مدینة الملم والمواخاة وبذل الخاتم نیالر کوع و دسایته للثبي" درد" الشمس وغیرها 
من فنائله « خصائصه التی ما الافاق صیتها وصوتها . 

۲ -ومن المزایا ان منقولانه مردية عن اعلامالحدیث دتفاتهم داناتهم کما 
هوظاهر لمن راجعه بالدقه . 

۳ -ومنها تحری الوآف دسعیه نقل الحدیت عن المحدئین ااممارین 
بلاهاسطة تون السند عالیاً . 

۴ - ومنها سلاسة تعاپیره وکلمانه ني سرد الاسانید و الا کثاد ني نمیین مکان 
النقل وزما نه و ادساف الرواة المذ کودین نی العارق کی تتمینز الشترکات . 

۵ - و منها قلّةالمرسلات فیه و شذوذها و هذا من هم ما پورث الطمأنينة و 
السکون بالکتاب و الوئوق پمحتوبانه . 

ومنهاانهنقل عد2 احادیتنیالناقب ینتهی سندها لیخ بن دبنالاشمث 
صاحب کتاب الاشعئیات الشهود (بالج‌فربات) و هو بروی عن موضی بن |ٍسماعیل 
بن الامام مومی‌ین جعفی 1 عن آیه عن جده عنآبائهاليامین عن لبیل 

۷- ومنها انه فیه عصدء أحادیت ینتهی سندها الی الائة من‌التره از کید 
کمولانا الما ایالحمن علي بن موسی الرضا 1 . 

الی غیرذلك من الزابا دالخصائس التی قلما توجد نی غیره . 











الیزان القاسط ۳۶۱ 


کلمة فی الطریق الی رواية الکتاب 
عن مولفه العلامة 
ولیملم ان نا حق دواية جمیع ما له لقوم داودعوها فی ذبرهمدمسفودانهم 
ما ذکر في اجاذانهم د ائبتهم و من تلك الکنب هذا السفر الجلیل و 

جوا الشربفة . 

ومن طرقنا ما تردیه عن الملامة سید علوی الحد اد موی الحض می‌الشانمي 
تزیل (ملایو) ساحب کتاب الفصلالحا کم ن‌الزاعدالخاسم بین بنیمينةدبنی‌هاشم 
بطرقه د اسانیده اي انهاها الی الملامة السید ند مرتضی الزییدی الحنفی صاحب 
کتاب ناجالعروس وغیره بطرقه الی المولف . 

۲ - ومنهامانرویه عن الملامه اسيدغلي الاهدلي الحضرمی بطرقه: 

۳ - ومنها مانرویه عن اللامة لقاض السیدزید الديلميالیمانی بطرقه : 

۲ -و منها ما نرویه عن الملامة المید عبای الیمانی تزیل الناخه من 
بلاد یمن . 

۵ - ومنها ما نرویه عن العلامه الشیخ بوسف السري الدجوی النربر نزیل 
الدجوه بعارفه . 

ع و منها ما نرویه عن لملامة لد |براهيم الراوی الافمي تزیل پفداد 
بطرفه . 

۷ - ومنها .| نردیهعن العلامة الیخ |براهیم الجبای المسري شیخ الجامع 
ال ذهر نی الاسبق . 

۸ -ومنها ما نردیه عن العلامة السید عٍر بن مه بن ذبادة الحسنی الیمافی 
ساحبکتابی نیلالوطر و نشر ارف . 

- ومنها الملامة الیدته بن عقیل العلوی الحضرمي صاحب کتاب النصائح 

زان لس 






- ومنها مانرویه عن سید ملولك الاسلام ذخر آلالرسول فقید العلم والفلم 
حمیدالدین بحبی الحسني ملك بلادالیمن القتول غیلة . 

۱ - و منها الملامةالثیخ عبدالواسع الواسمی الیمانی صاحب کتاب مزیل 
الحزن في تاریخ الیمن . 

۲ - ومنها العلامة الولی مجدالدین حسین الشافمي الکردی الشهیر بالملا - 
مجد الکردستانی تزبل بلاد کردستان من ایران . 

۳ - ومنها ما لردیه عن العلامة المولوی بوسف الهندی الکاندهلوی . 

۴ - ومنها ما نرویه عن العلامة السید یاسین الحنفي مفتی کربلا* الشرفة 
فی الحکومة الشمانية . 

الی غیرذلك من‌الاس نیدب دالطرق وا کثرها ینتهی الی العلامة الزبیدی صاحب 
الناج بطرقه المودعة ني بت الشهیرة فلمن آراد دواية الکتاب عن ملفه ان بردبه 
عنا بواسطة مولاه الا علام بطرقهم الی ابن السفاذلي ناسق هنه الدرد و مرتب 
تلك اللثالی . 





مصادر هه الرس‌الة و مر اجعها 


۱ - ال ساب لابي الظفتر عبدالکريم بن عم المروزی الشافتي السمعانی 
التوفی سنة ۰۵۶۷ 

۲ - تبصیر لشتبه للحافظ أحمدبن حجرالمسقلاني الشافعی امتوفی سنه۸۵۲. 

۳ - طبقات الشافعية للشبخ ه بن عبدال لحضرمي تزبل دهلي عاصمة الهند 
من علماهالفرن الثاني عشر . 

۴ - شذرات الذمپ نی اخباد من ذهپ للشخ آبی‌فلاح عبدالحی بن الساد 
الحنبلی التوفی سنة ۱۰۸۹ طبع‌بروت . 

۵ - القاموس المحیط لمحمّد بن‌بنشوب الیو بادی الشافعی . 

۶ - ناج المروس للسید غل مرتنیالحنفی از بیدی ثم الصری . 

۷ - تعالیق الفاضل الماصر ک کی عواد علي" تاریخغ داسط لبحشل 
طبع پفداد . 

۸ - وسیلة الم لباعلوی الحشرمی والنسخة مصو رة من‌المخطوطة الموجودة 
الکتة الفاهيئة بسشق الا . 

. کثف الظنون للکاب الچلپی‎ - ٩ 

۰ - رشفة السادی من بحر فنائل بنی الثبي الهادي للعلامة لس أبی‌بکر 
بن شهاب الملوی طبع اقاهرة .- 

۱- طبقات الشافعية الکبری للعلامة الشیخ تاح‌الدین عبد الوهاب السبکی 
طبع القاهرة . 

۲ - مجمع الاداب لملامةاتاریخ الشخ کمالالدین عبدالرذاق بن آحمد 
الفوطی افدادی الشیبانی الحنبلیالشهیر بانالفوطي القوفی ۷۲۳ طبع دمشق . 

۳ - مراسد الاطلاع علی اسماءالامكنة و لقاع للعلامة لیخ صفی‌الدین 
عبدالمتمن بن‌عبدالحق البفدادیالمتوفی سنة ۷۳۹ طبع دادالکنب الم بيةالقاهرة . 


۳۶۲ ترجمة ملف الکتاب ت 
۴ -ممجم ما استمجم من آسماء البلاد و المواضع للعلامة ی عبید عبدال 
بن عبداامزیز البکری الاندلسی امالکی المتوفی ۴۸۷ طبع القاهرة . 

۵ - مرآ الجنان للعلامة الشیخ عفیف الددین عبدالة پن سم الیمانی‌الیافعی 
الشافمی السگی‌المتوفی سنة ۷۶۸ طبع حیدد آباد الدکن . 

۶ - النتظم للعلامة الثیخ عبداارحمان یی الفرج ابن الجوزی الحنبلی 
البغدادی المتوفی سنة ۵۹۷ طبع حیدو آباد الدکن . 

۷ - طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدین عبدالرحمان السیوطی الثافمی 
المتوفی سنة ٩۱۱‏ طبع القاهرة . 

۸ - ديحانة الادب ني الالقاب و الکنی « السب للعلامة المیرذا غه علي 
المدر س الخياباني لتبربزی . 

۹ - لسان المیزان للحافظ أحند بن حجر السقلاني التافمي العتوفی 
سنة ۰۸۵۲ 

۰ - میزان الاعتدال للملامة شمس الدزنن غه الذهبي الشافمی . 
یب التهذیپ للحافظ احمدین حجرالسقلانی الشافمی الم ذکور . 

۷ - روضات‌الجنّات للعلامة الحاج‌السید .بافرالشوانساری طبع طهران . 

مد و 

هذا ما آناحته الفرص ووسم المجال من‌تحریر هذه العجالة و تسیشها ها 
فی مجالس آخرها عثيبة ليلة الاربعء لتلاث بقین من‌شهر محرم‌الحرام سنة ۱۳۹۴ 
ببلدة قم المشی فة حرم الا ثمة الاطهاد وعش" آل غل حامداًمصلیاً مسلماً مستفرآ, 
و انا المبد امتفانی و التهالك في حب آل الرسول ابوالسالی شهاب الدین الحسینی 
المرعشی النجفی حشرءالة معهم وله شفاعتهم . 

آمین آمین لا ادخی بواحدة حتّی یاف اٍلیه ألف آمینا 





۶ برحم ال عبدا قال آمینا 
ی 


فهرست عنوانها 
عنوان 
تفریظ حضر تآیةالهالعظمی مرعشی‌نجفی 
ترجمه تقریظ 
پیش گفتار 
مقدمه والد بزر گو ار آیةالله العظمیمرعشی‌نجفی 
نام و کنیة مولف 
لقبهای مولف 
پدران ملف 
وطن وزاد گاهمولف 
مذهب وسلك مژلف 
سخنی درپیرامون لفظ جلالی 
سخنی دربارة لفظ ابن منازلی 
سخنی درپیرامون کلمةٌ واسطی 
اساتید مولف در آیه وروایت 
آنانکه درمکتب ملف باد گرفته و ازاوروایت کرده‌اند 
نوابغی که درمیان فرزندان اوپیدا شد 
سخنان دانشمندان وعلماء دربارة ملف 
مقام وموقعیت مولف نزد علماء واعتماد واستناد آنان براو 
آثارعلمی مولف 


عو۳ت 

عنوان 
وفات موّلف ومحل دفن او 
حصوصیات نسخه‌ایکه ازاوعکسبرداری‌شده است 
صورت اجازه دیگر 
صورت اجازه دیگر 

برتریها وامتیازات کتاب مناقب 

سخنی درطریق بررو ایت کتاب ازمژ لف‌دانشمند 
مصادر ومراجعی که درجمع آوری این رساله مورد استفاده واقع 
شده است 
دیباچه کتاب 
تبارونسبءلی (ع) 
مادرعلی (ع) 
زاد گاه علی(ع) 
کنیه علی(ع) 

گفتارامام حسن هنگام شهادت علی (ع) 
آنچه دراسلام‌او(ع) واقع شده 
گفتارپیامبر(ص) هر که من مولای اوهستم علی‌مولای اوست 
گفتارپبابر(ص) : تونسبت بمن بمنزلةٌ هارون نسبت بموسی‌هستی 
برادری ومواخات 
گفتارپیامبر(ص) کسی که وضویش‌را تمامو کمال آورد 
گفتار پیامیر(ص) برتری مااهلبیت برمردم مانند برتری بنفشه است 
سخن پیامبر(ص) خشم خدا وخشم من شدت کرد بر ..- 
خبرعلم وحمل کردن او 


گفتار پیامبر(ص) من واین درروز قيامت برامتم حجت‌هستيم 


۳۶-۲۵ 
۳۷-۳۶ 


۳۸-۷ 
۳۹-۳۸ 
۴۱-۹ 


۴۳-۴۱ 
۳۹-۳۶ 
۵۰۹ 
۵۰ 

۵۱ ۰ 
۵۶-۵۱ 
۵۷-۶ 
۵۸۳۵۷ 
۶۷ - ۸ 
۷۴ ۷ 
۷۶ ۷۴ 
۷۷۰۷۶ 


۷۹-۷۷ 
۸۰ ۷۹ 


۳۶۷ 





عنوان صفحه 
گفتارپیامبر(ع) هر که با علی درخلافت دشمنی کند ۸ 
گفتارپیمبر(ع) خدا دربارٌ علی‌برمن عهد وپیمانی کرده است ۸۱-۰ 
سخن پیمبر (ص) : حق علی برمسلمنانمانند حق پدر بر فرزندان 

خود است ۸۲-۸۱ 
گفتارپیامبر(ص) ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم ۸ 
گفتارپیمبر(ص): بتحقیق خدا نسل هرپیامبری را ازپشت خود 

قرار داد ۸۲-۸۷۲ 
سخن پیامبر(ص) جبرئیل بساطی‌ازبساطهای بهشت بمن آورد ۸۳ 
گفتار پیامبر (ص) : ای علی آن ک که می‌میرد وتو را دشمن می‌دارد 
پروائی‌ندارد ۳۲ ۸۵ 


آن‌چهدر بارژخو ار ج از گفتارپیامبروترغیب‌مردم‌برستیزه با آنها وواداشتن 


بآن‌رووایت‌شده است ۸۵ - ٩۱‏ 
گفتارخدای‌متعال : آدم از برورد گارش کلماتی‌تلقی واخذ کرد ۱ - ۹۲ 
سخن پیامبر(ص) من می‌جنگم با کسی که باشما بجنگد ل 
سخن پیامبر (ص) : دخترم فاطمه محشورمی گردد ٩۳-۲‏ 
گفتارپیامبر(ص) چرا دخترم فاطمه نامیده شد ۲ 
گفتاراو(ص) ای علی‌بتحقیق توسرورمسلمانان هستی ۹۳ 
سخن او(ص) : وای برستمکاران‌براهلبیت من ۹۴-۳ 
گفتاراو(ص) قاتل حسین درتابوتی از آتش می‌باشد ۵ 
گفتارپیامبر(ص) هنگامی که روزقيامت می‌شود ازمیان عرش ندا می‌شوم ۰ ٩۴‏ 
سخن او(ص) برعلی که توقسمت کنندة آتشی ۴- ٩۶‏ 


گفتار او (ص) : بتحقیق موسی‌ازپرورد گارتوانای خود درخواست نمود ۰ ٩۶‏ 


۳۶۸ 








عنوان صفحه 
گفتارپیامبر(ص) هر که باتودر آخرالزمان‌کارزار نماید ۶ 
سخن پیامبر(ص) مثل علی درمیان این امت ... ۹۷-۶ 
سخن پیامبر(ص) اگرتونبودی ... ۱۰۲-۷ 
وفات فاطمه مادرعلی(ع) ۱۰۴-۲ 
گفتاراو(ص) که من شهرعلمم وعلی درب آنست ۱۰۸۴ 
گفتاراو(ع) من شهربهشتم وعلی‌درب آن ۱۸ 
گفتاراو(ع) من سرای حکمتم. ۱۱۰-۸ 
گفتارپیامبر(ع)من وعلی‌ازیکدرخت آفریده‌شده‌ايم ۰ - ۱۱۱ 
گفتاراو(ع) بردربهشت‌نوشته شده است... "۱ 
گفتاراو(ع) علی‌ازمن همانند سر آزبدئم هست ۱ ۱۱۲ 
گفتار او(ع) : برهیچ مسلمانی حلال یست که‌مرا برهنه وعریانببیند 

مگرعلی ۲ ۱۱۳ 
حدیث سطل ۱۱۴-۳ 
بر گشت آفتاب ۴ ۱۱۵ 
گفتارپیامبر(ع) بتحقیق‌برای توامتحان‌های در خشانی‌است ۱۱۷-۱۵ 
گفتاراو(ع) ای‌علی‌توسروری دردئیا... ۱۸۳-۷ 
گنتاراد(ع) توسرورمسلمانان هستی ۸ - ۱۱۹ 
گفتارپیامبروص» بتحقیق خحداترا بازینتی زیوربخشيده است ۱۹ 
گفتارپیامبره ع» مثل علی درمیان این امت مانند مثل کعبه است ۱۳۰ 
گفتارپیامبروع» هرسیب ونسب درروزقيامت منقطع است ۱۲۲-۰ 
مناشده وسو گنددادن ۱۲۳-۲ 


سو گند دادن علی مردم را درروزشوری ۱۲۸-۲۳ 


۳ 








عنوان صفحه 
پیامبر«ع» علی روزقيامت بر کنارحوض است ۱۳۸ 

گفتارپیامبر«ع» هیچ بنده‌ای قدم از قدم برنمیدارد تااینکه ازچهارچیز 

پرسیده میشود ۱۳۹ 

سرمه کشیدن براوبا آب دهانش ۱۳۹ 

سخن پیامبر«ع» ای علی بتحقیق خدای «تعال تراطوری قرارداده که 

مسکینها را دوست میداری ۱۳۰ 

گفتارپیامبر«ع» خدایا تاچهرة علی را بمن نشان نداده ای مرا نمبران ۱۳۱-۱۳۰ 

گفتارپیاببر«ع» خحدایا اورا شفا بده ۱۳۱ 

راز گوئی رسولخدا «ص» باعلی درروزطائف ۱۳۷-۳۱ 


گفتارپیامبر« ع» بتحقیق دوفرشته علی برسایرفرشتگان افتخارمینمایند ۳۴ 
گفتارپیامبروع» بدرستیکه دست من‌ودست‌علی درسنجش برابراست ۱۳۵ 
گفتار پامبر (ص) بهترین‌شما کسی‌است که‌بهترین‌شما باشد به‌اهل پیت من 

بعداز من ۱۳۶ 
گفتار پیامبر (ع) هنگامیکه روز قیامت میشود خدا جبرئیل دا 

امر می کند . ۰ ۱۳۶ 
گفتاراو (ع) مثل اهلییت‌من مثل کشتی نوح‌امت ۱۳۸-۳۷ 
گفتار پیامبر (ع) برای خود چیزی از خدا نخواستم جز آنکه نظیرش‌را 

برای تو خواستم ۸ - ۱۳۹ 
گفتاراو (ع) خدارا ببب نعمت‌هائیکه بشما میخوراند دوست‌بدارید ۱۴۰-۱۳9 
گفتاراو (ع) بتحقیق دربهشت مرخی است مانند شتربختی ۳ 
گفتاراو (ع) خدایااورا دوست‌دارم پس دوست دار کسی را 


که‌اورا دوست بدارد ۱۴۱-۴۰ 


۳۷ 
عنوان 

گفتاراو (ع) علی دربهشت می در حشد 

گفتارپیامبر (ع) بدرستیکه خدای‌توانا وبزر گث باران آسمانرا 
ازبنی اسرائیل بسیب بد گمانیشان بهپیامبرانشان منع کرد 


۱۴۱ 


۱۳۲ 


گفتار پیامیر (ع) بتحقیق برای‌خدا آفریده‌ای است که‌ازفرزندان آدم نیست ۱۳۳ 


حدیث اعءش ومنصور 

حدیث طایر وسنده‌ای آن 

گفتار پیامبر (ع) البته امروز علم‌را بدست مردی میدهم ... 
گفتارپیامبر «ع» دوست‌نمیدارد ترا مگرمژمن ودشمن 

نمیدارد ترا مگرمنافق 

گفتارپیامبره عهدوست تودوست‌من است‌ودشمنت‌دشمن من‌است 
گفتارپیامبر «ع» من‌واین درروز قيامت برامتم حجتیم 
گفتارپیامبر «ع» صاحب لوای من در آخرت .. 

گفتارپیامبر «ع» برای هرپیامبری وصی ووارثی‌است 

حدیث لوژه «بادام» 

بالارفتن‌علی بردوش‌پیامبر «ص» 

گفتار پیامبر «ع» ای‌علی شقی ترین نخستینان وواپسینان 

#اتل تواست 

گفتارپیامبر «ع»: ذکرعلی عبادتاست 

گفتار پیامبر «ع» نگاه کردن برخ‌علی عبادتاست 

مجالس خود را باذ کر علی زینت‌به بخشید 

گفتارپیامبر «ع» ه رکه میخواهد برعلم آدم وفقه‌نوح نگاه کند 
باید به علی نگاه کند 


۱۵۴ - ۳ 
۱۶۷ - ۴ 
۱۷۵ - ۷ 
۱۷۸-۷۵ 
۱۷۸ 

۱۸۰ - ۹ 
۱۸ 

۸ 

۱۸۱ 
۱۸۲-۱۸۱ 
۱۸۳-۲ 
۸۳ 
۱۸۷ - ۴ 
۱۸۲ 

۱۸۲ 


-۳۷۱- 
عنوان 
امبر «ع» بعايشه : اگرشاد می‌کند ترا اینکه نگاه 





کنی به‌سرورحرب 


حدیث قضیب 





گفتارپیامبر «ع» هنگامیکه روزقيامت مشود خدا ازجانبراست 
عرش به‌ای برپا می کند . 

گفتارپیمبر «ع» علی ازمن ومنناز آنم 

گفتار پیامبر «ع» کسیکه بمن ایمان آورده وتصدیق نموده 
وصیت می کنم ... 

حدیث بساط 


صفحه 

۱۸۸ 
۱۹۱-۹ 
۱۹۱ 
۱۹۵-۲ 
۱۹۱ - ۵ 
۱۹۸ - ۶ 


گفتارپیمبر «ع» بتحقیق‌من درمیان شما دوچییز گرانبهارا می‌گذارم ۱۹۸ - ۲۰۰ 


گفتارپیامبر «ع» هنگامیکه علی بفتح خیبر آمد 


گفتارپامبر «ع» خدایا ازتو بی‌نیازی خودزا درحواست میکنم 


۷۰۱-۰ 
۲۰۲-۱ 


گفتاریامبر «ع» هر که ازعلی جدائی گزیند ازمن جدائی گزیده‌است ۰ ۲۰۲ 


گفتار پیامبر «ع» زماننکه روز قیامت مشود وصراط بر کنار جهنم 


نصب می‌شود ۰.۰ 





پیامبر «ع» سرنامة صحیفةً ممن‌محبت ودوستی 
علی بن اببطالب است 
گفتار پیامبر «ع» بدرستیکه خدا شخص پرهیز کار ومهربانرا 


دوست میدارد 


گفتار پیامبر «ع» آیا دلالت نکنم شمارا بکسیکه اگرازاو راهنمائی 


بخواهید گمراه نمی‌شوید 


۲۰۵ -۴ 


گفتار پیامبر «ع» مردان بسیار راستگو ودرست کردار سه نفرهستند ۲۰۵- ۲۰۶ 


۳۷۲- 


عنوان صفحه 
گفتار پیامبر «ع» دربهشت درجه‌ای است کهوسیله نامیده میشود ۰.۰ ۰ ۰ ۲۰۶ 
تعلیم پیامبروص)قضاو ترا به علی«ع» 2 
گفتارپیامبروص»بدرستیکه‌خدابرموسی وحی کرد که برای من مسجدی‌بنا کن ۲۰۸ 
املا پیامبروص)» برعلی«ع» ۲.۹ 
حدیث بستن درها ۲۱۳-۲۹ 
حدیث مپاهله ۲۱۳-۳ 
گفتار خدای متعال :(هذان خصمان اختصموا فی ربهم) ۲۱۵-۴ 


گفتارپیامبروص«باین ستاره نگاه کنید بخانة هر که فرود آید او بعد از 
من خلیفه وجانشین من است و گفتارخدای متعال : (والنجم اذاهوی) ۲۱۶-۲۱۵ 
گفتار خدای متعال(ام‌یحسدون الناس علی ما آتاهم الّه من فضله) ۰ ۲۱۷-۲۱۶ 


گفتار خدای‌متعال (طوبی لهم وحسن مآب) ۷ - ۲۱۸ 
گفتار خدای متعال (وصالح الممنین) ۲۸ 
گفتار خدای متعال : (والذی جاء بالصدق ) ۳۹ 
گفتار خدای متعال : (افمن کان علی بینه من ربه) ۷۷۰ 
گفتار حدای متعال : (واذااخذ ربك‌من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم) ۲۲۳-۲۲۱ 
گفتار حدای متعال : (هل اتی علی‌الانسان) . ۰ . ۲۲۷-۳ 
گتتار خدای متعال : (فاما نذهین بك فانا منهم منتقمون) ۲۲۵-۴ 
گفتار خحدای متعال : (انی جاعلك للناس اماماً) ۲۲۷-۷۵ 
گفتار پیامبر(ص)بر علی این دوست من ومن دوست او هستم ۱۳۲ 
گفتار پیامبر : ای علی هر که ازمن‌مفارقت نماید ازتو مفارقت نموده است ۲۲۷ 
گفتار خدای متعال: «الذین ینفتون اموالهم باللیل والنهار) ۲۳۸ 


گفتار پیامبروص»جبرئیل‌بمن‌فرود آمدو گفت: انگشتر عقیق بدست کنید۲۲۹-۲۲۸ 
گفتار پیامبروص»علی هجرتش قدیم وراه و روش‌او نیکو است ۰ ۰ ۲۳۰-۲۲۹ 


۳۷۳- 





عنوان صفحه 
گفتار پیامبروص»بعلی از حکمت نه قسمت عطاء شده است ۷۳۰ 
فیصله دادن علی« ع»قضیه‌ایرا ۲۳۰ 
گفتار پیامبروص» اگر آسمانها وزمینها دريك کفه گذاشته شوند ۰۰۰ ۰ ۲۳۱ 
گفتار پیامبروص» : بدرستیکه حدای متعال مرا بدوستی چهار نفر امر 
کرده‌است ۲۳۳-۳۱ 
گفتار پپامبروص»خشم خدا بر بهود سخت گردید . ۰۰ ۲۳۳ 
گفتار پیامبروص»هفتاد هزار از امتم به بهشت داخل میشوند ۲۳۳ 
گفتار پیامبروص» بدرستبکه من برای احدی حلال نمی کنم که با کنیةٌ من 
کنیه گذاری وبا نام من نامگذاری گردد جز مولودی برای علی ۳۳۴ 
گفتارپیامبروص» مااهلبیت هفت چیز دادةشده‌ايم که احدی پیش ازماداده 
نشده است ۲۳۴ 
گفتارپیامبر(ص) هر که برمحمد دزود بفرستد .:- ۲۳۵ 
گفتار پیامبر (ص) ای‌علی‌بدرستیکه شیعه‌سا ... ۳۵ - ۲۳۶ 
گفتارپیامبر(ص) بعلی پنجترا درپنج من بگذار ۲۳۶ 
مبر(ص)بدرستیکه ازشما کسی‌است که‌برتأویل‌قر آن میجنگدها نند 
آنکهمن برتنزیل آن جنگیدم ۳۶ 
گفتار پیامیر(ص) محبوبترین برادرانم بسوی من علی‌بن ابی‌طالب است ۰۰ ۲۳۷ 
گفتارپیامبر(ص) بدرستی که خدای عزیزوتوانا بموسی‌وحی کرد ۲۳۳۷ 
داستان علی‌با شیطان ۲۳۸-۷ 
یا تطهیر ۳۸ - ۲۴۱ 


ارخدای متعال (قل لااستلکم علیه اجرا الاالمودة فی‌القربی) ۰ ۲۴۲-۲۴۱ 
رخدای متعاك (والنجم اذا هوی) ۷۴۲ 
گفتارخدای متعال : (انماو لیکمانه‌ورسوله) ۲۴۶-۷۳ 





۳۷۴ 


عنوان صفحه 
گفتارخدای متعال (و لتعرفنهم فی‌لحن القول) ۲۳۶ 
گفتارخعدای متعال (ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا) ۳۶ 
گفتارخدای‌متمال (کمشکوةفیها مصباح) ۱۳۷ 
گفتارخدای متعال : (ولاقتلوا انفسکم ان اه کان بکم رحیماً )۰ ۲۴۸-۲۴۷ 
گفتارحدای متعال «وتعیها اذن واعية » ۲۴۳۸ 
گفتارخدای متعال : « والسابقون السابقون» ۲۳۹ 


کفتارخدای متعال : « فاما نذهبن بك ...» 
گفتار خدای متعال : « اجعلتم سقاية الحاج ...» 
گفتار عدای متعال : « وعداله این آمتوا وعملوا الصالحات 





واجرآعظیما » ۲۵۱ ۲۵۳ 
گفتارخدای متعال : « انمن کان مومت کمن کان فاسفاً» ۷۵۳ 
گفتار خدای متعال : «ماشفتتم ان تقدموا بین یدی نجواکم 

صدقات » ۲۵۵-۳ 
گفتارخدای متعال : «انالذین آمنوا وعملواالصالحات سبجمل 

لهم الرحمن ودا» ۲۵۶-۲۵۵ 
ازدواج پیامبروص» باخدیجه ونسب خدیجه ۲۵۹-۶ 
خطبةٌ ابوطالب درهنگام تزویج رسولخدا«ص» ۲۶۰-۹ 
مر گث خدیجه ۷۶۰ 
کسیکه گفتٌ نخستین کسی که اسلام آورد خدیجه بود ۱۶۱-۰ 


گفتارپیامبروص» خدیجه‌را بخانه‌ای ازمروارید موده بده 
که‌در آن بانگ‌ورنجی نیست ۱۶۱ 
بشارت جبرئیل اوراباین خانه ۲۶۲-۶۲ 


-۳۷۵- 





عنوان صفحه 
برتریهای فاطمه و نسبت‌او «درودخدا براوو پدرش‌باد» ۱۶۳ 
کنيةٌ او ۶۴ 
تزویج فاطعه به‌علی «ع» ۲۷۰-۶۴ 
مقدارمهرية فاطمهاع» ۳۷۰ 

مبر وص»خدا برای‌نخشم تو خشمنال میشود لفیمید 

بدرستیکه فاطمه عصمت خودرا حفظ کرد ۲۷ 
گفتار پیامبر «ص» هنگامیکه روز قیامت میشود منادی اززیر حجابها 
ندامیکند ای گروه مردم چشمهای خودرا بپوشید ...حدیث ۲۷۲-۷۲ 
گفتار پیامبروص» درشبی که‌سیرداده شدم «بمعراج رفتم» 
جبرئیل مرابه‌بهشت واردنمود ...حدیث ۲۷۴-۷۳ 
گفتار پیامبر «ص» برفاطمه تو نخستین کسی ازاهل بیت من‌هستی 
که‌بمن می پیوندی ۴ - ۲۷۵ 
گفتار «پیامبروص» چهارتااززنان عالمیان برتو کافی است... ۳۷۵ 
گفتارپیامبررص» هر که‌سه روزبرمن وتوسلام کند... ۳۷۵ 
گفتار پیامبر «ص) بفاطمه هنگامیکه آیةٌ ولانجعلوادعاء الرسول بینکم 
کدعاء بمضکم بعضا» نازل گردید ۳۷۶ 
گفتارپیامبر وص» هنگامیکه علی اسماه بنت‌عمیس راخواستگاری کرد ۰ ۲۷۷ 
دادن علم بعلی «ع)درروز بدر ۳۳۷ 
حدیث دینار ۷ ۲۸۰ 
گفتارپیامبروص» فاطمه درصورت انسانیت حوریه آفریده شده‌است ۳۸ 
گرفتن پیامبروص» دست حسن‌وحسین «ع» را... ۲۸۱-۰ 


گرفتن پیامبردست اورا و گفتاراو : به‌پربالا چشم‌پشه ۸۱ 


۳۷۶ 
عنوان صفحه 


گفتارپیامبر(ص) برحسن : که‌این‌فرزند من‌بزر گواری است 


که‌خدابسبب اومیان دو گروه راصلح خواهد داد ۲۸۲-۲۸۱ 
مکیدن پیامبر(ص) آب‌دهان حسنین‌را ۱۸۲ 
گفتارپیاببر(ص) پرورد گارامن‌این دورادوست دارم‌وتوهم دوست بدار ۲۸۳-۲۸۲ 
گفتار پیامبر(ص) چه نیکوشتری است‌شترشما ۸۳ 
گفتارپیامبر(ص) هر کس مرادوست داردباید آندورا دوست بدارد ۱۸۴ 
گفتار فاطمه برپیامبروص» که‌حسن وحین ازپیش‌من بیرو دفتند ... ۲۸۶-۲۸۵ 
گفتارپیامبر (ص) هارون فرزندان خودرا شبروشیر نامید ... 1۸۶ 
گفتن فالمة برپیامبردص» که‌هیج غذالی درخانة علی بصبح نماند ... ۷۸۷ 
گفتار پیامبروص» فاطمه پارتن من‌است ۳۰۵-۸۸ 


داستان خوارج ۳۱۸-۳۵ 


نهررستتر جمهناقبعلیبن ایطالب(ع) 


که از کتاب مسندابوحسین کلابی مسند دمشق استخراج شده است 


عنوان صفحه 
گفتار رسولخدا «ص» به‌علی«ع» ذمثمرا بری میکنی و برطريقةٌ من کشته 

می‌شوی ۳۹ 
گفتارپیامبرخدا «ص» من‌شهر علمم وعلی درب آن‌است ۳۱ 
حدیث اعمش دروقت احتضار دربارة فرمایش تخداوند: 

« التیافی جهنم کل کفار عنید » ۳۳۱ 
فرمایش پیامبر خدا «ص»برهیثت ثقیف ؛ البتهاسلام رامی پذیرید 

ویامردی را برشما برمیانگیزم که گردنهای شمارا ميزند. ۳۲۲-۱ 
حدیث بالارفتنعلی «ع» بدوش پیامبروص» ۳۳ 
فرمایش علی«ع» بپرسید ازمن‌پیش از آنکه مراپیدا نکنید ۳۲۳-۲ 
فرمایش پیامبر «ص» برعلی «ع» این‌دانش برتو گوارا 

بادای ابوحسن ۳ 
فرمایش پیامبر «ص» به‌علی «ع» خدا ولی من‌ومن ولی توهستم ۳۳۳ 
فرمایش پیامبردص» نخستین کسیکه برپیامبروص»درروز قیامت واردمیشود 
نخستین آنها است که‌اسلام آورده است ۳۲۲-۳ 
فرمایش علی«ع» که من نخستین کسی هستم که در پیشگاه خدا خصومت 

میمنایم ۳۳۲ 
راز گوئی پیامبروص» باعلی «ع» در روز طائف ۳۴ 


حدیث بستن‌درها مگردرب علی«ع» ۳۳۲ 


عنوان صفحه 
حدیث کنيةٌ علی ابوتراب است ۳۲۵-۴ 
حدیث دادن‌پرچم به‌علی «ع» درروزبدر ۳۲۵ 
حدیث بیعت کردن طلحه‌وزبیربه علی«ع» ۳۲۱-۳۵ 
حدیث «مر غربریان» مشهوربطیر ۳۳۶ 
فرمایش پیامبروص» بعلی «ع» ای علی بشارت بادبرتو که زند گی ومر گ 
توبامن‌است ۳۶ 
کشته‌شده گان صفین ۳۷۷-۶ 
حدیث بهشت مشتاق چهارنفرراست ۳۳۲ 
حدیث ای‌عمار ترا گروه ستمکار می کشند ۳۷ 
حدیث پینه دوزی کردن علی«ع» کفش‌ر| ۳۳۷ 
حدیث هیثت ثقبف‌وقریش ۳۳ 
حدیث دادن پرچم به‌علی<ع» ۳۳۰-۳۳۹ 
حدیث منزلت ۳۳۱-۳۴۰ 
حدیث غدیرخم ۳۳ 
حدیث تخمیس وقسمت کردن علی «ع» اسیران‌را ۳۳۲-۱ 
داستان خوبی ازمناقب که‌درفضائل اهل بیت«ع»شنیده شده است ۳۳۴۳۳۲ 
خاتمه ۳۳۵ 
نقل‌روایت ازراوی متسه 
مقدمه عربی حضرت آية الّه العظمی مرعشی‌نجفی مدظله العالی ۸ 
فپرست ۶ 


